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 مفهوم دين

شود. از اینروى، لازم است ناميده مى« اصول دین»هدف این کتاب، تبيين عقاید اسلامى است که اصطلاحاً 

یرا چنانكه در علم و واژه هاى مناسب با آن بدهيم ز« دین»قبل از هر چيز، توضيح مختصرى پيرامون واژه 

 .تعریفات( قبل از سایر مطالب است« )= مبادى تصورّى»منطق، بيان شده، جایگاه 

اى است عربى که در لغت به معناى اطاعت و جزاء و... آمده، و اصطلاحاً به معناى اعتقاد به دین واژه

شد. از اینروى، کسانى که بااى براى جهان و انسان، و دستورات علمى متناسب با این عقاید مىآفریننده

اى نيستند و پيدایش پدیده هاى جهان را تصادفى، و یا صرفاً معلول فعل و انفعالات مطلقاً معتقد به آفریننده

د اى براى جهان هستنشوند. اما کسانى که معتقد به آفرینندهناميده مى« بى دین»دانند مادى و طبيعى مى

شوند. و بر این شمرده مى« با دین»توأم با انحرافات و خرافات باشد هر چند عقاید و مراسم دینى ایشان، 

شوند، و دین حق عبارتست از: آیينى که اساس، ادیان موجود در ميان انسانها به حق و باطل، تقسيم مى

داراى عقاید درست و مطابق با واقع بوده، رفتارهایى را مورد توصيه و تأکيد قرار دهد که از ضمانت کافى 

 .اى صحت و اعتبار، برخوردار باشندبر

  

 اصول و فروع دين

 با توجه به توضيحى که درباره مفهوم اصطلاحىِ دین، داده شد روشن گردید که هر دینى

 ﴾12 صفحه ﴿

 2عقيده یا عقایدى که حكم پایه و اساس و ریشه آن را دارد.  1گردد: دست کم از دو بخش، تشكيل مى

 .آن پایه یا پایه هاى عقيدتى و برخاسته از آنها باشد دستورات عملى که متناسب با

آن دین ناميده « فروع»، و بخش احكام عملى «اصول»بنابراین، کاملا بجاست که بخش عقاید در هر دینى 

 .شود چنانكه دانشمندان اسلامى، این دو اصطلاح را در مورد عقاید و احكام اسلامى بكار برده اند

  

 ىجهان بينى و ايدئولوژ

رود، از جمله معانى جهان بينى این واژه هاى جهان بينى و ایدئولوژى، به معناى کمابيش مشابهى بكار مى

. و «یك سلسله اعتقادات و بينشهاى کلى هماهنگ درباره جهان و انسان، و بطور کلى درباره هستى»است: 

 .«رفتارهاى انسانیك سلسله آراء کلىّ هماهنگ درباره »از جمله معانى ایدئولوژى اینست: 



توان سيستم عقيدتى و اصولى هر دین را جهان بينى آن دین، و سيستم کلى احكام طبق این دو معنى مى

عملى آن را ایدئولوژى آن به حساب آورد و آنها را بر اصول و فروع دین، تطبيق کرد. ولى باید توجه داشت 

 .گرددجهان بينى نيز شامل اعتقادات جزئى نمى شود چنانكهکه اصطلاح ایدئولوژى، شامل احكام جزئى نمى

 1.شودرود که شامل جهان بينى هم مىنكته دیگر آنكه: گاهى کلمه ایدئولوژى به معناى عامى بكار مى

  

 جهان بينى الهى و مادى

اء ماورتوان براساس پذیرفتن در ميان انسانها انواعى از جهان بينى، وجود داشته و دارد، ولى همگى آنها را مى

 .طبيعت و انكار آن، به دو بخش کلى تقسيم کرد: جهان بينى الهى، و جهان بينى مادى

 و« زندیق»و احياناً « دهرى»و « طبيعى»پيرو جهان بينى مادى، در زمان سابق بنام 

 

 .براى توضيح بيشتر پيرامون جهان بينى و ایدئولوژى رجوع کنيد به: ایدئولوژى تطبيقى، درس اول .1

 ﴾13 فحهص ﴿

 .شودناميده مى« ماتریاليست»و « مادى»شد و در زمان ما ناميده مى« ملحد»

است که بخش « ماتریاليسم دیالكتيك»مادى گرى، نحله هاى مختلفى دارد و مشهورترین آنها در عصر ما 

 .دهدفلسفى مارکسيسم را تشكيل مى

ید دینى است زیرا شامل عقاید الحادى و ماده وسيعتر از عقا« جهان بينى»ضمناً روشن شد که دایره کاربرد 

 .شود، چنانكه واژه ایدئولوژى نيز اختصاص به مجموعه احكامى دینى نداردگرایانه نيز مى

  

 اديان آسمانى و اصول آنها

شناسى و مردم شناسى، درباره کيفيت پيدایش ادیان مختلف، در ميان دانشمندان تاریخ ادیان و جامعه

آید باید گفت: تاریخ پيدایش دین، دارد. ولى براساس آنچه از مدارك اسلامى بدست مى اختلافاتى وجود

پيامبر خدا و منادى توحيد و یگانه «( ع»همزمان با پيدایش انسان است و اولين فرد انسان )حضرت آدم

ى پدید پرستى بوده، و ادیان شرك آميز همگى در اثر تحریفات و اعمال سليقه ها و اغراض فردى و گروه

 1.آمده است



باشند: اعتقاد به ادیان توحيدى که همان ادیان آسمانى و حقيقى هستند داراى سه اصل کلى مشترك مى

خداى یگانه، اعتقاد به زندگى ابدى براى هر فردى از انسان در عالم آخرت و دریافت پاداش و کيفر اعمالى 

امبران از طرف خداى متعال براى هدایت بشر بسوى که در این جهان انجام داده است، و اعتقاد به بعثت پي

 .کمال نهائى و سعادت دنيا و آخرت

این اصول سه گانه، در واقع، پاسخهایى است به اساسى ترین سؤالاتى که براى هر انسان آگاهى مطرح 

 توان بهترینشود: مبدأ هستى کيست؟ پایان زندگى چيست؟ از چه راهى مىمى

 

ى که در بعضى از ادیان آسمانى براى جلب رضایت جباران و ستمگران انجام گرفته این از جمله تحریفهای .1

است که دایره دین را محدود به رابطه انسان با خدا، و احكام دین را منحصر به مراسم مذهبى خاصى قلمداد 

در صورتى که هر اند اند و مخصوصاً سياست و تدبير امور جامعه را خارج از قلمرو دین، معرفى نمودهکرده

دین آسمانى، عهده دار بيان همه مطالبى است که مورد نياز افراد جامعه براى رسيدن به سعادت دنيوى و 

باشد و عقل انسانهاى عادى براى شناختن آنها کافى نيست چنانكه توضيح این مطلب در جاى اخرویشان مى

بایست معارف و شود مىبعوث مىخودش خواهد آمد و آخرین پيامبرى که از طرف خداى متعال، م

دستوراتى را که تا پایان جهان، مورد نياز انسانهاست در اختيار ایشان قرار دهد و از اینروى، بخش مهمى از 

 .تعاليم اسلام، مربوط به مسائل اجتماعى و اقتصادى و سياسى است
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شود همان ایدئولوژى ين شده وحى، شناخته مىاى که از راه تضمبرنامه زیستن را شناخت؟ و اما متن برنامه

 .باشددینى است که برخاسته از جهان بينى الهى مى

دهد و عقاید اصلى، لوازم و ملزومات و توابع و تفاصيلى دارد که مجموعاً سيستم عقيدتى دین را تشكيل مى

ى مختلف شده است. چنانكه اختلاف در اینگونه اعتقادات، موجب پيدایش ادیان و فرقه ها و نحله هاى مذهب

اختلاف در نبوت بعضى از انبياء الهى و تعيين کتاب آسمانى معتبر، عامل اصلى اختلاف بين ادیان یهودى و 

مسيحى و اسلام شده و اختلافات دیگرى را در عقاید و اعمال، بدنبال آورده است که بعضاً با اعتقادات اصلى، 

دهد هر چند مسيحيان در صدد توجيه مسيحى که با توحيد، وفق نمىسازگار نيست، مانند اعتقاد به تثليث 

آن برآمده اند. همچنين اختلاف در کيفيت تعيين جانشين پيامبر که باید از طرف خدا، یا از طرف مردم 

 .تعيين شود عامل اصلى اختلاف بين شيعه و سنى در اسلام شده است

توان عقاید قاید در همه ادیان آسمانى است ولى مىحاصل آنكه: توحيد و نبوت و معاد، اساسى ترین ع

باشد طبق اصطلاح خاصى جزء عقاید اصلى آید، یا از توابع آنها مىدیگرى را که یا از تحليل آنها بدست مى

توان اعتقاد به وجود خدا را یك اصل، و اعتقاد به وحدت او را اصل دوم شمرد، یا بحساب آورد، مثلاً مى



پيغمبر خاتم)ص( را اصل دیگرى از اصول دین اسلام شمرد. چنانكه بعضى از دانشمندان اعتقاد به نبوت 

 را که از توابع نبوت« امامت»اند و را که یكى از عقاید فرعى توحيد است اصل مستقلى شمرده« عدل»شيعه 

ت، تابع در مورد اینگونه اعتقادا« اصل»است اصل دیگرى محسوب داشته اند. در حقيقت، استعمال واژه 

 .اصطلاح و قرارداد است و جاى بحث و مناقشه ندارد

فروع »اصطلاح عام آن در برابر  :توان به دو معناى عام و خاص بكار بردرا مى« اصول دین»بنابراین، واژه 

شود، و اصطلاح خاص آن، به اساسى ترین رود و شامل همه عقاید معتبر مىو بخش احكام بكار مى« دین

توان تعدادى از عقاید مشترك بين همه ادیان آسمانى مانند اصول سه گانه یابد. نيز مىص مىعقاید، اختصا

اصول دین »بطور مطلق و آنها را با اضافه یك یا چند اصل دیگر « اصول دین»)توحيد، نبوت، معاد( را 

دین و اصول »و یا با اضافه کردن یك یا چند اعتقادى که مشخصات مذهب و فرقه خاصى است « خاص

 .بحساب آورد« اصول عقاید یك مذهب»یا « مذهب
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 شامل: اهميت پى جويى دين
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 ﴾19 صفحه ﴿

  

 انگيزه هاى پژوهش

تهاست که از آغاز کودکى از ویژگيهاى روانى انسان، ميل فطرى و غریزى به شناختن حقایق و اطلاع از واقعي

حس »شود و تا پایان عمر، ادامه دارد. همين فطرت حقيقت جویى که گاهى بنام در هر انسانى ظاهر مى

ود شتواند انسان را وادار کند تا درباره مسائلى که در چارچوبه دین، مطرح مىشود مىناميده مى« کنجكاوى

 :این مسائلبيندیشد و درصدد شناختن دین حق برآید، مانند 

اى بين جهان غيب و جهان آیا موجود نامحسوس و غيرمادى )غيب( وجود دارد؟ در صورت وجود، آیا رابطه

مادى و محسوس هست؟ در صورت وجود رابطه، آیا موجود نامحسوسى هست که آفریننده جهان مادى 

 باشد؟

زندگى دنيوى است، یا زندگى آیا وجود انسان، منحصر به همين بدن مادى، و حيات او محدود به همين 

اى بين زندگى دنيا و زندگى آخرت، وجود دارد؟ در دیگرى هم دارد؟ در صورت وجود زندگى دیگر، آیا رابطه

صورت وجود رابطه، چه نوع از پدیده هاى دنيوى در امور اخروى مؤثر است؟ و چه راهى براى شناختن 



دت انسان را در دو جهان، تضمين نماید؟ و سرانجام، آن اى که سعابرنامه صحيح زندگى وجود دارد، برنامه

 برنامه کدام است؟

پس غریزه حقيقت جویى، نخستين عاملى است که انسان را براى بررسى همه مسائل، و از جمله مسائل 

 .انگيزانددینى و شناختن دین حق بر مى

 که رسيدن به کند اینستعامل دیگرى که رغبت انسان را به شناختن حقایق، تقویت مى

 ﴾20 صفحه ﴿

سایر خواسته ها که هر کدام متعلق یك یا چند ميل فطرى دیگر )غير از ميل به شناخت حقایق( است در 

باشد، چنانكه بهره مندى از نعمتهاى گوناگون مادى و دنيوى، مرهون تلاشهاى گرو شناختهاى خاصى مى

ورتى کند. و در صى انسان به خواسته هایش مىعلمى است و پيشرفت علوم تجربى کمك فراوانى به دستياب

که دین نيز بتواند کمكى به تأمين خواسته ها و منافع و مصالح انسان بكند و جلو زیانها و خطرها را بگيرد 

براى وى مطلوب خواهد بود و غریزه منفعت طلبى و گریز از زیان، عامل دیگرى براى پژوهش درباره دین، 

 .شمرده خواهد شد

توجه به وسعت دایره دانستنيها و فراهم نبودن شرایط کافى براى شناختن همه حقایق، ممكن است  ولى با

انسان، مسائلى را براى پژوهش برگزیند که حل آنها آسانتر و نتایج آنها محسوستر و سهل الوصولتر باشد و از 

مى مهمى ندارد خوددارى کند. بررسى مسائل مربوط به دین، به گمان اینكه حل آنها دشوار است یا نتایج عل

اى برخوردار است بلكه پژوهش درباره هيچ از اینروى، باید توضيح داده شود که مسائل دینى از اهميت ویژه

 .موضوعى ارزش بررسى و تحقيق پيرامون این موضوعات را ندارد

ى، یك خواست فطرى معتقدند که اساساً خداپرست 1کنيم که بعضى از روانشناسان و روانكاوانیادآورى مى

نامند و آن را در کنار حس کنجكاوى و حس نيكى و حس مى« حس دینى»مستقل است و منشاء آن را 

 .آورندزیبایى، بعُد چهارمى براى روح انسانى به حساب مى

کنند که خداپرستى همواره به نوعى در ایشان با استفاده از شواهد تاریخى و دیرینه شناسى، خاطر نشان مى

 .ن انسانها وجود داشته، و همين همگانى و هميشگى بودن، نشانه فطرى بودن آنستميا

البته معناى عموميت گرایش فطرى، این نيست که هميشه در همه افراد، زنده و بيدار باشد و انسان را 

آگاهانه بسوى مطلوب خودش برانگيزاند، بلكه ممكن است تحت تأثير عوامل محيطى و تربيتهاى ناصحيح، 

بصورت خفته و غيرفعال درآید. یا از مسير صحيح خودش منحرف گردد چنانكه در مورد سایر غرایز هم، 

 .شودچنين خفتنها و سرکوفتگيها و انحرافات، کمابيش یافت مى

 



 .رجوع کنيد به کتاب حس مذهبى، و کتاب انسان موجود ناشناخته، و کتاب دین و روان .1
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ویى دین، داراى انگيزه فطرى مستقلى است و نيازى به اثبات لزوم آن از راه دليل و طبق این نظر، پى ج

 .برهان ندارد

توان با شواهدى از آیات و روایات مربوط به فطرى بودن دین کمابيش تأیيد کرد ولى نظر به این بيان را مى

تجاج، منكر وجود چنين اینكه تأثير این ميل فطرى، آگاهانه نيست ممكن است کسى در مقام بحث و اح

کنيم و به اثبات اهميت پى جویى دین، از گرایشى در خودش بشود. از اینروى، ما به این بيان، بسنده نمى

 .پردازیمراه دليل عقلى مى

  

 اهميت پى جويى دين

روشن شد که ميل فطرى به شناخت حقایق از یك سوى، و علاقه به دستيابى به منفعت و مصلحت و ایمنى 

زیان و خطر از سوى دیگر، انگيزه نيرومندى براى اندیشيدن و تحصيل دانشها و بينشهاى اکتسابى از 

ه اى از انسان هاى برجستباشد. بنابراین، هنگامى که شخصى مطلع شود از اینكه در طول تاریخ، سلسلهمى

ر ایم و د، برانگيخته شدهاند که ما از سوى آفریننده جهان براى هدایت بشر بسوى سعادت دو جهانادعا کرده

اند و هرگونه سختى و رنجى راه رساندن پيام خویش و راهنمایى بشر، از هيچ کوششى و تلاشى دریغ نورزیده

اند و حتى جان خودشان را نيز در راه این هدف، فدا کرده اند؛ چنين شخصى با همان انگيزه را تحمل کرده

ید تا ببيند که آیا ادعاى پيامبران، درست و داراى دلایل یاد شده، درصدد تحقيق پيرامون دین برمى آ

منطقى کافى است یا نه. بویژه هنگامى که اطلاع پيدا کند که دعوت ایشان مشتمل بر بشارت به سعادت و 

نعمت ابدى، و انذار از شقاوت و عذاب جاودانى بوده است. یعنى پذیرفتن دعوت ایشان مستوجب منافع 

باشد. چنين کسى چه مخالفت با ایشان مستوجب ضررهاى احتمالى بى نهایت مى احتمالى بى نهایت، و

 تواند براى تغافل و بى تفاوتى نسبت به دین بياورد و درصدد تحقيق و پژوهش درباره آن برنياید؟عذرى مى

ا ی آرى، ممكن است کسانى در اثر تنبلى و راحت طلبى نخواهند زحمت تحقيق و بررسى را به خود بدهند، و

 آورد و ایشان را ازبه این علت که پذیرفتن دین، محدودیتهایى را پيش مى
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 .1دارد از پى جویى دین، سرباز بزننداى کارهاى دلخواهشان باز مىپاره

بایست به عاقبت وخيم این تنبلى و خودکامگى، تن در دهند و سرانجام، عذاب ابدى و اما چنين کسانى مى

 .ى را پذیرا شوندشقاوت جاودان



وضع چنين افرادى به مراتب، بدتر از کودك بيمار نادانى است که از ترس داروى تلخ، از رفتن نزد پزشك 

خرد، زیرا کودك مزبور، رشد عقلى کافى براى تشخيص سود کند و مرگ حتمى را به جان مىخوددارى مى

روميت از بهره هاى چند روزه زندگى دنيا و زیان ندارد و زیان مخالفت با دستورات پزشك هم بيش از مح

نيست ولى انسان بالغ و آگاه، توان اندیشيدن درباره سود و زیان و سنجيدن لذتهاى زودگذر را با عذاب ابدى 

 .دارد

اى را از چارپایان هم گمراهتر دانسته و درباره ایشان بهمين جهت، قرآن کریم چنين افراد غفلت پيشه

و در جاى دیگر، آنان را بدترین جنبندگان  2«کَالأَْنْعامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ أُولئكَِ هُمُ الْغافِلوُنَ أُولئِكَ» :فرمایدمى

 .3«إِنَّ شَرَّ الدَّواَبِّ عِندَْ اللهِّ الصُّمُّ الْبكُْمُ الَّذِینَ لا یَعْقلُِونَ» :کندمعرفى مى

  

 حل يك شبهه

دشان قرار دهند که تلاش براى حل یك مسأله، در صورتى اى را دستاویز خوممكن است کسانى چنين بهانه

مطلوب است که انسان، اميدى به یافتن راه حل آن داشته باشد ولى ما چندان اميدى به نتيجه اندیشيدن 

دهيم که وقت و نيروى خود را صرف کارهایى کنيم و از اینروى، ترجيح مى .درباره دین و مسائل آن نداریم

 .نتایج آنها داریم که اميد بيشترى به

 :در برابر چنين کسانى باید گفت

دانيم که حل اميد به حل مسائل اساسى دین به هيچ وجه کمتر از دیگر مسائل علمى نيست و مى اولا

 بسيارى از مسائل علوم، در سایه دهها سال تلاش پيگير دانشمندان، ميسر

 

 .5وره القيامة، آیه بَلْ یُرِیدُ الإِْنسْانُ لِيفَْجُرَ أَمامَهُ، س .1

 .. آنان مانند چهارپایان بلكه گمراهترند آنان غافلانند179سوره اعراف، آیه  .2

 .کنند. همانا بدترین جنبندگان نزد خدا کر و لالهایى هستند که حقایق را درك نمى22سوره انفال، آیه  .3
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 .شده است



مقدار محتمل را نيز در »بایست دار احتمال( نيست بلكه مىارزش احتمال، تنها تابع یك عامل )= مق ثانياً

باشد ولى  %10و در مورد کار دیگرى  %5نظر گرفت. مثلاً اگر احتمال سوددهى در مورد یك کار اقتصادى 

مقدار سود محتمل در کار اول، یكهزار ریال و در کار دوم، یكصد ریال باشد کار اول، پنج مرتبه بر کار دوم، 

 1.( است%10نصف مقدار احتمال در کار دوم ) (%5)هد داشت با اینكه مقدار احتمال آن رجحان خوا

و چون منفعت احتمالى پى جویى دین، بى نهایت است هر قدر هم احتمال دستيابى به نتيجه قطعى درباره 

ودى آن، ضعيف باشد باز هم ارزش تلاش در راه آن، بيش از ارزش تلاش در هر راهى است که نتيجه محد

داشته باشد. و تنها در صورتى ترك پژوهش درباره دین عقلا موجه است که انسان، قطع به نادرستى دین یا 

 !آید؟غيرقابل حل بودن مسائل آن داشته باشد، اما چنين قطع و اطمينانى از کجا بدست مى

  

 پرسش 

 انگيزه انسان براى شناختن حقایق چيست؟ -1

 پردازند؟قایق به پژوهش نمىچرا انسانها درباره همه ح -2

 منظور از حس دینى چيست؟ و چه دليلى براى وجود آن آورده اند؟ -3

 .ضرورت پژوهش درباره اصول دین را بيان کنيد -4

 توان اميد نداشتن به حل قطعىِ مسائل دینى را عذرى براى ترك پژوهش قرار داد؟ چرا؟آیا مى -5

  

 

× 1000 5/100= 5000 /1001. 50 =  

× 100 10/100=  1000/10010 =     

   5 = 10÷50 
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 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1004منبع

 
 ( )ttp://www.mesbahyazdi.irh(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

http://www.mesbahyazdi.ir/node/1004
http://www.mesbahyazdi.ir/


 !شرط انسان زیستن  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 !شرط انسان زيستن
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 درس سوم

  

 !شرط انسان زيستن

  

 ـ مقدمه

 ـ انسان، كمال جو است

 شامل: كمال انسان در گرو پيروى عقل است

 ـ احكام عملى عقل، نياز به مبانى نظرى دارد

 ـ نتيجه گيرى
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 مقدمّه

ه اى اثبات کردیم کضرورت پى جویى دین و تلاش براى شناختن دین حق را با بيان ساده در درس پيشين،

تواند در درون اى که هرکسى مى، انگيزه1مبتنى بر انگيزه فطرى منفعت جویى و زیان گریزى انسان بود

 .خود بيابد و باصطلاح، علم حضورى خطاناپذیر به آن دارد

http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001


را با بيان دیگرى اثبات کنيم که مبتنى بر مقدمات دقيقترى است. و خواهيم همان مطلب در این درس مى

نتيجه آن اینست که اگر کسى درباره دین نيندیشد و به جهان بينى و ایدئولوژى صحيحى معتقد نشود به 

توان او را انسان حقيقى دانست. و به دیگر سخن: شرط انسان کمال انسانى نخواهد رسيد، بلكه اساساً نمى

 .داشتن جهان بينى و ایدئولوژى صحيح است زیستن،

 

شكل فنى دليل مزبور اینست: اگر رسيدن به منفعت و گریز از زیان، مطلوب فطرى انسان است پژوهش  .1

درباره دینى که مدعى ارائه راه صحيح بسوى منفعت بى نهایت و ایمنى از ضرر بى نهایت است ضرورت دارد 

تحقق معلول( اما رسيدن به منفعت و ایمنى از ضرر، مطلوب فطرى انسان )ضرورت بالقياس علت ناقصه براى 

 .است، پس پژوهش درباره چنين دینى ضرورت دارد

بيان شده مبتنى بر تحليل منطقى خاصى درباره احكام عملى « قياس استثنائى»این استدلال که در شكل 

رسيدن به معلول )نتيجه مطلوب( است عقل و بازگشت آنها به ضرورت بالقياس علت )فعل اختيارى( براى 

 .چنانكه در جاى خودش بيان شده است

توان به این شكل بيان کرد: اگر رسيدن به کمال انسانى مطلوب دليل مورد بحث در این درس را نيز مى

باشد ضرورت خواهد داشت. اما فطرى باشد شناختن اصول جهان بينى که شرط لازم براى تكامل روح مى

 .کمال، مطلوب فطرى است، پس شناختن اصول مزبور، ضرورت داردرسيدن به 
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 :این دليل، مبتنى بر سه مقدمه است

 .انسان، موجودى کمال جو است -1

 .شودکمال انسانى در سایه رفتارهاى اختيارى برخاسته از حكم عقل، حاصل مى -2

گيرد که مهمترین آنها اصول سه گانه احكام عملى، عقل در پرتو شناختهاى نظرى خاصى شكل مى -3

جهان بينى است، یعنى شناخت مبدأ وجود )توحيد(، سرانجام زندگى )معاد(، راه تضمين شده براى یافتن 

 .برنامه سعادت بخش )نبوت(. یا: هستى شناسى، انسان شناسى، و راه شناسى

 :پردازیماینك به توضيحى پيرامون هر یك از مقدمات سه گانه مى

 ن، كمال جو استانسا



هرکس در انگيزه هاى درونى و تمایلات روانى خودش دقت کند خواهد دید که ریشه بسيارى از آنها رسيدن 

کند که هرگونه کمبود به کمال است. اساساً هيچ فردى دوست ندارد که نقصى در وجودش باشد و سعى مى

زد تا به کمال مطلوبش برسد، و پيش از و نارسایى و عيب و نقصى را تا سر حدّ امان از خودش برطرف سا

 .داردبرطرف شدن نقصها، آنها را از دیگران پنهان مى

این ميل در صورتى که در مسير فطرى خودش جریان یابد عامل هرگونه ترقى و تكامل مادى و معنوى 

روشى، زرگى فشود، ولى اگر در اثر اسباب و شرایطى در مسير انحرافى بيفتد موجب بروز صفاتى مانند بمى

 .گرددمى ...ریاکارى، ستایش طلبى و

بهرحال، گرایش به کمال، یك عامل فطرى نيرومند در ژرفاى روح انسان است که غالباً نمودها و شاخه 

شود که ریشه همه آنها کمال جویى گيرد ولى با اندکى دقت، روشن مىهاىآن، مورد توجه آگاهانه قرار مى

 .است

  

 پيروى عقل است كمال انسان در گرو

تكامل یافتن پدیده هاى نباتى، مرهون فراهم شدن اسباب و شرایط بيرونى و بصورت جبرى است. هيچ 

 .اى ندارددهد زیرا شعور و ارادهکند و با گزینش خودش ميوه نمىدرختى به اختيار خودش رشد نمى
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اى برخاسته از غرایز کور توان یافت، اما ارادهدر تكامل جانوران کمابيش جایى براى اراده و انتخاب مى

 .حيوانى با برُدى محدود به نيازهاى طبيعى، و در پرتو شعورى محدود به توان اندام هاى حسى هر حيوان

اما انسان، علاوه بر خواص نباتى و حيوانى، داراى دو امتياز روحى است: از یك سوى، خواسته هاى فطریش 

شود، و از سوى دیگر از نيروى عقل، برخوردار است که بوسيله آن ، محدود نمىدر دایره نيازهاى طبيعى

اش از مرزهاى تواند دایره معلوماتش را بسوى بى نهایت، توسعه دهد. و براساس این ویژگيها بُرد ارادهمى

 .کندرود و بسوى بى نهایت، ميل مىمحدود طبيعت فراتر مى

شود و کمالات حيوانى در سایه اراده له قواى نباتى خاص، حاصل مىهمانگونه که کمالات ویژه نبات بوسي

آید کمالات ویژه انسان هم که در واقع همان کمالات روحى برخاسته از غرایز و ادراکات حسى، پدید مى

آید، عقلى که مراتب مختلف مطلوبيت را اوست در سایه اراده آگاهانه و در پرتو رهنمودهاى عقل بدست مى

 .و در موارد تزاحم، بهترها را ترجيح دهدبشناسد 



اى برخاسته از تمایلات ویژه انسان و در پرتو هدایت عقل، بنابراین، انسانى بودن رفتار به این است که با اراده

گيرد رفتارى حيوانى خواهد بود چنانكه حرکتى انجام گيرد. و رفتارى که تنها با انگيزه هاى حيوانى انجام مى

 .اثر نيروى مكانيكى در بدن انسان پدید آید حرکتى فيزیكى خواهد بودکه تنها در 

  

 احكام عملى عقل، نياز به مبانى نظرى دارد

اى است براى رسيدن به نتيجه مطلوب، و ارزش آن، تابع مرتبه مطلوبيت هدفى است رفتار اختيارى، وسيله

ارد، چنانكه اگر رفتارى موجب از دست دادن که از آن در نظر گرفته شده و تأثيرى است که در تكامل روح د

 .یك کمال روحى شود داراى ارزش منفى خواهد بود

تواند درباره رفتارهاى اختيارى، قضاوت و ارزشگذارى کند که از کمالات انسان و مراتب پس هنگامى عقل مى

 یابد و به چهجا امتداد مىآنها آگاه باشد و بداند که انسان چگونه موجودى است و شعاع دایره زندگى او تا ک

 تواند برسد، و به دیگر سخن: بدانداى از کمال مىدرجه
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 .که ابعاد وجود او کدام است و هدف آفرینش او چيست

بنابراین، یافتن ایدئولوژى صحيح یعنى همان نظام ارزشى حاکم بر رفتارهاى اختيارى در گرو داشتن جهان 

تواند قضاوتى قطعى درباره ارزش رفتارها است و تا این مسائل را حل نكند نمىبينى صحيح و حل مسائل آن 

شود امكان نخواهد داشت. داشته باشد، چنانكه تا هدف، معلوم نباشد تعيين مسيرى که منتهى به آن مى

دهد در واقع مبناى نظام ارزشى و پس این شناختهاى نظرى که مسائل اساسى جهان بينى را تشكيل مى

 .رودام عملى عقل بشمار مىاحك

  

 نتيجه گيرى

توانيم ضرورت پى جویى دین و تلاش براى بدست آوردن ایدئولوژى و اکنون با توجه به این مقدمات مى

 :جهان بينى صحيح را بدینگونه اثبات کنيم

قى خواهد بوسيله انجام دادن کارهایى به کمال حقيانسان فطرتاً طالب کمال انسانى خویش است و مى

کند باید نخست کمال خودش برسد. اما براى اینكه بداند چه کارهایى او را به هدف مطلوبش نزدیك مى

نهائى خودش را بشناسد، و شناخت آن در گرو آگاهى از حقيقت وجود خودش و آغاز و انجام آن است، 

راه  ص دهد تا بتواندسپس باید رابطه مثبت یا منفى ميان اعمال مختلف و مراتب گوناگون کمالش را تشخي



اصول جهان بينى( را بدست نياورد )صحيحى را براى تكامل انسانى خویش بيابد. و تا این شناختهاى نظرى 

 .تواند نظام رفتارى )ایدئولوژى( صحيحى را بپذیردنمى

باشد ضرورت دارد، و بدون پس تلاش براى شناختن دین حق که شامل جهان بينى و ایدئولوژى صحيح مى

، رسيدن به کمال انسانى، ميسر نخواهد بود چنانكه رفتارى که برخاسته از چنين ارزشها و بينشهایى آن

نباشد رفتارى انسانى نخواهد بود و کسانى که درصدد شناختن دین حق برنمى آیند یا پس از شناختن آن، 

کنند گذر مادى، بسنده مىاز روى لجاج و عناد، کفر مىورزند و تنها به خواسته هاى حيوانى و لذتهاى زود

و چون  1«یَتمََتَّعُونَ وَ یأَْکُلُونَ کَما تأَْکُلُ الْأَنْعامُ» :فرمایددر واقع حيوانى بيش نيستند چنانكه قرآن کریم مى

 استعدادهاى

 

 .خورندگيرند و مى. همانند چهارپایان بهره مى12سوره محمد)ص(، آیه  .1
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ذَرْهُمْ یَأْکُلُوا وَ یَتَمَتَّعُوا وَ یُلهِْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوفَْ »کنند به کيفرى دردناك خواهند رسيد انسانى خود را تباه مى

 .1«یَعْلَمُونَ

  

 پرسش

 شود؟دليل دوم بر لزوم پى جویى دین، از چه مقدماتى تشكيل مى -1

 .کمال جویى انسانى را توضيح دهيد -2

 .نيدویژگيهاى اساسى انسان را بيان ک -3

 اى بين این ویژگيها و تكامل حقيقى انسان، وجود دارد؟چه رابطه -4

 شود؟چگونه ایدئولوژى، مبتنى بر جهان بينى مى -5

 .سير منطقى دليل دوم را بيان کنيد -6

  

 



. بگذار بخورند و بهره گيرند و آرزوى دنيوى، ایشان را سرگرم کند که بزودى )نتيجه 3سوره حجر، آیه  .1

 .خواهند دانست آنرا(
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 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1005منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

 ئل بنيادىراه حل مسا  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 راه حل مسائل بنيادى
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 درس چهارم

  

 راه حل مسائل بنيادى

  

 ـ مقدمه

 ـ انواع شناخت

 :شامل

 انواع جهان بينى

 ـ نقد و بررسى

 ـ نتيجه گيرى

  

http://www.mesbahyazdi.ir/node/1005
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
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 مقدمّه

ين تهنگامى که انسان درصدد حل مسائل بنيادى جهان بينى و شناختن اصول دین حق برمى آید در نخس

شود که: از چه راهى باید این مسائل را حل کرد؟ و چگونه باید شناختهاى گام با این سؤال، مواجه مى

بنيادى صحيح را بدست آورد و اساساً چه راههایى براى شناخت وجود دارد؟ و کداميك از آنها را باید براى 

 بدست آوردن این شناختها برگزید؟

اپيستمولوژى( است که انواع  =) شناسى از فلسفههده بخش شناختبررسى تفصيلى و فنى این مطالب بع

پردازد. و پرداختن به همه آنها ما را از هدفى شناختهاى انسان را مورد بحث قرار داده به ارزشيابى آنها مى

يق قاى از مطالب مورد نياز، بسنده کرده تحکند. از اینروى، تنها به ذکر پارهکه در این کتاب داریم دور مى

 1.دهيمبيشتر پيرامون آنها را به جاى خودش حواله مى

  

 انواع شناخت

 :توان به چهار قسم، تقسيم کردشناختهاى انسانى را از یك دیدگاه مى

آید هر شناخت تجربى و علمى )به اصطلاح خاص(. اینگونه شناخت با کمك اندامهاى حسى بدست مى -1

 .کندميم ادراکات حسى، ایفاء مىچند عقل نيز نقش خود را در تجرید و تع

 

از کتاب پاسدارى از  «شناخت»و مقاله « آموزش فلسفه»براى اطلاعات بيشتر به بخش دوم از کتاب  .1

 .سنگرهاى ایدئولوژیك، و به درس پنجم تا شانزدهم از ایدئولوژى تطبيقى، مراجعه کنيد
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 .دگيرشيمى و زیست شناسى، مورد استفاده قرار مىشناختهاى تجربى در علوم تجربى مانند فيزیك و 

ى در گيرد و نقش اساسشناخت عقلى. اینگونه شناخت بوسيله مفاهيم انتزاعى )معقولات ثانيه( شكل مى -2

کند هر چند ممكن است بعضاً از مقدمات قياس، استفاده شود. قلمرو به دست آوردن آن را عقل، ایفاء مى

 .م فلسفى و ریاضيات را در برمى گيرداین شناختها منطق و علو



« منبع قابل اعتماد»شناخت تعبدى. اینگونه شناخت، جنبه ثانوى دارد و براساس شناخت قبلى  -3

مطالبى که پيروان ادیان براساس سخنان  .شودحاصل مى« مخبر صادق»)اتوریته( و از راه خبر دادن 

به مراتب قویتر از اعتقادات برخاسته از حس و تجربه پيدا  پذیرند و گاهى به آنها اعتقادىپيشوایان دینى مى

 .کنند از همين قبيل استمى

شناخت شهودى. اینگونه شناخت برخلاف همه اقسام گذشته بدون وساطت صورت و مفهوم ذهنى به  -4

گيرد و به هيچ وجه جاى خطا و اشتباهى ندارد اما چنانكه در جاى خودش ذات عينى معلوم، تعلق مى

شود در واقع، تفسيرى ذهنى از وضيح داده شده معمولاً آنچه بنام شناخت شهودى و عرفانى قلمداد مىت

 .1باشدمشهودات است و قابل خطا و اشتباه مى

  

 انواع جهان بينى

توان تقسيمى براى جهان بينى بدین صورت در نظر براساس تقسيمى که درباره شناخت، بيان شد مى

 :گرفت

علمى. یعنى انسان براساس دستاوردهاى علوم تجربى، بينشى کلى درباره هستى بدست جهان بينى  -1

 .آورد

 .شودجهان بينى فلسفى. که از راه استدلالات و تلاشهاى عقلى، حاصل مى -2

 .آیدجهان بينى دینى. که از راه ایمان به رهبران ادیان و پذیرفتن سخنان ایشان به دست مى -3

 

 .فه، درس سيزدهمر.ك: آموزش فلس .1
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گردد. اکنون باید دید که آیا مسائل جهان بينى عرفانى. که از راه کشف و شهود و اشراق، حاصل مى -4

توان از همه این راههاى چهارگانه حل کرد تا نوبت به سؤال از امتياز و برترى بنيادى جهان بينى را واقعاً مى

 یكى از آنها برسد یا نه؟

  

 ررسىنقد و ب



با توجه به برد شناخت حسى و تجربى و محدود بودن آن به دایره پدیده هاى مادى و طبيعى، روشن 

توان تنها براساس دستاوردهاى علوم تجربى، اصول جهان بينى را شناخت و مسائل مربوط به شود که نمىمى

چ علم تجربى سخنى درباره اثبات آنها را حل کرد زیرا اینگونه مسائل، از قلمرو علوم تجربى، خارج است و هي

توان وجود خدا را بوسيله پژوهشهاى آزمایشگاهى اثبات کرد یا )العياذ بالله( نفى یا نفى آنها ندارد. مثلاً نمى

نمود، زیرا دست تجربه حسى، بسى کوتاهتر از آنست که به دامان ماوراءطبيعت، دراز شود و چيزى را خارج 

 .اثبات یا نفى کنداز محدوده پدیده هاى مادى، 

که قبلا ذکر شد( سرابى بيش « جهان بينى»بنابراین، جهان بينى علمى و تجربى )به معناى اصطلاحى 

شناخت جهان »توان آنرا ناميد و حداکثر مى «جهان بينى»توان آن را به معناى صحيح کلمه نيست و نمى

 .جهان بينى باشدتواند پاسخگوى مسائل بنياى شناختى نمىدانست و چنين« مادى

آید چنانكه اشاره شد جنبه ثانوى دارد و متفرع بر این است اما شناختهایى که با روش تعبدى به دست مى

یعنى باید نخست، پيامبرىِ کسى ثابت شود تا پيامهاى او  .که قبلا اعتبار منبع یا منابع آن، ثابت شده باشد

دهنده یعنى خداى متعال، اثبات گردد. و روشن است که معتبر، شناخته شود و قبل از آن باید وجود پيام 

توان اثبات کرد، مثلاً نمى« پيام»توان به استناد را نمى« پيام آور»و نيز پيامبرىِ « پيام دهنده»اصل وجود 

شود. البته بعد از اثبات وجود خدا و شناخت پس وجود او اثبات مى« خدا هست»گوید گفت: چون قرآن مى

مخبر »توان سایر اعتقادات فرعى و نيز دستورات عملى را به استناد م و حقانيت قرآن کریم مىپيامبر اسلا

 .پذیرفت، اما مسائل بنيادى را باید قبلا از راه دیگرى حل کرد« منبع معتبر»و « صادق

 .پس روش تعبدى هم براى حل مسائل بنيادى جهان بينى، کارآیى ندارد
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 :اشراقى، جاى سخن فراوان دارداما روش عرفانى و 

یابد، ولى در متن شهود، جایى براى مفاهيم شناختى است که از مفاهيم ذهنى، تشكيل مىجهان بينى، :اولا

 .ذهنى نيست. پس اسناد چنين مفاهيمى به شهود، توأم با مسامحه و به لحاظ خاستگاه آنها خواهد بود

الفاظ و مفاهيم، نياز به ورزیدگى ذهنى خاصى دارد که جز با  تفسير شهودها و بيان آنها در قالب :ثانياً

سابقه طولانى در تلاشهاى عقلى و تحليلهاى فلسفى، امكان پذیر نيست، و کسانى که چنين ورزیدگى را 

 .شودگيرند که عامل بزرگى براى انحراف و گمراهى مىندارند الفاظ و مفاهيم متشابهى را بكار مى

گيرد با انعكاسات خيالى آن و تفسيرى که ذهن از موارد، آنچه حقيقه مورد شهود قرار مىدر بسيارى  :ثالثاً

 .شودکند حتى براى خود شهود کننده هم مشتبه مىبراى آن مى



شود در گرو سالها سير و سلوك ناميده مى« جهان بينى»یافتن حقایقى که تفسير ذهنى آنها بنام  :رابعاً

 باشد نيازمند به مبانى نظرى وسير و سلوك که از قبيل شناختهاى عملى مى عرفانى است و پذیرفتن روش

بایست این مسائل، حل شود در مسائل بنيادى جهان بينى است. پس قبل از شروع در سير و سلوك مى

 یابد کهشود، و اساساً عرفان واقعى براى کسى تحقق مىحالى که شناخت شهودى در پایان کار، حاصل مى

بندگى خداى متعال مخلصانه تلاش کند، و چنين تلاشى متوقف بر شناخت قبلى خداى متعال و راه در راه 

 .بندگى و اطاعت اوست

  

 نتيجه گيرى

آید اینست که تنها راهى که فراروى هر جوینده راه حل براى مسائل اى که از این بررسى به دست مىنتيجه

عقل است و از اینروى، جهان بينى واقعى را باید جهان بنيادى جهان بينى گشوده است راه عقل و روش ت

 .بينىِ فلسفى دانست

البته باید توجه داشت که منحصر دانستن راه حل مسائل مزبور را به عقل، و منحصر دانستن جهان بينى به 

جهان بينى فلسفى، بدین معنى نيست که براى بدست آوردن جهان بينى صحيح بایستى همه مسائل 

 حل کرد بلكه حل چند مسأله فلسفى ساده و قریب بهفلسفى را 
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رود کافى است. هر چند تخصص بدیهى، براى اثبات وجود خدا که اساسى ترین مسأله جهان بينى بشمار مى

لسفى اى احتياج به بررسيهاى فدر اینگونه مسائل و کسب توانایى بر پاسخگویى نسبت به هر اشكال و شبهه

و نيز منحصر دانستن شناختهاى مفيد براى حل مسائل بنيادى به شناختهاى عقلى، بدین معنى بيشتر دارد. 

نيست که از سایر معلومات به هيچ وجه براى حل این مسائل، استفاده نشود بلكه در بسيارى از استدلالات 

آید، به بدست مىتوان از مقدماتى استفاده کرد که یا از راه علم حضورى و یا از راه حس و تجرعقلى مى

توان از شناختهاى تعبدى استفاده کرد و آنها را براساس چنانكه براى حل مسائل ثانوى و اعتقادات فرعى مى

محتواى کتاب و سنت )منابع معتبر دین( اثبات نمود. و سرانجام، پس از دستيابى به جهان بينى و ایدئولوژى 

مكاشفات و مشاهداتى رسيد و بسيارى از آنچه با توان با پيمودن مراحل سير و سلوك، به صحيح مى

 .استدلال عقلى، اثبات شده را بدون وساطت مفاهيم ذهنى دریافت

  

 پرسش

 .انواع شناختهاى انسانى و قلمرو هر یك را بيان کنيد -1



 شود؟چند نوع جهان بينى تصور مى -2

 توان اثبات کرد؟مسائل بنيادى جهان بينى را از چه راهى مى -3

 .جهان بينى علمى را نقادى کنيد -4

 توان از شناختهاى تجربى براى تبيين مسائل جهان بينى، استفاده کرد؟چگونه مى -5

 توان از شناختهاى تعبدى، سود جست؟در راه اثبات مسائل عقيدتى، چگونه و در چه مواردى مى -6

نى را براساس شهود عرفانى حل کرد؟ توان مسائل بنيادىِ جهان بيجهان بينى عرفانى چيست؟ و آیا مى -7

 چرا؟

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1006منبع

 
 ( )di.irhttp://www.mesbahyaz(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

 شناخت خدا  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 شناخت خدا
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 درس پنجم

  

 شناخت خدا

  

 ـ مقدمه

 شامل: شناخت حضورى و حصولى

 ـ شناخت فطرى

http://www.mesbahyazdi.ir/node/1006
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
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 مقدمّه

دهد و فرق اصلى بين جهان بينى دانستيم که اساس دین را اعتقاد به وجود خداى جهان آفرین، تشكيل مى

 .مين اعتقاد استالهى و جهان بينى مادى نيز وجود و عدم ه

شود و باید پيش از هر چيز پاسخ صحيح آن اى که براى جوینده حقيقت، مطرح مىبنابراین، نخستين مسأله

را بدست بياورد اینست که آیا خدایى وجود دارد یا نه. و براى بدست آوردن پاسخ این سؤال همانگونه که در 

و خواه  اى مثبت باشدنتيجه قطعى برسد، خواه نتيجه درس قبل بيان شد باید عقل خود را بكار بگيرد تا به

 .منفى

د، رسدر صورت مثبت بودن نتيجه، نوبت به بررسى مسائل فرعى آن )وحدت و عدل و سایر صفات الهى( مى

شود و دیگر نيازى به بررسى سایر مسائل مربوط و به فرض منفى بودنِ نتيجه، جهان بينى مادى تثبيت مى

 .دبه دین نخواهد بو

  

 شناخت حضورى و حصولى

 .شود: یكى شناخت حضورى، و دیگرى شناخت حصولىدر مورد خداى متعال، دو نوع شناخت، تصور مى

منظور از شناخت حضورى نسبت به خدا اینست که انسان بدون وساطت مفاهيم ذهنى، با نوعى شهود 

 .درونى و قلبى با خدا آشنا شود

 نه نسبت به خداى متعال داشته باشد آنگونه کهبدیهى است که اگر کسى شهود آگاها
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اند نيازى به استدلال و برهان عقلى نخواهد داشت. اما همچنانكه قبلا اشاره شد عارفان بلند مرتبه ادعا کرده

، پس از خودسازى و پيمودن مراحل سير و سلوك عرفانى، 1چنين علم حضورى و شهودى براى افراد عادى

است. و اما مراتب ضعيف آن هر چند در افراد عادى هم وجود داشته باشد چون توأم با آگاهى امكان پذیر 

 .کندنيست براى بدست آوردن جهان بينى آگاهانه، کفایت نمى

آفریننده، بى نياز، همه دان، و »و منظور از شناخت حصولى اینست که انسان بوسيله مفاهيمى کلى از قبيل 

نسبت به خداى متعال پيدا کند و همين اندازه « غایبانه»ذهنى و به یك معنى شناختى «همه توان و...



سپس شناختهاى « آن کسى که جهان را آفریده است و...»معتقد شود که چنين موجودى وجود دارد 

 .حصولى دیگرى را به آنها ضميمه کند تا به یك سيستم اعتقادى هماهنگ )جهان بينى( دست یابد

آید همين شناخت حصولى است ولى هنگامى کاوشهاى عقلى و براهين فلسفى بدست مىآنچه مستقيماً از 

 .تواند درصدد دستيابى به شناخت حضورى آگاهانه نيز برآیدشناختى حاصل شد انسان مىکه چنين

  

 شناخت فطرى

اسى، خداشن»در بسيارى از سخنان پيشوایان دینى و عارفان و حكيمان، به این عبارت برمى خوریم که 

براى اینكه معناى صحيح این عبارت را دریابيم باید «. انسان، بالفطره خداشناس است»یا « فطرى است

 :توضيحى پيرامون واژه فطرت بدهيم

منسوب به فطرت( « )= فطرى»توان است و امورى را مى« نوع آفرینش»اى عربى و به معناى فطرت، واژه

توان سه ویژگى را براى آنها در نظر داشته باشد، و از اینروى مى دانست که آفرینش موجودى اقتضاى آنها را

 :گرفت

 شود هر چند کيفيت آنهافطریّات هر نوعى از موجودات در همه افراد آن نوع، یافت مى -1

 

توان انكار کرد چنانكه اعتقاد ما البته وجود افراد استثنایى که داراى چنين شهود آگاهانه باشند را نمى .1

عليهم الصلوة و السلام( اینست که در کودکى هم کمابيش از چنين )ره پيرامون و پيشوایان معصوم دربا

 .شناختى را داشته انداند و حتى بعضى از ایشان در شكم مادر هم چنينشهودى برخوردار بوده
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 .از نظر ضعف و شدت، متفاوت باشد

اى از تاریخ، ست و چنان نيست که فطرت موجودى در برههامور فطرى، همواره در طول تاریخ، ثابت ا -2

 .1اقتضاء خاصى داشته باشد و در برهه دیگر، اقتضائى دیگر

امور فطرى از آن حيثيت که فطرى و مقتضاى آفرینش موجودى است نيازى به تعليم و تعلم ندارد هر  -3

 .چند تقویت یا جهت دادن به آنها نيازمند به آموزش باشد

 :توان به دو دسته تقسيم کردانسان را مىفطریات 



 .شناختهاى فطرى که هر انسانى بدون نياز به آموزش، از آنها برخوردار است -الف

 .ميلها و گرایشهاى فطرى که مقتضاى آفرینش هر فردى است -ب

د اشبنابراین، اگر نوعى شناخت خدا براى هر فردى ثابت باشد که نيازى به آموزش و فراگيرى نداشته ب

ناميد. و اگر نوعى گرایش بسوى خدا و پرستش او در هر انسانى یافت « خداشناسى فطرى»توان آن را مى

 .ناميد« خداپرستى فطرى»توان آن را شود مى

در درس دوم اشاره کردیم که بسيارى از صاحبنظران، گرایش به دین و خدا را از ویژگيهاى روانى انسان 

افزایيم که شناخت خدا نيز مقتضاى ناميده اند. اکنون مى« عاطفه دینى»یا « حس مذهبى»دانسته و آن را 

فطرت انسان، دانسته شده است. اما همچنانكه فطرت خداپرستى، یك گرایش آگاهانه نيست فطرت 

اى که افراد عادى را از تلاش عقلانى براى شناختن خداى باشد. بگونهشناختى آگاهانه نمىخداشناسى نيز

 .ى نياز کندمتعال، ب

ولى این نكته را نباید فراموش کرد که چون هر فردى دست کم از مرتبه ضعيفى از شناخت حضورى فطرى 

اش تواند با اندکى فكر و استدلال، وجود خدا را بپذیرد و تدریجاً شناخت شهودى ناآگاهانهبرخوردار است مى

 .را تقویت کند و به مراتبى از آگاهى برساند

طرى بودن شناخت خدا بدین معنى است که دل انسان، با خدا آشناست و در ژرفاى روح وى حاصل آنكه: ف

اى براى شناخت آگاهانه خدا وجود دارد که قابل رشد و شكوفایى است. اما این مایه فطرى در افراد مایه

 .اى نيست که ایشان را بكلى بى نياز از اندیشيدن و استدلال عقلى کندعادى بگونه

 

 .30رتََ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ الناّسَ عَلَيهْا لا تَبدِْیلَ لِخَلْقِ اللّهِ. سوره روم، آیه فِطْ.1
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 پرسش 

 اساسى ترین مسأله جهان بينى کدام است؟ و وجه اساسى بودنِ آن چيست؟ -1

 .شناخت حضورى و حصولى نسبت به خداى متعال را شرح دهيد -2

 ضورى را بوسيله استدلال عقلى بدست آورد؟ چرا؟توان شناخت حآیا مى -3



 تواند در مورد شناخت حضورى ایفاء کند؟شناخت حصولى چه نقشى را مى -4

 .معناى فطرت را بيان کنيد -5

 .ویژگيهاى امور فطرى را بيان کنيد -6

 .اقسام امور فطرى را بيان کنيد -7

 گيرد؟چه امر فطرى به خداى متعال، تعلق مى -8

 .اخت فطرى خدا را توضيح دهيدشن -9

 کند؟ چرا؟آیا فطرت خداشناسى، انسانهاى عادى را از استدلال عقلى، بى نياز مى -10

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1007منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(ظله پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام

 راه ساده خداشناسى  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 راه ساده خداشناسى
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 درس ششم

  

 راه ساده خداشناسى

  

 ـ راههاى شناخت خدا

 شامل: ويژگيهاى راه ساده
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 ـ نشانه هاى آشنا
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 راههاى شناخت خدا

ى متعال، راههاى فراوان و گوناگونى وجود دارد که در کتابهاى مختلف فلسفى و کلامى و براى شناختن خدا

بيانات پيشوایان دینى و نيز در متن کتابهاى آسمانى به آنها اشاره شده است. این دلایل و براهين از جهات 

ه فاده شده در حالى کمختلفى با یكدیگر تفاوت دارند: مثلاً در بعضى از آنها از مقدمات حسى و تجربى است

بعضى دیگر از مقدمات عقلى محض، تشكيل یافته اند؛ و بعضى مستقيماً درصدد اثبات خداى حكيم هستند 

کنند که وجودش مرهون موجود دیگرى نيست )واجب در صورتى که بعضى دیگر تنها موجودى را اثبات مى

 .ه شودبایست براهين دیگرى اقامالوجود( و براى شناختن صفات او مى

اى وجود دارد: توان دلایل خداشناسى را به راههایى تشبيه کرد که براى عبور از رودخانهاز یك نظر مى

از  تواند به آسانىاى است که روى رودخانه کشيده شده و عابر سبكبار مىبعضى از آنها مانند پل چوبى ساده

لهاى سنگىِ طولانى از استحكام بيشترى آن بگذرد و بزودى به منزل مقصودش برسد، بعضى دیگر مانند پ

کند، و بالاخره بعضى دیگر مانند راه آهنهاى پر پيچ و خم و داراى تر مىبرخوردار است ولى راه را طولانى

 .فراز و نشيبها و تونلهاى عظيم است که براى عبور قطارهاى سنگين ساخته شده است

خيلى ساده، خداى خود را بشناسد و به بندگى او بپردازد، تواند از راههاى انسانى که ذهن سبكبارى دارد مى

اما کسى که بار سنگينى از شبهات را بر دوش کشيده است باید از پل سنگى عبور کند، و بالاخره کسى که 

 کند باید راهىخروارها بار شبهات و وساوس را با خود حمل مى
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وار باشد هر چند پيچ و خمها و فراز و نشيبهاى زیادى داشته را برگزیند که داراى زیرسازیهاى محكم و است

 .باشد

کنيم و سپس به بيان یكى از راههاى متوسط ما در اینجا نخست به راه ساده خداشناسى، اشاره مى

پردازیم. اما راههاى پر پيچ و خم را که متوقف بر حل بسيارى از مسائل زیربنائى فلسفى است باید کسانى مى

که ذهنشان مشوب به شبهات فراوان شده یا درصدد زدودن شبهات و نجات دادن گمراهان  بپيمایند

 .دورافتاده، برآمده اند

  



 ويژگيهاى راه ساده

 :راه ساده خداشناسى، امتيازات و ویژگيهایى دارد که مهمترین آنها از این قرار است

توان در این زمينه، مطرح بيانى است که مىاین راه نيازى به مقدمات پيچيده و فنى ندارد و ساده ترین  -1

 .کرد و از اینروى، براى همه مردم در هر سطحى از معلومات باشند قابل فهم و هضم است

شود برخلاف بسيارى از براهين فلسفى رهنمون مى« خداى آفریننده دانا و توانا»این راه مستقيماً بسوى  -2

کنند و علم و قدرت و حكمت و خالقيت و اثبات مى« الوجودواجب »و کلامى که نخست موجودى را بعنوان 

 .بایست با براهين دیگرى ثابت کردربوبيت و دیگر صفات او را مى

ا کند و باین راه، بيش از هر چيز، نقش بيدار کردن فطرت و به آگاهى رساندن معرفت فطرى را ایفاء مى -3

دهد که گویا دست خدا را در ایجاد و تدبير پدیده هاى تأمل در موارد آن، حالتى عرفانى به انسان دست مى

 .کند، همان دستى که فطرت او با آن، آشناستجهان، مشاهده مى

با توجه به این ویژگيهاست که رهبران دینى و پيشوایان ادیان آسمانى، این راه را براى توده هاى مردم 

روشهاى دیگر را یا به خواص، اختصاص داده اند، یا اند و اند و همگان را به پيمودن آن، دعوت کردهبرگزیده

 .در مقام احتجاج و بحث با اندیشمندان ملحد و فيلسوفان مادى بكار گرفته اند
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 ـ نشانه هاى آشنا

است. « تفكر در آیات الهى»راه ساده خداشناسى، تأمل در نشانه هاى خدا در جهان، و به تعبير قرآن کریم 

پدیده هاى جهان در زمين و آسمان و در وجود انسان، نشانى از مقصود و مطلوب آشنا دارند  گویى هر یك از

 .کنندو عقربه دل را بسوى مرکز هستى که هميشه و در همه جا حضور دارد هدایت مى

اى از اوست، مگر نه اینست که با خواندن آن، با نویسنده آگاه و همين کتابى که در دست دارید نشانه

اید که این کتاب در اثر یك سلسله فعل و انفعالات مادى شوید؟ آیا هيچگاه احتمال دادهرى آشنا مىهدفدا

بى هدف بوجود آمده و نویسنده هدفدارى ندارد؟ آیا احمقانه نيست که کسى بپندارد که یك دائرة المعارف 

ونه که ذرات آنها بصورت بزرگ چند صد جلدى در اثر انفجارى در یك معدن فلزات بوجود آمده است بدینگ

حروفى در آمده و با برخورد تصادفى با پاره هاى کاغذ، نوشته هایى را پدید آورده و سپس کاغذها با تصادف 

 !دیگرى تنظيم و صحافى شده است؟

اما پذیرفتن تصادفات کور براى تبيين پيدایش این جهان عظيم با آن همه اسرار و حكمتهاى شناخته و 

 !تر از آن پندار استان بار احمقانهناشناخته، هزار



شود و اى از ناظم هدفدار است و چنين نظمهایى در سراسر جهان، مشاهده مىآرى، هر نظم هدفمندى نشانه

دهند که آفریننده حكيمى آن را پدید آورده و همواره دست اندرکار اداره همگى یك نظام کلى را تشكيل مى

 .آن است

یيده و از ميان خاك و کود، با چهره رنگارنگ و بوى خوش، ظاهر گشته است، و بوته گلى که در باغچه رو

درخت سيبى که از دانه کوچكى برآمده و هر ساله مقادیر زیادى سيب خوشرنگ و خوشبوى و خوشمزه ببار 

 ...آورد و سایر درختان مختلف با شكلها و رنگها و خواص گوناگونمى

اى که زند و گوسالهاى که از تخم بيرون آمده، نوك به زمين مىو جوجه سراید،نيز بلبلى که بر شاخ گل مى

مكد و شيرى که در پستان مادر فراهم شده و براى نوشيدن نوزاد، مهيا تازه متولد شده پستان مادرش را مى

 .گشته است و... همگى نشانه هاى اویند

 ير در پستان مادرانراستى چه هماهنگى عجيب و تدبير شگفت انگيزى در پدید آمدن ش
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 !همزمان با تولد نوزادان، وجود دارد

پيمایند، و مرغان دریایى که ماهيهایى که هر ساله براى تخم ریزى، کيلومترها راه براى نخستن بار مى

رى گشناسند و حتى براى یكبار هم اشتباهاً به آشيانه دیآشيانه هاى خود را در ميان انبوه گياهان دریایى مى

شوند و پس از پيمودن راههاى طولانى براى زنند، و زنبورهاى عسل که هر صبح از کندوها خارج مىسر نمى

 .استفاده از گلهاى معطر، شامگاهان به کندوهاى خودشان بازمى گردند و... همگى نشانه هاى اویند

از اندازه نيازشان شير و  عجيبتر آنكه هم زنبورهاى عسل و هم گاو و گوسفندهاى شيرده چندین بار بيش

 !مند شودکنند تا انسان، این آفریده استثنایى و برگزیده، از آنها بهرهعسل، توليد مى

 !پردازدانگارد و درباره او به جدال و ستيزه مىاما انسان ناسپاس، ولى نعمت آشناى خود را نشناخته مى

شود: ترکيب بدن از جهازات هماهنگ، دیده مى در همين بدن انسان، شگفت انگيزترین آثار تدبير حكيمانه

ترکيب هر جهاز از اعضاء متناسب، ترکيب هر عضو از ميليونها سلول زنده خاص با اینكه همگى آنها از یك 

اند و ترکيب هر سلول از مواد لازم به نسبت معين و قرار گرفتن هر اندام در سلول مادر پدید آمده

فعاليتهاى هدفدار اعضاء و جهازات مانند جذب اکسيژن بوسيله ششها و مناسبترین جاى بدن و حرکات و 

انتقال آن بوسيله گلبولهاى قرمز خون، ساختن قند به اندازه لازم بوسيله کبد، ترميم نسوج آسيب دیده با 

پيدایش سلولهاى جدید، مبارزه با ميكروبها و دشمنان مهاجم بوسيله گلبولهاى سفيد و ترشح هورمونهاى 

لف بوسيله غده هاى متعدد که نقشهاى مهمى را در تنظيم کارهاى حياتى بدن به عهده دارند و... مخت

 .1همگى نشانه هاى اویند



اند بدرستى به ریزه کاریهاى آن پى این نظام عجيبى که هزاران دانشمند در طول دهها قرن هنوز نتوانسته

 ببرند بوسيله چه کسى برقرار شده است؟

 

 :ح بيشتر پيرامون این مطالب به کتابهاى زیر، مراجعه کنيدبراى توضي .1

 .راز آفرینش انسان، اثبات وجود خدا، نشانه هاى او
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آورند که سيستم اى از سلولها عضوى را پدید مىهر سلولى یك سيستم کوچك هدفمند است و مجموعه

يچيده، سيستم کلى و هدفمند بدن را بزرگتر هدفمندى است و مجموعه سيستم هاى گوناگون و در هم پ

یابد بلكه سيستمهاى بى شمار از موجودات جاندار و بى دهند. اما کار به همين جا خاتمه نمىتشكيل مى

دهند بنام جهان طبيعت که تحت تدبير حكيمانه واحدى جان، یك سيستم عظيم کران ناپيدا را تشكيل مى

 .شودبا کمال نظم و انسجام، اداره مى

 .«1لِكُمُ اللّهُ فَأَنىّ تؤُْفَكُونَذ»

بدیهى است هر قدر دانش بشر، گسترش یابد و قوانين و روابط پدیده هاى طبيعى، بيشتر کشف شود اسرار و 

گردد. ولى تأمل در همين پدیده هاى ساده و نشانه هاى روشن، براى حكمتهاى آفرینش، بيشتر آشكار مى

 .کنددلهاى پاك و ناآلوده، کفایت مى

  

 پرسش

 .راههاى مختلف خداشناسى و ویژگيهاى آنها را بيان کنيد -1

 راه ساده خداشناسى چيست؟ و چه ویژگيهایى دارد؟ -2

 .نشانه هاى هدفمندى پدیده ها را شرح دهيد -3

 .شكل منطقى دليل نظم را بيان کنيد -4

 

 .95سوره انعام، آیه  .1
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 اثبات واجب الوجود
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 درس هفتم

  

 ات واجب الوجوداثب

  

 ـ مقدمه

 ـ متن برهان

 ـ امكان و وجوب

 شامل: علت و معلول

 ـ محال بودن تسلسل علل

 ـ تقرير برهان
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 مقدمّه
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در درس پيشين اشاره کردیم که فلاسفه الهى و علماء کلام )متكلمين( براهين زیادى را براى اثبات خداى 

وط فلسفه و کلام، مذکور است. ما در ميان همه آنها یك برهان را که اند که در کتب مبسمتعال، اقامه کرده

ردازیم. پنياز به مقدمات کمترى دارد و در عين اتقان، سهل التناولتر هست برمى گزینيم و به توضيح آن مى

یعنى موجودى که وجودش ضرورى « واجب الوجود»ولى باید توجه داشت که این برهان، خدا را تنها بعنوان 

کند و صفات ثبوتيه او مانند علم و قدرت و جسمانى نبودن و زمان و بى نياز ایجاد کننده است اثبات مىو 

 .مكان نداشتن را باید با براهين دیگرى اثبات کرد

  

 متن برهان

موجود بحسب فرض عقلى یا واجب الوجود است یا ممكن الوجود، و هيچ موجودى عقلا از این دو فرض، 

توان همه موجودات را ممكن الوجود دانست، زیرا ممكن الوجود نياز به علت دارد و اگر مىخارج نيست. و ن

همه علتها هم ممكن الوجود و به نوبه خود نيازمند به علت دیگرى باشند هيچگاه هيچ موجودى تحقق 

شود مىنخواهد یافت، به دیگر سخن: تسلسل علتها محال است، پس ناچار سلسله علتها به موجودى منتهى 

 .که خودش معلول موجود دیگرى نباشد یعنى واجب الوجود باشد

 این برهان، ساده ترین برهان فلسفى براى اثبات وجود خداست که از چند مقدمه عقلى
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محض، تشكيل یافته و نيازى به هيچ مقدمه حسى و تجربى ندارد. ولى چون در این برهان از مفاهيم و 

بایست توضيحى پيرامون این اصطلاحات و مقدماتى که برهان مزبور از ستفاده شده مىاصطلاحات فلسفى، ا

 .آنها تشكيل یافته است داده شود

  

 امكان و وجوب

یابد. مثلاً در تشكيل مى (اى هر قدر ساده باشد دست کم از دو مفهوم اساسى )موضوع و محمولهر قضيه

، و موضوع قضيه« خورشيد»وت روشنى براى خورشيد دارد که دلالت بر ثب« خورشيد روشن است»این قضيه 

 .باشدمحمول آن مى« روشن»

 عدد سه بزرگتر»ثبوت محمول براى موضوع، از سه حال، خارج نيست: یا محال است مانند اینكه گفته شود: 

است  و یا نه محال« عدد دو، نصف عدد چهار است»یا ضرورت دارد مانند این قضيه که « از عدد چهار است

 .«خورشيدى بالاى سرِ ما قرار دارد»و نه ضرورت دارد مانند 



« ضرورت»و در صورت دوم، داراى وصف « امتناع»طبق اصطلاح منطقى، در صورت اول، قضيه، داراى وصف 

 .باشدمى ()بمعناى خاص« امكان»و در صورت سوم داراى وصف « وجوب»یا 

شود و چيزى که ممتنع و محال باشد هيچگاه وجود بحث مى« موجود»اما نظر به اینكه در فلسفه، درباره 

یابد، از اینروى فلاسفه، موجود را بحسب فرض عقلى به واجب الوجود و ممكن الوجود، تقسيم خارجى نمى

کرده اند: واجب الوجود عبارتست از موجودى که خودبخود وجود داشته باشد و نيازى به موجود دیگرى 

ين موجودى ازلى و ابدى خواهد بود زیرا معدوم بودن چيزى در یك زمان، نشانه نداشته باشد و طبعاً چن

اینست که وجودش از خودش نيست و براى وجود یافتن، نياز به موجود دیگرى دارد که سبب یا شرط تحقق 

شود. و ممكن الوجود عبارتست از موجودى که خودبخود وجود ندارد و تحقق آنست و با فقدان آن مفقود مى

 .یافتنش منوط به موجود دیگرى است

ى کند ولاین تقسيم که براساس فرض عقلى، انجام گرفته است بالضروره وجودِ ممتنع الوجود را نفى مى

 دلالتى ندارد بر اینكه موجودات خارجى از کداميك از دو قسم )واجب الوجود و
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شود: یكى آنكه هر سه صورت، تصور مى ممكن الوجود( هستند. و به دیگر سخن: صدق این قضيه به

موجودى واجب الوجود باشد، دوم آنكه هر موجودى ممكن الوجود باشد، سوم آنكه بعضى از موجودات، 

واجب الوجود و بعضى دیگر ممكن الوجود باشند. بنابر فرض اول و سوم، وجود واجب الوجود، ثابت است پس 

آیا ممكن است همه موجودات، ممكن الوجود باشند یا نه؟ و با باید این فرض را مورد بررسى قرار داد که 

گردد هر چند اثبات وحدت و ابطال این فرض است که وجود واجب الوجود بصورت قطعى و یقينى، ثابت مى

 .بایست با براهين دیگرى اثبات شودسایر صفات او مى

زبور، ضميمه کرد و آن اینست که ممكن بنابراین، براى ابطال فرض دوم، باید مقدمه دیگرى را به برهان م

الوجود بودن همه موجودات محال است. ولى این مقدمه، بدیهى نيست و بهمين جهت درصدد اثبات و 

ممكن الوجود نياز به علت دارد، و تسلسل در علل، محال است. پس باید  :اند به این صورتتبيين آن برآمده

الوجود و محتاج به علت نباشد یعنى واجب الوجود باشد. و از سلسله علل به موجودى منتهى شود که ممكن 

 .آید که باید توضيحى پيرامون آنها داده شوداینجاست که پاى مفاهيم فلسفى دیگرى به ميان مى

  

 علت و معلول

اگر موجودى نيازمند به موجود دیگرى باشد و وجودش به نوعى توقف بر آن دیگرى داشته باشد به اصطلاح 

نامند. ولى علت، ممكن است بى نياز مطلق مى« علت»و آن دیگرى را « معلول»موجود نيازمند را  فلسفى،



نباشد بلكه خودش نيز نيازمند و معلول موجود دیگرى باشد. اما اگر علتى هيچگونه نياز و معلوليتى نداشت 

 .علت مطلق و بى نياز مطلق خواهد بود

و تعریف آنها آشنا شدیم، اکنون باید به توضيح این مقدمه بپردازیم تا اینجا با اصطلاح فلسفى علت و معلول 

 .«هر ممكن الوجودى نيازمند به علت است»که 

با توجه به اینكه ممكن الوجود خودبخود وجود ندارد ناچار وجودش منوط به تحقق موجود یا موجودات 

موضوعى در نظر گرفته شود یا دیگرى خواهد بود زیرا این قضيه، بدیهى است که هر محمولى که براى 

شود مثلاً هر چيزى یا خودبخود روشن خودبخود )بالذات( ثابت است و یا در اثر امر دیگرى )بالغير( ثابت مى

 است و یا به واسطه چيز دیگرى )نور( روشن

 ﴾60 صفحه ﴿

حال است شود و ممى شود، و هر جسمى یا خودبخود چرب است و یا بوسيله چيز دیگرى )روغن( چرب مى

که چيزى نه خودش روشنى و چربى داشته باشد و نه بوسيله چيز دیگرى متّصف به این صفات گردد و در 

 !عين حال، روشن یا چرب باشد

پس ثبوت وجود هم براى یك موضوع یا بالذات است و یا بالغير، و هنگامى که بالذات نبود ناچار بالغير 

شود بواسطه موجود دیگرى که خودبخود متّصف به وجود نمىخواهد بود، بنابراین، هر ممكن الوجودى 

آید و معلول آن خواهد بود. و این همان اصل مسلم عقلى است که: هر ممكن الوجودى نيازمند به بوجود مى

 .علت است

و بر این « هر موجودى احتياج به علت دارد»اند که مفاد اصل عليّت اینست که ولى بعضى گمان کرده

« ودموج»اند که باید براى خدا هم علتى در نظر گرفت! غافل از اینكه موضوع اصل عليّت ل کردهاساس، اشكا

است، و به دیگر سخن: هر موجود وابسته و « معلول»و « ممكن الوجود»بطور مطلق نيست بلكه موضوع آن 

 .نيازمندى محتاج به علت است نه هر موجودى

  

 محال بودن تسلسل علل

ه در این برهان بكار گرفته شده اینست که سلسله علل باید منتهى به موجودى شود که اى کآخرین مقدمه

خودش معلول نباشد، و به اصطلاح تسلسل علل تا بى نهایت، محال است. و بدین ترتيب، وجود واجب 

 .شودالوجود بعنوان نخستين علت که خودبخود موجود است و نيازى به موجود دیگرى ندارد ثابت مى

اند ولى حقيقت اینست که بطلان تسلسل در مورد فه، براهين متعددى براى ابطال تسلسل، اقامه کردهفلاس

شود. یعنى با توجه به اینكه وجود معلول، نيازمند به علل، قریب به بداهت است و با اندك تأملى روشن مى



مى باشد هيچگاه هيچ علت و مشروط به وجود آن است اگر فرض کنيم که این معلوليت و مشروطيت، عمو

اى از موجودهاى وابسته بدون وجود موجود دیگرى که موجودى تحقق نخواهد یافت زیرا فرض مجموعه

 .طرف وابستگى آنها باشد معقول نيست

 اند و آماده دویدن هستند ولى هرکدامفرض کنيد یك تيم دونده، جلو خط شروع ایستاده

 ﴾61 صفحه ﴿

تا دیگرى ندود او هم شروع به دویدن نكند، اگر این تصميم واقعاً عموميت  از ایشان تصميم گرفته است که

داشته باشد هيچگاه هيچكدام از ایشان شروع به دویدن نخواهند کرد! همچنين اگر وجود هر موجودى 

مشروط به تحقق موجود دیگرى باشد هيچگاه هيچ موجودى تحقق نخواهد یافت. پس تحقق موجودات 

 .ست که موجود بى نياز و بى شرطى وجود داردخارجى، نشانه این

  

 تقرير برهان

 :پردازیماکنون با توجه به مقدمات یاد شده، بار دیگر به تقریر برهان مى

دانست از دو حال، خارج نخواهد بود: یا وجودى براى آن، ضرورت دارد و « موجود»هر چيزى که بتوان آنرا 

است و یا وجودش ضرورت ندارد و مرهون موجود دیگرى « ودواجب الوج»خودبخود موجود، و به اصطلاح 

باشد. و بدیهى است که اگر تحقق چيزى محال باشد هرگز وجود مى« ممكن الوجود»است و به اصطلاح 

توان آن را موجود دانست. پس هر موجودى یا واجب الوجود است و یا ممكن نخواهد یافت و هيچگاه نمى

 .الوجود

شود که هر چيزى مصداق این مفهوم باشد معلول و نيازمند به روشن مى« مكن الوجودم»با دقت در مفهوم 

علت خواهد بود، زیرا اگر موجودى خودبخود وجود نداشته باشد ناچار بوسيله موجود دیگرى بوجود آمده 

ه ست کاست چنانكه هر وصفى که بالذات نباشد ثبوت آن بالغير خواهد بود، و مفاد قانون عليتّ هم همين ا

هر موجود وابسته و ممكن الوجودى نيازمند به علت است، نه اینكه هر موجودى نياز به علت دارد تا گفته 

 !اعتقاد به خداى بى علت، نقض قانون عليّت است :شود: پس خدا هم احتياج به علت دارد، یا گفته شود

گاه موجودى تحقق نخواهد یافت، و از سوى دیگر اگر هر موجودى ممكن الوجود و نيازمند به علت باشد هيچ

چنين فرضى نظير آنست که هر یك از افراد یك گروه، اقدام خود را مشروط به شروع دیگرى کند که در این 

صورت، هيچ اقدامى انجام نخواهد گرفت. پس وجود موجودات خارجى، دليل آنست که واجب الوجودى 

 .موجود است

 ﴾62 صفحه ﴿



  

 پرسش 

 .و فلسفى امكان وجوب را بيان کنيداصطلاح منطقى  -1

 .واجب الوجود و ممكن الوجود را تعریف کنيد -2

 شود؟صحت تقسيم عقلى موجود به واجب الوجود و ممكن الوجود، به چند صورت فرض مى -3

 .علت و معلول را تعریف کنيد -4

 مفاد اصل عليتّ چيست؟ -5

 چرا هر ممكن الوجودى نياز به علت دارد؟ -6

 مقتضاى اصل عليتّ اینست که خدا هم علتى داشته باشد؟ چرا؟ آیا -7

 آیا اعتقاد به خداى ناآفریده، ناقض اصل عليّت است؟ -8

 .محال بودن تسلسل در علل را بيان کنيد -9

 .کندشكل منطقى این برهان را تقریر کنيد و توضيح دهيد که دقيقاً چه مطلبى را اثبات مى -10

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1009منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

 صفات خدا  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 صفات خدا

 ﴾63 صفحه ﴿

  

 درس هشتم

http://www.mesbahyazdi.ir/node/1009
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001


  

 صفات خدا

  

 مقدمهـ 

 ـ ازلى و ابدى بودن خدا

 شامل: صفات سلبيهّ

 ـ علت هستى بخش

 ـ ويژگيهاى علت هستى بخش

  

 ﴾65 صفحه ﴿

  

 مقدمّه

است  «واجب الوجود»در دروس پيشين گفته شد که مفاد بسيارى از براهين فلسفى، اثبات موجودى بعنوان 

گردد و از مجموع آنها خداى متعال با بت مىو با ضميمه کردن براهين دیگرى صفات سلبيّه و ثبوتيهّ وى ثا

شود. وگرنه صرِف واجب الوجود بودن کند شناخته مىصفات ویژه خودش که او را از مخلوقات، متمایز مى

 تواند مصداقبراى شناختن او کافى نيست، زیرا ممكن است کسى گمان کند که مثلاً ماده یا انرژى هم مى

باید از یك سوى، صفات سلبيّه الهى ثابت شود تا معلوم گردد که واجب  واجب الوجود باشد. از اینروى،

شود، و از الوجود از اتّصاف به صفات مخصوص مخلوقات، منزهّ است و تطبيق بر یكى از مخلوقات وى نمى

سوى دیگر، باید صفات ثبوتيّه الهى ثابت شود تا هم شایستگى او براى پرستش، روشن گردد و هم زمينه 

 .ثبات سایر عقاید مانند نبوت و معاد و فروع آنها فراهم شودبراى ا

باشد. و از برهان گذشته بدست آمد که واجب الوجود، نيازى به علت ندارد و او علت براى وجود ممكنات مى

به دیگر سخن: دو صفت براى واجب الوجود، ثابت شد: یكى بى نيازى او از هر موجود دیگرى، زیرا اگر 

به موجود دیگرى داشته باشد آن موجود دیگر، علت او خواهد بود، و دانستيم که معناى علت  کمترین نيازى

در اصطلاح فلسفى( همين است که موجود دیگرى نيازمند به او باشد. و دیگر آنكه موجوداتِ ممكن الوجود، )

 .باشدمعلول و نيازمند به او هستند و او نخستين علت براى پيدایش آنها مى



 پردازیم و صفات سلبيّه واستفاده از این دو نتيجه، به بيان لوازم هر یك از آنها مى اینك با
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کنيم البته براى اثبات هر یك از آنها براهين متعددى در کتب فلسفى و ثبوتيّه واجب الوجود را اثبات مى

يوستگى مطالب، براهينى را کلامى، ذکر شده است ولى ما براى رعایت سهولت فراگيرى و حفظ انسجام و پ

 .کنيم که ارتباط آنها با برهان گذشته، محفوظ باشدانتخاب مى

  

 ازلى و ابدى بودن خدا

اگر موجودى معلول و نيازمند به موجود دیگرى باشد وجودش تابع آن خواهد بود و با مفقود بودن علتش 

ى از زمان، نشانه نيازمندى و ممكن ابوجود نخواهد آمد. به دیگر سخن: معدوم بودن موجودى در برهه

الوجود بودن آن است، و چون واجب الوجود، خودبخود وجود دارد و نيازمند به هيچ موجودى نيست هميشه 

 .موجود خواهد بود

شود: یكى ازلى بودن، یعنى در گذشته، سابقه عدم بدین ترتيب، دو صفت دیگر براى واجب الوجود، اثبات مى

ى ابدى بودن، یعنى در آینده هم هيچگاه معدوم نخواهد شد. و گاهى مجموع این دو نداشته است، و دیگر

 .کنندبيان مى «سرمدى»صفت را تحت عنوان 

بنابراین، هر موجودى که سابقه عدم یا امكان زوال، داشته باشد واجب الوجود نخواهد بود، و بطلان فرض 

 .گرددواجب الوجود بودنِ هر پدیده مادى، آشكار مى

  

 صفات سلبيّه

یكى دیگر از لوازم واجب الوجود، بساطت و مرکب نبودن از اجزاء است زیرا هر مرکبى نيازمند به اجزاءش 

 .باشد و واجب الوجود از هرگونه نيازى منزّه و مبرىّ استمى

ن یك و اگر فرض شود که اجزاء واجب الوجود، وجود بالفعلى ندارند بلكه مانند دو پاره خطِ مفروض در ضم

خط هستند، چنين فرضى نيز باطل است، زیرا چيزى که داراى اجزاء بالقوه باشد عقلا قابل تجزیه خواهد بود 

هر چند در خارج، تحقق نيابد و معناى امكان تجزیه، امكان زوال کل است چنانكه اگر خط یك مترى به دو 

ت، و قبلا دانستيم که واجب پاره خط نيم مترى، تقسيم شود دیگر خط یك مترى، وجود نخواهد داش

 .الوجود، امكان زوال ندارد



شود که هيچ موجود جسمانى، واجب و چون ترکيب از اجزاء بالفعل و بالقوه، از خواص اجسام است ثابت مى

 الوجود نخواهد بود، و به دیگر سخن: تجرّد و جسمانى نبودن خداى متعال،
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که خداى متعال، قابل رؤیت با چشم و قابل ادراك با هيچ حس دیگرى شود گردد. و نيز روشن مىثابت مى

 .نيست، زیرا محسوس بودن آن خواص اجسام و جسمانيّات است

از سوى دیگر، با نفى جسميّت، سایر خواص اجسام مانند مكان داشتن و زمان داشتن نيز از واجب الوجود، 

اراى حجم و امتداد باشد. و همچنين هر چيز شود که دشود، زیرا مكان براى چيزى تصور مىسلب مى

باشد و این نيز نوعى امتداد و ترکيب از اجزاء بالقوه زماندارى از نظر امتداد و عمر زمانى، قابل تجزیه مى

توان براى خداى متعال، مكان و زمانى در نظر گرفت، و هيچ موجود مكاندار و رود. بنابراین، نمىبشمار مى

 .جود نخواهد بودزماندارى واجب الو

شود زیرا هيچ حرکت و و سرانجام با نفى زمان از واجب الوجود، حرکت و تحول و تكامل هم از او نفى مى

 .تحولى بدون زمان، امكان پذیر نيست

اند یا حرکت و نزول از آسمان را به او نسبت بنابراین، کسانى که براى خدا مكانى مانند عرش، قائل شده

اند خدا را بدرستى اند یا وى را قابل تحول و تكامل شمردها قابل رؤیت با چشم پنداشتهاند یا او رداده

 .1نشناخته اند

بطور کلى هرگونه مفهومى که دلالت بر نوعى نقص و محدودیت و نياز، داشته باشد از خداى متعال نفى 

 .شود و معناى صفات سلبيّه الهى همين استمى

  

 علت هستى بخش

ه از برهان گذشته بدست آمد این بود که واجب الوجود، علت پيدایش ممكنات است. اینك به نتيجه دومى ک

هاى دهيم و آنگاه ویژگيپردازیم و نخست، توضيحى کوتاه پيرامون اقسام علت مىبررسى لوازم این نتيجه مى

 .کنيمعليّت الهى را بيان مى

گردد و حتى شامل ود دیگرى باشد اطلاق مىعلت به معناى عامش بر هر موجودى که طرف وابستگىِ موج

 شود. و علت نداشتن خداى متعال به این معنىشروط و معداّت هم مى

 



مكان داشتن و نزل از عرش و رؤیت با چشم از طوایفى از اهل سنت، و تحول و تكامل خدا از گروهى از  .1

ه است. ولى باید دانست که نفى حرکت فلاسفه غرب مانند هگل و برگسون و ویليام جيمز و وایتهد، نقل شد

و دگرگونى از خدا به معناى اثبات سكون براى او نيست بلكه به معناى ثبات ذات اوست، و ثبات، نقيض 

باشد. و جز چيزى که قابليت حرکت داشته باشد متصف به آن تغيير است اما سكون، عدم ملكه حرکت مى

 .گرددنمى
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توان در نظر تگى به موجود دیگرى ندارد و حتى هيچ شرط و معدىّ هم براى او نمىاست که هيچ نوع وابس

 .گرفت

اما علت بودن خداى متعال براى مخلوقات، به معناى هستى بخش است که قسم خاصى از عليتّ فاعلى 

تب ک باشد و براى توضيح این مطلب ناچاریم نظرى اجمالى به اقسام علت بيفكنيم و تفصيل آنها را بهمى

 .فلسفى، حواله دهيم

ضرورت دارد و نيز لازم است که  ...مى دانيم که براى رویيدن گياه، وجود بذر و خاك مناسب و آب و هوا و

یك عامل طبيعى یا انسانى، بذر را در خاك بيفشاند و آب را به آن برساند. و همه اینها طبق تعریفى که براى 

 .روندىعلت، ذکر شد علتهاى رویش گياه بشمار م

توان از دیدگاههاى مختلف، به اقسامى تقسيم کرد، مثلاً آن دسته از علل که این علتهاى گوناگون را مى

و آن دسته دیگر که بقاء آنها براى بقاء « علل حقيقى»وجود آنها همواره براى وجود معلول، ضرورت دارد 

شوند. و نيز علتهاى ناميده مى« معداّت» یا« علل اعِدادى»مانند کشاورز براى گياه( )معلول، لازم نيست 

 .نامندمى «علل انحصارى»و سایر علتها را « علل جانشينى»جانشين پذیر را 

 تواناما نوع دیگرى از علت هست که با همه آنچه در مورد رویش گياه گفته شد تفاوت دارد، و نمونه آنرا مى

: هنگامى که انسانى یك صورت ذهنى را در ذهن در مورد نفس و بعضى از پدیده هاى نفسانى ملاحظه کرد

بنام  و« صورت ذهنى»اى نفسانى و روانى بنام گيرد پدیدهکند یا تصميم بر انجام کارى مىخودش ایجاد مى

رود. ولى این یابد که وجود آن، منوط به وجود نفس است و از اینروى، معلول آن بشمار مىتحقق مى« اراده»

تواند جدا و مستقل از آن وجود داشته است که هيچ استدلالى از علتش ندارد و نمى اىنوع معلول، بگونه

باشد. در عين حال، فاعليت نفس، نسبت به صورت ذهنى یا اراده، مشروط به شرایطى است که از نقص و 

اعليت گيرد. بنابراین، فاعليت واجب الوجود براى جهان، از فمحدودیت و ممكن الوجود بودنِ آن، نشأت مى

نفس نسبت به پدیده هاى روانى هم بالاتر و کاملتر است و نظيرى در ميان سایر فاعلها ندارد زیرا او بدون 

 .آورد معلولى که تمام هستيش وابسته به اوستهيچگونه نيازى معلول خود را به وجود مى
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 ويژگيهاى علت هستى بخش

 :یژگى مهم را براى علت هستى بخش در نظر گرفتتوان چند وبا توجه به آنچه گفته شد مى

علت هستى بخش باید کمالات همه معلولات را به صورت کاملترى دارا باشد تا بتواند به هر موجودى به  -1

اندازه ظرفيّتش افاضه نماید برخلاف علتهاى معدّ و مادّى که تنها زمينه تحول و تغيير معلولات را فراهم 

د که واجد کمالات آنها باشند، مثلاً لزومى ندارد که خاك داراى گياه باشد، یا پدر و کنند و لزومى ندارمى

مادر، واجد کمالات فرزندانشان باشند. اما خداى هستى بخش، باید در عين بساطت و تجزیه ناپذیرى، همه 

 .1کمالات وجودى را داشته باشد

و با « آفریندآن را مى»د، و در یك کلمه آورعلت هستى بخش، معلول خود را از نيستى به هستى مى -2

شود برخلاف فاعلهاى طبيعى که کار آنها تنها دگرگون ساختن آفرینش آن، چيزى از وجود وى کاسته نمى

معلول موجود، و مصرف کردن نيرو و انرژى است. و فرض اینكه چيزى از ذات واجب الوجود، جدا و کنده 

 .رى ذات الهى است که بطلانش ثابت گردیدشود مستلزم تجزیه پذیرى و تغيير پذی

علت هستى بخش، علتى است حقيقى، و از اینروى وجود او براى بقاء معلول ضرورت دارد، برخلاف علت  -3

 .اعِدادى که بقاء معلول، نيازى به او ندارد

يز ندارد، و ن بنابراین، آنچه از بعضى از متكلمين اهل سنت، نقل شده که عالم در بقاء خودش نيازى به خدا

سخنى که از برخى از فلاسفه غربى نقل شده که جهان طبيعت همانند ساعتى است که یك بار و براى 

هميشه کوك شده و دیگر کار کردنش نياز به خدا ندارد، دور از حقيقت است. بلكه جهان هستى همواره در 

از افاضه هستى خوددارى کند هيچ اى باشد و اگر لحظههمه شئون و اطوارش نيازمند به خداى متعال مى

 .«اگر نازى کند از هم فرو ریزند قالبها»چيزى باقى نخواهد ماند 

 

باید دانست که معناى واجد بودن کمالات مخلوقات، این نيست که مفاهيم آنها )مانند مفهوم جسم و  .1

ودات محدود و ناقص دارد و انسان( هم قابل صدق بر خداى متعال باشد زیرا اینگونه مفاهيم، حكایت از موج

 .باشداز اینروى قابل صدق بر خداى متعال که داراى وجود و کمالات بى نهایت است نمى
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 مقدمّه

دانستيم که خداى متعال که علت هستى بخش جهان است همه کمالات وجود را دارد و هر نوع کمالى که 

اینكه با افاضه آن، چيزى از کمالات وى کاسته شود. و براى تقریب  در هر موجودى یافت شود از اوست بدون

آموزد بدون اینكه چيزى از علمش توان از این مثال بهره گرفت که معلم از علم خود به متعلم مىبه ذهن مى

بكاهد. البته افاضه وجود و کمالات وجودى از طرف خداى متعالى، بسى بالاتر از این مثال است، و شاید 

اى از ذات مقدس الهى است عالم هستى، پرتو و جلوه :اترین تعبير در این زمينه این باشد که بگویيمرس

 .1«اللهُّ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأرَضِْ» :توان استفاده کردچنانكه از این آیه شریفه مى

مستلزم هيچ نقص و با توجه به کمالات نامتناهى الهى، هرگونه مفهومى که دلالت بر کمال داشته باشد و 

محدودیتى نباشد قابل صدق بر خداى متعال خواهد بود چنانكه در آیات کریمه قرآن و روایات شریفه و 

ادعيه و مناجاتهاى حضرات معصومين عليهم الصلوة و السلام مفاهيمى از قبيل نور و کمال و جمال و محبت 

اما آنچه در کتب عقاید و فلسفه و کلام اسلامى  و بهجت و مانند آنها به خداى متعال، نسبت داده شده است.

شود تعداد معينى از صفات است که به دو دسته )صفات ذاتيّه و صفات به عنوان صفات الهى، مطرح مى

 دهيم و سپس به ذکر و اثباتگردد. از اینروى، نخست توضيحى درباره این تقسيم مىفعليّه( تقسيم مى
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 .پردازیممهمترین آنها مى

  

 صفات ذاتيّه و فعليهّ

شود یا مفاهيمى است که با توجه به نوعى از کمال، از ذات الهى صفاتى که به خداى متعال، نسبت داده مى

شود مانند حيات و علم و قدرت، و یا مفاهيمى است که از نوعى رابطه بين خداى متعال و انتزاع مى

صفات »و دسته دوم را « صفات ذاتيّه»شود مانند خالقيتّ و رزاقيتّ. دسته اول را ىمخلوقاتش انتزاع م

 .نامندمى« فعليّه

فرق اصلى بين این دو دسته از صفات آنست که در دسته اول، ذات مقدس الهى، مصداق عينى آنهاست، اما 

ت الهى و ذوات مخلوقات به اى بين خداى متعال و آفریدگان دارد و ذادسته دوم حكایت از نسبت و اضافه

شوند مانند صفت خالقيّت که از وابستگى وجودى مخلوقات به ذات عنوان طرفين اضافه در نظر گرفته مى

دهند و در خارج، حقيقت عينى شود و خدا و مخلوقات، طرفين این اضافه را تشكيل مىالهى، انتزاع مى

وجود ندارد. البته خداى متعال در ذات  «آفریدن»دیگرى غير از ذات مقدس الهى و ذوات مخلوقات بنام 

مفهومى است اضافى که از مقام « آفریدن»از صفات ذات است و  «قدرت»خود قدرت بر آفریدن دارد ولى 

قادر بر »آید مگر اینكه بمعناى از صفات فعليه بشمار مى« آفریدگار»شود و از اینروى فعل، انتزاع مى

 .کنده بازگشت به صفت قدرت مىدر نظر گرفته شود ک« آفریدن

مهمترین صفات ذاتيهّ الهى، حيات و علم و قدرت است. و اما سميع و بصير اگر به معناى عالم به مسموعات 

کند و اگر منظور از آنها شنيدن و دیدن و مبُْصرات، یا قادر بر سمع و ابصار باشد بازگشت به عليم و قدیر مى

د از صفات شود بایات شنونده و بيننده با اشياء قابل شنيدن و دیدن انتزاع مىبالفعل باشد که از رابطه بين ذ

 .گرددموسوم مى« علم فعلى»رود و بنام نيز به همين عنایت بكار مى« علم»فعليهّ شمرده شود چنانكه گاهى 

 .نها بحث خواهد شداند که بعداً درباره آبعضى از متكلمين، کلام و اراده را نيز از صفات ذاتيهّ بشمار آورده
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 اثبات صفات ذاتيهّ

ساده ترین راه براى اثبات حيات و قدرت و علم الهى اینست که این مفاهيم هنگامى که در مورد مخلوقات 

کند پس باید کاملترین مرتبه آنها در علت هستى بخش، موجود باشد. رود حكایت از کمالات آنها مىبكار مى

ر هر مخلوقى یافت شود از خداى متعال است و بخشنده آنها باید واجد آنها باشد تا به زیرا هر کمالى که د



آفریند خودش فاقد حيات باشد یا کسى که علم و دیگران افاضه کند و ممكن نيست کسى که حيات را مى

ضى از کند خودش جاهل و ناتوان باشد. پس وجود این صفات کماليه در بعقدرت را به مخلوقات، افاضه مى

باشد. بدون اینكه توأم با نقص و محدودیتى باشد. به دیگر مخلوقات، نشانه وجود آنها در آفریدگار متعال مى

اینك به توضيح بيشترى درباره هر یك از  .سخن: خداى متعال، داراى حيات و علم و قدرت نامتناهى است

 .پردازیماین صفات مى

  

 حيات

رود: یكى گياهان که داراى رشد و نمو رد دو دسته از مخلوقات بكار مىمفهوم حيات )= زنده بودن( در مو

باشند. اما معناى اول، مستلزم نقص و نياز هستند، و دیگرى حيوانات و انسان که داراى شعور و اراده مى

ى است زیرا لازمه رشد و نمو اینست که موجود رشد یابنده، در آغاز فاقد کمالى باشد و در اثر عوامل خارج

توان به خداى متعال تغييراتى در آن پدید آید و تدریجاً به کمال جدیدى برسد، و چنين امورى را نمى

 .نسبت داد چنانكه در بحث از صفات سلبيّه گذشت

اما معناى دوم حيات، مفهومى است کمالى، و هر چند مصادیق امكانى آن، توأم با نقصها و محدودیتهایى 

اى نامتناهى در نظر گرفت که هيچ نقص و محدودیت و نيازى نداشته ن، مرتبهتوان براى آهستند اما مى

 .باشد چنانكه مفهوم وجود و مفهوم کمال نيز چنين است

باشد زیرا اگر چه اساساً حيات به معنایى که ملازم با علم و فاعليت ارادى است لازمه وجود غيرمادى مى

شود اما در حقيقت، صفت روح آنهاست و بدنشان در اثر حيات به موجودات مادى جاندار، نسبت داده مى

گردد. و به دیگر سخن: همچنانكه امتداد، لازمه وجود جسمانى است حيات نيز تعلق روح، متصّف به آن مى

د، آیلازمه وجود مجرد )= غيرجسمانى( است. و با توجه به این مطلب، دليل دیگرى بر حيات الهى بدست مى

 قدسو آن اینست، ذات م
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الهى مجرد و غيرجسمانى است چنانكه در درس پيشين به اثبات رسيد، و هر موجود مجردى ذاتاً داراى 

 .شادحيات است، پس خداى متعال هم ذاتاً داراى حيات مى

  

 علم

شناسيم مصادیقى مفهوم علم از بدیهى ترین مفاهيم است ولى مصادیقى که از آن در ميان مخلوقات مى

باشد و با این ویژگيها قابل اطلاق بر خداى متعال نخواهد بود. اما چنانكه اشاره شد عقل ود و ناقص مىمحد



تواند براى این مفهوم کمالى، مصداقى را در نظر بگيرد که هيچگونه نقص و محدودیتى نداشته باشد و مى

 .عين ذات عالم باشد و آن همان علم ذاتى خداى متعال است

توان اثبات کرد: یكى همان راهى است که در اثبات همه صفات ذاتيّه، به راههاى متعددى مى علم خدا را از

آن اشاره شد یعنى چون علم در ميان مخلوقات، وجود دارد باید کاملترین مرتبه آن در آفریننده آنها موجود 

 .باشد

 و اتقان بيشترى برخوردار باشد اى نظمراه دیگر، کمك گرفتن از دليل نظم است به این بيان: هر قدر پدیده

اش دارد چنانكه یك کتاب علمى یا یك شعر زیبا یا هر اثر هنرى، دلالت بيشترى بر علم و دانش پدید آورنده

پندارد که مثلاً یك اش دارد و هيچگاه هيچ عاقلى چنين نمىدلالت بر دانش و ذوق و مهارت پدیدآورده

توان احتمال داد که پس چگونه مى .و بى سوادى نوشته شده باشد کتاب علمى یا فلسفى بوسيله فرد نادان

 !این جهان عظيم با آن همه اسرار و شگفتيها از موجود بى علمى بوجود آمده باشد؟

هر موجود »و بالاخره راه سوم، استفاده از مقدمات فلسفى نظرى )= غيربدیهى( است مانند این قاعده که 

 .نانكه در کتب مربوطه به اثبات رسيده استچ« مجرد مستقلى داراى علم است

توجه داشتن به علم الهى، اهميت زیادى در خودسازى دارد و از اینروى مكرراً در قرآن کریم بر آن تأکيد 

یعنى خداى متعال از چشمهاى  1«یَعْلَمُ خائِنَةَ الْأعَْيُنِ وَ ما تُخْفیِ الصُّدُورُ» :فرمایدشده است و از جمله مى

 .ر و راز دلها آگاه استخيانتكا
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 قدرت

شود که نسبت به کار خودش دهد گفته مىدر مورد فاعلى که کار خود را با اراده و اختيار خویش انجام مى

دارد. پس قدرت عبارتست از مبدأیت فاعل مختار براى کارى که ممكن است از او سر بزند. و هر « قدرت»

فاعل از نظر مرتبه وجودى، کاملتر باشد داراى قدرت بيشترى خواهد بود و طبعاً موجودى که داراى  قدر

 .1«إِنَّ اللهَّ عَلى کُلِّ شَیءْ قدَِیرٌ»کمال بى نهایت باشد قدرتش نامحدود خواهد بود 

  



 :در اینجا باید چند نكته را خاطر نشان کنيم

ید امكان تحقق داشته باشد پس چيزى که ذاتاً محال یا مستلزم گيرد باکارى که متعلق قدرت قرار مى -1

شود. و قدرت داشتن خدا بر هر کارى بدین معنى نيست که فى محال باشد مورد تعلق قدرت واقع نمى

بزرگتر  (3( بودن از عدد )2المثل بتواند خداى دیگرى را بيافریند )زیرا خدا آفریدنى نيست( یا بتواند عدد )

 .ندى را با فرض بودن، قبل از پدرش خلق کندکند یا فرز

لازمه قدرت داشتن بر هر کارى این نيست که همه آنها را انجام دهد بلكه هر کارى را که بخواهد انجام  -2

دهد هر چند قدرت بر انجام خواهد و انجام نمىخواهد داد و خداى حكيم جز کار شایسته و حكيمانه را نمى

 .دارد. در درسهاى آینده توضيح بيشترى درباره حكمت الهى خواهد آمد کارهاى زشت و ناپسند هم

قدرت به معنایى که گفته شد متضمن اختيار هم هست و خداى متعال همچنانكه بالاترین قدرتها را  -3

د هتواند او را براى انجام کارى تحت فشار قرار ددارد، کاملترین مراتب اختيار را نيز دارد و هيچ عاملى را نمى

یا اختيار را از او سلب کند، زیرا وجود و قدرت هر موجودى از اوست و هيچگاه مغلوب نيرویى که خودش به 

 .شوددیگران داده است واقع نمى
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 پرسش

 توان در مورد خداى متعال بكار برد؟چه مفاهيمى را مى -1

 .ه و فعليّه را تعریف، و فرق بين آنها را بيان کنيدصفات ذاتيّ -2

 راه کلى اثبات صفات ذاتيّه کدام است؟ -3

 شود و کدام معنى آن قابل اطلاق در مورد خداى متعال است؟حيات به چند معنى، استعمال مى -4

 .دليل خاص بر حيات الهى را بيان کنيد -5

 .علم الهى را از سه راه اثبات کنيد -6



 .هوم قدرت را بيان و قدرت نامحدود الهى را اثبات کنيدمف -7

 شود؟چه چيزهایى متعلق قدرت، واقع نمى -8

 دهد؟چرا خدا کارهاى زشت و ناپسند را انجام نمى -9

 .مختار بودن خداى متعال را بيان کنيد -10
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 درس دهم

  

 صفات فعليّه

  

 ـ مقدمه

 شامل: خالقيتّ

 ـ ربوبيتّ

 ـ الوهيتّ
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 مقدمّه

چنانكه در درس قبلى بيان شد صفات فعليّه عبارتست از مفاهيمى که از مقایسه ذات الهى با مخلوقاتش با 

شود و آفریننده و آفریده، طرفين اضافه را تشكيل در نظر گرفتن نسبت و اضافه و رابطه خاصى انتزاع مى

وجود مخلوقات به خداى متعال، انتزاع که از ملاحظه وابستگى « آفریدن»دهند مانند خود مفهوم مى

 .آیدشود و اگر این رابطه در نظر گرفته نشود چنين مفهومى بدست نمىمى

ا توان آنهشود حد و حصرى ندارد ولى از یك نظر مىاضافات و روابطى که بين خدا و خلق، در نظر گرفته مى

شود بين خدا و مخلوقاتى در نظر گرفته مى را به دو دسته کلى، تقسيم کرد: یك دسته اضافاتى که مستقيماً

مانند ایجاد و خلق و ابداع و مانند آنها. و یك دسته اضافاتى که بعد از لحاظ اضافات و روابط دیگرى منظور 

کند در نظر گردد مانند رزق. زیرا باید نخست، رابطه موجود روزى خوار را با چيزى که از آن، ارتزاق مىمى

آن را از طرف خداى متعال، مورد توجه قرار داد تا مفهوم رازق و رزاق بدست آید. و حتى  گرفت، آنگاه تأمين

ممكن است گاهى قبل از انتزاع صفت فعلى براى خداى متعال چندین نوع رابطه و اضافه، بين مخلوقات، 

 ر چند اضافه قبلىاى مترتّب بلحاظ گردد و سرانجام، رابطه آنها با خداى متعال در نظر گرفته شود یا اضافه

بين خدا و خلق شود مانند مغفرت که مترتّب بر ربوبيتّ تشریعى الهى و تعيين احكام تكليفى از طرف خداى 

 .باشدمتعال و عصيان آنها از طرف بنده، مى

 اى بين خداى متعال وحاصل آنكه: براى بدست آوردن صفات فعليّه، باید مقایسه
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و نوعى رابطه و اضافه بين آفریننده و آفریدگان منظور شود تا مضهومى متضایف و قائم  مخلوقات، انجام گيرد

به طرفينِ اضافه بدست آید. و از اینروى، ذات مقدس الهى، خودبخود و بدون لحاظ این اضافات و نسبتها، 

 .مصداق صفات فعليهّ نخواهد بود. و همين است فرق اساسى بين صفات ذاتيهّ و فعليهّ

ه همانگونه که قبلا اشاره شد ممكن است صفات فعليّه را به لحاظ مبادى آنها در نظر گرفت و در این البت

ند در تواند بيافریکند چنانكه اگر خالق یا خلاّق به معناى کسى که مىصورت، بازگشت به صفات ذاتيّه مى

ه معناى عالم به مسموعات و اگر ب« بصير»و « سميع»بازمى گردد یا صفت « قدیر»نظر گرفته شود به صفت 

 .کندمى« عليم»مبصرات باشد بازگشت به 

شود به معناى اضافى و فعلى در از سوى دیگر ممكن است بعضى از مفاهيمى که از صفات ذاتيّه شمرده مى

در موارد متعددى « علم»گردد چنانكه مفهوم نظر گرفته شود و در این صورت از صفات فعليّه، محسوب مى

 .1کریم به صورت صفت فعلى بكار رفته است در قرآن

اى بين خداى متعال و موجودات نكته مهمى را که باید در اینجا خاطر نشان کنيم اینست: هنگامى که رابطه

گردد صفت شود و براساس آن، صفت فعلىِ خاصى براى خداى متعال، انتزاع مىمادى در نظر گرفته مى



دهند مقيد به قيود زمانى و مكانى دى که یك طرف اضافه را تشكيل مىمزبور به لحاظ تعلق به موجودات ما

باشد منزه از چنين قيود و حدودى گردد هر چند به لحاظ تعلق به خداى متعال که طرفِ دیگرِ اضافه مىمى

 .خواهد بود

، در حقيقت، گيرد، اما این قيودمثلاً روزى دادن به یك روزى خوار، در ظرف زمانى و مكانى خاصى انجام مى

مربوط به موجود روزى خوار است نه روزى دهنده. و ذات مقدس الهى از هرگونه نسبت زمانى و مكانى، منزه 

 .است

اى است در خور دقت فراوان، و کليدى است براى حل بسيارى از مشكلات در زمينه شناخت این، نكته

 .، واقع شده استصفات و افعال الهى که مورد اختلاف شدیدى بين اهل بحث و نظر
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 خالقيت

ب الوجود به عنوان نخستين علت براى پيدایش موجوداتِ ممكن الوجود و در نظر گرفتن بعد از اثبات واج

اینكه همگى آنها در هستى خودشان نيازمند به او هستند صفت خالقيت براى واجب الوجود، و مخلوقيت 

ت آید مساوى با علکه براساس این رابطه وجودى بدست مى« خالق»شود. مفهوم براى ممكنات انتزاع مى

باشد و همه موجودات ممكن و نيازمند، طرف اضافه آن بوده، هستى بخش و موجد )= ایجاد کننده( مى

 .گردندمتّصف به مخلوقيت مى

شود و تنها موجوداتى که از ماده قبلى بوجود به معناى محدودترى در نظر گرفته مى« خلق»ولى گاهى واژه 

در مورد موجوداتى که مسبوق به ماده « ابداع»قابل آن، مفهوم گيرد و در ماند طرف اضافه آن، قرار مىآمده

رود. و بدین ترتيب، ایجاد به دو قسم خلق و ابداع، مانند مجردات و ماده نخستين( بكار مى)قبلى نيستند 

 .گرددتقسيم مى

و  کتبه هر حال، خلق کردن خدا مانند تصرفات انسان در اشياء و ساختن مصنوعات نيست که نيازى به حر

نتيجه »و پدیده حاصل از آن به عنوان « فعل»بكار گرفتن اندامهاى بدن داشته باشد و حرکت به عنوان 

چيز دیگرى باشد زیرا علاوه بر اینكه خداى « آفریده»چيزى و « آفریدن»تلقى شود و چنان نيست که « فعل



ق عينىِ زائد بر ذات آفریده متعال از حرکت و خواص موجودات جسمانى، منزه است اگر آفریدن خدا مصدا

رفت و سخن درباره آفریدن آن، داشت موجودى ممكن الوجود و مخلوقى از مخلوقات خدا به شمار مىمى

شد. بلكه همانگونه که در تعریف صفاتِ فعليّه گفته شد اینگونه صفات، مفاهيمى هستند که از تكرار مى

 .و قوام اضافه و نسبت به لحاظ عقل است شوندصفات و نسبتهایى بين خدا و خلق، انتزاع مى

  

 ربوبيتّ

شود اینست که مخلوقات نه تنها در اصل وجود و پيدایششان از جمله روابطى که بين خدا و خلق، لحاظ مى

نيازمند به خدا هستند بلكه همه شئونِ وجودى آنها وابسته به خداى متعال است و هيچگونه استقلالى ندارد 

 کند وه بخواهد در آنها تصرف مىو او به هر نحوى ک
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 .نمایدامورشان را تدبير مى

امور  شود که لازمه آن تدابيرهنگامى که این رابطه را به صورت کلى در نظر بگيریم مفهوم ربوبيّت، انتزاع مى

رشد و است و مصادیق فراوانى، مانند حفظ و نگهدارى کردن، حيات بخشيدن و ميراندن، روزى دادن، به 

 .کمال رساندن، راهنمایى کردن و مورد امر و نهى قرار دادن و... دارد

توان به دو دسته کلى تقسيم کرد: ربوبيّت تكوینى که شامل اداره امور همه شئون مختلف ربوبيّت را مى

شود، و ربوبيّت تشریعى که مى« کارگردانى جهان»موجودات و تأمين نيازمندیهاى آنها و در یك کلمه 

اختصاص به موجودات ذى شعور و مختار دارد و شامل مسائلى از قبيل فرستادن انبياء و نازل کردن کتب 

 .گرددآسمانى و تعيين وظایف و تكاليف و جعل احكام و قوانين مى

حاصل آنكه: ربوبيّت مطلقه الهى بدین معنى است که مخلوقات در همه شئون وجودى، وابسته به خداى 

شود و ستگيهایى که به یكدیگر دارند سرانجام، به وابستگى همه آنها به آفریننده، منتهى مىمتعال هستند واب

کند و روزى خواران را بوسيله روزیهایى که اوست که بعضى از آفریدگان را بوسيله بعضى دیگر اداره مى

قواى ادراکى( و با مانند عقل و سایر )دهد، و موجودات ذى شعور را با وسایل درونى آفریند روزى مىمى

کند و براى مكلفين، احكام و قوانينى وضع، و وسایل بيرونى )مانند پيامبران و کتب آسمانى( هدایت مى

 .کندوظایف و تكاليفى تعيين مى

ربوبيّت نيز مانند خالقيّت، مفهومى است اضافى با این تفاوت که در موارد مختلف آن، اضافات خاصى بين 

 .شود چنانكه در مورد رزاقيّت گفته شدظر گرفته مىخود مخلوقات هم در ن



شود که این دو با یكدیگر تلازم دارند و با دقت در مفهوم خالقيتّ و ربوبيّت و اضافى بودن آنها روشن مى

محال است ربّ جهان غير از خالق آن باشد بلكه همان کسى که مخلوقات را با ویژگيهاى خاص و وابستگى 

کند. و در حقيقت، مفهوم ربوبيّت و تدبير، از کيفيت د آنها را نگهدارى و اداره هم مىآفرینبه یكدیگر مى

 .شودآفرینش مخلوقات و همبستگى آنها انتزاع مى
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 الوهيتّ

بحثهاى زیادى ميان صاحبنظران، انجام گرفته که در کتب تفسير قرآن، « اُلوهيّت»و « اِله»درباره مفهوم 

بادت شایسته ع»یا « پرستيدنى»به معناى « اِله»نایى که به نظر ما رجحان دارد اینست که مضبوط است. مع

 .و چيزى که شأنيتّ نوشتن را دارد« نوشتنى»به معناى « کتاب»است مانند « و اطاعت

طبق این معنى، الوهيّت صفتى است که براى انتزاع آن باید اضافه عبادت و اطاعت بندگان را نيز در نظر 

اند اما کسى که شایستگى عبادت و ت. و هر چند گمراهان، معبودهاى باطلى را براى خودشان برگزیدهگرف

بایست باشد. و این حدّ نصاب اعتقادى است که مىاطاعت را دارد همان کسى است که خالق و ربّ ایشان مى

واجب الوجود و آفریدگار و  هر کسى درباره خداى متعال داشته باشد یعنى علاوه بر اینكه خدا را به عنوان

شناسد باید او را شایسته عبادت و اطاعت نيز بداند و به همين جهت، این کردگار و صاحب اختيار جهان مى

 .مفهوم در شعار اسلام )لا اله الاّ الله( اخذ شده است

  

 پرسش

 .ارتباط صفات ذاتيهّ و فعليّه، و کيفيت بازگشت آنها به یكدیگر را بيان کنيد -1

 شوند؟به چه لحاظى صفات فعليّه، مقيدّ به قيود زمانى و مكانى مى -2

 .مفهوم خالقيّت را شرح دهيد و فرق آن را با ایجاد و ابداع، بيان کنيد -3

 مصداق عينىِ زائد بر ذوات مخلوقات در نظر گرفت؟« آفریدن»توان براى چرا نمى -4

 .مفهوم ربوبيّت را بيان کنيد -5

 .يّت را شرح دهيداقسام ربوب -6



 .تلازم خالقيتّ و ربوبيّت را توضيح دهيد -7

 .مفهوم الوهيتّ و تلازم آن را با خالقيتّ و ربوبيّت، بيان کنيد -8

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1012منبع
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 درس يازدهم

  

 ساير صفات فعليهّ

  

 ـ مقدمه

 ـ اراده
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 مقدمّه

م، مسأله اراده الهى است که از جهاتِ متعددى مورد بحث و اختلاف، واقع یكى از مسائل جنجالىِ علم کلا

شده است مانند اینكه: آیا اراده از صفات ذاتى است یا از صفات فعلى؟ و آیا قدیم است یا حادث؟ و آیا واحد 

 ...است یا متعدد؟ و

 .ژه اراده الهى، مطرح شده استو این همه، علاوه بر مباحثى است که در فلسفه، پيرامون مطلق اراده و به وی

بدیهى است بحث گسترده پيرامون این موضوع، متناسب با این کتاب نيست. از اینروى، نخست توضيحى 

 .پردازیماى پيرامون اراده الهى مىدهيم و آنگاه به بيان فشردهدرباره مفهوم اراده مى

  

 اراده

شود: یكى دوست داشتن، و دیگرى استعمال مىدر محاورات عرفى، دست کم به دو معنى « اراده»واژه 

 .تصميم گرفتن بر انجام کار

و افعال خود شخص و  1معناى اول از نظر مورد، خيلى وسيعتر است و شامل دوست داشتنِ اشياء خارجى

 شود. بخلاف معناى دوم که تنها در مورد افعال خودافعال دیگران نيز مى

 

 .87سوره انفال، آیه  «نَ عرََضَ الدُّنْيا وَ اللّهُ یُرِیدُ الْآخِرةََتُریِدُو»مانند این آیه شریفه  .1
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 .رودشخص بكار مى

د تواناراده بمعناى اول )= محبت( هر چند در مورد انسان، از قبيل اعراض و کيفياّت نفسانى است اما عقل مى

ق بر موجودات جوهرى و حتى بر خداى با تجرید جهات نقص، مفهوم عامّى را بدست بياورد که قابل اطلا

را که قابل اطلاق « حبّ»توان دهد و از اینروى مىمتعال باشد چنانكه در مورد علم نيز همين کار انجام مى

باشد یكى از صفات ذاتيّه به شمار آورد. پس اگر منظور از اراده بر محبت الهى نسبت به ذات خودش هم مى

گيرد و در مراتب بعدى به کمالات تبه اول به کمال نامتناهى الهى، تعلق مىالهى، حبّ کمال باشد که در مر

توان آن را از صفات ذاتيهّ، قدیم و واحد و عين سایر موجودات از آن جهت که آثارى از کمال او هستند مى

 .ذات مقدس الهى دانست



 باشد که به لحاظ تعلق بهه مىو اما اراده به معناى تصميم گرفتن بر انجام کارى، بدون شك از صفات فعليّ

إنَِّما أَمْرُهُ إِذا »شود مانند گردد چنانكه در استعمالات قرآنى ملاحظه مىامر حادث، مقيد به قيود زمانى مى

 .1«أَرادَ شَيْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَيكَُونُ

 يست که تغييرى در ذات الهىولى باید توجه داشت که اتّصاف خداى متعال به صفات فعليّه، به این معنى ن

حاصل شود یا عرَضى در آن، پدید آید بلكه بدین معنى است که اضافه و نسبتى بين ذات الهى و مخلوقاتش 

اى به عنوان یكى از صفات فعليّه، شود و مفهوم اضافى ویژهاز دیدگاه خاص و در شرایط معينى لحاظ مى

 .گرددانتزاع مى

شود که هر مخلوقى از آن جهت که داراى کمال و خير و ر نظر گرفته مىدر مورد اراده، این رابطه د

مصلحتى بوده آفریده شده است پس وجود آن در زمان و مكان خاص و یا کيفيت مخصوص، متعلق علم و 

محبت الهى قرار گرفته و به خواست خودش آن را آفریده است نه اینكه کسى او را مجبور کرده باشد. 

گردد که از نظر تعلق به شىء محدود و مى« اراده»ه، موجب انتزاع مفهومى اضافى بنام ملاحظه این رابط

شود مقيد، داراى حدود و قيودى خواهد بود، و همين مفهوم اضافى است که متّصف به حدوث و کثرت مى

هم زیرا اضافه، تابع طرفين است و حدوث و کثرتِ یكى از طرفين، کافى است که این اوصاف به اضافه 

 .سرایت کند

 

 .82سوره یس، آیه  .1
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 حكمت

با توجه به توضيحى که درباره اداره الهى داده شد ضمناً روشن گردید که این اراده به صورت گزافى و بى 

شود جهت کمال و گيرد بلكه آنچه اصالتاً مورد تعلق اراده الهى واقع مىحساب، به ایجاد چيزى تعلق نمى

شود است. و چون تزاحم مادیاّت، موجب نقض و زیان بعضى از آنها بوسيله بعضى دیگر مىخير اشياء 

اى باشد که خير و کمال بيشترى بر مقتضاى محبت الهى به کمال اینست که پيدایش مجموع آنها به گونه

امرى آید و گرنه مصلحت، بدست مى« مصلحت»آنها مترتبّ گردد، و از سنجيدن اینگونه روابط، مفهوم 

مستقل از وجود مخلوقات نيست که تأثيرى در پيدایش آنها داشته باشد چه رسد به اینكه در اداره الهى اثر 

 .بگذارد



حاصل آنكه: چون افعال الهى از صفات ذاتيّه او مانند علم و قدرت و محبت به کمال و خير، سرچشمه 

 یعنى بيشترین کمال و خير بر آنها مترتبیابد که داراى مصلحت باشد گيرد هميشه به صورتى تحقق مىمى

شود و از اینجا صفت دیگرى براى خداى متعال در ناميده مى« اراده حكيمانه»اى به نام گردد و چنين اراده

گردد که مانند دیگر صفات فعليّه، قابل بازگشت به صفات ذاتيهّ انتزاع مى« حكيم»مقام فعل، به نام صفت 

 .خواهد بود

وجه داشت که انجام کار به خاطر مصلحت به این معنى نيست که مصلحت، علت غائى براى البته باید ت

رود و علت غائىِ اصلى براى انجام کارها همان خداى متعال باشد بلكه نوعى هدف فرعى و تبعى به شمار مى

رد، و از گيحبّ به کمال نامتناهى ذاتى است که بالتّبع به آثار آن یعنى کمال موجودات هم تعلق مى

شود: علت غائى براى افعال الهى همان علت فاعلى است و خداى متعال، هدف و اینجاست که گفته مى

غرضى زائد بر ذات ندارد. اما این مطلب، منافاتى ندارد با اینكه کمال و خير و مصلحت موجودات به عنوان 

ال الهى در قرآن کریم، تعليل به هدف فرعى و تَبَعى به حساب آورده شود. و به همين معنى است که افع

 امورى شده که بازگشت همه آنها به کمال و خير مخلوقات است چنانكه آزمایش شدن و انتخاب بهترین
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، به عنوان اهدافى براى آفرینش 1کارها و بندگى خدا کردن و رسيدن به رحمت خاص و جاودانى الهى

 .باشدز آنها مقدمه دیگرى مىانسان، ذکر شده که به ترتيب، هر کدام ا

  

 كلام الهى

شود مفهوم تكلم و سخن گفتن است و بحث درباره یكى از مفاهيمى که به خداى متعال، نسبت داده مى

ه این ب« علم کلام»کلام الهى از دیرباز، ميان متكلمين مطرح بوده و حتى گفته شده که علت ناميده شدن 

اند و اشاعره، آنرا از صفات ذاتيّه و کردهدرباره کالم الهى بحث مىنام، همين است که اصحاب این علم، 

شمرده اند. و یكى از موارد اختلاف شدید بين این دو دسته از متكلمين معتزله آن را از صفات فعليّه مى

باشد مخلوق است یا غيرمخلوق؟ و حتى گاهى یكدیگر را بر همين مسأله بوده که آیا قرآن که کلام خدا مى

 !کرده اندسر این موضوع، تكفير مى

 توان دریافت که سخن گفتن ازبا توجه به تعریفى که براى صفات ذاتيهّ و صفات فعليهّ شد به آسانى مى

صفات فعل است که باید براى انتزاع آن، مخاطبى را در نظر گرفت که مقصود گوینده را بوسيله شنيدن 

ذهن خودش و یا بصورت دیگرى دریابد. و در حقيقت، این صورت یا دیدن مكتوب یا یافتن مفهومى در 

خواهد حقيقتى را بر کسى مكشوف سازد با مخاطبى که آن حقيقت را درك مفهوم از رابطه بين خدا که مى

شود. مگر اینكه براى تكلم، معناى دیگرى منظور گردد و مثلاً به قدرت بر سخن گفتن یا کند انتزاع مىمى



کند چنانكه نظير آن در بازگردانده شود که در این صورت، بازگشت به صفات ذاتيهّ مىعلم به مفاد سخن، 

 .مورد بعضى دیگر از صفات فعليّه گفته شد

و اما قرآن، به معناى خطوط یا الفاظ یا مفاهيم موجود در اذهان یا حقيقت نورانى و مجرد آن، از مخلوقات 

وان حقيقت قرآن تلقى کند که در این صورت، بازگشت آن به است. مگر اینكه کسى علم ذاتى الهى را به عن

 صفت ذاتى علم خواهد بود. ولى اینگونه تأویلات در مورد کلام
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 .الهى و قرآن کریم و مانند آنها، خارج از عرف محاوره است و باید از آنها اجتناب کرد

  

 صدق

کند و جاى اتّصاف به سخنان الهى اگر به صورت امر و نهى و انشاء باشد وظایف عملى بندگان را تعيين مى

ار از حقایق موجود یا حوادث گذشته و آینده باشد متّصف به صدق صدق و کذب را ندارد. اما اگر بصورت اخِب

و هيچكس هيچ گونه عذرى براى 1«وَ مَنْ أَصدَْقُ منَِ اللّهِ حدَِیثاً» :فرمایدگردد چنانكه قرآن کریم مىمى

 .عدم قبول آنها نخواهد داشت

راى اثبات مسائل فرعى جهان این صفت، اساس اعتبار نوع دیگرى از استدلال )استدلال نقلى و تعبّدى( ب

 .دهدبينى و بسيارى از مسائل ایدئولوژى را تشكيل مى

توان اقامه کرد اینست که سخن گفتن خدا از شئون از جمله دلایل عقلى که براى اثبات این صفت مى

دن ربوبيّت الهى و تدبير جهان و انسان، و براساس علم و حكمت، و به منظور هدایت مخلوقات و فراهم کر

وسيله شناختهاى صحيح براى مخاطبين است و اگر امكان مخالفت با واقع داشته باشد اعتمادى بر آنها 

 .نخواهد بود و موجب نقض غرض شده خلاف حكمت الهى خواهد بود

 

 .87سوره نساء، آیه  .1
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 پرسش

 شود؟ليهّ شمرده مىاراده الهى به چه معنى از صفات ذاتيّه، و به چه معنى از صفات فع -1

 ؟شوداى بين خدا و مخلوقات، در نظر گرفته مىبراى انتزاع مفهوم اراده به عنوان صفت فعلى، چه رابطه -2

 گردد؟اراده الهى چگونه متّصف به حدوث و کثرت مى -3

 .حكمت الهى را بيان کنيد -4

 آید؟مفهوم مصلحت چگونه بدست مى -5

 و خير و کمال مخلوقات را هدف آفرینش بشمار آورد؟توان مصلحت به چه معنى مى -6

 .کلام الهى را شرح دهيد -7

 .دليل عقلى بر صادق بودن خداى متعال را بيان کنيد -8

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1013منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(لله مصباح یزدي)دام ظلهپایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت ا

 بررسى علل انحراف  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 بررسى علل انحراف
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 درس دوازدهم
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 بررسى علل انحراف

  

  

 ـ مقدمه

 ـ علل انحراف

 ـ علل روانى 1شامل: 

 علل اجتماعى -2

 علل فكرى -3

 ل انحرافمبارزه با عوام
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 مقدمّه

توان به دو دسته کلى )جهان بينى الهى و جهان بينى در نخستين درس، اشاره شد که جهان بينى ها را مى

ار دانا و تواناست که جهان بينى الهى گمادى( تقسيم کرد و مهمترین اختلاف ميان آنها مسأله وجود آفرید

 .کندشرد و جهان بينى مادى، آن را انكار مىفاى مىپبعنوان یك اصل اساسى، بر آن 

در درسهاى قبلى در حدودى که متناسب با این کتاب بود به اثبات وجود خدا و بيان مهمترین صفات سلبيهّ 

و ثبوتيّه و ذاتيهّ و فعليهّ الهى پرداختيم و اینك براى مضاعف شدن اعتقاد به این اصل اساسى، به نقد 

پردازیم تا علاوه بر تثبيت موضع جهان بينىِ الهى، سستى و بى پایگى جهان ى مىکوتاهى از جهان بينى ماد

 .بينى مادى نيز مستقيماً روشن گردد

 کنيم و سپساى مىبراى این منظور، نخست به علل و عوامل انحراف از بينش الهى و گرایش به الحاد، اشاره

 .دهيممهمترین نقاط ضعف جهان بينىِ مادى را توضيح مى

  



 علل انحراف

اى طولانى در تاریخ بشر دارد و عليرغم اینكه همواره در جوامع بشرى ـ تا آنجا که الحاد و مادّیگرى، سابقه

دهد ـ اعتقاد به آفریدگار، وجود داشته است از زمانهاى قدیم، افراد شناسى نشان مىشواهد تاریخى و دیرینه

اند. ولى رواج بى دینى از قرن هجدهم ميلادى در اروپا آغاز شده یا گروههاى ملحد و منكر خدا هم یافت مى

 شد و اندك اندك به سایر مناطقِ جهان،
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 .سرایت کرد

این پدیده هر چند به صورت عكس العملى در برابر دستگاه کليسا و بر ضدّ مسيحيّت، شروع شد اما موج آن، 

بى دینى همراه با صنعت و هنر و تكنولوژى مغرب زمين  سایر ادیان و مذاهب را نيز در برگرفت و گرایش به

به دیگر سرزمينها صادر گردید و در قرن اخير، توأم با اندیشه هاى اجتماعى ـ اقتصادى مارکسيسم در 

 .بسيارى از کشورها شيوع یافت و بزرگترین آفت را براى انسانيت گدید آورد

پدیده انحرافى شده فراوان است و بررسى همه آنها علل و عواملى که موجب پيدایش یا رشد گسترش این 

 :توان از سه دسته علل و عوامل، یاد کردولى بطور کلى مى 1نياز به کتاب مستقلى دارد

یعنى انگيزه هایى که ممكن است براى بى دینى و گرایش به الحاد، در شخص وجود داشته  :علل روانى -1

اشد. و مهمترین آنها راحت طلبى و ميل به بى بند و بارى و باشد هر چند خودش از تأثير آنها آگاه نب

نداشتن مسئوليّت است. یعنى از یك سوى، زحمت تحقيق و پژوهش ـ به خصوص درباره امورى که لذت 

شود که افراد تنبل و راحت طلب و دون همت، درصدد تحقيق مادّى و محسوسى ندارد ـ مانع از این مى

ل به آزادى حيوانى و بى بند و بارى و نداشتن مسئوليتّ و محدودیت، آنان را از برآیند، و از سوى دیگر، مي

دارد. زیرا پذیرفتن بينش الهى و اعتقاد به آفریدگار حكيم، ریشه یك گرایش به جهان بينى الهى، باز مى

 رى است، ودهد که لازمه آنها مسئوليّت انسان در همه رفتارهاى اختياسلسله اعتقادات دیگر را تشكيل مى

چنين مسئوليتّى اقتضاء دارد که در بسيارى از موارد، از خواسته هاى خودش چشم پوشى کند و 

از اینروى، این  .محدودیتهایى را بپذیرد، و پذیرفتن این محدودیتها با ميل به بى بند و بارى، سازگار نيست

مسئوليتها را بزند و اساساً وجود شود که ریشه این ميل حيوانى، هر چند به صورت ناخودآگاه، موجب مى

 .خداى متعال را انكار کند

 .گرددعوامل روانى دیگرى نيز در گرایش به بى دینى مؤثر است که به دنبال سایر عوامل ظاهر مى

 



مورد بررسى قرار « علل گرایش مادّیگرى»بخشى از این علل و عوامل از مرحوم استاد مطهرى در کتاب  .1

 .داده اند
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آید و اى از جوامع، پدید مىیعنى اوضاع و احوال اجتماعىِ نامطلوبى که در پاره :علل اجتماعى -2

متصدّیان امور دینى، نقشى در پيدایش یا گسترش آنها دارند. در چنين شرایطى بسيارى از مردم که از نظر 

ها را حليل کنند و علل واقعى رویدادتوانند مسائل را به درستى تجزیه و تتفكر عقلانى، ضعيف هستند و نمى

ند و گذارتشخيص دهند این نابسامانيها را به دليل دخالت دینداران در وقوع آنها، به حساب مكتب و دین مى

پندارند که اعتقادات دینى، موجب پيدایش اینگونه اوضاع و احوال نامطلوب شده است و از اینروى، چنين مى

 .دشوناز دین و مذاهب بيزار مى

توان در اوضاع اجتماعى اروپا در عهد رنسانس، ملاحظه کرد نمونه هاى بارز این دسته از علل و عوامل را مى

که رفتارهاى ناشایست کليسائيان در زمينه هاى مذهبى و حقوقى و سياسى، عامل مهمى براى بيزارى مردم 

 .از مسيحيتّ و بطور کلى از دین و دیندارى گردید

ین دسته از عوامل، براى همه دست اندرکاران امور دینى، ضرورت دارد تا حساسيّت موقعيتّ و توجه به تأثير ا

تواند موجب گمراهى و بدبختى اهميّت مسئوليت خودشان را درك کنند و بدانند که لغزشهاى آنان مى

 .اى شودجامعه

شنود و در اثر ضعف نيروى آید یا از دیگران مىیعنى اوها و شبهاتى که به ذهن شخص مى :علل فكرى -3

گيرد و دست کم، موجب تفكر و استدلال، قدرت بر دفع آنها را ندارد و کمابيش تحت تأثير آنها قرار مى

 .گرددتشویش و اضطراب ذهن، و مانع از حصول اطمينان و یقين مى

مبنى بر حس این دسته از عوامل نيز به نوبه خود، قابل تقسيم به دسته هاى فرعى است مانند شبهات 

گرایى، شبهات ناشى از عقاید خرافى، شبهات ناشى از تبيينهاى نادرست و استدلالهاى ضعيف، شبهات 

شود خلاف حكمت و عدل الهى است، شبهات ناشى مربوط به حوادث و رویدادهاى ناگوارى که پنداشته مى

اى از احكام و مربوط به پاره شود و شبهاتى کهاز فرضيّه هاى علمى که مخالف با عقاید دینى، تلقى مى

 .مقررات دینى به خصوص در زمينه مسائل حقوقى و سياسى است

شود چنانكه گاهى ناهنجاریهاى و گاهى دو یا چند عامل، مجموعاً موجب شك و تردید، یا انكار و الحاد مى

 کندگوناگون روانى، زمينه را براى دامن زدن به شبهات و اوهام، فراهم مى
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آورد و در نتيجه، شخص بيمار، به هيچ دليل و برهانى قانع را پدید مى« وسواس فكرى»و بيمارى روانىِ 

گردد و دهد مطمئن نمىشود چنانكه شخص مبتلى به وسواس در عمل، به صحّتِ کارى که انجام مىنمى

کند با اینكه چه بسا از پيدا نمىبرد و باز هم اطمينان به طهارت آن مثلاً دهها بار دستش را در آب فرو مى

 !اول، طاهر بوده و نيازى به تطهير نداشته است

  

 مبارزه با عوامل انحراف

شود که مبارزه و برخورد با هر یك از آنها شيوه با توجه به تنوع و گونه گونىِ علل و عوامل انحراف، روشن مى

و اخلاقى را باید بوسيله تربيت صحيح و توجه  مثلاً علل روانى .طلبداى را مىخاص و محل و شرایط ویژه

شود علاج کرد چنانكه در درس دوم و سوم، ضرورت پى جویى دین دادن به ضررهایى که بر آنها مترتبّ مى

 .و ضرر بى تفاوتى نسبت به آن را بيان کردیم

چنين عواملى  همچنين براى جلوگيرى از تأثير سوء عوامل اجتماعى ـ علاوه بر جلوگيرى عملى از بروز

بایست فرق بين نادرستى دین با نادرستى رفتار دینداران را روشن ساخت. ولى بهرحال، توجه به تأثير مى

عوامل روانى و اجتماعى، دست کم این فایده را دارد که شخص، کمتر به صورت ناخودآگاه، تحت تأثير آنها 

 .واقع شود

باید شيوه هاى متناسبى را اتّخاذ کرد و از جمله، عقاید نيز براى جلوگيرى از تأثيرات سوء عوامل فكرى 

خرافى را از عقاید صحيح، تفكيك کرد، و از بكار گرفتن استدلالات ضعيف و غيرمنطقى براى اثبات عقاید 

 ...دینى، اجتناب ورزید و نيز باید روشن کرد که ضعف دليل، نشانه نادرستى مدعّا نيست و

وامل انحراف، و بيان روش مناسب براى مبارزه با هر یك از آنها مناسب این بدیهى است بررسى همه علل و ع

اى از علل فكرىِ گرایش به الحاد و پاسخ به شبهات مربوط به آنها مبحث نيست. از اینروى، تنها به ذکر پاره

 .بسنده خواهيم کرد
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 پرسش

 اى دارد؟نقد و بررسى جهان بينى مادّى چه فایده -1

 چگونه گرایش الحادى در قرنهاى اخير، گسترش یافت؟ -2



 علل روانى انحراف از دین را بيان کنيد؟ -3

 .علل اجتماعى این پدیده را شرح دهيد -4

 .علل فكرى و شاخه هاى آن را بيان کنيد -5

 آید؟وسواس فكرى چگونه پدید مى -6

 راه مبارزه با علل انحراف چيست؟ -7

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1014منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

 حلّ چند شبهه  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 حلّ چند شبهه
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 درس سيزدهم

  

  

 حلّ چند شبهه

  

 اعتقاد به موجود نامحسوس -1

 ـ نقش ترس و جهل در اعتقاد به خدا 2شامل: 

 آيا اصل عليّت، يك اصل كلّى است؟ -3

http://www.mesbahyazdi.ir/node/1014
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001


 دستاوردهاى علوم اجتماعى -4
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 اعتقاد به موجود نامحسوس -1

وجودى معتقد شد که قابل توان به وجود میكى از شبهات ساده در زمينه خداشناسى اینست که چگونه مى

 درك حسّى نيست؟

اند آید ولى اندیشمندانى نيز پيدا شدهپدید مى« استبعاد»این شبهه، در ذهن افراد ساده اندیش به صورت 

اند یا دست کم، آن را اند و موجود نامحسوس را انكار کردهقرار داده« اصالت حسّ»که اساس تفكر خود را بر 

 .سته اندقابل شناخت یقينى ندان

ود شپاسخ این شبهه آنست که ادراکات حسّى، در اثر ارتباط اندامهاى بدن با اجسام و جسمانيّات، حاصل مى

کند و و هر کدام از حواس ما نوعى از پدیده هاى مادىّ و متناسب با خودش را در شرایط معيّنى درك مى

یا گوش، رنگها را ببيند نباید انتظار داشت  توان توقّع داشت که چشم، صداها را درك کندهمانگونه که نمى

 .که مجموع حواسّ ما هم همه موجودات را درك کند

در ميان موجودات مادّى هم چيزهایى وجود دارد که قابل درك حسى نيست چنانكه حواسّ ما از  اولازیرا 

 .درك انوار ماوراءبنفش و مادون قرمز و امواج الكترومنيتيك و... عاجز است

کنيم و اعتقاد یقينى به وجود آنها پيدا ما بسيارى از حقایق را از غير راه حواسّ ظاهرى، درك مى ثانياً

کنيم با اینكه قابل درك حسّى نيستند. مثلاً از حالت ترس و محبت، یا اراده و تصميم خودمان آگاه مى

 هستيم و اعتقاد یقينى به وجود آنها داریم در صورتى که این پدیده هاى
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 .امرى غيرمادىّ و نامحسوس است« ادراك»روانى همانند خود روح، قابل درك حسّى نيستند و اساساً خود 

پس درك نشدن چيزى بوسيله اندامهاى حسّى، نه تنها دليلى بر عدم وجود آن نيست بلكه حتى نباید 

 .موجب استبعاد هم بشود

  



 نقش ترس و جهل در اعتقاد به خدا -2

ى که از سوى بعضى از جامعه شناسان، مطرح شده اینست که اعتقاد به وجود خدا در اثر ترس از شبهه دیگر

خطرها به ویژه خطرهاى ناشى از زلزله و صاعقه و مانند آنها پدید آمده است و در واقع، بشر براى آرامش 

پرداخته است. و به  ساخته و به پرستش آن« خدا»روانى خودش )العياذ باللّه( یك موجود خيالى را بنام 

همين جهت، هر قدر علل طبيعىِ پدیده ها و راه ایمنى از خطرها بيشتر شناخته شود اعتقاد به وجود خدا 

 .گرددضعيفتر مى

ه علم جامع»مارکسيستها این شبهه را با آب و تاب زیاد، در کتابهاى خودشان به عنوان یكى از دستاوردهاى 

 .دهنداى براى فریفتن ناآگاهان، قرار مىيلهکنند و آن را وسمطرح مى« شناسى

 :در پاسخ باید گفت

اند و هيچ دليل علمى بر اى است که بعضى از جامعه شناسان، طرح کردهمبناى این شبهه، فرضيه اولا

 .صحّت آن، وجود ندارد

د ه بوده و هستندر همين عصر، بسيارى از اندیشمندان بزرگ که بيش از دیگران، از علل پدیده ها آگا ثانياً

پس چنان نيست که اعتقاد به وجود خدا،  .1اعتقاد جزمى و یقينى به وجود خداى حكيم داشته و دارند

 .ناشى از ترس و جهل باشد

اى از پدیده ها موجب توجه به خدا گردد اى رویدادها یا نشناختن علل طبيعىِ پارهاگر ترس از پاره ثالثاً

 زایيده ترس و جهل انسان است. چنانكه بسيارى بدین معنى نخواهد بود که خدا،

 

مانند انيشتاین و کرسى موریس و الكسيس کارل و دانشمندان برجسته دیگرى که مقالاتى پيرامون جود  .1

 .گردآورى شده است« اثبات وجود خدا»اند و بخشى از آنها در کتاب خدا نوشته
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ولى  شودو شهرت طلبى و... موجب تلاشهاى علمى و فنى و فلسفى مىاز انگيزه هاى روانى مانند لذت طلبى 

 .زندزیانى به اعتبار آنها نمى

اند و حتى اگر با کشف علل اگر کسانى خدا را به عنوان پدیدآورنده پدیده هاى مجهول العلّه شناختهرابعاً 

مان آنان دانست نه دليل بى طبيعىِ آنها از ایمانشان کاسته شده است باید آن را دليل ضعف بينش و ای

اعتبارى اعتقاد به خدا، زیرا حقيقت اینست که عليتّ خداى متعال نسبت به پدیده هاى جهان از سنخ تأثير 



علتهاى طبيعى و در عرض آنها نيست بلكه عليتّى است فراگير و در طول تأثر همه علتهاى مادىّ و 

 .ى در اثبات و نفى آن نداردو شناختن و نشناختن علل طبيعى، تأثير .1غيرمادىّ

 آيا اصل عليّت، يك اصل كلى است -3

اند اینست که اگر اصل عليّت، داراى کليّت باشد شبهه دیگرى که بعضى از اندیشمندان غربى، مطرح کرده

 باشد و علتىباید براى خدا هم علتى در نظر گرفت در صورتى که فرض اینست که او علت نخستين مى

فتن خداى بى علت، نقض قانون عليّت و دليل بر عدم کليّّت آن است، و اگر کلّيتّ آن را ندارد. پس پذیر

توانيم براى اثبات واجب الوجود، از این اصل، استفاده کنيم. زیرا ممكن است کسى بگوید که نپذیریم نمى

دیده ها انجاميده اصل مادّه یا انرژى، خودبخود و بدون علت بوجود آمده و تحولّات آن به پيدایش سایر پ

 .است

این شبهه ـ همانچونه که در درس هفتم اشاره شد ـ در اثر تفسير نادرست براى اصل عليّت، پدید آمده 

که  در صورتى« هر چيزى احتياج به علت دارد»اند که مفاد اصل مزبور اینست که است. یعنى چنين پنداشته

ن و ای« جود وابسته و نيازمندى احتياج به علت داردهر ممكن الوجود یا هر مو»تعبير صحيح آن اینست که 

اى است کلى و ضرورى و استثناءناپذیر. اما فرض اینكه اصل مادّه یا انرژى بدون علت، پدید آمده و قاعده

تحولّات آن، موجب پيدایش پدیده هاى جهان شده است اشكالات زیادى دارد که در درسهاى آینده به بيان 

 .آنها خواهيم پرداخت

 

 .در درسهاى آینده توضيح بيشترى در این باره خواهد آمد .1
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 دستاوردهاى علوم تجربى -4

اى از دستاوردهاى علوم یكى دیگر از شبهات اینست که اعتقاد به وجود آفریدگار براى جهان و انسان، با پاره

انرژى، همواره ثابت است و بنابراین، هيچ جدید، سازگار نيست. مثلاً در شيمى، ثابت شده که مقدار مادّه و 

گردد، در صورتى که خداگرستان آید و هيچ موجودى هم به کلى نابود نمىاى از نيستى بوجود نمىپدیده

 .معتقدند که خدا آفریدگان را از نيستى به هستى آورده است

اند و تدریجاً تطوّر د آمدههمچنين در زیست شناسى، ثابت شده که موجودات زنده، از موجودات بى جان پدی

اند تا به پيدایش انسان انجاميده است در صورتى که خداگرستان معتقدند که خدا هر یك از و تكامل یافته

 .آنها را جداگانه آفریده است



 :در پاسخ باید گفت

ر بل تجزیه، معتبقانون بقاء مادّه و انرژى به عنوان یك قانون علمى و تجربى، تنها در مورد پدیده هاى قا اولا

 توان براساس آن، این مسأله فلسفى را حل کرد که آیا مادهّ و انرژى، ازلى و ابدى است یا نه؟است و نمى

هميشگى بودن و ثابت بودن مقدار مجموع مادهّ و انرژى، به معناى بى نيازى از آفریننده نيست بلكه هر  ثانياً

ه آفریدگار خواهد داشت زیرا ملاك احتياج معلول به علت، تر باشد نياز بيشترى بقدر عمر جهان، طولانى

 .امكان و وابستگى ذاتىِ آن است نه حدوث و محدودیتّ زمانى آن

دهند نه علت فاعلى آن را، و خودشان نيز به دیگر سخن: مادهّ و انرژى علت مادى جهان را تشكيل مى

 .محتاج به علت فاعلى هستند

و انرژى، مستلزم نفى پيدایش پدیده هاى جدید و افزایش و کاهش آنها نيست و  ثابت بودن مقدار مادهّ ثالثاً

پدیده هایى از قبيل روح و حيات و شعور و اراده و... از قبيل مادهّ و انرژى نيستند تا افزایش و کاهش آنها 

 .منافاتى با قانون بقاء مادّه و انرژى داشته باشد

هنوز هم از اعتبار علمىِ کافى، برخوردار نشده و از طرف بسيارى از فرضيه تكامل ـ علاوه بر اینكه رابعاً 

دانشمندان بزرگ، مردود شناخته شده است ـ منافاتى با اعتقاد به خدا ندارد و حداکثر، نوعى عليّت اعِدادى 

 کند نه اینكه رابطه آنها را بارا ميان موجودات زنده، اثبات مى
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اید. و شاهد آن اینست که بسيارى از طرفداران همين فرضيه، معتقد به خداى خداى هستى بخش، نفى نم

 .آفریدگار براى جهان و انسان بوده و هستند

  

 پرسش

 حسّ گرایى و انكار امور نامحسوس، چه اشكالاتى دارد؟ -1

رس و جهل چه اشكالاتى بر فرضيه بعضى از جامعه شناسان، وارد است که منشأ اعتقاد به وجود خدا را ت -2

 بشر پنداشته اند؟

 آیا اعتقاد به وجود خدا منافاتى با کلّيتّ اصل عليتّ دارد؟ چرا؟ -3

 آیا قانون بقاء مادّه و انرژى، منافاتى با اعتقاد به آفریدگار جهان دارد؟ چرا؟ -4



 آیا فرضيه تكامل، اعتقاد به وجود خدا را ابطال کرده است؟ چرا؟ -5

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1015منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

 جهان بينى مادّى و نقد آن  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 جهان بينى مادّى و نقد آن
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 درس چهاردهم

  

  

 جهان بينى مادّى و نقد آن

  

  

 ـ اصول جهان بينى مادىّ

 ـ بررسى اصل اول

 شامل: ـ بررسى اصل دوم

 ـ بررسى اصل سوم

 ـ بررسى اصل چهارم
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 اصول جهان بينى مادى

 :توان اصولى را بدین شرح در نظر گرفتبراى جهان بينى مادّى مى

توان موجود دانست که یا مادهّ و داراى و مادیّات است و چيزى را مى 1مساوى با مادهّ آنكه هستى، نخست

حجم و امتدادات سه گانه )طول و عرض و ضخامت( باشد، یا از خواص مادهّ به شمار آید و به تبَع خود ماده، 

يرمادّى و فوق داراى کميّت و قابل انقسام باشد. براساس همين اصل، وجود خدا به عنوان یك موجود غ

 .گرددطبيعى، انكار مى

آنكه مادّه، ازلى و ابدى و ناآفریدنى است و احتياج به هيچ علتى ندارد، و طبق اصطلاح فلسفى ما  دوم

 .است« واجب الوجود»

اى ندارد که بتوان توان قائل شد زیرا فاعلِ با شعور و ارادهآنكه براى جهان، هدف و علت غائى نمى سوم

 .او نسبت داد هدفى را به

د و آینآنكه پدیده هاى جهان )نه اصل مادّه( در اثر انتقال ذرات مادّه و تأثير آنها بر یكدیگر، پدید مى چهارم

توان پدیده هاى قبلى را نوعى شرط و علت اعِدادى براى پدیده هاى بعدى دانست و حداکثر از اینروى مى

ات پذیرفت و مثلاً درخت را فاعل طبيعى براى ميوه به حساب توان نوعى فاعليّت طبيعى را در ميان مادیّمى

 آورد یا پدیده هاى فيزیكى و شيميائى را به

 

براى آشنایى با مفهوم و تعریف ماده رجوع کنيد به: پاسدارى از سنگرهاى ایدئولوژیك، جهان بينى مادى  .1

 .، و آموزش فلسفه، جلد دوم، درس چهل و یكم297ـ  292ص 
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 .اى احتياج به فاعل الهى و هستى بخش نداردعاملهاى آنها نسبت داد ولى هيچ پدیده

شناسى است و از یك نظر، تقدمّ بر توان بر اصول یاد شده افزود که مربوط به شناختاصل پنجمى را نيز مى

د، و چون تجارب شناختى اعتبار دارد که برخاسته از تجربه حسّى باشسایر اصول دارد و آن اینست: تنها

 .کند و وجود هيچ چيز دیگرى قابل قبول نخواهد بودحسّى، تنها وجود مادهّ و مادیّات را اثبات مى

و دیگر احتياج به نقد مجرد ندارد، از اینروى به بررسى  1اما نادرستى این اصل، در درس سابق آشكار شد

 :پردازیمسایر اصول مى

 بررسى اصل اول



رود چيزى جز ادعّادى گزاف و بى دليل ین اصل در جهان بينى مادّى به شمار مىاین اصل که اساسى تر

شناسى توان اقامه کرد مخصوصاً براساس معرفتنيست و هيچچونه برهانى بر نفى ماوراء طبيعت نمى

در  توانماتریاليستى که بر اصالت حسّ و تجربه، استوار است. زیرا روشن است که هيچ تجربه حسّى نمى

باشد سخنى بگوید و چيزى را اثبات یا نفى کند، و حداکثر چيزى راء قلمرو خودش که مادهّ و مادیاّت مىماو

توان وجود ماوراءطبيعت را توان اظهار داشت اینست که بر طبق آن نمىکه براساس منطقِ حسّ گرایى مى

دیم که انسان، بسيارى از امور اثبات کرد، پس دست کم باید احتمال وجود آن را بپذیرند. و قبلا اشاره کر

غيرمادّى را که داراى ویژگيهاى مادّه و خواص مادّه نيستند و از جمله خود روح را با علم حضورى، درك 

و از  .2کند، و نيز براهين عقلى زیادى بر وجود امور مجرد، اقامه شده که در کتب فلسفى، مضبوط استمى

ى صادقانه و بسيارى از کارهاى مرتاضان و نيز معجزات و کرامات بهترین شواهد بر وجود روح مجرد، رؤیاها

به هر حال، براهينى که بر وجود خداى متعال و جسمانى  .3انبياء و اولياء خدا )عليهم الصلوة و السلام( است

 .کندبراى ابطال این اصل، کفایت مى 4نبودن او اقامه شده

 

ژى تطبيقى، درس هشتم تا شانزدهم، و آموزش فلسفه، درس براى اطلاع بيشتر رجوع کنيد به: ایدئولو .1

 .سيزدهم تا هيجدهم

 .براى نمونه، رجوع کنيد به: آموزش فلسفه، جلد دوم، درس چهل و چهارم و چهل و نهم .2

 .ر. ك: نقدى فشرده بر اصول مارکسيسم، درس دوم .3

 .وم از آموزش فلسفهر. ك: درس هفتم و هشتم از همين کتاب، درس شصت و دوم و شصت س .4
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 بررسى اصل دوم

 .در این اصل بر ازلى و ابدى بودن مادهّ، تأکيد و سپس نتيجه گيرى شده که مادّه، ناآفریدنى است

ازلى و ابدى بودن مادّه، براساس دلایل علمى و تجربى، قابل اثبات نيست، زیرا بُرد تجربه، محدود  اولاولى 

 .تواند بى نهایت بودن جهان را از نظر زمان یا مكان، اثبات کندنمىاى است و هيچ تجربه

فرض ازلى بودن مادّه، مستلزم بى نيازى آن از آفریننده نيست چنانكه فرض یك حرکت مكانيكىِ  ثانياًو 

 .ازلى، مستلزم فرض نيروى محرك ازلى است نه بى نيازى آن از نيروى محركّ



ادهّ به معناى واجب الوجود بودنِ آن است و در درس هشتم اثبات کردیم که افزون بر این، ناآفریدنى بودن م

 .محال است ماده، واجب الوجود باشد

  

 بررسى اصل سوم

باشد و طبعاً با اثبات وجود خداى اصل سوم، انكار هدفمندى جهان است که نتيجه طبيعىِ انكار آفریدگار مى

ین، جاى این سؤال هست که چگونه هر انسان عاقلى با مشاهده شود. علاوه بر احكيم، این اصل هم ابطال مى

، شودنظام شگفت انچيز جهان و هماهنگى پدیده هاى آن و فواید و مصالح بيشمارى که بر آنها مترتّب مى

 !برد؟پى به هدفمندى جهان نمى

  

 بررسى اصل چهارم

دىّ پدیده هاست که اشكالات زیادى بر چهارمين اصلِ جهان بينى مادّى، منحصر دانستن عليّت در روابط ما

 :شود و مهمترین آنها از این قرار استآن، وارد مى

گاه موجود جدیدى در جهان بوجود بياید در صورتى که ما همواره آنكه طبق این اصل نباید هيچ :نخست

 ات و شعورشاهد پيدایش موجودات نوینى به خصوص در عالم حيوانات و انسان هستيم که مهمترین آنها حي

 .و عواطف و احساسات و فكر و ابتكار و اراده است
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 !گویند: این پدیده ها هم چيزى جز خواصّ مادّه نيستندماتریاليستها مى

ویژگى تفكيك ناپذیر مادهّ و مادیاّت، امتداد و قسمت پذیرى است و این ویژگى در اولا  :گویيمدر جواب مى

 .شودنمى پدیده هاى یاد شده، یافت

ناميد شك در مادهّ بى جان، موجود نبوده است، و به دیگر مى «خواصّ مادهّ»این پدیده ها را که بنام  ثانياً

سخن: زمانى مادّه، فاقد این خواصّ بوده و بعد، واجد آنها شده است، پس پدید آمدن این موجوداتى که به 

اى دارد که آنها را در مادّه بوجود آورد، و این همان علت شود نياز به پدیدآورندهنام خواصّ مادّه ناميده مى

 .ایجادى و هستى بخش است

یكى دیگر از اشكالات مهم این قول آنست که براساس آن باید همه پدیده هاى جهان، جبرى باشد زیرا در 

ر اینكه خلاف بداهت و تأثير و تأثّرات مادّه، جایى براى اختيار و انتخاب، وجود ندارد. و انكار اختيار، علاوه ب



وجدان است مستلزم انكار هرچونه مسئوليت و هرچونه ارزش اخلاقى و معنوى است و ناگفته پيدا است که 

 .انكار مسئوليت و ارزشها چه پيامدهایى را براى زندگى انسانى خواهد داشت

 به اثبات رسيد ـ باید علتى را تواند واجب الوجود باشد ـ چنانكه قبلاو سرانجام، با توجه به اینكه مادّه نمى

براى وجود آن در نظر گرفت، و چنين علتى از قبيل علل طبيعى و اعِدادى نخواهد بود زیرا این چونه 

اى را تواند چنين رابطهشود اما کل مادهّ نمىارتباطات و همبستگيها تنها در ميان مادیاّت با یكدیگر تصوّر مى

 .باشدى که مادّه را بوجود آورده است علتى ایجادى و ماوراء مادّى مىبا علت خودش داشته باشد. پس علت

  

 پرسش

 .اصول جهان بينى مادىّ را بيان کنيد -1

 .مادّه و مادّى را تعریف کنيد -2

 .اشكالات اصل اول را شرح دهيد -3

 .اشكالات اصل دوم را بيان کنيد -4

 .اصل سوم را نقّادى کنيد -5

 .را شرح دهيداشكالات اصل چهارم  -6

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1016منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

 قد آنماتریاليسم دیالكتيك و ن  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 ماترياليسم ديالكتيك و نقد آن
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 ماترياليسم ديالكتيك و نقد آن

  

 ـ ماترياليسم مكانيكى و ديالكتيكى

 شامل: اصل تضاد و نقد آن

 ـ اصل جهش و نقد آن

 ـ اصل نفى نفى و نقد آن
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 ماترياليسم مكانيكى و ديالكتيكى

هاى مختلفى دارد که هر کدام، پيدایش جهان و پدیده هاى آن را به شكل خاصّى بيان  ماتریاليسم، شاخه

کنند. در آغاز عصر جدید، ماتریاليستها با استفاده از مفاهيم فيزیك نيوتنى، پيدایش پدیده هاى جهان را مى

انستند که از دکردند و هر حرکتى را معلول نيروى محرّکه خاصّى مىبراساس حرکت مكانيكى، توجيه مى

کردند که نيروى شود، به دیگر سخن: جهان را همانند ماشين بزرگى تصوّر مىخارج، وارد جسم متحركّ مى

 .آیدشود و در نتيجه، کل این ماشين عظيم به حرکت در مىمحركّ از جزئى به جزء دیگر، منتقل مى

ار یى داشت که مورد انتقاد مخالفين، قرناميده شد نقطه ضعفها« ماتریاليسم مكانيكى»این فرضيهّ که بنام 

گرفت. از جمله آنكه: اگر هر حرکتى معلول نيروى خارجى باشد باید براى حرکت مادّه اوليه جهان، نيز مى

نيرویى را در نظر گرفت که از خارج، وارد آن شده باشد، و لازمه آن، پذیرفتن موجودى ماوراء مادى است که 

 .در عالم مادهّ شده باشددست کم، منشأ نخستين حرکت 

توان با نيروى مكانيكى توجيه کرد در صورتى که همه پدیده دیگر آنكه: تنها حرکات وضعى و انتقالى را مى

توان منحصر به تغييرات مكانى دانست و ناچار باید علت و عامل دیگرى را براى پيدایش هاى جهان را نمى

 .سایر پدیده ها پذیرفت

مكانيكى از پاسخ دادن به این اعتراضات، موجب شد که ماتریاليستها درصدد یافتن عامل  ناتوانى ماتریاليسم

 دیگرى براى دگرگونيهاى جهان برآیند و دست کم، بعضى از حرکات را به
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 .دیناميكى تفسير کنند و نوعى خودجُنبى براى مادهّ در نظر بگيرند

یالكتيك )مارکس و انگلس( با استفاده از مفاهيم فلسفى هگل، از جمله، بنيانگذاران مكتب ماتریاليسم د

عامل حرکت را تضادّ درونى پدیده هاى مادّى، قلمداد کردند و علاوه بر پذیرفتن اصول: جاودانى و ناآفریدنى 

بودن مادهّ، و حرکت همگانى، و تأثير متقابل پدیده ها بر یكدیگر؛ سه اصل موضوع را براى تبيين فرضيه 

 :ن مطرح کردندخودشا

 .اصل تضادّ داخلى -1

 .اصل جهش یا تبدیل تغييرات کمّى به تغييرات کيفى -2

 اصل نفى نفى یا قانون تكاپوى طبيعت -3

 :1پردازیمدهيم و سپس به نقد آنها مىدر اینجا توضيح مختصرى پيرامون هر یك از اصول یاد شده مى

  

 اصل تضاد

است و تضاد آنها موجب  (اى مرکّب از دو ضد )تزو آنتى تزپدیده ماتریاليسم دیالكتيك بر آنست که هر

آنهاست « سنتز»گردد و پدیده جدیدى که غالب مى «آنتى تز»شود تا اینكه حرکت و دگرگونى پدیده مى

کند و مواد غذائى را در خودش هضم اى است که تدریجاً رشد مىآید. مثلاً تخم مرغ، داراى نطفهبوجود مى

 .آیدسپس جوجه که سنتز آنهاست بوجود مى کند ومى

اى از تضاد در پدیده هاى فيزیكى است چنانكه جمع و تفریق، تضادى در الكتریسته مثبت و منفى، نمونه

 .رودریاضيات ابتدائى، و مشتق و انتگرال، تضادى در ریاضيات عالى به شمار مى

د و از جمله در جامعه سرمایه دارى، طبقه کارگر این جریان در پدیده هاى اجتماعى و تاریخى هم وجود دار

شود و سنتز آنها که جامعه کند و تدریجاً بر آن غالب مىکه آنتى تز طبقه سرمایه دار است رشد مى

 .یابدسوسياليستى و کمونيستى است تحقق مى

 

ينى تيك و جهان ببراى اطلاع بيشتر به کتاب پاسدارى از سنگرهاى ایدئولوژیك، مقالات حرکت و دیالك .1

 .مادّى، مراجعه کنيد
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 نقد

ا اى که یكى از آنها دیگرى رنخست باید توجه داشت که قرار گرفتن دو موجود مادّى در کنار یكدیگر به گونه

تضعيف کند و حتى به نابودى آن، منتهى شود مورد انكار هيچ کسى نيست چنانكه در آب و آتش، ملاحظه 

توان آن را به عنوان قانونى جهان شمول پذیرفت زیرا صدها این جریان، کليّت ندارد و نمى اولاشود ولى مى

وجود چنين تضادى در ميان برخى از پدیده هاى مادّى، و ثانياً  .توان یافتو هزارها مثال برخلاف آن مى

ه محال ارد زیرا آنچربطى به تضاد و تناقضى که در منطق کلاسيك و فلسفه متافيزیك، محال شمرده شده ند

است و در مثالهاى یاد شده موضوع واحدى وجود « موضوع واحد»دانسته شده اجتماع ضدّین و نقيضين در 

اند مانند اجتماع جمع و تفریق ندارد. بگذریم از مثالهاى مضحكى که مارکسيستها براى اجتماع ضدّین آورده

درباره تشكيل حكومت کارگرى در کشورهاى سرمایه دارى یا مشتق و انتگرال و... و یا غيبگوئيهاى کاذبى که 

اى مرکب از دو ضدّ باشد باید براى هر یك از تز و آنتى تز هم ترکيب دیگرى اگر هر پدیدهو ثالثاً  .کرده اند

بایست مرکب از دو ضدّ باشند و در اى هستند و طبق اصل مزبور مىدر نظر گرفت زیرا هر یك از آنها پدیده

 !ید هر پدیده محدودى مرکّب از بى نهایت اضداد باشدنتيجه با

اند بدینوسيله نقطه ضعف اند و خواستهو اما اینكه تضاد درونى را به عنوان عامل حرکت، معرفى کرده

اى وجود ماتریاليسم مكانيكى را جبران کنند کمترین اشكالش اینست که هيچ دليل علمى بر چنين فرضيه

آید به هيچ وجه قابل انكار وجود حرکتهاى مكانيكى که در اثر نيروى خارجى بوجود مىندارد. علاوه بر اینكه 

نيست مگر اینكه حرکت توپ فوتبال را هم در اثر تضاد درونى توپ بدانند و نه در اثر برخورد پاى فوتباليست 

 !!به آن

  

 اصل جهش

يست و در بسيارى از موارد، پدیده با توجه به اینكه همه دگرگونيهاى جهان، تدریجى و در خطّ واحدى ن

توان آن را دنباله حرکت و دگرگونى سابق، تلقى آید که شبيه پدیده پيشين نيست و نمىجدیدى بوجود مى

ك و تمس« گذار از تغييرات کمىّ به تغييرات کيفى»یا « جهش»کرد مارکسيستها به اصل دیگرى به نام 

 امى کهاند که تغييرات کمّى هنگچنين وانمود کرده
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شود چنانكه بالا رفتن درجه حرارت آب به حدّ به نقطه خاصى رسيد موجب پيدایش تغيير کيفى و نوعى مى

شود و هر فلزى نقطه ذوب خاصى دارد و هنگامى که در درجه معيّنى که برسد آب تبدیل به بخار مى



م هنگامى که اختلافات، شدت یابد و به حد گردد. در جامعه هحرارتش به آن نقطه برسد تبدیل به مایع مى

 .دهدمعيّنى برسد انقلاب، رخ مى

  

 نقد

شود و حداکثر اینست که پيدایش پدیده خاصى مشروط در هيچ موردى کميّت، تبدیل به کيفيت نمى اولا

خار، بشود بلكه تبدیل شدن آب به به وجود کميّت معيّنى باشد مثلاً درجه حرارت آب، تبدیل به بخار نمى

 .مشروط به وجود مقدار معينّى از حرارت است

ضرورتى ندارد که این کميّت لازم، در اثر افزایش تدریجى کميّتهاى سابق، حاصل شود بلكه ممكن  ثانياً

است در اثر کاهش کميّت پيشين، تحقق یابد چنانكه تبدیل شدن بخار به آب، مشروط به کاهش حرارت 

 .است

يشه به صورت دفعى و ناگهانى نيست بلكه در بسيارى از موارد به صورت تدریجى تغييرات کيفى هم ثالثاً

 .شود چنانكه ذوب شدن موم و شيشه، تدریجى استحاصل مى

توان پذیرفت لزوم کميّت خاصى براى تحقق برخى از پدیده هاى طبيعى است، نه تبدیل بنابراین، آنچه را مى

جى کميّت، و نه کليّت چنين شرطى براى همه تغييرات کيفى و کميّت به کيفيت، و نه لزوم افزایش تدری

 .گذار از تغييرات کمّى به تغييرات کيفى، وجود نداردنوعى. پس قانون جهان شمولى به نام جهش یا

  

 اصل نفى نفى

ینست که شود امنظور از اصل نفى نفى که گاهى به نام قانون تكامل ضدیّن یا تكاپوى طبيعت نيز ناميده مى

نيز به نوبه « آنتى تز»شود و نفى مى« آنتى تز»بوسيله  «تز»در جریان تحولات فراگير دیالكتيكى همواره 

کند و خود آن با دانه هاى جدید، نفى گردد. چنانكه گياه، دانه را نفى مىنفى مى «سنتز»خود بوسيله 

ردد. اما هر پدیده نوى کاملتر از گکند و خود بوسيله جوجه، نفى مىشود. و نطفه، تخم مرغ را نفى مىمى

 پدیده کهنه است. و به دیگر سخن
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باشد، و اهميت این اصل در همين نكته، نهفته است که سير دیالكتيكى، هميشه صعودى و رو به تكامل مى

 .کنددهد و بر صعودى بودن و تكاملى بودن جریان تحولّات، تأکيد مىجهت سير تحولّات را نشان مى



  

 نقد

رود و وضع و موقعيّت جدیدى شكى نيست که در هر دگرگونى و تحولى وضع و موقعيّت سابق از بين مى

آید و اگر اصل نفى نفى را به همين معنى بگيریم چيزى بيش از بيان لازمه تحول نخواهد بود، اما با پيش مى

اید اند بت و تكاملى بودن آن دانستهاند و آن را مبينّ جهت حرکتوجه به تفسيرى که براى این اصل کرده

گفت: تكاملى بودن همه حرکات و تحولات جهان به این معنى که هر پدیده جدیدى لزوماً کاملتر از پدیده 

گردد؟ آیا شود کاملتر مىپيشين باشد قابل قبول نيست. آیا اورانيوم که در اثر تشعشع، تبدیل به سرب مى

گردد؟ آیا گياه و درختى که یابد، یا بخار که تبدیل به آب مىمل مىشود تكاآب که تبدیل به بخار مى

 توان پذیرفتشود؟ پس تنها چيزى را که مىماند کاملتر مىاى از آن باقى نمىخشكد و هيچ دانه و ميوهمى

ان وشوند. بنابراین، تكامل را هم به عناینست که برخى از موجودات طبيعى در اثر حرکت و تحول، کاملتر مى

 .توان پذیرفتیك قانون کلى براى همه پدیده هاى جهان نمى

 بودکنيم: به فرض اینكه همه این اصول به صورت کلى و جهان شمول، ثابت مىدر پایان، خاطر نشان مى

توانست مانند قوانين ثابت شده در علوم طبيعى، چگونگى پيدایش پدیده ها را بيان کند. اما وجود تنها مى

ى و ثابت در جهان به معناى بى نيازى پدیده ها از پدیدآورنده و علت هستى بخش نيست و قوانين کل

چنانكه در درسهاى گذشته بيان کردیم چون مادهّ و مادیاّت، ممكن الوجود هستند، بالضروره نيازمند به 

 .واجب الوجود خواهند بود
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 پرسش

 .كى را توضيح دهيدفرق بين ماتریاليسم مكانيكى و دیالكتي -1

 .اصل تضاد را شرح دهيد و اشكالات آن را بيان کنيد -2

 .اصل جهش و اشكالات آن را شرح دهيد -3

 .اصل نفى نفى را بيان و نقاّدى کنيد -4

 شود؟ چرا؟آیا بر فرض صحّت و کليّت این اصول، بى نيازى جهان از آفریننده، ثابت مى -5

 



 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1017منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله
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 يگانگى خدا
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 درس شانزدهم

  

 يگانگى خدا

  

 امل: مقدمهش

 ـ برهانى بر يگانگى خدا
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 مقدمّه

در درسهاى گذشته، ضرورت وجود خداى جهان آفرین، ثابت گردید خداى دانا و توانایى که پدیده آورنده و 

نگهدارنده و تدبيرکننده جهان است. و در درسهاى اخير، به بررسى جهان بينى مادّى پرداختيم و با بيان 

ع این جهان بينى، روشن شد که فرضِ جهانِ بى خدا، فرضِ نامعقولى است و توجيه قابل قبولى اشكالات انوا

 .ندارد

 .اکنون، نوبت آن رسيده است که به مسأله توحيد بپردازیم و نادرستىِ اندیشه هاى مشرکان را آشكار سازیم

تحول یافته، نظرهاى مختلفى از درباره اینكه عقاید شرك آميز چگونه در ميان انسانها پدید آمده و چگونه 

 .طرف جامعه شناسان، اظهار شده است ولى هيچكدام از آنها دليل روشن و قابل اعتمادى ندارد
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شاید بتوان گفت: نخستين عامل گرایش به شرك و چند خدائى، مشاهده تنوع پدیده هاى آسمانى و زمينى 

نها تحت تدبير خداى خاصى قرار داد، و از جمله، بوده که چنين تصورى را بوجود آورده است که هر نوع از آ

بعضى پنداشتند که خوبيها مستند به خداى خير، و بدیها مستند به خداى شرّ است و بدین ترتيب، قائل به 

 .دو مبدأ براى جهان شدند

رى ااز سوى دیگر با توجه به تأثيرى که نور خورشيد و ماه و ستارگان در پدیده هاى زمينى دارد چنين پند

 .بوجود آمد که آنها نوعى ربوبيّت، نسبت به موجودات زمينى دارند

 و از سوى دیگر، ميل به داشتن معبود محسوس و ملموس، موجب این شد که براى
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خدایان مفروض، مجسمه ها و نشانه هاى سمبوليك بسازند و به پرستش آنها بپردازند. و کم کم، خود بتها 

اى براساس توهّمات خودشان کوتاه فكر، جنبه اصالت پيدا کردند و هر ملت بلكه هر قبيله در ميان توده هاى

آیينهایى براى پرستش بتها وضع نمودند تا از طرفى گرایش فطرى به خداپرستى را به صورت بدَلَى، ارضاء 

در قالب مراسم  کنند و از طرف دیگر، به تمایلات حيوانى و هوسهاى خودشان رنگ تقدس ببخشند و آنها را

مذهبى بریزند و هنوز هم برگزارى جشنهاى توأم با رقص و پایكوبى و ميگسارى و شهوترانى به عنوان مراسم 

 .مذهبى در ميان بت پرستان، رواج دارد

افزون بر همه اینها اغراض خودخواهانه و برترى جویانه قدرتمندان و جباّران بود که موجب سوء استفاده از 

شد و از اینروى، براى توسعه قدرت و سلطه خودشان افكار ید ساده لوحانه توده هاى مردم مىافكار و عقا

شدند و پرستش طاغوتها را کردند و براى خودشان نيز نوعى ربوبيتّ قائل مىشرك آميز را القاء و ترویج مى

ا در ميان سلاطين چين و نمودند. چنانكه نمودهاى روشنى از این انگيزه ها رجزء مراسم مذهبى، قلمداد مى

 .توان یافتهند و ایران و مصر و دیگر کشورها مى

به هر حال، آیينهاى شرك آميز، تحت تأثير علل و عوامل مختلفى در ميان انسانها شكل گرفت و رواج یافت 

مى عظيو مانع رشد و تكامل واقعىِ انسانها در سایه پيروى از دین الهى و توحيدى گردید و از اینروى، بخش 

از تلاشهاى پيامبران خدا به مبارزه با شرك و مشرکان، اختصاص داده شد، چنانكه داستانهاى ایشان در قرآن 

 .کریم مكرراً بيان شده است

بنابراین، اساس عقاید شرك آميز را اعتقاد به ربوبىّ موجودى غير از خداى متعال براى برخى از پدیده هاى 

اقع، اند و در وى بسيارى از مشرکان، معتقد به یگانگى آفریننده جهان بودهداده است و حتجهان، تشكيل مى

اند که به گمان اند ولى در مرتبه نازلتر، خدایان درجه دومى قائل بودهتوحيد در خالقيتّ را پذیرفته بوده

الارباب  ایشان، اداره و تدبير جهان را مستقلا به عهده دارند و خداى آفریننده را خداى خدایان و ربّ

 .ناميده اندمى



این خدایان کارگردان به گمان بعضى، فرشتگان هستند که اعراب مشرك، ایشان را دختران خدا 

پنداشتند، و به گمان بعضى جنّيان و پریان هستند، و به گمان بعضى دیگر، ارواح ستارگان یا ارواح بعضى مى

 .از انسانهاى پيشين یا نوع خاصى از موجودات نامرئى
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در درس دهم اشاره کردیم که خالقيّت و ربوبيّت حقيقى، قابل انفكاك از یكدیگر نيستند و اعتقاد به خالقيّت 

جه به اند توخدا با اعتقاد به ربوبيّت دیگرى سازگار نيست و کسانى که چنين اعتقادات متناقضى داشته

 .ت که وجه تناقض آنها بيان شوداند و براى ابطال عقایدشان کافى استناقض آنها نداشته

براى اثبات یگانگى خداى متعال، براهين متعددى اقامه شده که در کتب مختلف کلامى و فلسفى، مذکور 

پردازیم که مستقيماً ناظر به توحيد در ربوبيتّ و ردّ عقاید مشرکان است و ما در اینجا به بيان برهانى مى

 .است

  

 برهانى بر يگانگى خدا

یا اینكه هر یك از پدیده هاى  :كه جهان، داراى دو یا چند خدا باشد از چند حال، بيرون نخواهد بودفرض این

شوند، و یا هر دسته از آنها معلول یكى از خدایان مفروض، به جهان، مخلوق و معلول همه آنها فرض مى

بّر و کارگردان جهان، آیند، و یا همگى آفریده یك خدا شمرده شده خدایان دیگر به عنوان مدحساب مى

 .شوندفرض مى

اى داراى چند آفریننده باشد محال است زیرا معناى اینكه دو، یا چند آفریننده )= اما فرض اینكه هر پدیده

علت هستى بخش( موجودى را بيافرینند اینست که هر کدام از آنها وجودى را افاضه کنند و در نتيجه، چند 

 .هر موجودى فقط یك وجود دارد و گرنه موجود واحدى نخواهد بود آید در صورتى کهوجود پدید مى

اش اینست که اما فرض اینكه هر یك از آنها آفریننده یك مخلوق یا مجموعه خاصى از مخلوقات باشند لازمه

هر مخلوقى قائم به آفریننده خودش باشد و نيازى به موجود دیگرى نداشته باشد مگر نيازى که در نهایت به 

 .اش منتهى شود و چنين نيازى تنها به آفریدگانِ همان آفریننده خواهد بودنندهآفری

به دیگر سخن: لازمه فرض چند خدا براى جهان، وجود نظامهاى متعدد و منعزل از یكدیگر است، در صورتى 

ند و به گذارکه جهان، نظام واحدى دارد و هم پدیده هاى همزمان، با یكدیگر مرتبطند و بر یكدیگر اثر مى

یكدیگر نياز دارند، و هم بين پدیده هاى گذشته با پدیده هاى فعلى، و بين پدیده فعلى با پدیده هاى آینده، 

 ارتباط برقرار است و هر پدیده قبلى
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د و باشکند. پس چنين جهانى که داراى اجزاء همبسته و مرتبط مىزمينه پيدایش پدیده بعدى را فراهم مى

 .تواند معلول چند علت هستى بخش باشدحدى بر آن حكمفرماست نمىنظام وا

باشند و اگر فرض شود که آفریننده همه آفریدگان، یكى است و دیگران عهده دار اداره و تدبير جهان مى

چنين فرضى هم صحيح نخواهد بود زیرا هر معلولى با تمام شئون هستيش قائم به علت هستى بخش 

د مستقل دیگرى راهى براى تصرّف در آن ندارد مگر تأثير و تأثّراتى که بين معلولات باشند و هيچ موجومى

شود و همگى در حيطه قدرت و سيطره فاعل هستى بخش، قرار دارد و با اذن تكوینى یك علت، حاصل مى

قى ربّ نخواهد بود زیرا معناى حقي« ربّ»گيرد. و در این صورت، هيچكدام از آنها در حقيقت او انجام مى

اینست که تصرّف استقلالى در مربوب خود انجام دهد و فرض اینست که اینگونه تصرّفات و تأثيرات، 

رد. و فرض گيدهد انجام مىاستقلالى نيست بلكه همگى آنها در شعاع ربوبيتّ آفریننده و با نيرویى که او مى

نانكه خالقيتّى هم که به اذن الهى باشد چنين ارباب و کارگردانانى منافاتى با توحيد در ربوبيتّ ندارد چ

منافاتى با توحيد در خالقيت نخواهد داشت و در قرآن کریم و روایات شریفه، وجود اینگونه خلق و تدبيرهاى 

تطفلّى و غيراستقلالى براى بعضى از بندگان خدا ثابت شده است چنانكه درباره حضرت عيسى)ع( 

 :فرمایدمى

فاَلْمدَُبِّراتِ » :فرمایدو نيز مى 1«لطِّينِ کهَيَْئَةِ الطَّيرِْ بِإِذْنیِ فَتنَْفخُُ فِيها فَتَكوُنُ طَيْراً بِإِذنْیِوَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ ا»

 .2«أَمْراً

حاصل آنكه: توهّم امكان چند خدا براى جهان، از مقایسه خدا با علل مادى و اعِدادى برخاسته است که تعددّ 

توان به اینگونه علتها تشبيه الى ندارد. در صورتى که علت هستى بخش را نمىآنها براى معلول واحد، اشك

 .توان چند علت هستى بخش یا چند ربّ و مدبرّ استقلالى فرض نمودکرد و براى هيچ معلولى نمى

بنابراین، براى دفع این توهمّ باید از یك سوى، در معناى علت هستى بخش و ویژگيهاى این نوع عليّت، دقت 

د تا معلوم شود که تعددّ چنين علتى براى معلول واحد، محال است، و از سوى دیگر باید در همبستگى کر

 جهان، تأمل نمود تا روشن گردد که چنين نظام همبسته اى

 

 .110سوره مائده، آیه  .1

 .5سوره نازعات، آیه  .2
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 .باشد نمى تواند آفریده چند خدا یا تحت تدبير چند ربّ مستقلّ



ضمناً روشن شد که قائل شدن به ولایت تكوینى براى بعضى از بندگان شایسته خدا در صورتى که به معناى 

خالقيّت و ربوبيتّ استقلالى نباشد منافاتى با توحيد نخواهد داشت چنانكه ولایت تشریعى پيغمبر اکرم )صلّى 

( منافاتى با ربوبيتّ تشریعى الهى ندارد چون از طرف اللّه عليه و آله( و ائمه اطهار )سلام اللّه عليهم اجمعين

 .خداى متعال و با اذن الهى است

  

 پرسش

 .علل پيدایش عقاید شرك آميز را شرح دهيد -1

 اساس عقاید شرك آميز چيست؟ -2

 .ملازمه بين خالقيتّ و ربوبيّت را بيان کنيد -3

 د؟اى چند آفریننده فرض کرتوان براى هر پدیدهچرا نمى -4

 توان هر دسته از آفریدگان را مخلوق آفریننده خاصى شمرد؟چرا نمى -5

چه اشكالى دارد که همه جهان، آفریده خداى واحدى دانسته شود و در عين حال، ارباب و کارگردانان  -6

 متعددى براى جهان، فرض گردد؟

 گردد؟توهّم امكان تعدّد خدا از کجا ناشى شده و چگونه دفع مى -7

 ا اعتقاد به ولایت تكوینى براى اولياء خدا، منافاتى با توحيد در خالقيتّ و ربوبيّت ندارد؟چر -8

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1018منبع
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 معانى توحيد
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 درس هفدهم

  

 معانى توحيد

  

 ـ مقدمه

 ـ نفى تعددّ

 ـ نفى تركيب

 شامل: نفى صفات زائد بر ذات

 ـ توحيد افعالى

 ـ استقلال در تأثير

 ـ دو نتيجه مهم

 ـ دفع يك شبهه
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 مهمقدّ

است در لسان اهل فلسفه و کلام و « یگانه دانستن و یكتا شمردن»واژه توحيد که از نظر لغوى به معناى 

رود که در همه آنها یگانه دانستن خداى متعال در حيثيّت اخلاق و عرفان، به معناى گوناگونى بكار مى

شود، و بررسى از آنها یاد مى« يدمراتب توح»و یا « اقسام توحيد»گردد. و گاهى به عنوان خاصى لحاظ مى

 .همه آنها متناسب با سبك این نوشتار نيست

 :کنيماز اینروى، در اینجا به بيان معروفترین و مناسبترین اصطلاحات آن با این بحثها بسنده مى

  



 نفى تعددّ -1

ر ذاتى است در برابنخستين اصطلاح معروف توحيد، همان اعتقاد به وحدانيتّ خدا و نفى تعددّ و کثرت برون 

اى از دیگرى داشته اى که هر کدام وجود مستقل و جداگانهشرك صریح و اعتقاد به دو، یا چند خدا به گونه

 .باشد

  

 نفى تركيب -2

دومين اصطلاح آن به معناى اعتقاد به اَحدیّت و بساطت درون ذاتى و مرکّب نبودن ذات الهى از اجزاء 

 .بالفعل و بالقوه است

 کنند چنانكه در درسنى را غالباً به صورت صفت سلبى )نفى ترکيب( بيان مىاین مع
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 .دهم اشاره شد زیرا ذهن ما با مفهوم ترکيب و متقابلا با نفى آن، آشناتر است تا با مفهوم بساطت

  

 نفى صفات زائد بر ذات -3

ود ذات الهى و نفى صفات زائد بر ذات است سومين اصطلاح آن به معناى اعتقاد به یگانگى صفات ذاتيّه با خ

مطرح شده است، در « نفى صفات»شود و در لسان روایت به عنوان ناميده مى« توحيد صفاتى»که به نام 

 .ده اندش« قدماء ثمانيه»برابر کسانى )مانند اشاعره( که صفات الهى را امورى زائد بر ذات پنداشته و قائل به 

اى داشته باشد از جداگانه «ما بازاء»ست که اگر هر یك از صفات الهى، مصداق و دليل بر توحيد صفاتى این

اش اینست که ذات شوند و لازمهچند حال، خارج نخواهد بود: یا مصادیق آنها در داخل ذات الهى فرض مى

 ا خارج ازالهى، مرکّب از اجزاء باشد و قبلا ثابت کردیم که چنين چيزى محال است، و یا اینكه مصادیق آنه

 شوند. اما فرض واجبگردند؛ و یا اینكه ممكن الوجود و آفریده خدا انگاشته مىذات الهى آفریننده، تصور مى

رود که هيچ مسلمانى مستلزم به آن الوجود بودن آنها به معناى تعدّد ذات و شرك صریح است و گمان نمى

ه ذات الهى که على الفرض فاقد این صفات شود. و اما فرض ممكن الوجود بودن صفات، مستلزم اینست ک

است آنها را بيافریند و سپس به آنها متصّف گردد، مثلاً با اینكه ذاتاً فاقد حيات است موجودى را به نام 

بيافریند و بوسيله آن، داراى حيات گردد، و همچنين در مورد علم و قدرت و... در صورتى که محال « حيات»

فاقد کمالات مخلوقاتش باشد، و از آن رسواتر اینست که در سایه آفریدگانش  است علت هستى بخش، ذاتاً

 !داراى حيات و علم و قدرت، و متّصف به سایر صفات کماليّه شود



اى از یكدیگر و از ذات الهى ندارند بلكه شود که صفات الهى مصادیق جداگانهبا بطلان این فرضها روشن مى

ل، از مصداق واحد بسيطى که همان ذات مقدس الهى است، انتزاع همگى آنها مفاهيمى هستند که عق

 .کندمى

  

 ﴾137 صفحه ﴿

 توحيد افعالى -4

شود اینست که خداى ناميده مى« توحيد افعالى»اصطلاح چهارم توحيد که در لسان فلاسفه و متكلمين 

تواند هيچ گونه نمى متعال در انجام کارهاى خودش نيازى به هيچ کس و هيچ چيز ندارد و هيچ موجودى

 .کمكى به او بكند

بت باشد ثااین مطلب با توجه به ویژگى علت هستى بخش که همان قيّوميّت نسبت به همه معلولاتش مى

به  «عين ربط و تعلق»گردد زیرا معلول چنين علتى با تمام وجود، قائم به علت، و به اصطلاح فلسفى مى

 .رداوست و هيچگونه استقلالى از خودش ندا

به دیگر سخن: هر کس هر چه دارد از او و در حيطه قدرت و سلطنت و مالكيتِ حقيقى و تكوینى اوست و 

قدرت و مالكيت دیگران در طول قدرت الهى و از فروع آن است نه اینكه مزاحمتى با آن داشته باشد، چنانكه 

العبد و ما فى »است « مولى»ارىِ کند در طول مالكيت اعتببر اموالى که کسب مى« عبد»مالكيتِ اعتبارى 

پس چگونه ممكن است خداى متعال نيازمند به کمك کسانى باشد که تمام هستى و شئون  .«یده لمولاه

 !وجود آنها از او و قائم به اوست؟

  

 تأثير استقلالى -5

ياز از یعنى مخلوقات الهى در کارهاى خودشان نيز بى ن 1اصطلاح پنجم توحيد، استقلال در تأثير است

خداى متعال نيستند و تأثيرهایى که در یكدیگر دارند به اذن خدا و در سایه نيرویى است که خداى متعال 

فرماید. و در حقيقت، تنها کسى که مستقلا و بدون احتياج به دیگرى در همه جا و به آنها عطا فرموده و مى

ت و تأثير دیگران در طول فاعليتّ و تأثير بخشد همان ذات مقدس الهى است و فاعليّدر همه چيز، تأثير مى

 .باشداو و در پرتو آن مى

بر همين اساس است که قرآن کریم، آثار فاعلهاى طبيعى و غيرطبيعى )مانند ملك و جنّ و انسان( را به 

دهد و فى المثل، باریدن باران و رویيدن گياه و ميوه دادن درختان را هم مستند به خداى متعال، نسبت مى



باشد درك کند و اصرار دارد که مردم، این استناد به خدا را که در طول استناد به فاعلهاى قریب مىاو مى

 .کنند و بپذیرند و همواره به آن، توجه داشته باشند
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اى به کارمند یا خدمتگزارى فرمان دهد آوریم: اگر رئيس ادارهبارى مىبراى تقریب به ذهن، مثالى از امور اعت

یابد در عين حال، در مرتبه بالاترى مستند که کارى را انجام دهد با اینكه کار از دست خدمتگزار انجام مى

 .شمارندبه رئيس و فرمانده است بلكه عقلاء، استناد کار را به فرمان دهنده، بيشتر و قویتر مى

عليّت تكوینى نيز داراى سلسله مراتبى است و از آنجا که وجود هر فاعلى قائم به اراده الهى است و از فا

از اینروى همه  «و للّه المثل الأعلى»باشد جهتى نظير صورتهاى ذهنى است که قائم به تصوّرکننده آنها مى

نوط به اذن و اراده تكوینى الهى و آید در مرتبه بالاترى مآثار وجودى که از هر فاعل و مؤثرى پدید مى

 .«و لا حول و لا قوة الا باللّه العلىّ العظيم»مستند به خداى متعال خواهد بود 

  

 :دو نتيجه مهم

نتيجه توحيد افعالى اینست که انسان، هيچ کس و هيچ چيزى را جز خداى متعال، سزاوار پرستش نداند زیرا 

لق و ربّ بنده باشد سزاوار عبادت نخواهد بود و به دیگر سخن: چنانكه قبلا اشاره کردیم جز کسى که خا

 .اولوهيّت، لازمه خالقيتّ و ربوبيّت است

از سوى دیگر، نتيجه توحيد به معناى اخيرش اینست که تمام اعتمادِ انسان، بر خدا باشد و در همه کارها بر 

و به او نداشته باشد، و حتى هنگامى که  او توکلّ کند و تنها از او یارى بخواهد و ترس و اميدى جز از او

تواند از اسباب عادى براى تأمين خواسته ها و نيازمندیهایش فراهم نباشد باز هم نوميد نشود زیرا خدا مى

 .راههاى غيرعادى هم نياز او را تأمين کند

أَلا إِنَّ »گردد گيرد و از آرامش روحى بى نظيرى برخوردار مىچنين انسانى تحت ولایت خاص الهى قرار مى

 .1«أَوْلِياءَ اللهِّ لا خوَْفٌ عَلَيهْمِْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ

کند گنجانيده این دو نتيجه در این آیه شریفه که هر مسلمانى روزانه دست کم ده مرتبه آن را تكرار مى

  .«إِیاّكَ نَعْبدُُ وَ إِیّاكَ نسَْتَعينِ» :شده است
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 دفع يك شبهه

اى به ذهن بياید که اگر مقتضاى توحيد کامل اینست که انسان از هيچ کسى جز در اینجا ممكن است شبهه

 .خدا یارى نخواهد پس نباید توسّل به اولياء خدا هم صحيح باشد

 ن نياز به اذنجواب اینست که متوسّل شدن به اولياء خدا اگر به این عنوان باشد که ایشان مستقلا و بدو

دهند چنين توسّلى با توحيد، سازگار نيست. اما اگر به این عنوان خدا کارى براى توسّل کننده انجام مى

اى براى رسيدن به رحمتهاى خودش قرار داده و به مردم هم دستور داده است باشد که خدا ایشان را وسيله

ارد بلكه از شئون توحيد در عبادت و اطاعت خواهد که متوسّل به ایشان شوند نه تنها منافاتى با توحيد ند

 .گيردبود زیرا به امر او انجام مى

و اما اینكه چرا خداى متعال چنين وسایلى را قرار داده؟ و چرا مردم را امر به توسّل به ایشان کرده است؟ 

برشمرد: معرفى مقام والاى توان این امور را پاسخ اینست که این امر الهى، حكمتهایى دارد و از جمله آنها مى

بندگان شایسته، و تشویق دیگران به عبادت و اطاعتى که موجب رسيدن آنان به چنين مقامى شده است، و 

جلوگيرى از اینكه کسانى به عبادتهاى خودشان مغرور شوند و خود را در عاليترین مقامات و داراى برترین 

ى کسانى که از نعمت ولایت اهل بيت )عليهم الصلوة و السلام( کمالات انسانى بپندارند، چنانكه متأسفانه برا

 .اند رخ داده استو توسّل به ایشان محروم بوده

  

 پرسش

 .معناى لغوى و معانى اصطلاحى توحيد را بيان کنيد -1

 دليل بر توحيد صفاتى چيست؟ -2

 توان اثبات کرد؟توحيد افعالى را چگونه مى -3

 .در تأثير استقلالى را شرح دهيد توحيد به معناى یگانگى -4

 شود کدام است؟نتایجى که از دو قسم اخير توحيد گرفته مى -5



 آیا توسّل به اولياء خدا منافاتى با توحيد دارد؟ چرا؟ -6

 حكمت اینكه خداى متعال، امر به توسلّ فرموده چيست؟ -7

 
 : ttp://www.mesbahyazdi.ir/node/1019hمنبع
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 جبر و اختيار
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 درس هجدهم

  

 جبر و اختيار

  

 ـ مقدمه

 شامل: توضيح اختيار

 ـ دفع شبهات جبرگرايان
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 مقدمّه

چنانكه در درس پيشين، اشاره شد توحيد در تأثير استقلالى، از معارف ارزشمندى است که نقش عظيمى در 

سازندگى انسانها دارد و به همين جهت، در قرآن کریم، مورد تأکيد فراوان واقع شده و با بيانات گوناگونى 

http://www.mesbahyazdi.ir/node/1019
http://www.mesbahyazdi.ir/
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http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
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http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001


هم گردیده است و از جمله آنها منوط دانستن همه پدیده ها به اذن و مشيتّ و زمينه فهم صحيح آن، فرا

 .اراده و قضا و قدر الهى است

اما درك صحيح این مطلب، از یك سوى، نياز به رشد فكرى و عقلانى، و از سوى دیگر، نياز به تعليم و تبيين 

ز تعاليم پيشوایان معصوم و مفسرین حقيقى اند و یا اصحيح دارد. و کسانى که یا فاقد رشد عقلى کافى بوده

اند دچار لغزش شده و آن را به معناى اختصاص هرگونه تأثير و عليّت، به خداى متعال قرآن، استفاده نكرده

پنداشته و برخلاف صریح بسيارى از آیات محكمه قرآن، هرگونه تأثير و عليتّى را از اسباب و وسایط، نفى 

اند که مثلاً عادت الهى بر این، جارى شده که هنگام وجود آتش، حرارت را کرده اند و چنين وانمودنموده

ایجاد کند یا هنگام خوردن غذا و نوشيدن آب، سيرى و سيرابى را بوجود آورد و گرنه، آتش و غذا و آب، 

 تأثيرى در حرارت و سيرى و سيرابى ندارند؟

پى آمدهاى آن را در مورد افعال اختيارى انسان و  گردد کهآثار شوم این انحراف فكرى هنگامى آشكار مى

 .مسئوليت وى مورد بررسى قرار دهيم. یعنى نتيجه چنين طرز فكرى اینست

 افعال انسانى هم مستقيماً مستند به خداى متعال گردد و فاعليّت انسان نسبت به آنها به
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 رگرایى و سلب مسئوليت از انسان است که به معناىدیگر سخن: یكى از نتایج تباه کننده این کژاندیشى، جب

نفى مهمترین ویژگى انسان، و پوچى و بيهودگى هر نظام تربيتى و اخلاقى و حقوقى و از جمله نظام تشریعى 

اسلام است. زیرا در صورتى که انسان، اختيارى در انجام کارهایش نداشته باشد دیگر جایى براى وظيفه و 

پاداش و کيفر، باقى نخواهد ماند. بلكه مستلزم پوچى و بى هدف بودن نظام تكوین نيز  تكليف و امر و نهى و

آید هدف از آفرینش جهان و روایات شریفه و براهين عقلى بدست مى 1باشد زیرا چنانكه از آیات کریمهمى

ه متعال، بطبيعت، فراهم شدن زمينه آفرینش انسان است تا با فعاليت اختيارى و عبادت و بندگى خداى 

والاترین کمالات امكانى و مقام قرب الهى نائل گردد و شایسته دریافت رحمتهاى ویژه پروردگار شود، و در 

صورتى که انسان، اختيار و مسئوليتى نداشته باشد شایسته دریافت پاداش و نعمتهاى جاودانى و رضوان 

ینش به صورت یك صحنه وسيع خيمه الهى نخواهد شد و هدف آفرینش، نقض خواهد گردید و دستگاه آفر

دهند و بى اختيار، حرکاتى در آنان پدید شب بازى در خواهد آمد که انسانها عروسكهاى آن را تشكيل مى

 .گيرندآید و سپس بعضى مورد نكوهش و کيفر، و برخى مورد ستایش و پاداش، قرار مىمى

د اغراض سياسى حكومتهاى ستمگرى مهمترین عاملى که موجب رواج و گسترش این گرایش خطرناك ش

توانستند بوسيله این افكار، رفتارها و کردارهاى ناشایست خودشان را توجيه کنند و توده هاى بود که مى

ناآگاه را به پذیرفتن سلطه و سيادتشان وادار نمایند و ایشان را از مقاومت و حرکت و قيام باز دارند. و به 

 .ن عامل تخدیرکننده ملتها به حساب آوردراستى باید جبرگرائى را مهمتری



از سوى دیگر، کسانى که کمابيش به نقاط ضعف این گرایش، پى برده بودند ولى نه خودشان توانِ جمع بين 

توحيد کامل و بين نفى جبر را داشتند و نه از تعاليم اهل بيت عصمت و طهارت )سلام الله عليهم اجمعين( 

ض شدند و افعال اختيارى انسان را از دایره فاعليّت الهى، خارج دانستند و به گرفتند معتقد به تفویبهره مى

 .نوع دیگرى از انحراف و کژاندیشى مبتلى شدند و از معارف بلند اسلامى و نتایج والاى آن، محروم گردیدند
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اما کسانى که هم استعداد کافى براى درك این معارف را داشتند و هم معلمين و مفسرین حقيقى قرآن را 

شناخته بودند از این کژاندیشى مصون ماندند و از طرفى فاعليّت اختيارى خود را در شعاع قدرتى که خداى 

فرموده و مسئوليت مترتّب بر آن را پذیرفتند، و از طرف دیگر، تأثير عالى و استقلالى  متعال به ایشان عطا

 .الهى را در مرتبه بالاترى درك کردند و به نتایج این معرفت ارزشمند، دست یافتند

این  ردر روایاتى که از خاندان پيامبر اکرم)صلّى اللهّ عليه و آله و سلّم( به ما رسيده است بيانات روشنگرى د

شود که در کتب حدیث، تحت عنوان استطاعت و نفى جبر و تفویض، و نيز در ابواب اذن و زمينه، یافت مى

شود که افراد کم استعداد را از مشيّت و اراده و قضاء و قدر الهى، مضبوط است و همچنين روایاتى یافت مى

 .گردنداند تا دچار انحراف و لغزش نغور در این مسائل دقيق، نهى کرده

بارى، مسأله جبر و اختيار، ابعاد گوناگونى دارد که بررسى همه آنها متناسب با این نوشتار نيست ولى باتوجه 

اى پيرامون بعضى از ابعادِ مورد حاجت آن، ارائه دهيم و به کسانى کوشيم بيان سادهبه اهميت موضوع، مى

ى آموختن مبانى عقلى و فلسفىِ مسأله، شكيبای کنيم که براىکه علاقه به تحقيق بيشتر دارند توصيه مى

 .داشته باشند

  

 توضيح اختيار

د زیرا شوقدرت تصميم گيرى و انتخاب، یكى از یقينى ترین امورى است که مورد شناسایى انسان، واقع مى

با یابد چنانكه از سایر حالات روانى خودش هر کسى آن را در درون خویش با علم حضورىِ خطاناپذیر، مى

را با علم حضورى « شك»شود و حتى هنگامى که درباره چيزى شك دارد وجود خود چنين علمى آگاه مى

 .تواند درباره آن تردیدى به خود، راه دهدکند و نمىدرك مى



تواند سخنى را بگوید یا نگوید، یا دستش یابد که مىهمچنين هر کسى با اندك توجهى به درون خویش مى

 ...ندهد، یا غذائى را تناول کند یا نكند ورا حرکت دهد یا 

راده اى که اتصميم گرفتن بر انجام کارى، گاهى در جهت اشباع تمایلات غریزى و حيوانى است مانند گرسنه

 گيرد؛ و گاهىاى که تصميم بر نوشيدن آب مىکند یا تشنهخوردن غذا مى
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ن به آرمانهاى بلند انسانى است مانند مریضى که براى باز در جهت ارضاء خواستهاى عقلانى و تحقق بخشيد

کند، یا دانش پژوهى که در خورد و از خوردن غذاى لذیذى خوددارى مىیافتن سلامتى داروى تلخى را مى

کند، یا پوشد و رنجهاى فراوانى را بر خود همواره مىراه تحصيل علم و کشف حقایق، چشم از لذایذ مادّى مى

 .کندارى که حتى حيات خودش را در راه رسيدن به آرمانهاى والایش فدا مىسرباز فداک

شود که بين خواستهاى گوناگون، تزاحمى پدید آید و شخص براى در واقع، ارزش انسانى هنگامى ظاهر مى

رسيدن به فضایل اخلاقى و کمالات روحى و ابدى و قرب و رضوان الهى، از خواستهاى پست و حيوانى 

 تر انجام گيرد تأثير بيشترى در تكامل یا تنزّلرد. و هر کارى که با اختيار بيشتر و انتخاب آگاهانهخودش بگذ

 .روحى و معنوى خواهد داشت و استحقاق بيشترى را براى پاداش و کيفر، پدید خواهد آورد

يست ولى هر البته قدرت مقاومت در برابر تمایلات نفسانى، در همه افراد و نسبت به همه چيز یكسان ن

تواند آن را اى دارد و هر قدر بيشتر تمرین کند مىبهره (انسانى کمابيش از این موهبت خدادادى )اراده آزاد

 .تقویت نماید

بنابراین، جاى هيچ تردیدى در وجود اراده و اختيار نيست و نباید شبهات گوناگون، موجب تشویش ذهن و 

. و چنانكه اشاره کردیم وجود اختيار به عنوان یك اصل بدیهى شك درباره چنين امر وجدانى و بدیهى گردد

در همه نظامهاى تربيتى و اخلاقى و ادیان و شرایع آسمانى پذیرفته شده، و بدون آن، جایى براى وظيفه و 

 .تكليف و نكوهش و ستایش و کيفر و پاداش، وجود نخواهد داشت

جبر شده شبهاتى است که باید به آنها پاسخ داده آنچه موجب انحراف از این حقيقت بدیهى و گرایش به 

شود تا جایى براى وسوسه و تردید، باقى نماند. از اینروى، در اینجا به طور فشرده به دفع مهمترین آنها 

 .پردازیممى

  

 دفع شبهات جبرگرايان

 :مهمترین شبهات جبرگرایان از این قرار است



 گيرد، و نه وجود این ميلهاهاى درونى، شكل مىاراده انسان در اثر برانگيخته شدن ميل -1
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در اختيار انسان است و نه برانگيخته شدن آنها بوسيله عوامل بيرونى. پس جایى براى اختيار و انتخاب، باقى 

 .ماندنمى

صميم بر تکند نه اینكه پاسخ اینست که برانگيخته شدن ميلها زمينه را براى اراده و تصميم گيرى، فراهم مى

انجام کارى، نتيجه جبرى برانگيخته شدن ميلها باشد بطورى که قدرت مقاومت را سلب کند. و شاهدش 

دهد و تصميم گيرى، احتياج به اینست که در بسيارى از موارد، حالت تردید و دودلى براى انسان، دست مى

 .گيردتأمل و سنجش سود و زیان کار دارد و گاهى به دشوارى انجام مى

برحسب آنچه در علوم مختلف، ثابت شده عوامل گوناگونى از قبيل وراثت، ترشح غدد )که تحت تأثير  -2

باشد( و نيز عوامل محيطى و اجتماعى، در شكل گرفتن اراده انسان، مؤثر مواد غذائى و دارویى خاصى مى

 ون دینى نيز این مطالب کمابيشباشد. چنانكه در متاست و اختلاف رفتار انسانها تابع اختلاف این عوامل مى

 .توان افعال انسان را برخاسته از اراده آزاد وى دانستمورد تأیيد، واقع شده است. بنابراین، نمى

پاسخ اینست که پذیرفتن اختيار و اراده آزاد، به معناى نفى تأثير این عوامل نيست بلكه بدین معنى است که 

 .د مقاومت کند و هنگام تزاحم انگيزه هاى مختلف، یكى را برگزیندتوانبا وجود همه این عوامل، انسان مى

سازد البته قوت برخى از این عوامل، گاهى مقاومت و گزینش کارى که در جهت خلاف آنهاست را دشوار مى

دهد ولى در عوض، چنين مقاومت و گزینشى تأثير بيشترى در کمال داشته استحقاق پاداش را افزایش مى

 .گرددنات فوق العاده و دیگر شرایط دشوار، موجب کاهش کيفر و تخفيف جرم مىچنانكه هيجا

شبهه دیگر جبرگرایان اینست که خداى متعال، به همه پدیده هاى جهان، و از جمله افعال انسان، قبل از  -3

واقع  وقوع آنها آگاه است، و علم الهى، خطا بردار نيست. پس ناچار همه حوادث بر طبق علم ازلى الهى،

 .خواهد شد و تخلّف از آن، ممكن نيست. بنابراین جایى براى اختيار و انتخاب انسان، وجود نخواهد داشت

شود تعلق گرفته است، و افعال اختيارى انسان اى آنچنان که واقع مىپاسخ اینست که علم الهى بر هر حادثه

 هم به وصف اختياریّت، براى خداى متعال، معلوم است پس اگر به
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 .شودوصف جبریّت، تحقق یابد برخلاف علم الهى، واقع مى



داند که فلان شخص در فلان شرایطى تصميم بر انجام کارى خواهد گرفت و آن را مثلاً خداى متعال مى

 قانجام خواهد داد، نه اینكه علم الهى فقط به وقوع فعل، صرف نظر از ارتباط آن با اراده و اختيار فاعل، تعل

 .گرفته باشد، پس علم ازلى الهى، منافاتى با اختيار و اراده آزاد انسان ندارد

یكى دیگر از شبهات جبرگرایان، مربوط به مسأله قضاء و قدر است که به گمان آنان با اختيار انسان، سازگار 

 .نيست. و ما در درس آینده به توضيح این مسأله خواهيم پرداخت

  

 پرسش

 .جبر و رواج آن را شرح دهيدعلل گرایش به  -1

 .آثار سوء این گرایش را بيان کنيد -2

 .وجود اختيار و اراده آزاد انسان را توضيح دهيد -3

 آیا تأثير ميلهاى درونى و عوامل برانگيزنده آنها منافاتى با اختيار انسان دارد؟ چرا؟ -4

 گيرند با دیگران چيست؟وار، قرار مىفرق بين کسانى که تحت تأثير هيجانات فوق العاده و شرایط دش -5

 آیا تأثير وراثت و عوامل محيطى و اجتماعى، مستلزم جبر است؟ چرا؟ -6

 کند؟ چرا؟آیا علم ازلى الهى، اختيار انسان را نفى مى -7

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1020منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(گاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظلهپای
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 قضاء و قدر
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 قضاء و قدر

  

 ـ مفهوم قضاء و قدر

 ـ قضاء و قدر علمى و عينى

 يار انسانشامل: رابطه قضاء و قدر با اخت

 ـ انواع تأثير علل متعددّ

 ـ آثار اعتقاد به قضاء و قدر
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 مفهوم قضا و قدر

؛ به معناى سنجش و اندازه گيرى و چيزى را با اندازه معينى ساختن «تقدیر»؛ به معناى اندازه، و «قدَر»واژه 

ورى کردن )که آن هم نوعى به انجام ؛ به معناى یكسره کردن و به انجام رساندن و دا«قضاء»است. و واژه 

؛ بكار «سرشت»شود. و گاهى این دو واژه به صورت مترادف و به معناى ;رساندنِ اعتبارى است( استعمال مى

 .رود;مى

اى اندازه و حدود کمّى و کيفى و زمانى و ;منظور از تقدیر الهى اینست که خداى متعال براى هر پدیده

یابد. و منظور از قضاء الهى ;تحت تأثير علل و عوامل تدریجى، تحقق مى مكانى خاصى قرار داده است که

اینست که پس از فراهم شدن مقدمات و اسباب و شرایطِ یك پدیده، آنرا به مرحله نهائى و حتمى 

 .رساند;مى

طبق این تفسير، مرحله تقدیر، قبل از مرحله قضاء و داراى مراتب تدریجى است و شامل مقدمات بعيد و 

 یابد، مثلاً سير تدریجى جنين از;شود و با تغيير بعضى از اسباب و شرایط، تغيير مى;وسط و قریب مىمت

نطفه و علقه و مضغه تا حد یك چنين کامل، مراحل مختلف تقدیر آنست که شامل مشخصات زمانى و 



لى مرحله قضاء، رود. و;شود، و سقوط آن در یكى از مراحل، تغييرى در تقدیر آن بشمار مى;مكانى نيز مى

 دفعى و مربوط به فراهم شدن همه اسباب و شرایط، و نيز حتمى و غيرقابل تغيير است
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 .1«إِذا قَضى أَمْراً فإَنَِّما یَقُولُ لهَُ کُنْ فَيَكوُنُ»

 رود، و از اینروى، تقسيم به حتمى و;؛ بصورت مترادف بكار مى«قضاء و قدر»اما چنانكه اشاره شد گاهى 

گردد، و بدین لحاظ است که در روایات و ادعيه، از تغيير قضاء، یاد شده، و صدقه و برِّ به ;غيرحتمى مى

 .والدین و صله رحم و دعاء، از عوامل تغيير قضاء، معرفى گردیده است

  

 قضاء و قدر علمى و عينى

شرایط پيدایش پدیده ها و  گاهى تقدیر و قضاء الهى، به معناى علم خدا به فراهم شدن مقدمات و اسباب و

نامند، و گاهى به معناى انتساب ;؛ مى«قضاء و قدر علمى»رود، و آن را ;نيز علم به وقوع حتمى آنها بكار مى

قضاء و قدر »شود و ;سير تدریجى پدیده ها و نيز انتساب تحقق عينى آنها به خداى متعال، استعمال مى

 .گيرد;؛ نام مى«عينى

شود علم الهى به همه پدیده ها به صورتى که عيناً در خارج، ;روایات، استفاده مى برحسب آنچه از آیات و

؛ منعكس است و هر کس به اذن الهى، با «لوح محفوظ»یابد در مخلوقى شریف و متعالى به نام ;تحقق مى

را به گردد، و نيز الواح نازلترى هست که حوادث ;آن، تماس پيدا کند از حوادث گذشته و آینده، آگاه مى

سازد و کسانى که بر آنها اشراف یابند اطلاعات محدودى بدست ;صورت ناتمام و مشروط، منعكس مى

یَمْحُوا » :آورند که مشروط و قابل تغيير است. و شاید این آیه شریفه، ناظر به این دو نوع سرنوشت باشد;مى

يير یافتن تقدیراتِ مشروط و غيرحتمى، در لسان روایات، به و تغ .2«اللّهُ ما یشَاءُ وَ یُثْبتُِ وَ عِندْهَُ أُمُّ الْكِتابِ

 .؛ ناميده شده است«بداء»نام 

به هر حال، اعتقاد به قضاء و قدر علمى، مشكلى را بيش از آنچه در مورد علم ازلى الهى گفته شد بوجود 

و سستى و بى آورد، و در درس سابق، شبهه جبرگرایان مربوط به علم الهى، مورد بررسى واقع شد ;نمى

 .مایگىِ آن، روشن گردید
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 رترى دارد که باید به پاسخاما اعتقاد به قضاء و قدر عينى، مخصوصاً اعتقاد به سرنوشت حتمى، اشكال دشوا

 .آن بپردازیم هر چند پاسخ اجمالىِ آن در بحث از توحيد به معناى تأثير استقلالى، دانسته شد

  

 رابطه قضاء و قدر با اختيار انسان

دانستيم که مقتضاى اعتقاد به قضاء و قدر عينى الهى اینست که وجود پدیده ها را از آغاز پيدایش تا دوران 

تا پایان عمر، بلكه از هنگام فراهم شدن مقدماتِ بعيده تحت تدبير حكيمانه الهى بدانيم و فراهم  شكوفایى و

 .1شدن شرایط پيدایش و رسيدن به مرحله نهائى را مستند به اراده الهى بشماریم

او اى انتساب به اذن و مشيتّ تكوینىِ خدا دارد و بدون اذن ;به دیگر سخن: همانگونه که وجود هر پدیده

نهد همچنين پيدایش هر چيزى مستند به تقدیر و قضاء الهى است و ;هيچ موجودى پا به عرصه وجود نمى

رسد. و بيان این ;یابد و به سرانجام خودش نمى;بدون آن، هيچ موجودى شكل و حدود ویژه خودش را نمى

 ر است که از والاترین درجاتانتساب و استنادات، در واقع، تعليم تدریجىِ توحيد به معناى استقلال در تأثي

 .باشد و نقش عظيمى در سازندگى انسانها دارد چنانكه قبلا اشاره کردیم;توحيد مى

تر است به خلاف استناد مرحله ;اما استناد پدیده ها به اذن و حتى به مشيّت خدا، آسان یابتر و قابل فهم

. ى آن، بيشتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته استنهائى و تعيّن قطعى آنها به قضاء الهى که به دليلِ دشواریاب

زیرا جمع بين چنين اعتقادى با پذیرفتن اختيار انسان در رقم زدن سرنوشت خویش بسيار مشكل است و از 

اینروى، گروهى از متكلمين )اشاعره( که شمول قضاء الهى را نسبت به رفتار انسانها پذیرفته بودند گرایش به 

توانستند جبر و پى آمدهاى وخيم آن را بپذیرند منكر ;گروهى دیگر )معتزله( که نمىجبر پيدا کردند، و 

شمول قضاء الهى نسبت به افعال اختيارى انسان شدند و هر دسته، آیات و روایاتِ مخالف با نظریه خودشان 

 را

 

( از سوره 82آیه ) ( آل عمران بر47انطباق اراده و قضاء الهى بر یكدیگر )بحسب مورد( از تطبيق آیه ) .1

 .شود;؛ روشن مى«إنَِّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ یقَُولَ لهَُ کنُْ فَيَكوُنُ»یس 
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مورد تأویل قرار دادند چنانكه در کتب مفصل کلامى و در رساله هاى خاصى که درباره جبر و تفویض نوشته 

 .شده، آمده است

ا توان آن ر;گر کار انسان، واقعاً اختيارى و مستند به اراده اوست چگونه مىنقطه اصلىِ اشكال اینست که ا

توان آن را تابع اختيار و ;مستند به اراده و قضاء الهى دانست؟ و اگر مستند به قضاء الهى است چگونه مى

 انتخاب انسان بشمار آورد؟

و اختيار انسان و استناد آن به اراده و  بنابراین، براى رفع این اشكال و بيان جمع بين استناد فعل به اراده

قضاء الهى، باید توضيحى پيرامون انواع استناد معلول واحد به چند علت بدهيم تا نوع استناد فعل اختيارى 

 .به انسان و خداى متعال، آشكار گردد

 انواع تأثير علل متعددّ

 :شود;تأثير چند علت در پيدایش یك پدیده، به چند صورت تصور مى

چند علت با هم و در کنار یكدیگر، تأثير کنند مانند اینكه اجتماع بذر و آب و حرارت و... موجب شكفتن  -1

 .شود;بذر و رویيدن گياه مى

بخشند چنانكه چند موتور، على التناوب ;هر یك از آنها متناوباً مؤثر باشد که به نوبت، تأثير خود را مى -2

 .ا گردندروشن شوند و موجب ادامه حرکت هواپيم

اى ;تأثير آنها مترتبّ بر یكدیگر باشد چنانچه در برخورد چند توپ با یكدیگر یا در تصادفات زنجيره -3

شود. و نمونه دیگر آن، تأثير اراده انسان در حرکت دست، و تأثير دست در حرکت قلم، و تأثير ;ملاحظه مى

شود و هر بخشى از آن ;آنها تقسيم مى قلم در پيدایش نوشته است. بطورى که طول عمر پدیده بر تعداد

 .معلول یكى از عواملى باشد

اى که وجود هر یك از آنها وابسته به وجود دیگرى باشد برخلاف ;تأثير مترتّب چند عامل طولى، بگونه -4

 .فرض قبلى که وجود قلم، وابسته به وجود دست نبود و وجود دست هم وابسته به اراده انسان نبود

ورتها اجتماع چند علت براى پيدایش معلولِ واحد، ممكن بلكه لازم است و تأثير اراده الهى و در همه این ص

باشد زیرا وجود انسان و اراده او وابسته به اراده الهى ;اراده انسان در فعل اختيارى از همين قسم اخير مى

 .است

 از اجتماع دوو اما آن صورتى که اجتماع دو علت بر معلول واحد، ممكن نيست عبارتست 
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کنند مانند فرض اینكه ;علت هستى بخش یا دو علت مانعة الجمع که در عرض هم و على البدل تأثير مى

 .اراده واحدى از دو فاعل مرید، سر بزند یا دو پدیده واحدى مستند به دو مجموعه علل )دو علت تامّه( باشد

  

 دفع شبهه

ید که استناد وجودِ افعال اختيارى انسان به خداى متعال، منافاتى با با توضيحاتى که داده شد روشن گرد

 .استناد آنها به خود وى ندارد زیرا این استنادها در طول یكدیگر هستند و تزاحمى با هم ندارند

به دیگر سخن: استناد فعل به فاعل انسانى در یك سطح است و استناد وجود آن به خداى متعال در سطح 

دهد و وجود ;اى که کارش را روى آن انجام مى;که در آن سطح، وجود خود انسان و وجود مادهّ بالاترى است

 .دهد همگى مستند به اوست;ابزارهایى که کار را بوسيله آنها انجام مى

؛ در کار خودش منافاتى با استناد وجود همه اجزاء «جزء اخير از علت تامّه»پس تأثير اراده انسان به عنوان 

ه، به خداى متعال ندارد. و این، خداى متعال است که وجود جهان و انسان و همه شئون وجودى او علت تامّ

آفریند و هيچ موجودى در ;بخشد و نو به نو آنها را مى;را در یدَِ قدرت خود دارد و همواره به آنها وجود مى

نابراین، کارهاى اختيارى انسان هم هيچ حالى و در هيچ زمانى بى نياز از او نيست و استقلالى از او ندارد. ب

بى نياز از خداى متعال، و خارج از قلمرو اراده او نخواهد بود و همه صفات و ویژگيها و حدود و مشخصات 

باشد و چنان نيست که یا باید مستند به اراده انسان باشند و یا ;آنها نيز وابسته به تقدیر و قضاء الهى مى

ن دو اراده در عَرض یكدیگر و مانعة الجمع نيستند و تأثير آنها در تحقق کارها مستند به اراده خدا. زیرا ای

گيرد بلكه اراده انسان مانند اصل وجودش وابسته به اراده الهى است و اراده خداى ;على البدل انجام نمى

 .1«ينَوَ ما تشَاؤُنَ إِلاّ أَنْ یشَاءَ اللّهُ ربَُّ الْعالَمِ»متعال براى تحقق آن، ضرورت دارد 

 

 .29سوره تكویر، آیه  .1
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 آثار اعتقاد به قضاء و قدر

اعتقاد به قضاء و قدر الهى، علاوه بر اینكه درجه ارزشمندى از معرفت خدا و موجب تكامل انسان در بُعد 

نها ى دیگر از آرود آثار عملى فراوانى دارد که به برخى از آنها اشاره شد و اینك به بيان برخ;عقلى بشمار مى

 :پردازیم;مى



داند از ;کسى که پيدایش حوادث را تابع اراده حكيمانه خداى متعال و مستند به تقدیر و قضاء الهى مى

افتد بلكه توجه به اینكه ;بازد و به جزع و فزع نمى;هراسد و در برابر آنها خود را نمى;پيشامدهاى ناگوار نمى

دهد با آغوش باز ;ان است و طبق مصالح و حكمتهایى رخ داده و مىاین حوادث، جزئى از نظام حكيمانه جه

 .آورد;اى از قبيل صبر و توکلّ و رضا و تسليم را بدست مى;کند و ملكات فاضله;از آنها استقبال مى

هاى گردد و نعمت;شود و به آنها مغرور و سرمست نمى;و نيز شيفته و فریفته خوشيها و شادیهاى زندگى نمى

 .دهد;وسيله فخرفروشى و به خود باليدن، قرار نمى خدا داده را

 :این آثار ارزنده، همان است که در این آیه شریفه، به آنها اشاره شده است

 يرٌ.لهِّ یسَِما أَصابَ مِنْ مُصِيبَة فِی الْأرَْضِ وَ لا فِی أنَْفسُِكُمْ إلِاّ فِی کِتاب مِنْ قَبلِْ أَنْ نبَْرَأهَا إِنَّ ذلِكَ عَلَى ال»

 .1«لِكَيْلا تَأسَْوْا عَلى ما فاتَكمُْ وَ لا تفَْرحَُوا بِما آتاکُمْ وَ اللهُّ لا یحُِبُّ کلَُّ مُختْال فَخُور

در عين حال، باید توجه داشته باشيم که برداشت نادرست از مسأله قضاء و قدر و توحيد در تأثير استقلالى، 

دن شانه از زیر بار مسئوليّت نشود و بدانيم که موجب سستى و تنبلى و زبونى و ستم پذیرى و تهى کر

لهَا ما کسَبََتْ وَ عَلَيهْا ماَ » :سعادت و شقاوت جاودانى اینان در گرو فعاليّتهاى اختيارى خود اوست

 .3«وَ أَنْ لَيسَْ لِلإِْنسْانِ إلِاّ ما سَعى»؛ 2«اکْتسَبََتْ

 

 .23و  22سوره حدید، آیه  .1

 .سوره بقره، آیه آخر .2

 .39سوره نجم، آیه  .3
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 مقدمّه

ختلاف بين دو نحله کلامى )اشعرى و معتزلى( برخورد کردیم که در درسهاى گذشته، در موارد متعددى به ا

از جمله آنها مسائل کلام و اراده الهى و توحيد صفاتى و جبر و اختيار و قضاء و قدر بود و غالباً نظریات 

 .ایشان در دو طرف افراط و تفریط قرار داشت

لهى است که در این مسأله، نظر شيعه یكى دیگر از موارد اختلاف اساسى بين این دو گروه، مسأله عدل ا

ناميده شده اند. و نظر به اهميتى که « عدليهّ»موافق گروه معتزله، تلقى شده و مجموعاً در برابر اشاعره، بنام 

این مسأله در علم کلام دارد از مسائل محورى بشمار آمده و حتى از اصول عقاید و از مشخصات مذهب 

 .ده استکلامى شيعه و معتزله، محسوب ش

العياذباللّه( خدا را ظالم بدانند )کنند و چنان نيست که باید توجه داشت که اشاعره نيز عدل الهى را نفى نمى

در حالى که آیات صریح و غيرقابل تأویل قرآن کریم، عدل الهى را اثبات و هرگونه ظلمى را از ساحت 

تواند به خودى خود و صرف نظر از سان مىکند، بلكه بحث بر سر این است که آیا عقل انمقدسش نفى مى

بيانات شرعى )کتاب و سنت( ضوابطى را براى افعال، و بخصوص افعال الهى، در نظر بگيرد و براساس آنها 

لازم است خداى متعال، مؤمنان را به »حكم به لزوم انجام کارى و ترك کار دیگرى بكند و مثلاً بگوید: 

گيرد و صرف نظر از آنها یا اینگونه قضاوتها تنها براساس وحى، صورت مى «بهشت و کافران را به دوزخ ببرد

 تواند قضاوتى داشته باشد؟عقل نمى

 گذارى شده،نام« حسن و قبح عقلى»پس نقطه اصلى اختلاف، همان است که بنام مسأله 
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دهد نيكو است، و )در ا خدا انجام مىاند که )در امور تكوینى( آنچه رو اشاعره آنرا انكار کرده و معتقد شده

دهد یا کند خوب است نه اینكه چون کارى خوب است خدا آنرا انجام مىامور تشریعى( آنچه را خدا امر مى

 .کندبه آن، امر مى

اما عدليّه معتقدند که افعال، صرف نظر از انتساب تكوینى و تشریعى آنها به خداى متعال متصّف به حسن و 

تواند جهت حسن و قبح افعال را درك کند و ساحت الهى را از د و عقل انسان هم تا حدودى مىشونقبح مى

انجام افعال قبيح، تنزیه نماید، البته نه بدان معنى که )العياذباللّه( به خدا فرمان بدهد و امر و نهى کند بلكه 

کارهاى قبيح را از خداى متعال  کند و بر این اساس، صدوربدین معنى که تناسب کارى را با آنها کشف مى

 .داندمحال مى

بدیهى است بررسى تفضيلى این مسأله و پاسخ به شبهاتى که موجب انكار حسن و قبح عقلى از طرف 

اشاعره شده و سرانجام، ایشان را رویاروى عدليّه قرار داده است در حوصله این نوشتار نيست. همچنين 

ه نيز نقطه ضعفهایى داشته باشد که باید در جاى خودش مورد ممكن است سخنان معتزله در این زمين

ولى اصل اعتقاد به حسن و قبح عقلى، مورد قبول شيعيان و تأیيد کتاب و سنت و تأکيد  .بررسى قرار گيرد

 .باشدپيشوایان معصوم )عليهم الصلوة و السلام( مى

اى به دليل عقلى بر این يم و سپس اشارهدهاز اینروى، ما در اینجا نخست توضيحى پيرامون مفهوم عدل مى

کنيم و در پایان، به حل مهمترین شبهاتى که پيرامون این مسأله، صفت که از صفات فعليّه الهى است مى

 .پردازیموجود دارد مى

  

 مفهوم عدل

 ظلم )= معناى لغوى عدل، برابرى و برابر کردن است، و در عرف عام به معناى رعایت حقوق دیگران، در برابر

 :رود، و از اینروى، عدل را به این صورت، تعریف کرده اندتجاوز به حقوق دیگران( بكار مى

و بنابراین باید نخست موجودى را در نظر گرفت که داراى حقى باشد تا رعایت  .«إعطاء کلِّ ذى حقٍّ حقَّه»

 ماى در مفهوناميده شود. ولى گاهى توسعه« ظلم»و تجاوز به آن « عدل»آن 
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« هر چيزى را بجاى خود نهادن، یا هر کارى را به وجه شایسته، انجام دادن»شود و به معناى عدل داده مى

و طبق این تعریف، عدل مرادف  «وَضعُْ کلِّ شىء فى مَوضعهِ» :شودرود و به این صورت، تعریف مىبكار مى

و « حق صاحب حق»ردد. اما درباره اینكه چگونه گبا حكمت، و کار عادلانه، مساوى با کار حكيمانه مى



شود سخن بسيار است که بخش مهمى از فلسفه اخلاق و فلسفه تعيين مى «جایگاه شایسته هر چيزى»

 .توان به تحقيق پيرامون اینگونه مسائل بپردازیمحقوق را به خود، اختصاص داده است و طبعاً در اینجا نمى

کند که اگر کسى بدون هيچ ، توجه شود این است که هر عاقلى درك مىآنچه لازم است در اینجا به آن

علتى لقمه نانى را از دست طفل یتيمى برباید یا خون انسان بى گناهى را بریزد ظلم کرده و مرتكب کار 

قبيحى شده است، و برعكس اگر لقمه نان ربوده شده را از دست رباینده بگيرد و به طفل یتيم برگرداند و 

اى انجام داده است. و این قضاوت، متكى به امر و نهى جنایتكار را به کيفر برساند کار عادلانه و شایستهقاتل 

 .الهى نيست و حتى اگر کسى معتقد به وجود خدا هم نباشد چنين قضاوتى را خواهد داشت

و مانند اینها،  کنداى این حسن و قبح را درك مىاما اینكه راز این قضاوت چيست و چه نيروى درك کننده

 .مسائلى است که باید در شاخه هاى مختلف فلسفه، مورد بررسى قرار گيرد

توان دو مفهوم خاصّ و عامّ در نظر گرفت: یكى رعایت حقوق دیگران، و دیگرى حاصل آنكه: براى عدل مى

 .باشدانجام دادن کار حكيمانه که رعایت حقوق دیگران هم از مصادیق آن مى

زمه عدل، برابر قرار دادن همه انسانها یا همه اشياء نيست، و مثلاً معلم عادل کسى نيست که همه بنابراین، لا

شاگردان را، خواه کوشا باشند و خواه تنبل، بطور یكسان مورد تشویق یا توبيخ قرار دهد، و قاضى عادل کسى 

علم عادل کسى است که هر نيست که مال مورد نزاع را بطور مساوى بين طرفين دعوى تقسيم کند، بلكه م

کدام از شاگردان را به اندازه استحقاقشان ستایش یا نكوهش کند، و قاضى عادل کسى است که مال مورد 

 .نزاع را به صاحبش بدهد

همچنين مقتضاى حكمت و عدل الهى این نيست که همه مخلوقات را یكسان بيافریند و مثلاً به انسان هم 

رین اى بيافریند که بيشتبلكه اقتضاى حكمت آفریدگار اینست که جهان را بگونهشاخ و یال و بال و... بدهد 

 خير و کمال، بر آن مترتّب گردد و موجودات مختلف را که
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اى بيافریند که متناسب با آن هدف نهائى باشد. و نيز مقتضاى دهند بگونهاجزاء همبسته آنرا تشكيل مى

و سپس با توجه به  1هر انسانى را به اندازه استعدادش مورد تكليف قرار دهدحكمت و عدل الهى اینست که 

و سرانجام، پاداش یا کيفرى در خور کارهایش به او عطا  2توانایى و تلاش اختيارى وى درباره او قضاوت کند

 .3فرماید

  

 دليل عدل الهى



ق تفسير دیگر، عين آنست و چنانكه اشاره شد عدل الهى، طبق یك تفسير، بخشى از حكمت الهى، و طب

کند و در درس یازدهم به آن طبعاً دليل اثبات آن هم همان دليلى خواهد بود که حكمت الهى را اثبات مى

 :پردازیماشاره شد و در اینجا به توضيح بيشترى درباره آن مى

تواند انجام ودى را مىدانستيم که خداى متعال، بالاترین مراتب قدرت و اختيار را دارد و هر کار ممكن الوج

اى قرار بگيرد. ولى همه آنچه را دهد یا ندهد بدون اینكه تحت تأثير هيچ نيروى مجبورکننده و مقهورکننده

 .دهدکند انجام مىخواهد و اراده مىدهد بلكه آنچه را مىتواند انجام نمىمى

د اراده اش باشه مقتضاى صفات کماليهّو نيز دانستيم که اراده او گزافى و بى حساب نيست، بلكه آنچه را ک

کند. و اگر صفات کماليّه او اقتضاى کارى را نداشته باشد هرگز آنرا انجام نخواهد داد. و چون خداى مى

گيرد و اگر لازمه وجود متعال، کمال محض است اراده او اصالتاً به جهت کمال و خير مخلوقات، تعلق مى

جهان باشد جهت شرّ آن، مقصود بالتبّع خواهد بود یعنى چون لازمه  مخلوقى پيدایش شرور و نقایصى در

 .شودانفكاك ناپذیر خير بيشترى است بالتَبَع آن خير غالب، مورد اراده الهى واقع مى

اى آفریده شود که مجموعاً داراى بيشترین کمال و پس مقتضاى صفات کماليّه الهى اینست که جهان بگونه

 ، و از اینجا صفت حكمت براى خداى متعال، ثابتخير ممكن الحصول باشد

 

 .286سوره بقره، آیه  .«لا یكَُلِّفُ اللّهُ نَفسْاً إلِاّ وسُْعهَا» .1

 .54سوره یونس، آیه  .«وَ قُضِیَ بيَْنَهُمْ باِلْقسِطِْ وَ هُمْ لا یُظْلَموُنَ» .2

 54سوره یس، آیه  .«لاّ ما کُنْتُمْ تعَْملَُونَفاَلْيَومَْ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ لا تُجزَْونَْ إِ».3
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 .مى گردد

بر همين اساس، اراده الهى به آفرینش انسان در شرایطى که امكان وجود داشته باشد و وجود او منشأ 

 بيشترین خيرات باشد تعلق گرفته است، و یكى از امتيازات اصلى انسان، اختيار و اراده آزاد است و بى شك،

رود و موجودى که واجد آن باشد کاملتر از داشتن نيروى اختيار و انتخاب، یكى از کمالات وجودى بشمار مى

شود. اما لازمه مختار بودن انسان اینست که هم بتواند مرتكب کارهاى زشت و موجود فاقد آن، محسوب مى

اصالتاً مورد اراده الهى قرار  ناپسند گردد و بسوى خسران و شقاوت جاودانى، سقوط کند. و البته آنچه

گيرد همان تكامل اوست ولى چون لازمه تكامل اختيارى انسان، امكان تنزل و سقوط هم هست که در مى



شود چنين سقوط اختيارى هم بالتَبعَ مورد اثر پيروى از هواهاى نفسانى و انگيزه هاى شيطانى حاصل مى

 .اراده الهى واقع خواهد شد

هانه، نيازمند به شناخت صحيح راههاى خير و شرّ است خداى متعال، انسان را به آنچه و چون انتخاب آگا

موجب خير و مصلحت اوست امر فرموده و از آنچه موجب فساد و سقوط اوست نهى کرده است تا وسيله 

ده و شحرکت تكاملى او فراهم گردد. و چون تكاليف الهى به منظور رسيدن انسان به نتایج عمل به آنها وضع 

نفعى براى خداى متعال در برندارد از اینروى، حكمت الهى اقتضاء دارد که این تكاليف، متناسب با توانایيهاى 

 .مكلفين باشد، زیرا تكليفى که امكان اطاعت نداشته باشد لغو و بيهوده خواهد بود

شود ن دليل، ثابت مىبدین ترتيب، نخستين مرحله عدل )بمعناى خاص( یعنى عدالت در مقام تكليف، به ای

 اىکه اگر خداى متعال تكليفى فوق طاعت بندگان، تعيين کند امكان عمل نخواهد داشت و کار بيهوده

 .خواهد بود

شود که این کار به منظور مشخص و اما عدالت در مقام قضاوت بين بندگان، با توجه به این نكته، ثابت مى

گيرد و اگر برخلاف قسط و عدل باشد نقض غرض فر، انجام مىشدن استحقاق افراد براى انواع پاداش و کي

 .خواهد شد

 گردد. زیرا کسى کهو سرانجام، عدالت در مقام دادن پاداش و کيفر با توجه به هدف نهائى آفرینش، ثابت مى

 انسان را براى رسيدن به نتایج کارهاى خوب و بدش آفریده است اگر او را
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 .نها پاداش یا کيفر دهد به هدف خودش نخواهد رسيدبرخلاف اقتضاى آ

پس دليل عدل الهى به معناى صحيح و در همه مظاهرش اینست که صفات ذاتيّه او موجب رفتار حكيمانه و 

 .باشد و هيچ صفتى که اقتضاى ظلم و ستم یا لغو و عبث را داشته باشد در او وجود نداردعادلانه مى

  

 حل چند شبهه

ى که در آفرینش مخلوقات و به ویژه انسانها وجود دارد چگونه با عدل و حكمت الهى سازگار اختلافات -1

 است؟ و چرا خداى حكيم و عادل، همه مخلوقات را یكسان نيافریده است؟

پاسخ اینست که اختلاف آفریدگان در بهره هاى وجودى، لازمه نظام آفرینش و تابع قوانين علّى و معلولىِ 

و فرض یكسان بودن همه آنها پندار خامى است و اگر اندکى دقت کنيم خواهيم دانست که  حاکم بر آنست،

چنين فرضى مساوى با ترك آفرینش است زیرا اگر مثلاً همه انسانها مرد یا زن بودند توالد و تناسل انجام 



وردن و تأمين گردید، و اگر همه مخلوقات، انسان بودند چيزى براى خگرفت و نسل انسان، منقرض مىنمى

یافتند، و نيز اگر همه حيوانات یا نباتات یك نوع و یك رنگ و داراى خواص یكسان سایر نيازمندیها نمى

آمد. و پدید آمدن این یا آن نوع از پدیده بودند این همه فواید بيشمار و زیبایيهاى خيره کننده پدید نمىمى

یطى است که در جریان حرکت و تحول مادّه، فراهم ها، با این یا آن شكل و ویژگى، تابع اسباب و شرا

شود و هيچ کس را قبل از آفرینش، حقى بر خدا نيست که او را چنين یا چنان بيافریند یا در این یا در مى

 .آن مكان، و در این یا آن زمان قرار دهد تا جایى براى عدل و ظلم داشته باشد

ميراند و به حيات او این جهان داشته است پس چرا او را مىاگر حكمت الهى اقتضاى حيات انسان را در  -2

 دهد؟خاتمه مى

پاسخ اینست که اولا مرگ و حيات موجودات در این جهان هم تابع قوانين تكوینى و روابط علّى و معلولى، و 

د شنمى مردند زمينه پيدایش موجودات بعدى فراهملازمه نظام آفرینش است. و ثانياً اگر موجودات زنده نمى

گردیدند. و ثالثاً اگر تنها فرض کنيم که همه انسانها زنده و آیندگان از نعمت وجود و حيات، محروم مى

 کشد که پهنه زمين براىبمانند طولى نمى
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شود و از رنج و گرسنگى، آرزوى مرگ خواهند کرد. و رابعاً هدف اصلى آفرینش زندگى ایشان، تنگ مى

به سعادت ابدى است و تا انسانها بوسيله مرگ، از این جهان منتقل نشوند به آن هدف نهائى  انسان، رسيدن

 .نخواهند رسيد

وجود این همه رنجها و امراض و بلاهاى طبيعى )مانند سيل و زلزله( و گرفتاریهاى اجتماعى )مانند  -3

 جنگلها و ستمها( چگونه با عدل الهى، سازگار است؟

حوادث ناگوار طبيعى، لازمه فعل و انفعالات و تزاحمات عوامل مادى است و چون  پاسخ اینست که اولا

خيرات آنها بر شرورشان غلبه دارد مخالف حكمت نيست، و نيز پدید آمدن فسادهاى اجتماعى، لازمه مختار 

 دباشد و در عين حال، مصالح زندگى اجتماعى، بيش از مفاسبودن انسان است که مقتضاى حكمت الهى مى

 .ماندآن است و اگر مفاسد، غالب بود انسانى در زمين باقى نمى

ثانياً وجود این رنجها و گرفتاریها از یك سوى، موجب تلاش انسان براى کشف اسرار طبيعت و پدید آمدن 

شود، و از سوى دیگر، دست و پنجه نرم کردن با سختيها عامل بزرگى براى رشد دانشها و صنایع مختلف مى

گردد. و بالاخره، تحمل هر سختى و رنجى در این جهان یى استعدادها و ترقىّ و تكامل انسانها مىو شكوفا

اى در جهان ابدى خواهد داشت و بنحو احسن، جبران اگر به منظور صحيحى باشد پاداش بسيار ارزنده

 .خواهد شد

 با عدل الهى، سازگار است؟شود چگونه عذاب ابدى براى گناهان محدودى که در این جهان، ارتكاب مى -4



پاسخ اینست که بين اعمال نيك و بد و بين پاداش و کيفر اُخروى نوعى رابطه عليتّ وجود دارد که بوسيله 

وحى الهى، کشف و به مردم گوشزد شده است. و همچنانكه در این جهان، بعضى از جنایات، موجب آثار شوم 

گيرد اما نتيجه آن، تا پایان دیگران در یك لحظه، انجام مىشود و مثلاً کور کردن چشم خود یا طولانى مى

عمر ادامه دارد، همچنين گناهان بزرگ هم داراى آثار اخروى جاویدان است و اگر کسى وسایل جبران آنها را 

در همين جهان )مثل توبه( فراهم نكند آثار سوء آن تا ابد، دامنگير وى خواهد شد. و همانگونه که کور 

انها تا پایان عمر بوسيله یك جنایت لحظه اى، منافاتى با عدل الهى ندارد مبتلى شدن به عذاب ماندن انس

 ابدى هم در اثر گناهان بزرگ، منافاتى با عدل الهى نخواهد داشت زیرا نتيجه عملى است که
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 .شخص گنهكار، آگاهانه به آن، اقدام کرده است

  

 پرسش

 ى را تنها با اسلوب تعلقى، بيان کردیم؟چرا مسائل بخش خداشناس -1

 مسائل بنيادى بخش نبوت کدامند؟ -2

توان مسائل بنيادى نبوت و معاد را با دلایل نقلى، اثبات کرد؟ و آیا فرقى بين این دو دسته از آیا مى -3

 مسائل، وجود دارد؟

 توان با دلایل نقلى، اثبات کرد؟کدام دسته از مسائل علم کلام را مى -4

وجه مقدم داشتن بخش نبوت بر بخش معاد چيست؟ و آیا ترتيب منطقى دیگرى براى تنظيم مسائل این  -5

 دو بخش، وجود دارد؟

 چه فرقهایى ميان فلسفه و کلام، وجود دارد؟ -6

 .توان تقسيم کرد؟ ترتيب این دسته ها را بيان کنيدمسائل علم کلام را از نظر اثبات، به چند دسته مى -7

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1022عمنب

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

 درآمدى بر مسائل نبوتّ  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

http://www.mesbahyazdi.ir/node/1022
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
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 درس بيست و يكم

  

 درآمدى بر مسائل نبوتّ

  

 ـ مقدمه

 شامل: هدف از مباحث اين بخش

 ـ متد تحقيق در علم كلام
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 مقدمّه

دانستيم که اساسى ترین مسائلى که هر شخص عاقلى باید آنها را حل کند تا بتواند یك زندگى انسانى و 

 :تست ازخردپسند داشته باشد عبار

 هستى جهان و انسان از کيست؟ و تدبير و اراده آنها به دست چه کسى است؟ -1

 سرانجام زندگى و مقصد نهائى انسان کجاست؟ -2

باتوجه به نيازى که هر انسانى براى شناختن راه صحيح زندگى دارد تا با پيمودن آن، به سعادت حقيقى  -3

ى براى تحصيل این شناخت وجود دارد؟ و در اختيار چه او کمال مطلوبش برسد چه وسيله تضمين شده

 کسانى است؟



پاسخ صحيح به این پرسشها همان اصول سه گانه )توحيد، معاد، نبوّت( است که اصلى ترین عقاید در همه 

 .رودادیان آسمانى بشمار مى

ه همه رسيدیم ک پرداختيم و به این نتيجه« خداشناسى»در نخستين بخش از این کتاب، به بررسى مسائل 

دارند و همگى تحت تدبير حكيمانه او هستند و آفریدگان، هستى خود را از آفریدگار یگانه، دریافت مى

 .هيچكدام در هيچ شأنى و در هيچ کارى و در هيچ زمان و مكانى بى نياز از او نيستند

 ئل را تنها ازو توضيح دادیم که اینگونه مسا 1این مطالب را با براهين عقلى، اثبات کردیم

 

اشاره به بعضى از آیات کریمه قرآن در خلال بحثها به عنوان استدلال نبود بلكه به منظور توجه دادن به  .1

 .موارد طرح این مسائل قرآن کریم بود
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ا دتوان اثبات کرد، زیرا استدلال تعبّدى و استناد به کلام خدا، هنگامى صحيح است که وجود خراه عقل مى

و سخن وى و نيز اعتبار آن سخن، با دليل عقلى ثابت شده باشد چنانكه استناد به سخن پيامبر و امام، 

متوقف بر اثبات نبوتّ و امامت و حجت سخنان ایشان است. پس اصل نبوتّ را نيز باید از راه وحى، ثابت کرد 

 .است اگر چه اصل معاد، هم با دليل عقلى و هم با دليل نقلى، قابل اثبات

توان نخست، اصل معاد و اصل نبوّت را با دليل بنابراین، براى تبيين مسائل این دو بخش )نبوتّ و معاد( مى

عقلى اثبات کرد و هنگامى که نبوتّ پيامبر اسلام و حقانيّت قرآن کریم به ثبوت رسيد تفاصيل مسائل هر دو 

ه اینكه تفكيك مسائل بخشها از یكدیگر، بخش را براساس مضامين کتاب و سنت، تبيين کرد. ولى نظر ب

براى آموزش، مناسبتر و دلنشينتر است ما هم طبق روش سنتى، نخست به بيان مسائل نبوّت، و سپس به 

پردازیم و اگر در بعضى از موارد نياز به مطلبى بود که باید بعداً ثابت شود آن مطلب بيان مسائل معاد مى

 .پذیریم تا در جاى خودش به اثبات برسدمى« اصل موضوع»ان مورد نياز در استدلال را به عنو

  

 هدف از مباحث اين بخش

نخستين هدف از مباحث این بخش، اثبات این مطلب است که براى شناختن حقایق هستى و راه صحيح 

ت از زندگى، وسيله دیگرى غير از حسّ و عقل، وجود دارد که خطا و اشتباهى در آن، راه ندارد، و آن عبارتس

باشد و اختصاص به بعضى از بندگان برگزیده خداى متعال دارد و عموم که نوعى تعليم الهى مى« وحى»

توانند از راه آثار و علائمى به یابند ولى مىمردم، از حقيقت آن، آگاه نيستند زیرا نمونه آنرا در خودشان نمى

بر دریافت وحى الهى، تصدیق کنند. و طبعاً  عليهم السلام( را مبنى)وجود آن، پى ببرند و ادعاى انبياء 



هنگامى که نزول وحى بر کسى ثابت شد و پيام آن به دیگران رسيد آنان موظفند آنرا بپذیرند و بر طبق آن، 

عمل کنند و هيچكس در مخالفت با آن، معذور نخواهند بود مگر اینكه پيامى اختصاص به فرد یا گروه 

 .ه زمان معينى باشدخاصى داشته باشد و یا مخصوص ب

بنابراین، مسائل بنيادى این بخش، عبارتست از: ضرورت بعثت انبياء، ضرورت مصونيتّ وحى از هرگونه 

 تصرف عمدى و سهوى تا هنگام رسيدن محتواى آن به مردم، و به
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راى اثبات نبوت دیگر سخن: وجوب عصمت انبياء در تلقى و ابلاغ پيام الهى، و همچين لزوم وجود راهى ب

 .پيامبران براى دیگران

ائل دیگرى رسد به مسپس از آنكه مسائل بنيادى وحى و نبوت بوسيله دليل عقلى، تبيين شد آنگاه نوبت مى

از قبيل تعددّ انبياء و کتب و شرایع آسمانى، و تعيين آخرین پيامبر و آخرین کتاب آسمانى، و نيز تعيين 

 .جانشينان او

این مسائل با برهان عقلى، ميسر نيست و در بسيارى از موارد باید از دلایل نقلى و تعبدّى، اما اثبات همه 

 .بهره گرفت

  

 متد تحقيق در علم كلام

لى شود زیرا فلسفه، تنها از مسائبا توجه به آنچه گفته شد فرقهاى اساسى بين فلسفه و علم کلام، روشن مى

علم کلام، شامل مسائلى است که جز با دليل نقلى و تعبدّى،  گردد ولىاست که با دليل عقلى، اثبات مى

 .قابل اثبات نيست

است. یعنى در عين  «عموم و خصوص من وجه»به دیگر سخن: نسبت بين مسائل فلسفه و مسائل علم کلام 

ئل اشود هر کدام از آنها مسحال که فلسفه و کلام، داراى مسائل مشترکى هستند با اسلوب تعقلّى، اثبات مى

ه شود. به خلاف مسائل ویژه کلام کویژه خود دارند ولى مسائل ویژه فلسفه نيز که با اسلوب تعقّلى، بيان مى

« دو گانه»و « تلفيقى»گردد، و به دیگر سخن: متد تحقيق در علم کلام با اسلوب نقلى و تعبدّى، اثبات مى

 .شوددى، استفاده مىاست و در این علم، هم از اسلوب تعقّلى و هم از اسلوب تعبّ

 اى است کهیكى آنكه هرکدام از آنها علاوه بر مسائل مشترك )مانند مسائل خداشناسى( داراى مسائل ویژه

 .شوددر دیگرى مورد بحث واقع نمى



ائل اى از مسدو دیگر آنكه: متد تحقيق در همه مسائل فلسفه، متد تعقلّى است بخلاف علم کلام که در پاره

ائل اى از مسائل )مانند مسکند و در پارهمشترك بين فلسفه و کلام( از متد تعقلّى استفاده مى )مانند مسائل

اى دیگر از هر دو روش )مانند اثبات اصل معاد(. لازم به تذکر گيرد و در پارهامامت( از اسلوب نقلى، بهره مى

 است که مسائل خاص علم کلام که با
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شوند همگى در یك سطح نيستند بلكه یك دسته از مطالب، و از جمله، ثبات مىروش نقلى و تعبّدى، ا

رآن، مستقيماً بوسيله آیات کریمه ق« سنت»= حجيّت رفتار و گفتار پيامبر اکرم )صلّى الله عليه و آله و سلّم( 

گرى مانند یشود )بعد از آنكه حقانيت قرآن کریم بوسيله دليل عقلى به ثبوت رسيد( سپس مسائل دثابت مى

 .شودتبيين مى (تعيين جانشين آن حضرت و حجيّت سخنان ائمه اطهار )سلام الله عليهم اجمعين

آید در صورتى یقينى خواهد بود که سند آنها قطعى و اى که از دلایل نقلى بدست مىبدیهى است نتيجه

 .دلالت آنها صریح باشد

  

 پرسش

 لوب تعقّلى، بيان کردیم؟چرا مسائل بخش خداشناسى را تنها با اس -1

 مسائل بنيادى بخش نبوّت کدامند؟ -2

توان مسائل بنيادى نبوتّ و معاد را با دليل نقلى، اثبات کرد؟ و آیا فرقى بين این دو دسته از آیا مى -3

 مسائل، وجود دارد؟

 توان با دلایل نقلى، اثبات کرد؟کدام دسته از مسائل علم کلام را مى -4

اشتن بخش نبوّت بر بخش معاد چيست؟ و آیا ترتيب منطقى دیگرى براى تنظيم مسائل این وجه مقدم د -5

 دو بخش، وجود دارد؟

 چه فرقهایى ميان فلسفه و کلام، وجود دارد؟ -6

 .توان تقسيم کرد؟ ترتيب این دسته ها را بيان کنيدمسائل علم کلام را از نظر اثبات، به چند دسته مى -7

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1023منبع

 

http://www.mesbahyazdi.ir/node/1023


 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

 نياز بشر به وحى و نبوتّ  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <اصلیصفحه 

 

 نياز بشر به وحى و نبوتّ
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 درس بيست و دوم

  

 نياز بشر به وحى و نبوتّ

  

 ـ ضرورت بعثت انبياء

 شامل: نارسايى دانش بشر

 ـ فوائد بعثت انبياء
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 ضرورت بعثت انبياء

توان با برهانى اثبات کرد که از سه مقدمه، تشكيل این مسأله را که بنيادى ترین مسائل بخش نبوّت است مى

 :یابدمى

هدف از آفرینش انسان این است که با انجام دادن افعال اختيارى، مسير تكامل خود را بسوى کمال  -1

آید. به دیگر سخن: انسان براى این، نهائى بپيماید کمالى که جز از مجراى اختيار و انتخاب بدست نمى

يدا کند که ویژه انسانهاى آفریده شده که با عبادت و اطاعت خداى متعال، شایستگى دریافت رحمتهایى را پ

کامل است. و اراده حكيمانه الهى اصالتاً به کمال و سعادت انسان، تعلق گرفته است اما از آنجا که این کمال 

شود مسير زندگى بشر، دو راهه و و سعادت والا و ارجمند جز از راه انجام دادن افعال اختيارى، حاصل نمى

http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001


تخاب و گزینش براى وى فراهم شود و طبعاً یك راه آن هم بسوى شقاوت دو سویه قرار داده شده تا زمينه ان

 .شودو عذاب خواهد بود که بالتّبع )و نه بالاصاله( مورد اراده الهى واقع مى

 .روشن شد 1این مقدمه ضمن بحث از حكمت و عدل الهى

هاى بيرونى براى کارهاى اختيار و انتخاب آگاهانه، علاوه بر قدرت بر انجام کار و فراهم شدن زمينه  -2

گوناگون و وجود ميل و کشش درونى بسوى آنها، نياز به شناخت صحيح نسبت به کارهاى خوب و بد و 

 تواند راهراههاى شایسته و ناشایسته دارد و در صورتى انسان مى

 

 .ر. ك: درس یازدهم و درس بيستم .1
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کند که هم هدف و هم راه رسيدن به آن را بشناسد و از فراز و  تكامل خویش را آزادانه و آگاهانه، انتخاب

نشيبها و پيچ و خمها و لغزشگاههاى آن، آگاه باشد. پس مقتضاى حكمت الهى این است که ابزار و وسایل 

لازم براى تحصيل چنين شناختهایى را در اختيار بشر قرار دهد. و گرنه همانند کسى خواهد بود که مهمانى 

انسرایى دعوت کند ولى محل مهمانسرایش و راه رسيدن به آن را به او نشان ندهد! و بدیهى است را به مهم

 .که چنين رفتارى خلاف حكمت و موجب نقض غرض است

 .این مقدمه هم روشن و بى نياز از تفصيل و توضيح بيشتر است

هر چند نقش مهمى را در آید شناختهاى عادى و متعارف انسانها که از همكارى حس و عقل، بدست مى -3

کند اما براى باز شناختن راه کمال و سعادت حقيقى در همه ابعاد فردى تأمين نيازمندیهاى زندگى، ایفاء مى

و اجتماعى، و مادى و معنوى، و دنيوى و اخروى، کافى نيست و اگر راه دیگرى براى رفع این کمبودها وجود 

 .حقق نخواهد یافتنداشته باشد هدف الهى از آفرینش انسان، ت

رسيم که مقتضاى حكمت الهى این است که راه دیگرى وراى با توجه به مقدمات سه گانه، به این نتيجه مى

حس و عقل براى شناختن مسير تكامل همه جانبه، در اختيار بشر، قرار دهد تا انسانها بتوانند مستقيماً یا با 

و آن همان راه وحى است که در اختيار انبياء )عليهم  .1دمند شونوساطت فرد یا افراد دیگرى از آن، بهره

شوند و آنچه را مند مىالسلام( قرار داده شده و ایشان بطور مستقيم، و دیگران بوسيله ایشان، از آن بهره

 .گيرندبراى رسيدن به سعادت و کمال نهائى، لازم است فرا مى



مورد تشكيك واقع شود، از اینروى به توضيح بيشترى در ميان مقدمات این برهان، ممكن است مقدمه اخير، 

پردازیم تا نارسایى دانش بشرى براى تشخيص مسير تكامل همه جانبه انسان، و نياز وى به پيرامون آن مى

 .راه وحى کاملا روشن گردد

 

رت این برهان از موارد استنتاج قضيه عملى )باید( از قضيه نظرى )هست( و از مصادیق اثبات ضرو .1

 .بالقياس براى معلول از راه ضرورت علت، و نيز از موارد جریان براهين لّمى در الهيات است
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 نارسايى دانش بشر

براى اینكه راه صحيح زندگى در همه ابعاد و جوانبش شناخته شود باید آغاز و انجام وجود انسان و 

تواند با همنوعان و سایر آفریدگان برقرار کند و پيوندهایى که با موجودات دیگر دارد و روابطى که مى

تواند در سعادت یا شقاوت او داشته باشد، معلوم گردد و نيز باید کسر و تأثيراتى که انواع روابط گوناگون مى

انكسار بين سودها و زیانها و مصالح و مفاسد مختلف، شناخته شود و مورد ارزیابى قرار گيرد تا وظایف 

نى که داراى ویژگيهاى بدنى و روانى متفاوت هستند و در شرایط مختلف طبيعى و اجتماعى، ميلياردها انسا

کنند مشخص شود. ولى احاطه بر همه این امور، نه تنها براى یك یا چند فرد، ميسر نيست بلكه زندگى مى

اى را چيدهتوانند چنين فرمولهاى پيهزارها گروه متخصص در رشته هاى علوم مربوط به انسان هم، نمى

کشف و بصورت قوانين و مقررات دقيق و اخروى همه انسانها تضمين گردد و در صورت تزاحم بين انواع 

 .افتد مصلحت اهمّ دقيقاً تعيين و مقدم داشته شودمصالح و مفاسد که فراوان اتفاق مى

ا و تلاشهاى هزاران دهد که با وجود پژوهشهروند تغييرات حقوقى و قانونى در طول تاریخ بشر، نشان مى

دانشمند متخصص، در طول هزارها سال هنوز هم یك نظام حقوقى صحيح و کامل و همه جانبه بوجود 

برند و با نيامده است و همواره محافل حقوقى و قانونگذارى جهان به نقص قوانين خود ساخته شان پى مى

 .پردازنداصلاح و تكميل آنها مىاى یا اضافه کردن مادهّ و تبصره جدیدى به لغو و نسَخِ مادهّ

نباید فراموش کنيم که براى تدوین همين قوانين هم، بهره هاى فراوانى از نظامهاى حقوقى الهى و شرایع 

آسمانى برده اند. و نيز باید توجه داشته باشيم که تمام همّ و تلاش حقوقدانان و قانونگذاران، صَرف تأمين 

شود و هرگز اهتمامى به تأمين مصالح اخروى و کسر و انكسار آنها با مصالح دنيوى و اجتماعى شده و مى

خواستند این جهت را هم که مهمترین جهات مسأله است مصالح مادّى و دنيوى نداشته و ندارد و اگر مى

توانستند به نتيجه قطعى، دست یابند زیرا مصالح مادّى و دنيوى را تا حدودى رعایت کنند هرگز نمى

 وسيله تجارب عملى، تشخيص داد اما مصالح معنوى و اخروى، قابل تجربه حسّى نيست وتوان بمى
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توان آنها را دقيقاً ارزشيابى کرد و در صورت تزاحم با مصالح مادّى و دنيوى، ميزان اهميت هر یك را نيز نمى

 .باز شناخت

نش انسانها را در هزاران یا صدها هزار سال قبل، توان ميزان کارآیى دابا توجه به وضع فعلى قوانين بشرى مى

حدس زد و به این نتيجه قطعى رسيد که بشر ابتدایى، براى تشخيص راه صحيح زندگى بسيار ناتوانتر از بشر 

این عصر بوده است. و به فرض اینكه انسان این عصر با استفاده از تجارب هزاران ساله توانسته بود. به نظام 

امل و فراگيرى دست یابد و به فرض اینكه چنين نظامى ضامن سعادت ابدى و اخروى هم حقوقى صحيح و ک

ماند که رها کردن ميلياردها انسان در طول تاریخ و وانهادن ایشان با جهل بود تازه، جاى این سؤال باقى مى

 !خودشان، چگونه با حكمت الهى و غرض از آفرینش آنان سازگار است؟

فرینش انسانها آغاز تا انجام، هنگامى قابل تحقق است که راه دیگرى وراى حسى و حاصل آنكه: هدف از آ

عقل براى شناختن حقایق زندگى و وظایف فردى و گروهى، وجود داشته باشد و آن، چيزى جز راه وحى 

 .نخواهد بود

دگى صحيح زن ضمناً روشن است که مقتضاى این برهان، آن است که نخستين انسان، پيامبر خدا باشد تا راه

را بوسيله وحى بشناسد و هدف آفرینش در مورد شخص او تحقق یابد و سپس دیگر انسانها بواسطه او 

 .هدایت شوند

  

 فوايد بعثت انبياء

انبياء الهى علاوه بر نشان دادن راه صحيح براى تكامل حقيقى انسان، و دریافت وحى و ابلاغ آن به مردم، 

 :اند که مهمترین آنها از این قرار استامل انسانها داشتهتأثيرات مهم دیگرى نيز در تك

بسيارى از مطالب هست که عقل انسان، توانایى درك آنها را دارد ولى یا نياز به گذشت زمان و تجارب  -1

فراوان دارد و یا در اثر اهتمام افراد به امور مادى و غلبه گرایشهاى حيوانى بر ایشان مورد غفلت و فراموشى 

ماند. چنين مطالبى نيز گيرد و یا در اثر بدآموزیها و تبليغات سوء، بر توده هاى مردم، پنهان مىمى قرار

گردد و با تذکرات و یادآوریهاى پى در پى، از فراموش شدن کلى آنها جلوگيرى بعمل بوسيله انبياء، بيان مى

 آید و با آموزشهاى صحيح و منطقى،مى
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 .شودبدآموزیها گرفته مىجلوى مغالطات و 

وشن ر« تذکره»و « ذِکر»و ناميده شدن قرآن کریم به « نذیر»و « مذکر»از اینجا نكته ناميده شدن انبياء به 

 .گرددمى



 :فرمایداميرمؤمنان )عليه السلام( در مقام بيان حكمتهاى بعثت انبياء مى

یعنى خداى متعال،  «نعِْمتِه، و یَحتجّوا عَلَيهْم بِالتّبليغ لِيسَْتَأدُوهم ميثاقَ فِطرَْته، و یذُکِّروهم مَنسِْىَّ»

پيامبران خود را پى در پى فرستاد تا وفادارى به پيمان فطرت را از مردم بخواهند، و نعمتهاى فراموش شده 

 .را به یادشان آورند، و با تبليغ و بيان حقایق، حجت را برایشان تمام کنند

يت و رشد و تكامل انسان، وجود الگو و نمونه رفتار است که اهميت آن، در یكى از مهمترین عوامل ترب -2

مباحث روانشناسى به ثبوت رسيده است. انبياء الهى بعنوان انسانهاى کامل و تربيت شده الهى، این نقش را 

 کنند و علاوه بر تعليمات و آموزشهاى مختلف، به تربيت و تزکيه مردم نيزبه بهترین وجهى ایفاء مى

« يهتزک»توأماً ذکر شده و حتى در بعضى از موارد « تعليم و تزکيه»دانيم که در قرآن کریم پردازند. و مىمى

 .آمده است« تعليم»مقدم بر 

یكى دیگر از برکات وجود انبياء در ميان مردم این است که در صورت فراهم بودن شرایط لازم، رهبرى  -3

و بدیهى است که رهبر معصوم، یكى از بزرگترین  .گيرندعهده مى اجتماعى و سياسى و قضائى مردم را به

امعه شود و جباشد و بوسيله او جلو بسيارى از نابسامانيهاى اجتماعى گرفته مىنعمتهاى الهى براى جامعه مى

 .گرددیابد و به سوى کمال مطلوب رهبرى مىاز اختلاف و پراکندگى و کجروى نجات مى
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 پرسش

 هدف از آفرینش انسان چيست؟ -1

آیا اراده حكيمانه الهى به شقاوت و عذاب انسان هم مثل سعادت و رحمت، تعلق گرفته است یا فرقى  -2

 ميان آنها وجود دارد؟

 اعمال اختيار و انتخاب آگاهانه انسان، نياز به چه امورى دارد؟ -3

 کند؟مىچرا عقل بشر براى تأمين همه شناختهاى لازم، کفایت ن -4

 .برهان بر ضرورت بعثت انبياء را تقریر کنيد -5

توانست با استفاده از تجارب طولانى، راه سعادت دنيوى و اجتماعى خود را بشناسد آیا دیگر اگر انسان مى -6

 داشت؟ چرا؟نيازى به وحى نمى

 تواند اقامه کرد؟ چگونه؟آیا دليل عقلى بر پيامبر بودن نخستين انسان مى -7



 .سایر فواید وجود انبياء را بيان کنيد -8

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1024منبع

 
 ( )i.irhttp://www.mesbahyazd(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

 حلّ چند شبهه < آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 حلّ چند شبهه
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 درس بيست و سوم

  

 حلّ چند شبهه

  

 ـ چرا بسيارى از مردم، از هدايت انبياء محروم مانده اند؟ 

 شامل: چرا خداى متعال جلو اختلافات و انحرافات را نگرفته است؟

 ـ چرا انبياء داراى امتيازات صنعتى و اقتصادى نبودند؟

 ﴾185 صفحه ﴿

  

 حلّ چند شبهه

شود که پيرامون برهانى که براى ضرورت بعثت انبياء )عليهم السلام( بيان شده، سؤالات و شبهاتى مطرح مى

 :پردازیماینك به ذکر و پاسخ آنها مى

http://www.mesbahyazdi.ir/node/1024
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001


اگر حكمت الهى، اقتضاى بعثت انبياء براى هدایت همه انسانها را دارد پس چرا همگى ایشان در یك  -1

یى )خاورميانه( مبعوث شده اند. و سایر بخشهاى روى زمين از این نعمت، محروم مانده منطقه خاص جغرافيا

اند؟ مخصوصاً با توجه به اینكه در روزگارهاى پيشين، وسایل ارتباط و تبادل اطلاعات، خيلى محدود بوده و 

صلا اند که امللى بودهگرفته است و شاید اقوام و اى به نقطه دیگر به کندى، انجام مىانتقال اخبار از نقطه

 .اطلاعى از دعوت انبياء، پيدا نكرده اند

پاسخ این است که اولا ظهور انبياء )عليهم السلام( اختصاص به منطقه خاصى نداشته و آیات کریمه قرآن، 

 :فرماید( از سوره فاطر مى24دلالت دارد بر اینكه هر قوم و امتى پيامبرى داشته اند، چنانكه در آیه )

وَ لَقدَْ بَعَثْنا فِی کُلِّ أمَُّة رسَُولاً أنَِ » :فرماید( از سوره نحل مى36و در آیه ) «إِنْ منِْ أُمَّة إلِاّ خَلا فِيها نذَِیرٌوَ »

 (و اگر در قرآن مجيد تنها نام عده معدودى از انبياء عظام )عليهم السلام .«اعبُْدُوا اللهَّ وَ اجْتَنِبُوا الطاّغُوتَ

دین معنى نيست که تعداد ایشان منحصر به همين افراد بوده است، بلكه در خود قرآن، تصریح برده شده، ب

اند که نامى از ایشان در این کتاب شریف به ميان نيامده است. چنانكه شده به اینكه بسيارى از پيامبران بوده

 :فرماید( از سوره نساء مى164در آیه )
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 .«صْهُمْ عَلَيكَْوَ رُسُلاً لَمْ نَقصُْ»

ثانياً مقتضاى برهان مزبور این است که باید راهى و راى حس و عقل باشد که بتوان از آن براى هدایت مردم، 

استفاده کرد. اما فعليّت یافتن هدایت افراد، مشروط به دو شرط است: یكى آنكه خودشان بخواهند از این 

وانعى براى هدایت آنان فراهم نكنند. و محروم ماندن بسيارى مند شوند؛ دوم آنكه دیگران منعمت الهى، بهره

از مردم از هدایت انبياء، در اثر سوء اختيار خودشان بوده است، چنانكه محروميت بسيارى دیگر، در اثر 

دانيم که پيامبران الهى همواره موانعى بوده که دیگران در راه گسترش دعوت انبياء بوجود آورده بودند. و مى

اند و با دشمنان خدا و به ویژه زورمندان و مستكبران به ستيز برمى کوشيدهبرداشتن این موانع مى براى

اند و در مواردى اند و بسيارى از ایشان در راه ابلاغ رسالت الهى و هدایت مردم، جان خود را فدا کردهخاسته

تمگران که مهمترین عامل ایجاد موانع براى اند به جنگ و نبرد نظامى با جباران و سکه پيروان و یارانى یافته

 .اند پرداخته اندگسترش دین خدا بوده

کند که همه این نكته قابل توجه این است که ویژگى اختيارى بودن حرکت تكاملى انسان، ایجاب مى

كه نجریانات بصورتى انجام یابد که زمينه حسن یا سوء انتخاب براى طرفين حق و باطل، فراهم باشد مگر ای

تسلط زورمندان و اهل باطل بجایى برسد که راه هدایت دیگران را بكلىّ مسدود کنند و نور حق و هدایت را 

در جامعه، خاموش سازند که در این صورت، خداى متعال از راههاى غيبى و غيرعادى، طرفداران حق را 

 .یارى خواهد فرمود



 رسيد و همگىبود دعوت ایشان بگوش همه جهانيان مىحاصل آنكه: اگر چنين موانعى بر سر راه انبياء نمى

شدند. پس گناه محروميت بسيارى از مردم از هدایت مند مىاز نعمت هدایت الهى بوسيله وحى و نبوت، بهره

 .انبياء، بگردن کسانى است که جلو گسترش دعوت ایشان را گرفته اند

اند چرا با وجود ایشان این همه فساد و انحطاط، دهاگر انبياء براى تتميم شرایط کامل انسانها مبعوث ش -2

اند و حتى پيروان ادیان آسمانى نيز به پدید آمده و اکثریت مردم در اکثر زمانها مبتلى به کفر و عصيان شده

اند و جنگهاى خونين و خانمان براندازى برپا ساخته اند؟ آیا حكمت الهى، دشمنى و ستيز با یكدیگر برخاسته

داشت که خداى متعال اسباب دیگرى نيز فراهم کند که جلو این فسادها گرفته شود و دست کم، اقتضاء ن

 پيروان انبياء به نبرد با
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 یكدیگر برنخيزند؟

شود زیرا چنانكه گفته شد حكمت پاسخ این سؤال از تأمّل در ویژگى اختيارى بودن تكامل انسان، روشن مى

اب و شرایط تكامل اختيارى )و نه جبرى( براى انسانها فراهم شود تا کسانى که الهى، اقتضاء دارد که اسب

بخواهند، بتوانند راه حق را بشناسند و با پيمودن آن به کمال و سعادت خودشان برسند، ولى فراهم شدن 

 راه اًاسباب و شرایط براى چنين تكاملى بدین معنى نيست که همه انسانها از آنها حسن استفاده کرده لزوم

صحيح را برگزینند. و به تعبير قرآن کریم، خداى متعال انسانها را در شرایط این جهانى بدین منظور، آفریده 

و همچنانكه مكرراً در قرآن کریم، تأکيد شده است اگر  .1است که ایشان را بيازماید که کداميك نيكوکارترند

، 2دارد و جلو انحراف و کجروى را بطور کلى بگيردتوانست همه را به راه راست بخواست مىخداى متعال مى

شد ماند و رفتار انسانها فاقد ارزش انسانى مىاى براى انتخاب و گزینش، باقى نمىولى در این صورت، زمينه

 .گشتنقض مىمختار و انتخابگر، و غرض الهى از آفرینش انسان 

يان، مستند به سوء اختيار خودشان است و حاصل آنكه: گرایش انسانها به فساد و تبهكارى و کفر و عص

داشتن قدرت بر چنين رفتارهایى در متن آفرینش ایشان ملحوظ است و رسيدن به لوازم و تبعات آنها 

باشد. و هر چند اراده الهى اصالت به تكامل انسانها تعلق گرفته است ولى چون متعلق این مقصود بالتَبعَ مى

کند و مقتضاى حكمت اشد سقوط و انحطاط ناشى از سوء اختيار را نفى نمىباراده مشروط به اختياریّت مى

الهى، این نيست که همه انسانها خواه ناخواه در مسير صحيح به حرکت در آیند هر چند برخلاف ميل و اراده 

 .ایشان باشد

کمال و سعادت  با توجه به اینكه حكمت الهى اقتضاء دارد که انسانها هر چه بيشتر و هر چه بهتر، به -3

 برسند آیا بهتر این نبود که خداى متعال، اسرار طبيعت را بوسيله وحى، بر

 



( از 165( از سوره مائده، و )48( از سوره ملك، و )2( از سوره کهف، و )7( از سوره هود، و )7ر. ك: آیات ).1

 .سوره انعام

و  9( از سوره هود، )118از سوره یونس، ) (99( از سوره انعام، )128، 137، 112، 107، 35ر. ك: آیات ) .2

 .( از سوره بقره253( از سوره شعراء، و )2( از سوره شورى، )8( از سوره نحل، )93
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مردم مكشوف سازد تا با بهره گيرى از انواع نعمتها بتوانند به سير تكاملى خودشان شتاب بخشند؟ چنانكه 

د قرن اخير و اختراع اسباب و وسایل زندگى، تأثير شگرفى در کشف بسيارى از نيروهاى طبيعى در چن

پيشرفت تمدن داشته و آثار مطلوبى را در حفظ سلامتى و مبارزه با امراض و نيز تبادل اطلاعات و توسعه 

ارتباطات و مانند آنها به ارمغان آورده است. بدیهى است اگر انبياء با ارائه علوم و صنایع شگفت انگيز و فراهم 

توانستند بر نفوذ اجتماعى و قدرت سياسى خودشان کردند مىکردن وسایل آسایش، به مردم کمك مى

 .بيفزایند و بهتر به اهدافشان برسند

پاسخ این است که نياز اصلى به وجود وحى و نبوت، در امورى است که بشر با ابزار و شناختهاى عادى نتواند 

ا، نتواند جهت حرکت خود را به سوى کمال حقيقى، تعيين کند و به آنها پى ببرد و در صورت جهل به آنه

در مسير آن، گام بردارد. به دیگر سخن: وظيفه اصلى انبياء )عليهم السلام( این است که انسانها را در جهت 

دادن به زندگى و حرکت تكاملى، یارى دهند تا بتوانند در هر شرایطى وظيفه خود را بشناسند و نيروهایشان 

در راه رسيدن به هدف مطلوب بكار بگيرند، خواه مردمى بيابانگرد و چادرنشين باشند و خواه مردمى را 

اقيانوس پيما و فضانورد، ارزشهاى اصيل انسانى را بشناسند و بدانند چه وظایفى در مورد پرستش خداى 

تا با انجام دادن آنها به متعال و درباره فردفرد خودشان و نيز نسبت به همنوعان و سایر آفریدگان دارند 

کمال و سعادت حقيقى و ابدى، نائل گردند، اما اختلاف استعدادها و امكانات طبيعى و صنعتى، چه در زمان 

آید و نقش تعيين واحد و چه در زمانهاى مختلف، امرى است که بر طبق اسباب و علل خاصى پدید مى

نكه پيشرفتهاى علمى و صنعتى امروز که موجب اى در تكامل حقيقى و سرنوشت ابدى ندارد چناکننده

گسترش و افزایش بهره هاى مادى و دنيوى شده، تأثيرى در تكامل معنوى و روحى مردم نداشته بلكه 

 .توان گفت که با آن، تناسب معكوس داشته استمى

ى ى، به زندگحاصل آنكه: مقتضاى حكمت الهى این است که انسانها بتوانند با بهره گيرى از نعمتهاى ماد

دنيوى خودشان ادامه دهند و با بهره گيرى از عقل و وحى، جهت حرکت خود را به سوى کمال حقيقى و 

سعادت ابدى، تعيين کنند، اما اختلاف در توانشهاى بدنى و روحى و نيز اختلاف در شرایط طبيعى و 

شرایط تكوینى خاصى است که  اجتماعى و همچنين اختلاف در بهره مندى از علوم و صنایع، تابع اسباب و

 آید و اینبر طبق نظام علىّ و معلولى، پدید مى
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اى در سرنوشت ابدى انسانها ندارد و چه بسا فردى یا گروهى که به ساده ترین اختلافات، نقش تعيين کننده

به درجات والایى از مند شده و در عين حال، وجهى زندگى کرده و از حداقل نعمتهاى مادى و دنيوى، بهره

کمال و سعادت، نائل گشته است و چه بسا فرد یا گروهى که از پيشرفته ترین صنایع و علوم و بهترین 

وسایل زندگى، برخوردار بوده و در اثر ناسپاسى و غرور و استكبار و ستم به دیگران در پست ترین درکاتِ 

 .شقاوت، سقوط کرده است

ام وظيفه اصلى یعنى هدایت بشر بسوى کمال و سعادت حقيقى و ابدى کمكهاى البته انبياء الهى غير از انج

اند و هر جا حكمت الهى، اقتضاء داشته تا حدودى فراوانى به بهتر زیستن مردم در همين زندگى دنيا کرده

نه مواند چنانكه ناند و به پيشرفت تمدن بشر کمك کردهپرده از حقایق ناشناخته و اسرار طبيعت برداشته

و یا  1توان یافتعليهم السلام( مى)هاى این گونه کمكها را در زندگى حضرات داود و سليمان و ذوالقرنين 

اند چنانكه حضرت یوسف )عليه السلام( در سرزمين در اداره جامعه و حسُن تدبير امور، تلاشهایى انجام داده

 .یشان بوده استولى همه اینها خدماتى زائد بر وظيفه اصلى ا 2مصر، انجام داد

و اما درباره اینكه چرا انبياء الهى براى پيشبرد مقاصدشان از قدرت صنعتى و اقتصادى و نظامى، استفاده 

همانگونه که بارها گفته شد فراهم کردن زمينه براى انتخاب  (نكردند باید گفت: هدف انبياء )عليهم السلام

توسّل به قدرتهاى غيرعادى، قيام کنند رشد معنوى و تكامل  خواستند باآگاهانه و آزادانه بوده است و اگر مى

يزه دادند نه با انگشد بلكه مردم تحت فشار قدرت ایشان تن به پيروى در مىآزادانه براى انسانها حاصل نمى

 .الهى و براساس انتخاب آزاد

 :فرمایداميرمؤمنان )عليه السلام( در این باره مى

نگامى که پيامبران را برمى انگيخت گنجينه هاى زر و سيم و معادن خواست هاگر خداى متعال مى»

داد و پرندگان هوا و چرندگان زمين را به گوهرهاى ناب و باغ و بستانهاى پرميوه را در اختيار ایشان قرار مى

 کرد زمينهگماشت و اگر چنين مىخدمت ایشان مى

 

، لازم به تذکر است که بر 13-10، سوره سبأ: آیه 97-83، سوره کهف: آیه 82-78ر. ك: سوره انبياء: آیه .1

 .حسب چند روایت ذوالقرنين پيامبر نبوده بلكه از اولياء خدا بوده است

 .55ر. ك: سوره یوسف، آیه  .2
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 .رفتآزمایش و پاداش از بين مى



کرد ملك و سلطنتى عطا مى خواست به پيامبران، قدرتى دست نيافتنى و عزتى شكست ناپذیر وو اگر مى ...

که دیگران از روى ترس یا طمع، تسليم ایشان شوند و دست از گردنكشى و بزرگى فروشى بردارند و در آن 

شد ولى خداى متعال چنين خواسته است که پيروى از پيامبران و صورت، انگيزه ها و ارزشها همسان مى

تنها با انگيزه الهى و بدون شائبه باشد. هر قدر بلاء و تصدیق کتابهاى او و کرنش و فروتنى و تسليم مردم، 

 .1«آزمایش، بزرگتر باشد پاداش و ثواب الهى فراوانتر و افزونتر خواهد بود

اى الهى و خداپسند البته هنگامى که مردمى با ميل و رغبت و با گزینش آزاد، به دین حق گرویدند و جامعه

در راه پيشبرد اهداف الهى بویژه براى سرکوبى تجاوزگران و دفاع از تشكيل دادند استفاده از انواع قدرتها 

ملاحظه  (حقوق مؤمنان، مطلوب خواهد بود چنانكه نمونه آن در حكومت حضرت سليمان )عليه السلام

 .2شودمى

  

 پرسش

 آیا همه انبياء در منطقه جغرافيایى خاصى مبعوث شده اند؟ به چه دليلى؟ -1

 ر همه نقاط جهان، گسترش نيافت؟چرا دعوت انبياء د -2

 چرا خداى متعال، اسبابى فراهم نكرده است که جلو فسادها و خونریزیها گرفته شود؟ -3

چرا پيامبران خدا اسرار طبيعت را براى مردم کشف نكردند تا پيروان ایشان از نعمتهاى مادى بيشترى  -4

 مند شوند؟بهره

 قدرت صنعتى و اقتصادى استفاده نكردند؟ چرا انبياء براى پيشبرد مقاصدشان از -5
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 ضرورت مصونيّت وحى

بعد از آنكه ضرورت وحى بعنوان راه دیگرى براى دستيابى به شناختهاى لازم، و جبران نارسایى حس و عقل 

 :شود و آن این استانسانى، به ثبوت رسيد مسأله دیگرى مطرح مى

شوند و استعداد و لياقت مند نمىاخت، بهرهبا توجه به اینكه افراد عادى انسان مستقيماً از این وسيله شن

دریافت وحى الهى را ندارند. و ناچار پيام الهى بوسيله افراد خاصى )پيامبران( باید به ایشان ابلاغ شود چه 

توان مطمئن شد که شخص پيامبر، وحى الهى را ضمانتى براى صحتّ چنين پيامى دارد؟ و از کجا مى

اى بين خدا و پيامبر، وجود داشته، ت به مردم رسانده است؟ و نيز اگر واسطهدرست دریافت کرده و آنرا درس

تواند او نيز رسالت خود را بطور صحيح انجام داده است؟ زیرا راه وحى، در صورتى کارآیى لازم را دارد، و مى

د یف و دستبرنارسایى دانش بشرى را جبران کند که از مرحله صدور تا مرحله وصول به مردم، از هرگونه تحر



عمدى و سهوى، مصون باشد و گرنه با وجود احتمال سهو و نسيان در واسطه یا وسائط، یا تصرف عمدى در 

شود و موجب سلم اعتماد از آن مفاد آن، باب احتمال خطاء و نادرستى در پيام واصل به مردم، باز مى

 رسد؟ر صحيح و سالم بدست مردم مىتوان اطمينان یافت که وحى الهى بطوچه راهى مى 1گردد. پس ازمى

 بدیهى است هنگامى که حقيقت وحى، بر مردم مجهول باشد و استعداد دریافت و آگاهى

 

وَ ما کانَ اللّهُ لِيُطلِْعَكُمْ عَلَى الغْيَْبِ وَ لكنَِّ اللهَّ یَجْتَبِی مِنْ رسُُلهِِ منَْ » :فرمایدقرآن کریم در این باره مى .1

 .179آل عمران، آیه سوره  .« یشَاءُ
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از آنرا نداشته باشند راهى براى کنترل و نظارت بر درستى کار وسائط نخواهند داشت و تنها در صورتى که 

محتواى پيامى مخالف احكام یقينى عقل باشد خواهند فهميد که خللى در آن، وجود ندارد. مثلاً اگر کسى 

ه که اجتماع نقيضين جایز یا واجب است یا )العياذباللّه( تعددّ یا ادعا کرد که از طرف خدا به او وحى شد

توان به کمك حكم یقينى عقل به بطلان چنين مطالبى کذب ادعا ترکيب یا زوال، در ذات الهى راه دارد مى

وى را اثبات کرد اما نياز اصلى به وحى، در مسائلى است که عقل، راهى براى اثبات یا نفى آنها ندارد و 

تواند با ارزیابى مفاد و محتواى پيام، صحتّ و سقم آنرا تشخيص دهد. در چنين مواردى از چه راهى ىنم

 توان صحّت محتواى وحى و مصونيتّ آن را از تصرف عمدى یا سهوى وسائط، اثبات کرد؟مى

د يان شجواب این است: همانگونه که عقل، با توجه به حكمت الهى طبق برهانى که در درس بيست و دوم ب

درمى یابد که باید راه دیگرى براى شناختن حقایق و وظایف عملى، وجود داشته باشد هر چند از حقيقت و 

کند که مقتضاى حكمت الهى این است که پيامهاى او سالم کنه آن راه، آگاه نباشد به همين ترتيب درك مى

 .و دست نخورده بدست مردم برسد و گرنه نقض غرض خواهد شد

سخن: بعد از آنكه معلوم شد که باید پيامهاى الهى با یك یا چند واسطه به مردم برسد تا زمينه  به دیگر

تكامل اختيارى انسانها فراهم شود و هدف الهى از آفرینش بشر تحقق یابد با استناد به صفات کماليهّ الهى 

اگر خداى متعال نخواهد که شود که این پيامها مصون از تصرفات عمدى و سهوى خواهد بود. زیرا ثابت مى

ند، و کپيامهایش بطور صحيح به بندگانش برسد خلاف حكمت خواهد بود و اراده حكيمانه الهى، آنرا نفى مى

اگر خدا نداند که پيام خود را از چه راهى و بوسيله چه کسانى بفرستد که سالم به بندگانش برسد با علم 

اى را برگزیند و ایشان را از هجوم شياطين، واند وسایط شایستهنامتناهى او منافات خواهد داشت، و اگر نت

 .حفظ کند با قدرت نامحدود او سازگار نخواهد بود

اى را برگزیده که توان احتمال داد که واسطهپس با توجه به اینكه خداى متعال، عالم به همه چيز است نمى

 توانامحدود الهى نمى، و با توجه به قدرت ن1از خطاکاریهاى او آگاه نبوده است



 

 .124سوره انعام، آیه  .«اللهُّ أَعْلَمُ حيَْثُ یَجْعَلُ رسِالَتهَ» :فرمایدقرآن کریم در این باره مى .1
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، 1احتمال داد که نتوانسته است وحى خودرا از دستبرد شياطين و تأثير عوامل سهو نسيان، حفظ کند

 .2توان پذیرفت که نخواسته است پيام خود را مصون از خطا بداردىچنانكه با توجه به حكمت الهى نم

بنابراین، مقتضاى علم و قدرت و حكمت الهى آن است که پيام خود را سالم و دست نخورده به بندگانش 

 .شودبرساند و بدین ترتيب؛ مصونيّت وحى با برهان عقلى، ثابت مى

نيز مصونيّت پيامبران در مقام دریافت وحى، و همچنين  با این بيان، مصونيتّ فرشته یا فرشتگان وحى و

 .رسدعصمت آنان از خيانت عمدى یا سهو و نسيان در مقام ابلاغ پيام الهى، به اثبات مى

و از اینجا نكته تأکيدات قرآن کریم بر امين بودن فرشته وحى و نيرومندى وى بر حفظ امانت الهى و دفع 

مبران و بطور کلى تأکيد بر حراست وحى تا هنگام رسيدن به مردم، روشن تصرفات شياطين و امين بودن پيا

 .3شودمى

  

 ساير موارد عصمت

ى و شود اختصاص به تلقعصمتى که براساس برهان مزبور، براى فرشتگان و انبياء )عليهم السلام( ثابت مى

ه توان بشود و آنها را مىنمىابلاغ وحى دارد، ليكن موارد دیگرى براى عصمت هست که با این برهان، ثابت 

یك دسته، مربوط به عصمت فرشتگان است، و دسته دیگر مربوط به عصمت  :سه دسته، تقسيم کرد

پيامبران، و دسته سوم مربوط به عصمت بعضى دیگر از انسانها مانند ائمه معصومين )عليهم السلام( و 

 .(حضرت مریم و حضرت فاطمه زهراء )سلام الله عليهما

 :توان مطرح ساختورد عصمت فرشتگان در غير تلقى و ابلاغ وحى، دو مسأله را مىدر م

 

عالِمُ الْغَيبِْ فلَا یُظهِْرُ عَلى غَيبِْهِ أَحدَاً. إلِاّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُول فإَنَِّهُ » :فرمایدقرآن مجيد در این باره مى .1

لِيَعْلَمَ أنَْ قدَْ أَبْلَغُوا رسِالاتِ رَبِّهِمْ وَ أحَاطَ بِما لدََیْهِمْ وَ أَحصْى کلَُّ شَیْء  .صدَاًیسَْلُكُ مِنْ بَينِْ یدََیهِْ وَ مِنْ خلَْفهِِ رَ

 .28-26سوره جن، آیه  .«عَدَداً

 42سوره انفال، آیه  .«لِيهَْلِكَ منَْ هَلَكَ عنَْ بَيِّنةَ وَ یَحْيى مَنْ حیََّ عَنْ بَيِّنةَ».2



، 143، 125، 107، سوره شعراء: آیات 68، سوره اعراف: آیه 21سوره تكویر: آیه ، 193سوره شعراء: آیه  .3

، سوره 47-44، سوره الحاقه: آیه 5، سوره نجم: آیه 20، سوره تكویر: آیه 18، سوره دخان: آیه 178، 162

 .28-26جن: آیه 
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، و دیگرى عصمت سایر یكى عصمت فرشتگان وحى در آنچه مربوط به دریافت و رساندن وحى نيست

 ...فرشتگان که ارتباطى با موضوع وحى ندارند مانند موکلين ارزاق و کتابت اعمال و قبض ارواح و

درباره عصمت انبياء در آنچه مربوط به رسالتشان نيست نيز دو مسأله، مطرح است: یكى عصمت پيامبران از 

، عين این دو مسأله را درباره غير انبياء نيز گناه و عصيان عمدى، و دیگرى عصمت ایشان از سهو و نسيان

 .توان مورد بحث قرار دادمى

اما مسائل مربوط به عصمت فرشتگان در غير تلقى و ابلاغ وحى، در صورتى بوسيله برهان عقلى، قابل حل 

ث حاست که ماهيّت ملائكه، شناخته شود. ولى بحث درباره ماهيّت ایشان نه آسان است و نه متناسب با مبا

این بخش. از اینروى تنها به ذکر دو آیه شریفه از قرآن کریم که دلالت بر عصمت ملائكه دارد بسنده 

بَلْ عِبادٌ مُكْرمَُونَ. لا یسَْبِقُونَهُ باِلْقَولِْ وَ هُمْ بِأَمْرهِِ » :فرماید( از سوره انبياء است که مى27کنى: یكى آیه )مى

لا یَعْصوُنَ اللّهَ ما أَمَرهَُمْ وَ یَفْعلَُونَ ما » :فرمایدوره تحریم است که مى( از س6و دیگرى آیه ) «یَعْمَلُونَ

این دو آیه بصراحت، دلالت دارند بر اینكه ملائكه، بندگانى ارجمندند که تنها به فرمان الهى  .«یُؤْمَروُنَ

آیات، نسبت به همه  کنند، هر چند عموميتّدهند و هرگز از فرمان او سرپيچى نمىکارشان را انجام مى

 .فرشتگان، قابل بحث است

و اما بحث درباره عصمت بعضى از انسانهاى دیگر )غير از پيامبران( با مباحث امامت، مناسبتر است. از این 

پردازیم هر چند بعضى از این مسائل را تنها بوسيله جهت در اینجا به مسائل مربوط به عصمت پيامبران مى

بایست بعد از اثبات حجيت کتاب و سنت، مطرح توان حل کرد و على القاعده مىمىدلایل نقلى و تعبّدى 

دهيم و حجيّت شود ولى براى رعایت تناسب بين موضوعات مسائل، آنها را در همين جا مورد بحث قرار مى

 .پذیریم تا در جاى خودش به اثبات برسدکتاب و سنت را بعنوان اصل موضوع مى

  

 عصمت پيامبران

اره اینكه پيامبران تا چه اندازه، مصون از ارتكاب گناهان هستند بين طوایف مسلمين، اختلاف است: درب

 شيعيان اثناعشرى معتقدند که پيامبران از آغاز تولد تا پایان عمر، از همه
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زند، ولى مىگناهان، اعم از کبيره و صغيره، معصومند و حتى از روى سهو نسيان هم گناهى از ایشان سر ن

دانند، و بعضى دیگر از هنگام بلوغ، و برخى از هنگام بعضى از طوایف دیگر، عصمت انبياء را تنها از کبائر مى

نبوت. و از بعضى از طوایف اهل سنت )حشویّه و بعضى از اهل حدیث( نقل شده که اساساً منكر عصمت 

 .ن نبوت و بصورت عمدى هم ممكن پنداشته انداند و صدور هر گناهى را از ایشان حتى در زماانبياء شده

پيش از آنكه منظور از معصوم بودن پيامبران یا بعضى دیگر از انسانها تنها عدم ارتكاب گناه نيست، زیرا 

 .ممكن است یك فرد عادى هم مرتكب گناهى نشود مخصوصاً اگر عمرش کوتاه باشد

رومندى باشد که در سخت ترین شرایط هم او را از بلكه منظور این است که شخص، داراى مَلكه نفسانى ني

اى که از آگاهى کامل و دائم به زشتى گناه و اراده قوى بر مهار کردن تمایلات ارتكاب گناه، بازدارد مَلكَه

یابد فاعليّت آن، به خداى اى با عنایت خاص الهى، تحقق مىگردد. و چون چنين مَلَكهنفسانى، حاصل مى

شود. و گرنه، چنان نيست که خداى متعال، انسان معصوم را جبراً از گناه، باز دارد و مى متعال نسبت داده

اختيار را از او سلب کند. عصمت کسانى که داراى مناصب الهى مانند نبوت و امامت هستند و به معناى 

 .استشود و آن اینكه او مصونيتّ آنان را تضمين کرده دیگرى نيز به پروردگار، نسبت داده مى

نكته دیگر آنكه: لازمه عصمت هر شخص، ترك اعمالى است که بر او حرام باشد مانند گناهانى که در همه 

شرایع، حرام است و کارهایى که در شریعت متبوع او در زمان ارتكاب، حرام باشد. بنابراین، عصمت یك 

ت و در شریعت قبلى حرام بوده، پيامبر با انجام دادن عملى که در شریعت خود وى و براى شخص او جایز اس

 .گرددشود خدشه دار نمىیا بعداً حرام مى

که شخص معصوم، مصونيّت از ارتكاب آن دارد عملى است که در لسان « گناه»و نكته سوم آنكه: منظور از 

شود. اما واژه شمرده مى« واجب»شود و همچنين ترك عملى که در لسان فقه ناميده مى« حرام»فقه 

شود هم مى« ترك اولى»کاربرد وسيعترى دارد که شامل « عصيان»و « ذنب»و معادلهاى آن، مانند  «گناه»

 .و انجام دادن چنين گناهانى منافات با عصمت ندارد
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 مقدمّه

اعتقاد به عصمت انبياء )عليهم السلام( از گناهان عمدى و سهوى، یكى از عقاید قطعى و معروف شيعه است 

اند و با بيانات گوناگونى به احتجاج با مخالفان داده که ائمه اطهار )عليهم السلام( آنرا به پيروانشان تعليم

پرداخته اند. و یكى از معروفترین احتجاجات ایشان در این زمينه احتجاج حضرت رضا )صلوات الله و سلامه 

 .باشدعليه( است که در کتب حدیث و تاریخ، مضبوط مى

ورد اختلاف، واقع شده و ظاهر روایات و اما نفى سهو و نسيان از ایشان در امور مباح و عادى کمابيش م

تر منقول از اهل بيت )عليهم السلام( هم خالى از اختلاف نيست و تحقيق درباره آنها نياز به مجالى گسترده

 .توان آنرا یكى از اعتقادات ضرورى قلمداد کرددارد و بهرحال، نمى

شود: یكى دلایل ه دو دسته، تقسيم مىو اما دلایلى که براى عصمت انبياء )عليهم السلام( آورده شده ب

 .عقلى، و دیگرى دلایل نقلى

هر چند بيشترین اعتماد، بر دلایل نقلى است. ما در اینجا به ذکر دو دليل عقلى، مبادرت مىورزیم و سپس 

 .پردازیمبه ذکر بعضى از دلایل قرآنى مى

  

 دلايل عقلى بر عصمت انبياء

بياء )عليهم السلام( از ارتكاب گناهان این است که هدف اصلى از نخستين دليل عقلى بر لزوم عصمت ان

 بعثت ایشان راهنمایى بشر بسوى حقایق و وظایفى است که خداى متعال براى
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انسانها تعيين فرموده است و ایشان در حقيقت، نمایندگان الهى در ميان بشر هستند که باید دیگران را به 

. حال اگر چنين نمایندگانى و سفيرانى پاى بند به دستورات الهى نباشند و خودشان راه راست، هدایت کنند

ند و دیگر کنبر خلاف محتواى رسالتشان عمل کنند مردم، رفتار ایشان را بيانى مناقض با گفتارشان تلقى مى

مل، تحقق نخواهد کنند، و در نتيجه، هدف از بعثت ایشان بطور کابه گفتارشان هم اعتماد لازم را پيدا نمى

یافت. پس حكمت و لطف الهى اقتضاء دارد که پيامبران، افرادى پاك و معصوم از گناه باشند و حتى کار 

اى از روى سهو و نسيان هم از ایشان سر نزند تا مردم، گمان نكنند که ادعاى سهو و نسيان را ناشایسته

 .اى براى ارتكاب گناه، قرار داده اندبهانه

عقلى بر عصمت انبياء )عليهم السلام( این است که ایشان علاوه بر اینكه موظفند محتواى وحى  دومين دليل

و رسالت خود به مردم، ابلاغ کنند و راه راست را به ایشان نشان دهند همچنين وظيفه دارند که به تزکيه و 



ر به دیگر سخن: ایشان علاوه ب تربيت مردم بپردازند و افراد مستعد را تا آخرین مرحله کمال انسانى برسانند.

وظيفه تعليم و راهنمایى، وظيفه تربيت و راهبرى را نيز به عهده دارند آن هم تربيتى همگانى که شامل 

شود و چنين مقامى در خور کسانى است که خودشان به مستعدترین و برجسته ترین افراد جامعه نيز مى

 .راى کاملترین ملكات نفسانى )ملكه عصمت( باشندعاليترین مدارج کمال انسانى رسيده باشند و دا

افزون بر این، اساساً نقش رفتار مربى در تربيت دیگران بسى مهمتر از نقش گفتار اوست و کسى که از نظر 

بخشد. پس هنگامى هدف الهى از رفتار، نقصها و کمبودهایى داشته باشد گفتارش هم تأثير مطلوب را نمى

یابد که ایشان از هرگونه لغزشى در گفتار و ربيان جامعه، بطور کامل تحقق مىبعثت پيامبران بعنوان م

 .کردارشان مصون باشند

  

 دلايل نقلى بر عصمت انبياء

 خالص شده براى خدا( ناميده است که =)، 1قرآن کریم، گروهى از انسانها را مُخْلصَ -1

 

)به کسر لام( است و اولى دلالت دارد بر اینكه باید توجه داشت که مخلَص )به فتح لام( غير از مخلِص  .1

 .دهدخدا شخص را خالص کرده است، و معناى دومى این است که شخص اعمالش را با اخلاص انجام مى
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ابليس هم طمعى در گمراه کردن ایشان نداشته و ندارد و در آنجا که سوگند یاد کرده که همه فرزندان 

( از سوره ص از قول وى 83و  82خلَصين را استثناء کرده است چنانكه در آیه )آدم)ع( را گمراه کند م

و بى شك، طمع نداشتن ابليس  .«قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأغُْوِیَنَّهُمْ أجَْمعَِين. إلِاّ عِبادكََ منِهُْمُ الُْمخْلَصِين» :فرمایدمى

ارند و گرنه دشمنى وى شامل ایشان هم در گمراهى ایشان بخاطر مصونيّتى است که از گمراهى و آلودگى د

 .داشت هرگز دست از گمراه کردن ایشان برنمى داشتشود و در صورتى که امكان مىمى

خواهد بود. و هر چند دليلى بر اختصاص این صفت به انبياء « معصوم»مساوى با « مُخلصَ»بنابراین، عنوان 

شود، چنانكه قرآن کریم تعدادى از انبياء را از هم مى)عليهم السلام( نداریم ولى بدون تردید، شامل ایشان 

 :فرماید( از سوره ص مى46و  45مخلصين شمرده و از جمله در آیه )

یه و در آ «رىَ الدّاروَ اذْکرُْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ یعَْقُوبَ أُولیِ الْأَیدْيِ وَ الأَْبْصار. إِناّ أَخْلَصْناهُمْ بِخالصَِة ذِکْ»

و نيز علت  «وَ اذْکُرْ فِی الْكِتابِ مُوسى إِنَّهُ کانَ مُخْلَصاً وَ کانَ رَسُولاً نبَِياّ» :فرماید( از سوره مردم مى51)

مصونيّت حضرت یوسف )ع( را که در سخت ترین شرایط لغزش، قرار گرفته بود مخُلصَ بودن وى دانسته و 

 :فرماید( سوره یوسف مى24در آیه )



 .«لِنصَْرفَِ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحشْاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِناَ الُْمخلَْصِينکَذلِكَ »

 :فرماید( از سوره نساء مى63قرآن کریم، اطاعت پيامبران را بطور مطلق، لازم دانسته، و از جمله در آیه ) -2

از ایشان در صورتى صحيح است که در راستاى  و اطاعت مطلق «وَ ما أَرسَْلْنا منِْ رَسُول إلِاّ ليُِطاعَ بِإِذنِْ اللهّ»

اطاعت خدا باشد و پيروى از آنان منافاتى با اطاعت از خداى متعال نداشته باشد و گرنه امر به اطاعت مطلق 

 .از خداى متعال و اطاعت مطلق از کسانى که در معرض خطا و انحراف باشند موجب تناقض خواهد بود

نباشند و در پاسخ حضرت  «ظلم»اختصاص به کسانى داده است که آلوده به قرآن کریم، مناصب الهى را  -3

 ابراهيم)ع( که منصب امامت را براى فرزندانش درخواست کرده بود
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باشد و هر دانيم که هر گناهى دست کم، ظلم به نفس مى، و مى1«لا ینَالُ عهَْدِي الظّالمِِين» :مى فرماید

شود پس پيامبران یعنى صاحبان منصب الهى نبوت و ناميده مى« ظالم»کریم گنهكارى در عرف قرآن 

 .رسالت هم منزه از هرگونه ظلم و گناهى خواهند بود

توان عصمت انبياء )عليهم السلام( را استفاده کرد که از پرداختن به از آیات دیگر و نيز از روایات فراوانى مى

 .کنيمآنها صرف نظر مى

  

 اءراز عصمت انبي

داشته باشيم. اما راز مصونيتّ  (اى به راز عصمت انبياء )عليهم السلامدر پایان این درس، مناسب است اشاره

ایشان در مقام دریافت وحى این است که اساساً ادارك وحى از قبيل ادراکات خطابردار نيست و کسى که 

ضوراً آنرا با وحى کننده خواه شود که حاستعداد دریافت آنرا داشته باشد واجد یك حقيقت علمى مى

و امكان ندارد که گيرنده وحى، دچار تردید شود که آیا  2کنداى واسطه باشد یا نباشد مشاهده مىفرشته

وحى را دریافت داشته یا نه؟ و یا چه کسى به او وحى کرده است؟ و یا مفاد و محتواى آن چيست؟ و اگر در 

که پيامبرى در پيامبرى خودش شك کرد یا مفاد وحى را درك  اى از داستانهاى ساختگى آمده استپاره

نكرد یا وحى کننده را نشناخت کذب محض است و چنين اباطيلى شبيه آن است که گفته شود کسى در 

 !!وجود خودش یا در امور حضورى و وجدانيش شك کرده است

جمله ابلاغ پيام و رسالت پروردگار به اما بيان راز عصمت انبياء )عليهم السلام( در انجام وظایف الهى و از 

 :اى دارد، و آن این استمردم نياز به مقدمه

گيرد که ميلى در درون انسان نسبت به امر مطلوبى پدید کارهاى اختيارى بشر به این صورت، انجام مى

ن به رسيد شود و شخص به کمك علوم و ادراکات گوناگونى راهآید و در اثر عوامل مختلفى برانگيخته مىمى



کند. و در صورتى که ميلهاى متعارض و دهد و اقدام به کارى متناسب با آن مىهدف مطلوب را تشخيص مى

 کششهاى متزاحمى وجود داشته باشد سعى

 

 .124سوره بقره، آیه  .1

 11سوره نجم، آیه  .«ما کذَبََ الفُْؤادُ ما رَأى» :فرمایدقرآن کریم در این باره مى .2
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مى کند بهترین و ارزنده ترین آنها را تشخيص دهد و آنرا برگزیند. ولى گاهى در اثر نارسایى دانش، در 

کند یا غفلت از امر برتر یا عادت و انس به امر پست تر، موجب سوء ارزیابى و تشخيص بهتر، اشتباه مى

 .ندماشود و مجالى براى اندیشه صحيح و انتخاب اصلح، باقى نمىگزینش مى

اشته تر و پایدارترى دپس هر قدر انسان، حقایق را بهتر بشناسد و نسبت به آنها آگاهى و توجه بيشتر و زنده

باشد و نيز اراده نيرومندترى بر مهار کردن تمایلات و هيجانات درونيش داشته باشد حسن انتخاب بيشترى 

 .خواهد داشت و از لغزشها و کجرویها بيشتر در امان خواهد بود

و به همين جهت است که افراد مستعد با برخوردارى از دانش و بينش لازم و بهره مندى از تربيت صحيح، 

شوند و حتى آورند تا آنجا که به مرز عصمت، نزدیك مىمراتب مختلفى را از کمال و فضيلت بدست مى

نوشيدن داروهاى سمى و  پرورانند چنانكه هيچ فرد عاقلى به فكرخيال گناه و کار زشت را هم در سر نمى

 .افتدکشنده یا خوردن مواد پليد و گندیده نمى

اکنون اگر فرض کنيم که استعداد فردى براى شناختن حقایق در نهایت شدت باشد و نيز صفاى روح دلش 

در حد اعلا باشد و به تعبير قرآن کریم همانند روغن زیتون خالص و زلال و آماده احتراقى باشد که گویى 

یكَادُ زَیْتهُا یضُِیءُ وَ لوَْ لمَْ تَمسْسَهُْ » .خود و بدون نياز به تماس با آتشى در حال شعله ور شدن استخودب

و بخاطر همين استعداد قوى و صفاى ذاتى، تحت تربيت الهى قرار گيرد و بوسيله روح القدس تأیيد  «نار

کرد و ره صد ساله را یك شبه خواهد شود چنين فردى با سرعت غيرقابل وصفى مدارج کمال را طى خواهد 

پيمود و حتى در دوران طفوليّت بلكه در شكم مادر هم بر دیگران برترى خواهد یافت. براى چنين فردى، 

بدى و زشتى همه گناهان همانقدر روشن است که زیان نوشيدن زهر، و زشتى اشياء پليد و آلوده براى 

از چنين کارهایى جنبه جبرى ندارد اجتناب معصوم از گناهان دیگران، و همانگونه که اجتناب افراد عادى 

 .هم به هيچ وجه منافاتى با اختيار وى نخواهد داشت
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 پرسش

 .عصمت انبياء )عليهم السلام( را با دلایل عقلى، اثبات کنيد -1

 چه آیاتى از قرآن کریم، دلالت بر عصمت انبياء )عليهم السلام( دارد؟ -2

 مصونيتّ پيامبران از خطا در تلقى وحى چيست؟ راز -3

 چگونه عصمت پيامبران از گناهان، با اختيار ایشان سازگار است؟ -4

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1027منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(ظلهپایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام 

 حلّ چند شبهه  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 حلّ چند شبهه
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 درس بيست و ششم

  

 حلّ چند شبهه

  

 ـ معصوم چه استحقاقى براى پاداش دارد؟

 كرده اند؟ ـ چرا معصومين اقرار به گناه مى

 با عصمت ايشان سازگار است؟ـ تصرف شيطان در مورد انبياء چگونه 

 (شامل: نسبت عصيان و نسيان به حضرت آدم)ع

http://www.mesbahyazdi.ir/node/1027
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001


 ـ نسبت دروغ به بعضى از انبياء

 (ـ قتل قبطى بوسيله حضرت موسى)ع

 ـ نهى پيامبر اكرم)ص( از شك در رسالتش
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 حلّ چند شبهه

 :پردازیمپاسخ آنها مىپيرامون عصمت انبياء )عليهم السلام( شبهاتى مطرح شده اینك به ذکر و 

نخستين شبهه این است که اگر خداى متعال انبياء را از ارتكاب گناهان، مصون و معصوم داشته و لازمه  -1

شود و آن، ضمانت انجام دادن وظایف هم هست در این صورت، امتياز اختيارى براى ایشان ثابت نمى

نخواهند داشت. زیرا اگر خدال متعال هر شخص  استحقاق پاداشى براى انجام وظایف و اجتناب از گناهان

 .بودداد مانند ایشان مىدیگرى را هم معصوم قرار مى

آید و حاصل این است که معصوم بودن به معناى مجبور بودن بر پاسخ این شبهه از بيانات گذشته بدست مى

م و حافظ دانستن براى انجام وظایف و ترك گناهان نيست چنانكه در درس گذشته روشن شد و خدا را عاص

باشد زیرا هر چند همه پدیده ها در معصومين نيز به معناى نفى استناد کارهاى اختيارى به خود ایشان نمى

نهایت، مستند به اراده تكوینى الهى است چنانكه توضيح خاصى از سوى خداى متعال، وجود داشته باشد 

ه الهى در طول اراده انسان است نه در عرض آن و نه استناد کار به او وجه مضاعفى خواهد داشت ولى اراد

 .بعنوان جانشينى براى اراده وى

 اى که براى افراد خاصىاما عنایت خاص الهى نسبت به معصومين مانند دیگر اسباب و شرایط و امكانات ویژه

 کند و همچنانكه پاداشتر مىشود مسئوليت ایشان را سنگينفراهم مى
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دهد و بدین ترتيب، تعادل بين پاداش و کيفر، برقرار یابد کيفر مخالفت را نيز افزایش مىافزایش مى کارشان

گردد هر چند شخص معصوم با حسُن اختيار خودش استحقاق کيفرى پيدا نخواهد کرد. نظير این تعادل مى

رد چنانكه علماء و وابستگان توان ملاحظه کاى برخوردار هستند مىرا در مورد همه کسانى که از نعمت ویژه

داراى مسئوليت حساستر و سنگين ترى هستند و همانگونه که پاداش اعمال  1(به خاندان پيامبر اکرم)ص

و به همين جهت است که هرکس  .2باشدنيكشان بيشتر است کيفر گناهانشان )به فرض ارتكاب( افزونتر مى

 .بيم هراسش از لغزش، زیادتر است مقام معنوى بالاتر داشته باشد خطر سقوطش بيشتر و



شبهه دیگر آنكه: برحسب آنچه از دعاها و مناجاتهاى انبياء و سایر معصومين )عليهم السلام( نقل شده،  -2

اند و با وجود چنين اقرارها و کردهاند و از گناهانشان استغفار مىدانستهایشان خودشان را گنهكار مى

 ا معصوم دانست؟توان آنان راعترافاتى چگونه مى

پاسخ این است که حضرات معصومين )عليهم الصلاة و السلام( که با اختلاف درجات، در اوج کمال و قرب 

الهى قرار داشتند براى خودشان وظایفى فوق وظایف دیگران قائل بودند و بلكه هرگونه توهى به غير معبود و 

م عذرخواهى و استغفار برمى آمدند. و قبلا گفته شمردند و از اینروى در مقامحبوبشان را گناهى عظيم مى

شد که منظور از عصمت انبياء، مصون بودن از هر کارى که بتوان به وجهى آنرا گناه ناميد، بلكه منظور، 

 .مصونيّت ایشان از مخالفت با تكاليف الزامى و از ارتكاب محرمات فقهى است

اى عصمت انبياء )عليهم السلام( آمده است که ایشان، از شبهه سوم آنكه: در یكى از استدلالات قرآنى بر -3

هسنتد و شيطان را طمعى در آنان نيست در صورتى که در خود قرآن کریم تصرفاتى براى « مُخْلَصين»

یا » :فرماید( از سوره اعراف مى27عليهم السلام( ذکر شده است: از جمله در آیه ))شيطان در مورد انبياء 

که فریفتن حضرت آدم و حواّء و در نتيجه، بيرون  «فْتنَِنَّكُمُ الشَّيْطانُ کَما أَخْرَجَ أَبَوَیْكمُْ مِنَ الْجنََّةبَنِی آدَمَ لا یَ

( از سوره ص از قول حضرت ایّوب )عليه 41دهد، و در آیه )کردن ایشان از بهشت را به شيطان، نسبت مى

 إِذْ » :فرمایدالسلام( مى

 

 32-30سوره احزاب، آیه  .«...یا نسِاءَ النَّبیِِّ لسَتُْنَّ کَأَحدَ منَِ النِّساء» :فرمایداره مىقرآن کریم در این ب .1

 .«یُغْفَرُ لِلجاهِلِ سَبْعوُنَ ذنَْباٌ قَبْلَ أنَْ یُغفَْرَ لِلْعالِمِ ذَنبْ واحدٌِ» :چنانكه در روایت آمده است .2
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( از سوره حج نوعى القائات شيطانى براى همه 52و در آیه ) «يْطانُ بِنُصبْ وَ عذَابنادى ربََّهُ أَنِّی مسََّنیَِ الشَّ

وَ ما أَرسَْلْنا منِْ قَبْلكَِ مِنْ رسَُول وَ لا نَبیِّ إِلاّ إِذا تَمنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فیِ » :فرمایدکند زیرا مىانبياء ثابت مى

 .«أُمْنِيَّتهِِ

عليهم السلام( با تكاليف )از این آیات، تصرفى که موجب مخالفت انبياء  پاسخ این است که در هيچ یك

( از سوره اعراف، اشاره به وسوسه شيطان در مورد 27الزامى شود به شيطان، نسبت داده نشده است. اما آیه )

ذکر ء تاست که نهى تحریمى به خوردن از آن، تعلق نگرفته بود و فقط به آدم و حوا« شجره منهيّه»تناول از 

خواهد شد و وسوسه « ارض»و هبوط به « جنت»داده شده بود که خوردن از آن، موجب خروج از آن 

شيطان، سبب مخالفت آنان با این نهى ارشادى گردید. و اساساً آن عالَم، عالَم تكليف نبود و هنوز شریعتى 

ى است که از ناحيه شيطان، متوجه به ( از سوره ص اشاره به رنجها و گرفتاریهای41نازل نشده بود. و اما آیه )

حضرت ایّوب )عليه السلام( گردید و دلالتى بر هيچ نوع مخالفت آن حضرت با اوامر و نواهى الهى ندارد. و اما 



( از سوره حج، مربوط به کارشكنيهایى است که شيطان در مورد فعاليتهاى همه انبياء )عليهم 52آیه )

دهد که در راه تحقق یافتن آرزوهاى ایشان در مورد هدایت مردم، انجام مىالسلام(مى کند و اخلالهایى است 

 .سازدو سرانجام، خداى متعال مكر و حيله هاى وى را ابطال، و دین حق را استوار مى

از همين سوره، نسبت  (115( از سوره طه نسبت عصيان، و در آیه )121شبهه چهارم آنكه، در آیه ) -4

ليه السلام( داده است، و چنين نسبتهایى چگونه با عصمت آن حضرت، سازگار نسيان به حضرت آدم )ع

 است؟

 .جواب این شبهه از بيانات گذشته معلوم شد که این عصيان و نسيان، مربوط به تكليف الزامى نبوده است

است و  عليهم السلام( داده شده)شبهه پنجم این است که در قرآن کریم، نسبت دروغ به بعضى از انبياء  -5

در  «فَقالَ إِنِّی سَقِيمٌ» :فرماید( از سوره صافّات از قول حضرت ابراهيم )عليه السلام( مى89از جمله در آیه )

قالَ بَلْ فَعلََهُ کَبِيرُهمُْ » :فرماید( از سوره انبياء از قول آن حضرت مى63حالى که مریض نبود، و در آیه )

ثُمَّ أَذَّنَ مؤَُذِّنٌ أَیَّتهُاَ » :فرماید( از سوره یوسف مى70ود و در آیه )در حالى که خودش بتها را شكسته ب «هذا

 در حالى که برادران «الْعِيرُ إِنَّكُمْ لسَارِقُونَ
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 .یوسف، مرتكب دزدى نشده بودند

گفته « اراده معناى دیگر =» «توریه»جواب اینست که اینگونه سخنان که بحسب بعضى از روایات از روى 

توان استظهار کرد که با الهام الهى بوده است شده بخاطر مصالح مهمترى بوده و از بعضى از روایات مى

و بهرحال، چنين  «کَذلكَِ کدِْنا لِيُوسفَُ» :فرمایدعليه السلام( مى)چنانكه در داستان حضرت یوسف 

 .دروغهایى گناه و مخالف با عصمت نيست

حضرت موسى )عليه السلام( آمده است که یك فرد قبطى را که با یكى از  شبهه ششم آنكه: در داستان -6

بنى اسرائيل درگير شده بود به قتل رسانيد و به همين جهت از مصر فرار کرد و هنگامى که از طرف خداى 

سپس در پاسخ  و 1«وَ لَهُمْ علََیَّ ذَنبٌْ فَأَخافُ أَنْ یَقْتُلُونِ» :متعال، مأمور به دعوت فرعونيان شد عرض کرد

این داستان چگونه با  .2«فَعَلْتهُا إِذاً وَ أَناَ مِنَ الضّالِّينَ» :فرعون که قتل مزبور را به او گوشزد کرد فرمود

 عصمت انبياء حتى قبل از بعثتشان سازگار است؟

ياً جمله ثانجواب این است که اولا قتل فرد قبطى، عمدى نبود بلكه در اثر نواختن مشتى بر وى اتفاق افتاد. 

دانند بر طبق نظر فرعونيان گفته شده و منظور این است که ایشان مرا قاتل و گنهكار مى «وَ لَهُمْ علََیَّ ذنَْبٌ»

یا از روى مماشات با فرعونيان گفته  «وَ أَناَ مِنَ الضّالِّينَ»ترسم بعنوان قصاص مرا بكشند. و ثالثاً جمله و مى

گمراه بودم ولى اینك خدا مرا هدایت کرده و با براهين قاطع بسوى شما شده که گيرم در آن موقع، من 



ناآگاهى از عواقب آن کار بوده است و در هر صورت، دلالتى بر مخالفت « ضلال»فرستاده است، و یا منظور از 

 .حضرت موسى )عليه السلام( با تكليف الزامى الهى ندارد

نس، خطاب به پيامبر اکرم )صلىّ اللّه عليه و آله و سلّم( ( از سوره یو94شبهه هفتم آنكه: در آیه ) -7

نْ مِ فَإِنْ کُنتَْ فیِ شَكّ ممِّا أَنْزَلْنا إِليَْكَ فسَْئلَِ الَّذِینَ یَقرَْؤنَُ الْكِتابَ منِْ قَبْلكَِ لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ» :فرمایدمى

( 17( از انعام و )114از آل عمران و ) (60)( از سوره بقره و 147و در آیات ) «رَبِّكَ فَلا تَكُوننََّ منَِ المُمْتَرِینَ

توان گفت فرماید، پس چگونه مى( از سوره سجده نيز آن حضرت را از شك و تردید، نهى مى23از هود و )

 که ادراك وحى، غيرقابل شك و تردید

 

 .14سوره شعراء، آیه  .1

 .20سوره شعراء، آیه  .2
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 است؟

ن شبهه آن است که این آیات، دلالتى بر روى دادن شك براى آن حضرت ندارد بلكه در مقام بيان پاسخ ای

این نكته است که رسالت آن حضرت و حقاّنيت قرآن کریم و محتواى آن، جاى شك و تردیدى ندارد. و در 

 .باشدار تو بشنو( مىدر بزن دیو =) «اِیَّاكَ أعْنى وَ اسمَْعى یا جارة»حقيقت، اینگونه خطابها از قبيل 

شبهه هشتم آنكه: در قرآن کریم گناهانى به پيامبر اکرم )صلىّ اللّه عليه و آله و سلّم( نسبت داده شده  -8

 .1«لِيَغْفرَِ لكََ اللهُّ ما تَقدََّمَ منِْ ذَنبِْكَ وَ ما تَأَخَّرَ» :فرمایداست که خدا آنها را آمرزیده است در آنجا که مى

در این آیه شریفه، گناهى است که مشرکان براى آن حضرت پيش از « ذنب»که منظور از  جواب این است

هجرت و پس از آن، قائل بودند که به معبودهاى ایشان، توهين کرده است و منظور از مغفرت آن، دفع آثارى 

، آن شمردهاست که ممكن بود بر آن، مترتّب شود و شاهد این تفسير، آن است که فتح مكه را علت آمرزش 

بود و بدیهى است که اگر منظور از آن، گناه مصطلح مى «...إِناّ فَتَحْنا لكََ فتَْحاً مُبِيناً لِيَغْفرَِ» :فرمایدمى

 .داشتتعليل آمرزش آن به فتح مكه، وجهى نمى

قه همسر مطلّ شبهه نهم آنكه: قرآن کریم در داستان ازدواج پيامبر اکرم )صلىّ اللّه عليه و آله و سلّم( با -9

و چگونه چنين تعبيرى  2«وَ تَخشَْى الناّسَ وَ اللهُّ أَحَقُّ أَنْ تَخشْاهُ» :فرمایدزید )پسر خوانده آن حضرت( مى

 با مقام عصمت، سازگار است؟



جواب این است که پيامبر اکرم )صلىّ اللّه عليه و آله و سلمّ( بيم آن داشتند که مردم در اثر ضعف ایمان، 

م را که به دستور خداى متعال و براى شكستن یكى از سنتهاى غلط جاهليّت )همسان شمردن این اقدا

گرفت حمل بر تمایل شخصى آن حضرت کنند و موجب ارتداد فرزند خوانده با فرزند حقيقى( انجام مى

سنت  سازد که مصلحت اینایشان از دین شود، و خداى متعال در این آیه شریفه، پيامبر خود را آگاه مى

شكنى، مهمتر و ترس از مخالفت با اراده الهى مبنى بر مبارزه عملى پيامبرش با این پندار غلط، سزاوارتر 

 است. پس این آیه شریفه

 

 .2سوره فتح، آیه  .1

 .37سوره احزاب، آیه  .2
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 .به هيچ وجه در مقام نكوهش و سرزنش آن حضرت نيست

در مواردى پيامبر اکرم )صلّى اللهّ عليه و آله و سلّم( را مورد عتاب، قرار  شبهه دهم آنكه: قرآن کریم -10

اى که پيامبر اکرم )صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ( مبنى بر ترك شرکت در داده است از جمله در مورد اجازه

و در مورد تحریم بعضى از امور  1«عَفاَ اللهُّ عنَْكَ لمَِ أَذِنتَْ لهَمُْ» :فرمایدجنگ، به بعضى از افراد داده بود مى

یا أَیُّهاَ النَّبیُِّ لمَِ تُحرَِّمُ ما أحََلَّ اللهُّ لكََ تَبْتغَِی » :فرمایدحلال، بخاطر جلب رضایت بعضى از همسرانش مى

 و چنين عتابهایى چگونه با عصمت آن حضرت، سازگار است؟ 2«مَرْضاتَ أَزْواجكَِ

است و دلالت بر نهایت عطوفت و دلسوزى « مدح در قالب عتاب»در واقع  پاسخ این است که اینگونه خطابها

رده از کرد و پپيامبر اسلام )صلّى اللهّ عليه و آله و سلّم( دارد که حتى منافقان و بيماردلان را نيز نااميد نمى

مباحى  داشت و کاررازشان برنمى داشت و نيز رضایت خاطر همسرانش را مقدّم بر خواسته هاى خودش مى

کرد نه اینكه )العياذ باللّه( حكم خدا را تغيير دهد و حلالى را بر مردم را بوسيله سوگند بر خودش حرام مى

 .حرام سازد

در حقيقت، این آیات از یك نظر، شبيه آیاتى است که به تلاش و دلسوزى فوق العاده آن حضرت براى 

یا آیاتى که دلالت بر تحمل  3«عٌ نَفسْكََ أَلاّ یَكُونُوا مُؤْمِنِينَلَعَلَّكَ باخِ» :کند مانندهدایت کافران، اشاره مى

و بهرحال، منافاتى  4«طه. ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتشَْقى»رنج فراوان در راه عبادت خداى متعال دارد مانند 

 .با عصمت آن حضرت ندارد

  

 



 .43سوره توبه، آیه  .1

 .سوره تحریم، آیه اول .2

 .3سوره شعراء، آیه  .3

 .سوره طه، آیه اول .4

 ﴾215 صفحه ﴿

  

 پرسش 

شخص معصوم چه امتياز اختيارى بر دیگران دارد؟ و کارى که مستند به عصمت الهى باشد چه  -1

 آورد؟استحقاقى را براى پاداش بوجود مى

 پرداختند؟فار مىدانستند و به تضرع و استغچرا انبياء و اولياء خدا خودشان را گنهكار مى -2

 سازد؟تصرف شيطان در مورد انبياء )عليهم السلام( چگونه با عصمت ایشان مى -3

عصيان و نسيانى که در قرآن کریم به حضرت آدم )عليه السلام( نسبت داده شده چگونه با عصمت وى  -4

 سازگار است؟

م و حضرت یوسف )عليهما السلام( دروغ اند چرا حضرت ابراهياگر همه انبياء )عليهم السلام( معصوم بوده -5

 گفته اند؟

 .شبهه مربوط به عصمت حضرت موسى )عليه السلام( و پاسخ آنرا بيان کنيد -6

اگر ادراك وحى، خطاناپذیر است چرا خداى متعال مكرراً پيامبر اکرم )صلّى اللهّ عليه و آله و سلّم( را از  -7

 کند؟شك و تردید در رسالتش نهى مى

 ت دادن گناه به پيامبر اسلام در سوره فتح چگونه با عصمت آن حضرت سازگار است؟نسب -8

 .شبهه مربوط به داستان زید و پاسخ آنرا بيان کنيد -9

 شبهه مربوط به عتاب پيغمبر اکرم )صلىّ اللّه عليه و آله و سلمّ( چيست؟ و جواب آن کدام است؟ -10

 



 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1028منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

 معجزه  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 معجزه
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 درس بيست و هفتم

  

 معجزه

  

 ـ راههاى اثبات نبوتّ

 ـ تعريف معجزه

 امور خارق العاده ـ :شامل

 ـ خارق العاده هاى الهى

 ـ ويژگى معجزات انبياء
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 راههاى اثبات نبوتّ

سومين مسأله بنيادى در بخش نبوّت این است که صدق ادعاى پيامبران راستين و کذب مدعيان دروغين را 

 توان براى دیگران اثبات کرد؟چگونه مى

http://www.mesbahyazdi.ir/node/1028
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001


کند چنين کسى ر فردى تبهكار و آلوده به گناهانى باشد که عقل هم زشتى آنها را درك مىبدون شك اگ

توان کذب ادعاى وى را اثبات قابل اعتماد و تصدیق نخواهد بود و با توجه به شرط عصمت در پيامبران مى

ت اقضاتى یافکرد مخصوصاً اگر دعوت به امورى کند که مخالف عقل و فطرت انسان باشد یا در سخنانش تن

 .شود

اى باشد که افراد بى غرض، اطمينان به صدق وى پيدا از سوى دیگر، ممكن است حسن سوابق فرد بگونه

کنند بویژه اگر عقل هم به صحّت محتواى دعوت او گواهى دهد. نيز ممكن است پيامبرى کسى با پيشگویى 

 .مانداى باقى نمىو، جاى شك و شبههو معرفى پيامبر دیگر، ثابت شود بطورى که براى افراد حقيقت ج

اما در صورتى که مردمى قرائن اطمينان بخشى در دست نداشتند و بشارت و تأیيدى هم از دیگر پيامبران به 

ایشان نرسيده بود طبعاً نياز به راه دیگرى براى اثبات نبوّت خواهند داشت. و خداى متعال بر حسب حكمت 

عجزاتى به پيامبران داده است که نشانه هایى بر صدق ادعّاى ایشان باشد و از اش این راه را گشوده و مبالغه

 نشانه ها( ناميده =) 1«آیات»اینروى، آنها را 

 

کاربردهایى نيز دارد که از جمله آنها نشانه هاى علم و قدرت و حكمت الهى در پدیده هاى « آیات»واژه  .1

 .هستى است خواه عادى و خواه غيرعادى

 ﴾220 صفحه ﴿

 .است

 :توان ثابت کردحاصل آنكه: صدق ادعّاى پيامبر راستين را از سه راه مى

از راه قرائن اطمينان بخش، مانند راستى و درستى و عدم انحراف از مسير حق و عدالت در طول زندگى.  -1

اى نش شناخته شدهاما این راه در مورد پيامبرانى وجود دارد که سالها در ميان مردم، زندگى کرده و داراى م

باشند. ولى اگر پيامبرى مثلاً در عنفوان جوانى و پيش از آنكه مردم پى به شخصيت و منش ثابت او ببرند 

 .توان صحّت ادعّاى او را از راه چنين قرائنى شناختمبعوث به رسالت شد نمى

ر دیگرى را شناخته و از معرفى پيامبر پيشين یا معاصر. این راه هم اختصاص به مردمى دارد که پيامب -2

 .بشارت و تأیيد وى اطلاع یافته باشند و طبعاً درباره نخستين پيامبر هم موردى نخواهد داشت

تواند کارآیى گسترده و همگانى داشته باشد. از اینروى به توضيح این راه از راه ارائه معجزه که مى -3

 .پردازیممى

  



 تعريف معجزه

اى که با اراده خداى متعال از شخص مدعّى نبوت، ظاهر شود و نشانه ق العادهمعجزه عبارتست از: امر خار

 .صدق ادعّاى وى باشد

 :شود این تعریف، مشتمل بر سه مطلب استچنانكه ملاحظه مى

 .آیداى وجود دارد که از راه اسباب و علل عادى و متعارف، پدید نمىپدیده هاى خارق العاده -الف

 .کندخارق العاده، با اراده الهى و با اذن خاص خداى متعال، از پيامبران، ظهور مىبرخى از این امور  -ب

« معجزه»تواند نشانه صدق ادعّاى پيامبر باشد و در این صورت، اصطلاحاً اى مىچنين امر خارق العاده -ج

 .شودناميده مى
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 .زیمپردااینك به توضيحى پيرامون عناصر سه گانه تعریف فوق مى

  

 امور خارق العاده

آید غالباً از راه اسباب و عللى است که با آزمایشهاى گوناگون، قابل پدیده هایى که در این جهان، پدید مى

باشد مانند اکثریت قریب به اتفاق پدیده هاى فيزیكى و شيميایى و زیستى و روانى. ولى در شناخت مى

توان کليّه اسباب و علل آنها را بوسيله یابد و مىنه دیگرى تحقق مىاى از این پدیده ها بگوموارد نادرى، پاره

شود که در پيدایش اینگونه پدیده ها نوع دیگرى از عوامل، آزمایشهاى حسى شناخت و شواهدى یافت مى

دهند و متخصصان علوم مختلف، گواهى مؤثر است مانند کارهاى شگفت انگيزى که مرتاضان، انجام مى

« خارق العاده»یابد. چنين امورى را ین کارها براساس قوانين علوم مادى و تجربى، انجام نمىدهند که امى

 .نامندمى

  

 خارق العاده هاى الهى

توان به دو بخش کلى، تقسيم کرد: یكى امورى که هر چند اسباب و علل عادى ندارد، امور خارق العاده را مى

ه اى بتوان با آموزشها و تمرینهاى ویژهگيرد و مىار بشر قرار مىاما اسباب غيرعادى آنها کم و بيش در اختي

اى است که تحقق آنها مربوط به آنها دست یافت مانند کارهاى مرتاضان. بخش دیگر، کارهاى خارق العاده

شود و از باشد. و اختيار آنها بدست افرادى که ارتباط با خداى متعال ندارند سپرده نمىاذن خاص الهى مى



اولا قابل تعليم و تعلّم نيست، و ثانياً تحت تأثير نيروى قویترى قرار  .ینروى داراى دو ویژگى اساسى استا

شود. اینگونه خوارق عادت، مخصوص بندگان برگزیده خداست و گيرد و مغلوب عاملِ دیگرى واقع نمىنمى

ارد بلكه گاهى سایر اولياء خدا هم از افتد ولى اختصاص به پيامبران ندهرگز در دام گمراهان و هوسبازان نمى

خوانند و معمولاً چنين نمى« معجزه»شوند و از اینروى، باصطلاح کلامى، همه آنها را آنها برخوردار مى

گردد چنانكه علمهاى غيرعادى الهى هم موسوم مى« کرامت»کارهایى که از غير پيامبران سرمى زند بنام 

« ثتحدی»و « الهام»امى که چنين علمهایى به دیگران داده شود بنام نيست و هنگ« وحى نبوتّ»منحصر به 

 .شودو مانند آنها ناميده مى
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نيز معلوم شد یعنى اگر انجام دادن امر « الهى و غيرالهى»ضمناً راه بازشناسى این دو نوع از خوارق عادت 

اند جلو ایجاد یا ادامه آنرا بگيرد و اثرش را خنثى اى قابل تعليم و تعلّم باشد یا فاعل دیگرى بتوخارق العاده

 توان نشانهسازد از قبيل خوارق عادت الهى نخواهد بود. چنانكه تبهكارى و فساد عقاید و اخلاق شخص را مى

 .دیگرى بر عدم ارتباط وى با خداى متعال، و شيطانى یا نفسانى بودن کارهایش بحساب آورد

توان خداى متعال دیگرى اشاره کنيم که فاعل کارهاى خارق العاده الهى را مىدر اینجا مناسب است به نكته 

دانست )علاوه بر فاعليتى که نسبت به همه مخلوقات و از جمله پدیده هاى عادى دارد( از این نظر که تحقق 

نسبت داد  توان آنها را به وسایطى مانند فرشتگان یا پيامبران،، و مى1باشدآنها منوط به اذن خاص وى مى

به لحاظ نقشى که بعنوان واسطه یا فاعل قریب دارند چنانكه در قرآن کریم، احياء مردگان و شفاء بيماران و 

و بين این دو نسبت، تعارض و تضادى  2خلق طير، به حضرت عيسى )عليه السلام( نسبت داده شده است

 .وجود ندارد زیرا فاعليّت الهى در طول فاعليّت بندگان است

  

 يژگى معجزات انبياءو

سومين مطلبى که در تعریف معجزه، به آن اشاره شد که معجزات پيامبران، نشانه صدق ادعّاى ایشان است و 

شود که علاوه بر استناد ناميده مى« معجزه»اى باصطلاح خاصّ کلامى از اینروى، هنگامى که امر خارق العاده

يامبران پدید آید. و با اندکى تعميم در مفهوم آن، شامل امور به اذن خاص الهى، بعنوان دليلى بر پيامبرى پ

شود که بعنوان دليل بر صدق ادعّاى امامت، انجام یابد. و بدین ترتيب، اصطلاح اى نيز مىخارق العاده

شود در برابر خوارق یابد به سایر خارق العاده هاى الهى که از اولياء خدا صادر مىاختصاص مى« کرامت»

ه مستند به نيروهاى نفسانى و شيطانى است مانند سحر و کهانت و اعمال مرتاضان، اینگونه اعمال، عادتى ک

توان گردد و معمولاً الهى نبودنِ آنها را مىهم قابل تعليم و تعلمّ است و هم بوسيله نيروى قویترى مغلوب مى

 .از راه فساد عقاید و اخلاقِ صاحبانشان نيز شناخت

 



 .78، سوره غافر آیه 37عد آیه ر. ك: سوره ر.1

 .110، سوره مائده آیه 49ر. ك: سوره آل عمران آیه .2
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اى که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که آنچه را معجزات انبياء )عليهم السلام( مستقيماً اثبات نكته

و لزوم اطاعت از فرمانهایى که ابلاغ کند صدق ایشان در ادعّاى نبوتّ است و اما صحتّ محتواى رسالت، مى

عليهم السلام( با دليل )شود. و به دیگر سخن: نبوّت انبياء کنند مع الواسطه و بطور غيرمستقيم، ثابت مىمى

 1گرددعقلى، و اعتبار محتواى پيامهایشان با دليل تعبدّى، اثبات مى

  

 پرسش

 ؟ و چه فرقى بين این راهها وجود دارد؟توان شناختپيامبران راستين را از چه راههایى مى -1

 نشانه هاى کذب مدعّيان دروغين چيست؟ -2

 معجزه را تعریف کنيد؟ -3

 امور خارق العاده کدامند؟ -4

 فرق خارق العاده هاى الهى با غيرالهى چيست؟ -5

 توان شناخت؟خارق العاده هاى الهى را از چه راههایى مى -6

 ویژگى معجزات انبياء در ميان خارق العاده هاى الهى چيست؟ -7

 .اصطلاحات معجزه و کرامت را بيان کنيد -8

 معجزه، کار خداست یا کار پيامبر؟ -9

 معجزه، دليل بر صدق پيامبر است یا بر صحّت محتواى پيام؟ -10
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 و هشتمدرس بيست 

  

 حلّ چند شبهه

  

 كند؟ـ آيا اعجاز، اصل عليّت را نقض نمى

 شامل: آيا خرق عادت، بمنزله تغيير در سنّت الهى نيست؟

 كرد؟ـ چرا پيامبر اسلام از ارائه معجزات، خوددارى مى

 ـ آيا معجزات، برهان عقلى است يا دليل اقناعى؟
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 حلّ چند شبهه

 :پردازیمشود که اینك به ذکر و توضيح آنها مىاز، شبهاتى مطرح مىپيرامون مسأله اعج
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توان آنرا به کمك آزمایشهاى علمى شناخت، و شبهه اول آنكه: هر پدیده مادىّ، علت خاصى دارد که مى -1

 توان دليلى بر عدم وجودباشد را نمىاى که معلول نقص ابزارهاى آزمایشگاهى مىناشناخته بودن علت پدیده

ت توان پذیرفاى قلمداد کرد. بنابراین، پدیده هاى خارق العاده را تنها به این عنوان مىعلت عادى براى پدیده

آیند. و حداکثر، آگاهى از علل آنها در زمانى که هنوز ناشناخته اى بوجود مىاز علل و عوامل ناشناخته

لل قابل شناخت بوسيله آزمایشهاى علمى، توان امرى اعجازآميز بحساب آورد. و اما انكار عهستند را مى

 .بمعناى نقض اصل عليتّ و مردود است

پاسخ این است که اصل عليّت، بيش از این، اقتضائى ندارد که براى هر موجود وابسته و معلولى، علتى اثبات 

 زمه اصلشود و اما اینكه هر علتى باید لزوماً قابل شناخت بوسيله آزمایشهاى علمى باشد به هيچ وجه لا

توان یافت زیرا بُرد آزمایشهاى علمى، محدود به امور طبيعى است و عليّت نيست و دليلى هم بر آن نمى

 .توان وجود یا عدم امور ماوراء طبيعى یا عدم تأثير آنها را بوسيله ابزارهاى آزمایشگاهى، ثابت کردهرگز نمى

ست زیرا اگر این آگاهى از راه علل عادى، بدست و اما تفسير اعجاز به آگاهى از علل ناشناخته، صحيح ني

توان آنرا امرى خارق العاده آمده باشد تفاوتى با سایر پدیده هاى عادى نخواهد داشت و به هيچ وجه نمى

 بحساب آورد، و اگر آگاهى مزبور بصورت غيرعادى، حاصل شده باشد
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که مستند به اذن خاص خداى متعال و بعنوان دليلى بر هر چند امرى خارق العاده خواهد بود و در صورتى 

بشمار خواهد رفت چنانكه آگاهى حضرت عيسى  (صدق نبوت باشد یكى از اقسام معجزه )معجزه علمى

، ولى 1)عليه السلام( از خوراکها و اندوخته هاى مردم، یكى از معجزات آن حضرت شمرده شده است

دانست و سایر اقسام آنرا نفى کرد. سرانجام، جاى این سؤال، باقى  توان معجزه را منحصر به همين قسمنمى

 ماند که فرق بين این پدیده با سایر پدیده هاى خارق العاده، در ارتباط با اصل عليتّ چيست؟مى

اى را از راه علت خاصى بوجود بياورد، و طبق شبهه دوم آنكه: سنت الهى بر این، جارى شده که هر پدیده -2

بنابراین، خرق عادت که بمنزله تغيير و  .2یمه قرآن سنتهاى الهى، تغيير و تبدیلى نخواهد یافتآیات کر

 .شودتبدیل در سنت الهى است بوسيله چنين آیاتى نفى مى

جا به شود و در ایناین شبهه، نظير شبهه پيشين است با این تفاوت که در آنجا صرفاً از راه عقل، استدلال مى

ناد شده است. و پاسخ آن اینست: انحصار اسباب و علل پدیده ها در اسباب و علل عادى را آیات قرآنى، است

یكى از سنتهاى تغييرناپذیر الهى شمردن، سخنى است بى دليل، و نظير اینست که کسى ادعا کند که 

یى منحصر بودن علت حرارت در آتش، یكى از سنتهاى تغييرناپذیر الهى است! و در برابر چنين ادعاها

توان گفت که تعددّ انواع علل براى انواع معلولها و جانشين شدن اسباب غيرعادى براى اسباب عادى، مى

امرى است که هميشه در جهان وجود داشته و از اینروى باید آنرا یكى از سنن الهى بشمار آورد و منحصر 

 .مه قرآن، نفى شده استشدن اسباب به اسباب عادى را تغييرى براى آن تلقى کرد که در آیات کری



بهرحال، تفسير کردن آیاتى که دلالت بر نفى تغيير و تحول در سنتهاى الهى دارد بصورتى که جانشين 

ناپذیرى اسباب عادى بعنوان یكى از آن سنتهاى تغييرناپذیر بحساب آید تفسيرى است بى دليل. بلكه آیات 

 دفراوانى که دلالت بر وقوع معجزات و خوارق عادت دار
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باشد. و تفسير صحيح آیات مزبور را باید از کتب تفسير، جستجو دليل محكمى بر عدم صحّت این تفسير مى

کنيم که این دسته از آیات شریفه، ناظر به نفى تخلف معلول از علت ره مىکرد و در اینجا بطور اجمال، اشا

است نه نفى تعدّد علت و جانشين شدنِ علت غيرعادى نسبت به علت عادى، بلكه شاید بتوان گفت که قدر 

 .متيقّن از مورد این آیات، تأثير اسباب و علل غيرعادى است

صلّى اللهّ عليه و آله و سلّم( )که مردم مكرراً از پيامبر اسلام شبهه سوم آنكه: در قرآن کریم آمده است  -3

کردند و آن حضرت از اجابت چنين درخواستهایى خوددارى درخواست معجزات و خوارق عادت مى

و اگر ارائه معجزات، راهى براى اثبات نبوت است چرا پيامبر اکرم )صلّى اللّه عليه و آله و سلّم( از  1کردمى

 کرد؟ستفاده نمىاین راه، ا

پاسخ اینست که اینگونه آیات، مربوط به درخواستهایى است که بعد از اتمام حجت و اثبات نبوت آن حضرت 

از هر سه راه )قرائن صدق، بشارات پيامبران پيشين، و ارائه معجزه( و از سر لجاج و عناد یا اغراض دیگرى 

 .ضاء اجابت چنين درخواستهایى را نداشتو حكمت الهى، اقت 2گرفتغير از کشف حقيقت انجام مى

توضيح آنكه: هدف از ارائه معجزات که امرى استثنائى در نظام حاکم بر این جهان است و گاهى بعنوان 

اجابت درخواست مردم )مانند ناقه حضرت صالح )عليه السلام(( و گاهى بطور ابتدایى )مانند حضرت عيسى 

ندن پيامبران خدا و اتمام حجت بر مردم بود نه الزام بر پذیرفتن دعوت گرفت شناسا)عليه السلام(( انجام مى

و بر  اى براى سرگرمىانبياء )عليهم السلام( و تسليم و انقياد جبرى در برابر ایشان، و نه فراهم کردن وسيله

لكه هم زدن نظام اسباب و مسبّبات عادى. و چنان هدفى اقتضاء پاسخ مثبت به هر درخواستى را ندارد ب

باشد مانند درخواستهایى که مربوط به کارهایى بود که اجابت بعضى از آنها خلاف حكمت و نقض غرض مى

 ساخت و مردم را براى پذیرفتن دعوت انبياء )عليهم السلام( تحت فشارراه گزینش را مسدود مى
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غير از حقيقت جویى، انجام  داد یا درخواستهایى که از سر عناد و لجاج و یا با انگيزه هاى دیگرىقرار مى

شد و مردم بعنوان سرگرمى به تماشاىِ آنها روى گرفت. زیرا از سویى، ارائه معجزات، به ابتذال کشيده مىمى

کردند؛ و از سوى دیگر، باب امتحان و آورند، یا براى تأمين منافع شخصى، گرد پيامبران اجتماع مىمى

ردم از روى کراهت و تحت تأثير عامل فشار، پيروى انبياء )عليهم شد و مآزمایش و گزینش آزاد، مسدود مى

پذیرفتند و این هر دو، برخلاف حكمت و هدف از ارائه معجزات بود. اما در غير این موارد و در السلام( را مى

 رپذیرفتند چنانكه معجزات فراوانى از پيامبکرد درخواستهاى ایشان را مىجایى که حكمت الهى، اقتضاء مى

اسلام )صلىّ اللهّ عليه و آله و سلّم( نيز ظاهر گشت که بسيارى از آنها با نقل با متواتر، ثابت شده است و در 

 .رأس آنها معجزه جاودانى آن حضرت یعنى قرآن کریم قرار دارد و توضيح آن خواهد آمد

اى بر وجود نشانه تواندشبهه چهارم آنكه: معجزه از آن جهت که منوط به اذن خاص الهى است مى -4

ارتباط خاصى بين خداى متعال و آورنده معجزه باشد به این دليل که آن اذن خاص را به او داده، و به تعبير 

دیگر: کار خود را بدست او و از مجراى اراده او تحقق بخشيده است. اما لازمه عقلىِ این نوع ارتباط، آن 

ورنده معجزه، بعنوان فرستادن و گرفتن وحى، برقرار باشد. نيست که ارتباط دیگرى هم بين خداى متعال و آ

توان معجزه را دليلى عقلى بر صحتّ ادعّاى نبوت شمرد و حداکثر باید آنرا نوعى دليل ظنىّ و پس نمى

 .اقناعى بحساب آورد

وحى پاسخ این است که کار خارق العاده هر چند خارق العاده الهى باشد خودبخود دلالتى بر وجود رابطه 

توان کرامات اولياء خدا را دليلى بر پيامبرى ایشان دانست ولى سخن درباره کسى ندارد و از اینروى نمى

اى بر صدق ادعّاى خودش انجام داده است. اگر فرضاً است که ادعّاى نبوت کرده و معجزه را بعنوان نشانه

ین گناهانى که موجب بدترین مفاسد کرد یعنى بزرگترین و زشت ترچنين کسى به دروغ، ادعّاى نبوّت مى

هرگز صلاحيت و شایستگى چنان ارتباطى را با خداى متعال  1دادشود را انجام مىدنيا و آخرت مى

 داشت و حكمتنمى
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 1.کرد که قدرت بر ارائه معجزه را به او بدهد تا موجبات گمراهى بندگان را فراهم آوردالهى اقتضاء نمى

حاصل آنكه: عقل به روشنى درمى یابد که کسى شایستگىِ ارتباط خاص با خداى متعال و اعطاء قدرت بر 

ه به مولاى خودش خيانت نكند و موجبات گمراهى و بدبختى ابدىِ او را فراهم انجام معجزات را دارد ک

 .نياورد

 .بنابراین، آوردن معجزه، دليل عقلىِ قاطعى بر صحتّ ادعاى نبوتّ خواهد بود

  

 پرسش

 مفاد اصل عليتّ چيست؟ و لازمه آن کدام است؟ -1

 د؟چرا پذیرفتن اصل عليّت، منافاتى با پذیرفتن اعجاز ندار -2

 چرا تفسير اعجاز، به آگاهى از علل ناشناخته، صحيح نيست؟ -3

 آیا پذیرفتن اعجاز، منافاتى با تغييرناپذیرى سنتهاى الهى دارد؟ چرا؟ -4

 دادند؟کردند یا برحسب درخواست مردم انجام مىآیا انبياء ابتدائاً اقدام به آوردن معجزه مى -5

 دادند؟معجزه، پاسخ مثبت نمىچرا پيامبران به هر درخواستى براى  -6

توضيح دهيد که معجزه، تنها یك دليل ظنىّ اقناعى نيست بلكه برهانى عقلى بر صدق ادعّاى نبوتّ  -7

 .است
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 ويژگيهاى پيامبران
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 درس بيست و نهم

  

 ويژگيهاى پيامبران

  

 ـ كثرت پيامبران

 نـ تعداد پيامبرا

 شامل: نبوّت و رسالت

 ـ پيامبران اولواالعزم

 ـ چند نكته
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 كثرت پيامبران

تاکنون سه مسأله بنيادى از مسائل نبوت و راهنماشناسى را مورد بحث قرار دادیم و به نتيجه رسيدیم که با 

 عادت دنيا و آخرتتوجه به نارسایى دانش بشرى براى دستيابى به همه معلوماتى که نقش اساسى را در س

دارد مقتضاى حكمت الهى این است که پيامبر یا پيامبرانى را برگزیند و حقایق مورد نياز را به ایشان تعليم 

اى دهد تا آنها را سالم و دست نخورده به سایر انسانها برسانند، و از سوى دیگر: آنان را براى دیگران بگونه

 .باشدعمومى ترین راه آن، ارائه معجزات مى معرفى کند که حجت بر ایشان تمام شود، و

این مطالب را با براهين عقلى، اثبات کردیم. ولى براهين مزبور، دلالتى بر لزوم تعدّد انبياء و کتب و شرایع 

 توانست همه نيازمندیهاىاى بود که یك پيامبر مىآسمانى نداشت، و اگر فرضاً شرایط زندگى بشر بگونه



ن جهان، بيان کند بطورى که هر فردى و هر گروهى در طول تاریخ بتواند وظيفه خود را انسانها را تا پایا

 .بوسيله پيامهاى همان پيامبر بشناسند خلاف مقتضاى این براهين نبود

دانيم که: اولا عمر هر انسانى و از جمله پيامبران محدود است و مقتضاى حكمت آفرینش، این نبوده اما مى

 .تا پایان جهان، زنده بماند و همه انسانها را شخصاً راهنمایى کندکه نخستين پيامبر 

ثانياً شرایط و اوضاع و احوال زندگى انسانها در زمانها و مكانهاى مختلف یكسان نيست و این اختلاف و تغيير 

 تواند در کيفيتشرایط و بویژه، پيچيده شدنِ تدریجىِ روابط اجتماعى مى
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اى از موارد، تشریع قوانين جدیدى را و قوانين و مقرّرات اجتماعى، مؤثر باشد و در پاره و کميتّ احكام

اى ودهشد کار لغو و بيهطلبد و اگر این قوانين بوسيله پيامبرى که هزاران سال قبل، مبعوث شده بيان مىمى

 .اشدببود چنانكه حفظ و تطبيق آنها بر موارد خاص، کار بسيار سخت و دشوارى مىمى

اى نبوده که یك عليهم السلام( به گونه)ثالثاً در بسياى از زمانهاى گذشته امكانات تبليغ و نشر دعوت انبياء 

 .پيامبر بتواند پيامهاى خود را به همه جهانيان ابلاغ نماید

ل أثير عوامداشتند به مرور زمان و تحت ترابعاً تعاليم یك پيامبر در ميان همان مردمى که آنها را دریافت مى

گرفت و پس از چندى تبدیل به یك آیين و تفسيرهایى نادرست قرار مى 1مختلفى دستخوش تحریف

شد، چنانكه آیين توحيدىِ عيسى بن مریم )عليهما السلام( پس از چندى تبدیل به آیين تثليث انحرافى مى

 .و سه گانگى گردید

ى اى از احكام عبادلام( و اختلاف شرایع آسمانى در پارهبا توجه به این نكات، حكمت تعدّد انبياء )عليهم الس

با اینكه همه آنها علاوه بر یكسانى در اصول عقاید و مبانى اخلاقى، در  2شودیا قوانين اجتماعى، روشن مى

مثلاً نماز در همه ادیان آسمانى، وجود داشته هر  .3کلّيات احكام فردى و اجتماعى نيز هماهنگى داشته اند

فيتّ اداء یا قبله نمازِ امتها متفاوت بوده است، یا زکوة و انفاق در همه شرایع بوده گرچه مقدار یا چند کي

 .موارد آن یكسان نبوده است

بهرحال، ایمان به همه پيامبران و فرق نگذاشتن بين آنها از نظر تصدیق نبوت و نيز پذیرفتن همه پيامها و 

و تكذیب هيچيك از پيامبر،  4ض بين آنها، بر هر انسانى لازم استمعارفى که بر آنان نازل شده و عدم تبعي

البته وظيفه عملىِ هر  .5بمنزله تكذیب همه ایشان، و انكار یك حكم الهى، بمثابه انكار همه احكام خداست

 .باشدامتى و در زمانى، پيروى از دستورالعملهاى پيامبرِ همان امت و همان زمان مى

 تواند بااینجا خاطر نشان کنيم این است که هر چند عقل انسان مى اى را که باید درنكته



 

تأليف علامه شيخ « الهدى الى دین المصطفى»براى آگاهى از نمونه هایى از این تحریفات، به کتاب  .1

 .محمدجواد بلاغى نجفى، مراجعه کنيد
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 .20، 19، سوره آل عمران: آیه 285، 137، 131ر. ك: سوره بقره: آیه  .3

 .85، 84، سوره آل عمران: آیه 152، 136، سوره نساء: آیه 13ر. ك: سوره شورى: آیه  .4
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تواند کند اما نمىدرك مىتوجه به نكات یاد شده، حكمت تعدّد انبياء و کتب آسمانى و تفاوت شرایع الهى را 

چه  اى که بتواند قضاوت کند که درفرمول دقيقى براى تعداد پيامبران و شرایع آسمانى بدست بياورد به گونه

بایست پيامبر دیگرى مبعوث شود یا شریعت جدیدى نازل گردد. همين اندازه زمان و در چه مكانى مى

اى باشد که دعوت پيامبر به همه جهانيان برسد و گونهتوان فهميد که هر گاه شرایط زندگى بشر به مى

پيامهاى او براى آیندگان، محفوظ و مصون بماند و دگرگونى شرایط اجتماعى، مستلزم تشریعات اساسىِ 

 .جدید و تغيير احكام و قوانين موجود نباشد ارسالِ پيامبر دیگرى ضرورت نخواهد داشت

 تعداد پيامبران

ا، راهى براى تعيين تعداد پيامبران و کتب آسمانى ندارد و اثبات اینگونه مطالب، جز چنانكه اشاره شد عقل م

از راه دليل نقلى، ميسر نيست. در قرآن کریم هم با اینكه تأکيد شده بر اینكه خداى متعال براى هر امتى 

بيست و چند نفر از ، اما شماره امتها و پيامبران ایشان مشخص نگردیده و تنها نام 1پيامبرى مبعوث فرموده

 .2انبياء الهى )عليهم السلام( ذکر شده و به داستان چند نفر دیگر بدون ذکر نام ایشان نيز اشاره شده است

که خداى  3ولى در چند روایت منقول از اهل بيت عصمت و طهارت )سلام الله عليهم اجمعين( آمده است

ه، و سلسله انبياء با حضرت آدم ابوالبشر )عليه متعال یكصد و بيست و چهار هزار پيامبر، مبعوث فرمود

 .السلام( آغاز، و با حضرت محمد بن عبدالله )صلّى اللهّ عليه و آله و سلّم( پایان یافته است

که نشانه این منصب خاص الهى است داراى صفات دیگرى از قبيل « نبى»پيامبران خدا علاوه بر عنوان 

اند و رفتهبشمار مى« مُخلَصين»و « صالحين»اند و نيز از بوده 4«شِّرمُبَ»و « بشير»و « مُنذِر»و « نذیر»

اند و در بعضى از روایات، عده رسولان الهى سيصد و سيزده را هم داشته« رسالت»شمارى از ایشان، منصب 

 .5نفر، تعيين شده است
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« رسول»و « نبى»بين به همين مناسبت، در اینجا به توضيحى پيرامون مفهوم نبوّت و رسالت و فرق 

 .پردازیممى

  

 نبوت و رسالت

و اگر « صاحب خبر مهم»باشد به معناى « نبأ»اگر از مادّه « نبى»، و واژه «پيام آور»به معناى « رسول»واژه 

 .است« داراى مقام والا و برجسته»باشد به معناى « نبو»از مادهّ 

نبى یعنى کسى که از طرف  :ل است به این بياناند که مفهوم نبى، اعم از مفهوم رسوبعضى گمان کرده

خداى متعال به او وحى شده باشد خواه مأمور به ابلاغ به دیگران هم باشد و خواه نباشد، ولى رسول یعنى 

 .کسى که مأموریت ابلاغ وحى را هم داشته باشد

آمده « رسول»فت بعد از ص« نبى»اما این ادعا، صحيح نيست، زیرا در بعضى از آیات قرآن کریم، صفت 

در صورتى که طبق بيان مزبور، باید صفتى که مفهوماً عام باشد )نبى( قبل از صفت خاص )رسول(  1است

 .ذکر شود. افزون بر این، دليلى بر اختصاص مأموریت ابلاغ وحى، به رسولان نداریم

در حال خواب ببيند و در اى از روایات آمده است که مقتضاى مقام نبوت این است که فرشته وحى را در پاره

حال بيدارى، فقط صداى او را بشنود در حالى که صاحب مقام رسالت، فرشته وحى را در حال بيدارى هم 

 .2بيندمى

توان پذیرفت این است که توان گذاشت. و بهرحال، آنچه را مىاما این فرق را هم به حساب مفهوم لفظ نمى

اند م( اعم از رسول است. یعنى همه پيامبران، داراى مقام نبوت بودهاز نظر مصداق )و نه از نظر مفهو« نبى»



ولى مقام رسالت اختصاص به گروهى از ایشان داشته است و به حسب روایتى که قبلا اشاره شد تعداد 

باشد. و طبعاً مقام ایشان بالاتر از مقام سایر انبياء خواهد بود، چنانكه خود رسولان، سيصد و سيزده نفر مى

نيز مفتخر گردیده « امامت»و بعضى از ایشان به مقام  3سولان هم از نظر مقام و فضيلت، یكسان نبوده اندر

 .4اند
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 پيامبران اولوالعزم

ولى ویژگيهاى آنان مشخص  1معرفى شده اند« اولوالعزم»در قرآن کریم، گروهى از پيامبران خدا بعنوان 

 مآید پيامبران اولوالعزنشده است. و به حسب آنچه از روایات اهل بيت )عليهم الصلوة و السلام( بدست مى

اند به این ترتيب: حضرت نوح، حضرت ابراهيم، حضرت موسى، حضرت عيسى و حضرت محمد پنج نفر بوده

و ویژگى ایشان علاوه بر صبر و استقامت ممتاز که در قرآن کریم نيز  .2(بن عبدالله )عليهم الصلاة و السلام

اند و پيامبران معاصر یا داشتهبه آن، اشاره شده این بوده که هر کدام از ایشان کتاب و شریعت مستقلى 

اند تا هنگامى که یكى دیگر از پيامبران اولوالعزم، مبعوث به رسالت کردهمتأخر، از شریعت آنان تبعيتّ مى

 .آوردشد و کتاب و شریعت جدیدى مىمى

ضمناً روشن شد که اجتماع دو پيامبر در زمان واحد، ممكن است چنانكه حضرت لوط، معاصر حضرت 

عليهما السلام( به پيامبرى رسيد و حضرت )يم )عليهما السلام( بود و حضرت هارون با حضرت موسى ابراه

 .زیستیحيى در زمان حضرت عيسى )عليهما السلام( مى

  

 چند نكته

 :کنيمدر پایان این درس به چند نكته پيرامون مسأله نبوت فهرست وار اشاره مى



بنابراین، اگر  .3داده انداند و به آمدن پيامبرى بشارت مىکردهپيامبران خدا یكدیگر را تصدیق مى -الف

 .کسى ادعاى نبوت کرد و پيامبران پيشين یا معاصر را تكذیب نمود دروغگو خواهد بود

 و تنها 4خواستندپيامبران خدا اجر و مزدى بر انجام وظایف پيامبرى، از مردم نمى -ب
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پيامبر اسلام )صلّى اللهّ عليه و آله و سلّم( مودتّ اهل بيتش را بعنوان اجر رسالت، به امت خویش توصيه 

 .2گرددتا تأکيدى بر پيروى از آنان باشد و در حقيقت، نفع آن به خود امت، باز مى 1فرمود

اند که در ميان پيامبران الهى دیگرى مانند قضاوت و حكومت داشتهبعضى از پيامبران خدا مناصب  -ج

( از 64توان بعنوان نمونه از حضرت داود و حضرت سليمان )عليهما السلام( یاد کرد. و از آیه )پيشين مى

توان استفاده کرد که همه رسولان سوره نساء، که اطاعت هر رسولى را بطور مطلق، واجب فرموده است مى

 .چنين مقامهایى بوده اندداراى 

گيرند از جنيان که نوعى از مخلوقات مختار و مكلف هستند و در حال عادى، مورد رؤیت انسانها قرار نمى -د

آوردند و در ميان اند و افراد صالح و پرهيزگارشان به آنان ایمان مىشدهدعوت بعضى از انبياء الهى آگاه مى

لام( و پيروان حضرت محمد )صلىّ اللّه عليه و آله و سلّم( وجود ایشان پيروان حضرت موسى )عليه الس

 .4اندچنانكه برخى دیگر به تبعيت از ابليس، به پيامبران خدا کفر ورزیده 3دارند؛
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 امدرس سى

  

 مردم و پيامبران

  

 ـ مقدمه

 ـ واكنش مردم در برابر پيامبران

 شامل: علل و انگيزه هاى مخالفت با انبياء

 اءـ شيوه هاى برخورد با انبي

 ـ برخى از سنت هاى الهى در تدبير جوامع

 ﴾245 صفحه ﴿

  

 مقدمّه

کند و گوشه هایى از زندگى درخشان و پربرکت ایشان را قرآن کریم هنگامى که از پيامبران پيشين یاد مى

زداید اهتمام فراوانى دهد و زنگار تحریفات عمدى و غيرعمدى را از صفحات نورانى تاریخ ایشان مىشرح مى

دارد: از یك سوى، به بيان موضع بيان واکنش هاى امتها در برابر انبياء )عليهم السلام( مبذول مى به

پردازد؛ و از سوى دیگر به روشهاى گيریهاى مردم در برابر پيامبران خدا و علل و عوامل مخالفتهاى ایشان مى

کند و نيز سنتهاى الهى را اف، اشاره مىهدایت و تربيت انبياء و مبارزه آنان بر ضدّ عوامل کفر و شرك و انحر

شود که حاوى نكاتى بس آموزنده و در تدبير جوامع، به ویژه از نظر ارتباط متقابل مردم با انبياء یادآور مى

 .روشنگر است

اى این مباحث هر چند ارتباط مستقيم با مسائل اعتقادى و کلامى ندارد ولى هم به جهت خصلت روشنگرانه

زداید و هم از نظر اهميتى که در مسائل نبوت دارد و بسيارى از ابهامها را در این زمينه مىکه پيرامون 



اى آموزندگى و سازندگى انسانها و پند و عبرت گرفتن از حوادث مهم تاریخى دارد از اهميت فوق العاده

 .کنيمباشد. از اینروى، در این درس به مهمترین آنها اشاره مىبرخوردار مى
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 واكنش مردم در برابر پيامبران

و اطاعت از دستورات او،  1خاستند و مردم را به پرستش خداى یگانههنگامى که پيامبران الهى بپا مى

بيزارى از بتها و معبودهاى باطل و پرهيز از شياطين و طاغوتها و ترك ظلم و افساد و گناهان و کارهاى 

و مخصوصاً فرمانروایان و ثروتمندان  2شدندر و مخالفت مردم مواجه مىکردند عموماً با انكازشت، دعوت مى

بودند، سرسختانه کمر  4و مغرور به مال و مكنت یا علم و دانش خودشان 3جامعه که سرمست عيش و نوش

کشاندند و از پيروى راه حق بستند و بسيارى از قشرهاى دیگر را به دنبال خودشان مىمبارزه با ایشان را مى

و  6آوردندو تدریجاً گروه اندکى که غالباً از محرومان جامعه بودند به انبياء الهى ایمان مى .5ازمى داشتندب

اى بر پایه عقاید صحيح و موازین عدل و قسط و مطيع فرمان خدا و پيامبران، افتاد که جامعهکمتر اتفاق مى

السلام( تشكيل شد. هر چند بخشهایى از تشكيل گردد آنچنانكه فى المثل در زمان حضرت سليمان )عليه 

یافت و مورد اى به جامعه دیگر، انتقال مىکرد و از جامعهتعاليم انبياء تدریجاً در فرهنگ جوامع، نفوذ مى

شد چنانكه بسيارى از نظامهاى گرفت و احياناً بعنوان ابتكارات سردمداران کفر، ارائه مىاقتباس، قرار مى

اند و بدون ذکر منبع و مآخذ، و بنام افكار و آراء خودشان آسمانى اقتباس کرده حقوقى جهان، از شرایع

 .دارندعرضه داشته و مى

  

 علل و انگيزه هاى مخالفت با انبياء

 7«ميل به بى بند و بارى و پيروى از هواهاى نفسانى»مخالفت با انبياء )عليهم السلام( علاوه بر انگيزه کلى 

ى نيز داشته است. از جمله خودخواهى و غرور و خود برتربينى )استكبار( بود که علل و انگيزه هاى دیگر

 .8کردبيشتر در ميان اشراف و نخبگان و ثروتمندان، بروز مى

 

 .21و سوره احقاف: آیه  14، سوره فصّلت: آیه 25، سوره انبياء: آیه 36ر. ك: سوره نحل: آیه  .1

 .44ؤمنون: آیه ، سوره م9ر. ك: سوره ابراهيم: آیه  .2

 .34ر. ك: سوره سبأ: آیه  .3

 .49، سوره زمر: آیه 78، سوره قصص: آیه 83ر. ك: سوره غافر: آیه  .4



 .33-31، سوره سبأ: آیه 67ر. ك: سوره احزاب: آیه  .5

 .31-27، و آیات 40ر. ك: سوره هود: آیه  .6

 .70ر. ك: سوره مائده: آیه  .7
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دیگرى تعصبات و پایبندى به سنتهاى پيشينيان و نياکان و ارزشهاى غلطى بود که در ميان جوامع مختلف، 

 .1رواج داشت

همچنين حفظ منابع اقتصادى و موقعيتهاى اجتماعى، انگيزه نيرومندى براى ثروتمندان و حكمرانان و 

جهل و ناآگاهى توده هاى مردم، عامل بزرگى براى فریب خوردن از  ، و از سوى دیگر،2دانشمندان بود

شد که به اوهام و پندارهاى سردمداران کفر، و پيروى از بزرگان و اکثریت جامعه بود و موجب این مى

خودشان دل، خوش کنند و از ایمان به آیينى که جز افراد معدودى آنرا نپذیرفته بودند سرباز زنند آن هم 

مند نبودند و از طرف بزرگان قوم و اکثریت جامعه، طرد ه غالباً از موقعيت اجتماعى چشمگيرى بهرهافرادى ک

 .3شدند. ضمناً فشار قشر حاکم و زورگویان را نباید از نظر دور داشتمى

  

 شيوه هاى برخورد با انبياء

 :پرداختندمبارزه مى مخالفان انبياء براى جلوگيرى از پيشرفت کار ایشان با شيوه هاى گوناگون به

کوشيدند که شخصيت پيام آوران الهى را بوسيله تحقير و نخست گروهى مى تحقير و استهزاء -الف

 .تا توده هاى مردم نسبت به ایشان بى اعتناء شوند 4استهزاء و توهين و مسخره کردن بكوبند

از  دادند وهاى ناروا به ایشان مىزدند و نسبتسپس دست به دروغ و افتراء مى افتراء و نسبتهاى ناروا -ب

کردند تهمت سحر و اى را اظهار مىو هنگامى که معجزه 5خواندندمى« مجنون»و « سفيه»جمله آنان را 

 6زدندافسون به ایشان مى
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 .1ندناميدو افسانه ها مى

ا گفتند یا بهنگامى که فرستادگان خدا با لسان حكمت و استدلال برهانى سخن مىمجادله و مغالطه  -ج

کردند و نسبت به پرداختند یا مردم را موعظه و نصيحت مىبه بحث و گفتگو مى« جدال احسن»شيوه 

داپرستى را بازگو دادند و نتایج سودمند و خوش فرجام خپيامدهاى کفر و شرك و طغيان، هشدار مى

دادند و در چنين موقعى سردمداران کفر نمودند و مژده سعادت دنيا و آخرت به مؤمنان و صالحان مىمى

کردند و سپس با منطقى ضعيف و ابلهانه به ایشان پاسخ مردم را از گوش دادن به سخنان ایشان منع مى

و از پيروى انبياء )عليهم السلام( باز  2بفریبند کوشيدند توده هاى مردم را با سخنان آراستهدادند و مىمى

و مال و ثروت و پيشرفتهاى مادى  3کردنددارند و غالباً به روش و منش پيشينيان و نياکان، استناد مى

کشيدند و ضعف و عقب ماندگيهاى مادى پيروان انبياء را دليل نادرستى، عقاید و خودشان را به رخ آنان مى

دادند از این قبيل که چرا خدا و بهانه هایى را دستاویز خودشان قرار مى .4کردندرفتارشان قلمداد مى

اى را به همراه آنان نفرستاده رسولان و سفيران خود را از ميان فرشتگان، انتخاب نكرده است؟ یا چرا فرشته

هگاه لجاجت را و گ 5مند نساخته است؟است؟ یا چرا ایشان را از مزایاى مالى و اقتصادى چشمگيرى بهره

آوریم که به خودمان وحى شود یا خدا را ببينيم و گفتند: ما در صورتى ایمان مىرساندند که مىبدان جا مى

 6!سخنانش را بىواسطه بشنویم

شيوه دیگرى که در قرآن کریم از بسيارى از امتها نقل شده این است که پيامبران خدا  تهديد و تطميع -د

 به انواع شكنجه و اخراج از شهر و وطن و سنگسارو پيروانشان را تهدید 
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گرفتند و مخصوصاً با صرف اموال هنگفتى و از سوى دیگر ابزار تطميع را بكار مى .1کردندکردن و کشتن مى

 .2داشتندمردم را از پيروى انبياء باز مى

و جدّیت و  3(و سرانجام با دیدن صبر و استقامت و صلابت و متانت انبياء )عليهم السلام ه خشونت و قتل

دام به گرفتند اقروان راستينشان، و با نوميدى از تأثير تبليغات سوء و حربه هایى که بكار مىپایمردى پي

زدند چنانكه بسيارى از پيامبران خدا کردند و دست به اعمال خشونت آميز مىعملى کردن تهدیداتشان مى

سته ترین مصلحان و رهبران و جامعه انسانى را از بزرگترین نعمتها و مواهب الهى و شای 4را به قتل رساندند

 .اجتماعى، محروم ساختند

  

 برخى از سنتهاى الهى در تدبير جامعه

هر چند هدف اصلى از بعثت انياء )عليهم السلام( این بود که مردم به شناختهاى لازم براى تحصيل سعادت 

بر  دیگر سخن: حجت دنيا و آخرتشان دست یابند و نارسایى عقل و تجاربشان بوسيله وحى، جبران شود و به

اش اما خداى متعال از فرط رحمت خودش هنگام ظهور پيامبران، با تدابيرات حكيمانه .5ایشان تمام گردد

کرد تا کمكى براى حرکت تكاملى مردم باشد. زمينه هاى روانى خاصى براى پذیرفتن دعوت ایشان فراهم مى

، و غفلت از نيازمندیهاى 6ان، احساس بى نيازىو چون بزرگترین عامل کفر و روگردانى از خدا و پيامبر

کرد که مردم، توجه به نيازمندى خودشان فراگير و همه جانبه خلق بود پروردگار حكيم، شرایطى فراهم مى

رد آوپيدا کنند و از مرکب غفلت و غرور و نخوت، فرود آیند و از اینروى، سختيها و گرفتاریهایى پيش مى

 .7خودشان پى ببرند و رو بسوى خدا آورند خواه ناخواه به ناتوانى



اما این عامل هم تأثير کلى و همگانى نداشت و بسيارى از مردم، به ویژه کسانى که از امكانات مادّى بيشترى 

 برخوردار بودند و ساليان درازى با ظلم و ستم بر دیگران، وسایل عيش
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و نوش زیادى براى خودشان فراهم کرده بودند و به تعبير قرآن کریم دلهاى ایشان سخت همانند سنگ شده 

چنانكه  .دادندان ادامه مىماندند و به راه باطلشو همچنان در خواب غفلت، فرو مى .1آمدندبود، بخود نمى

و هنگامى که خداى متعال بلاها و  .بخشيدمواعظ و اندرزها و هشدارهاى پيامبران هم تأثيرى در ایشان نمى

گفتند: این گونه داشت مىفرمود و بار دیگر نعمتهاى خود را بر مردم، ارزانى مىگرفتاریها را رفع مى

آسایش و غم و شادى، لازمه زندگى است و براى پيشينيان هم  دگرگونيها و نوسانات و جابجا شدن سختى و

پرداختند غافل از اینكه همين و مجدداً به ستمگرى و اندوختن ثروت و توسعه نيروها مى .2رخ داده است

 .3افزایش امكانات، دامى است الهى براى شقاوت دنيا و آخرت ایشان

رسيدند که بتوانند جامعه مستقلى تشكيل توان بحدى مى بهرحال، در صورتى که پيروان انبياء از نظر شما و

و به دست  .4شدنددهند و از خودشان دفاع کنند و با دشمنان خدا به مبارزه برخيزند مأمور به جهاد مى

و در غير این صورت، مؤمنان به دستور پيامبران،  5آمدایشان عذاب الهى بر سر کافران و ستمگران فرود مى

اى که اميد خير و بازگشتى درباره گرفتند و سپس عذاب الهى از مجارى دیگرى بر جامعهه مىاز کافران کنار

 .7و این است سنت تغييرناپذیر الهى در تدبير جوامع بشرى .6شدرفت نازل مىآن نمى



  

 پرسش

 واکنش مردم در برابر دعوت انبياء )عليهم السلام( چگونه بود؟ -1

 .با پيامبران را شرح دهيدعلل و انگيزه هاى مخالفت  -2

 گرفتند؟مخالفين انبياء چه شيوه هایى را بكار مى -3

 .سنتهاى الهى را در ارتباط با بعثت پيامبران و واکنش مردم در برابر ایشان بيان کنيد -4
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 درس سى و يكم

  

 پيامبر اسلام

  

 شامل: مقدمه
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 مقدمّه

دهها هزار پيامبر الهى در مقاطع مختلف تاریخى و در نقاط گوناگون زمين، مبعوث شدند و نقش ممتاز خود 

دند و آثار درخشانى در جامعه بشرى بجاى نهادند. و هرکدام، گروهى را را در هدایت و تربيت انسانها ایفاء کر

براساس عقاید صحيح و ارزشهاى والا، تربيت کردند و تأثيرات غيرمستقيمى نيز بر دیگران بخشيدند. و 

 .اى توحيدى و عادلانه نيز بوجود آورند و رهبرى آنرا بعهده بگيرندبعضى از ایشان موفق شدند که جامعه

ميان ایشان، حضرت نوح و حضرت ابراهيم و حضرت موسى و حضرت عيسى )عليهم الصلاة و السلام( از در 

طرف خداى متعال، کتابهایى مشتمل بر احكام و مقررات فردى و اجتماعى و وظایف اخلاقى و قانونى 

ان ى محو شد و از ميمتناسب با شرایط زمان، در دسترس بشر قرار دادند. ولى این کتابها یا به مرور زمان بكل

رفت، و یا دستخوش تحریفهاى لفظى و معنوى قرار گرفت، و در نتيجه، آیينها و شریعتهاى آسمانى بصورت 

مورد تحریفهاى فراوانى واقع شد و چيزى به نام  (اى در آمد. چنانكه تورات موسى )عليه السلاممسخ شده

ویسهاى افرادى که از پيروان آن حضرت شمرده باقى نماند بلكه از دست ن (انجيل عيسى )عليه السلام

 .شدند مجموعه هایى تهيه شد و به نام کتاب مقدس، قلمداد گردیدمى

هر شخص بى غرضى که نظرى بر عهدین )تورات و انجيل فعلى( بيفكند خواهد دانست که هيچكدام از آنها 

رات، علاوه بر اینكه خداى متعال را کتابى که بر موسى یا عيسى )عليهما السلام( نازل شده نيست. اما تو

 کند که نسبت به بسيارى)العياذباللّه( بصورت انسانى ترسيم مى
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و با یكى از بندگانش )حضرت یعقوب(  .2شودو بارها از کار خودش پشيمان مى 1از امور، آگاهى ندارد

کند که از او دست بردارد تا مردم، تواند بر او غالب شود و سرانجام التماس مىگيرد و نمىکشتى مى

دهد چنانكه و علاوه بر اینكه نسبتهاى ناروایى به پيامبران الهى مى .3خدایشان را در چنين حالى نبينند

و نسبت شرب خمر و زناى با محارم به  4()العياذباللّه( نسبت زناى محصنه به حضرت داود )عليه السلام

لاوه بر همه اینها جریان مرگ حضرت موسى )عليه السلام( یعنى ع .5دهدحضرت لوط )عليه السلام( مى

 .6دهد که چگونه و در کجا از دنيا رفتآورنده کتاب تورات را نيز شرح مى

 !آیا تنها همين نكته، کافى نيست که ما بفهميم این کتاب، از حضرت موسى )عليه السلام( نيست؟

اولا چيزى به نام کتابى که بر حضرت عيسى )عليه السلام(  و اما وضع انجيل، از تورات هم رسواتر است زیرا

نازل شده در دست نيست و خود مسيحيان هم چنين ادعایى ندارند که انجيل فعلى، کتابى است که خدا بر 

نازل کرده است، بلكه محتواى آن، گزارشاتى است منسوب به چند تن از  (حضرت عيسى )عليه السلام

 .پيروان آن حضرت

 .7کندبر تجویز شرب خمر، ساختن آنرا بعنوان معجزه عيسى قلمداد مى و علاوه

تواند نقش خود را در هدایت در یك جمله، وحيهاى نازل شده بر این دو پيامبر بزرگوار، تحریف شده و نمى

 .مردم، ایفاء کند

رد که در اینجا مجال و اما اینكه چرا و چگونه این تحریفها و دستبردها انجام گرفته، داستانهاى مفصّلى دا

 .8بيان آنها نيست

بارى، در ششمين سده بعد از ميلاد مسيح )عليه السلام( در حالى که سراسر جهان را تيرگيهاى جهل و 

 ظلم، فرا گرفته بود و مشعلهاى هدایت الهى در همه سرزمينها به خاموشى
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گرایيده بود خداى متعال آخرین و برترین پيامبران خود را در تاریكترین و منحط ترین جوامع آنروز، 

راى هميشه برافروزد. و کتاب الهى جاویدان و برانگيخت تا مشعل پر فروغ وحى را فرا راه همه انسانها و ب

مصون از تحریف و نسخ را در دسترس بشر قرار دهد، و معارف حقيقى و حكمتهاى آسمانى و احكام و قوانين 

 .1الهى را به مردم بياموزد، و همه انسانها را بسوى سعادت دنيا و آخرت، رهبرى کند

در وصف اوضاع و احوال جهان، هنگام ظهور پيامبر اسلام  اميرمؤمنان )عليه السلام( در بخشى از سخنانش

 :فرماید)صلّى اللّه عليه و آله و سلّم( چنين مى

خداى متعال، پيامبر اکرم )صلّى اللهّ عليه و آله و سلّم( را هنگامى به رسالت برگزید که دیر زمانى از بعثت »

فرو رفته بودند، شعله هاى فتنه و آشوب در انبياء پيشين گذشته بود، مردمان در خوابى عميق و طولانى 

سراسر دنيا برافروخته، و رشته کارها از هم گسيخته بود. آتش جنگ، شعله ور؛ و تاریكى جهل و گناه، 

فراگير؛ و نيرنگ و تزویر، آشكار بود. برگهاى درخت زندگى بشر به زردى گرایيده، اميد باروبرى از آن نبود. 

دایت، سرد و خاموش گشته؛ پرچمهاى ضلالت و گمراهى برافراشته بود. پستى و آبها فرو رفته؛ مشعلهاى ه

بدبختى به بشر، هجوم آورده چهره زشت خود را نمایان ساخته بود. این فساد و تيره روزى، چيزى جز فتنه و 

ون خ آورد و مردمى که بيم و هراس و ناامنى برایشان چيره گشته بود پناهگاهى جز شمشيرآشوب، ببار نمى

 .2دیدندآشام نمى

از زمان ظهور پيامبر اسلام )صلّى اللهّ عليه و آله و سلّم( مهمترین موضوع براى هر انسان حقيقت جویى )بعد 

از خداشناسى( تحقيق درباره نبوت و رسالت آن حضرت و حقاّنيت دین مقدس اسلام است. و با اثبات این 

و اعتبار آن بعنوان تنها کتاب آسمانى موجود در دست بشر و موضوع که توأم با اثبات حقاّنيت قرآن کریم 

اى براى اثبات سایر عقاید صحيح و تبيين نظام ارزشى محفوظ از تحریف و تغيير خواهد بود راه تضمين شده

شود و کليد حلّ سایر مسائل جهان بينى و ایدئولوژى و وظایف عملى همه انسانها تا پایان جهان، شناخته مى

 .آیدبدست مى
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 اثبات رسالت پيامبر اسلام

در درس بيست و هفتم گفته شد که پيامبرى پيامبران، از سه راه قابل اثبات است: یكى از راه آشنایى با 

 .پيشگویى پيامبران پيشين. و سوم راه ارائه معجزه منش ایشان و استفاده از قرائن اطمينان بخش. دوم از راه

در مورد پيامبر اسلام )صلىّ اللّه عليه و آله و سلّم( هر سه راه، وجود داشت: از سویى مردم مكه، چهل سال 

د و شزندگى پرافتخار آن حضرت را از نزدیك دیده بودند که کوچكترین نقطه تاریكى در آن، یافت نمى

و طبعاً  .به آن حضرت داده بودند« امين»استگویى و درست کردارى شناخته بودند که لقب آنچنان او را به ر

 .شددر مورد چنين شخصى احتمال دروغ و ادعّاى کذب، داده نمى

و گروهى از اهل کتاب، انتظار  .1از سوى دیگر، پيامبران پيشين، بشارت بعثت آن حضرت را داده بودند

و حتى به مشرکان عرب  2ه هاى روشن و گویایى از وى در دست داشتندکشيدند و نشانظهور او را مى

سى دادند( کگفتند که از ميان فرزندان حضرت اسماعيل )عليه السلام( )که قبایلى از عرب را تشكيل مىمى

و بعضى از  .3مبعوث به رسالت خواهد شد که پيامبران پيشين و ادیان توحيدى را تصدیق خواهد کرد

هر چند بعضى دیگر  4هود و نصارى، با استناد به همان پيشگویيها، به آن حضرت ایمان آوردنددانشمندان ی

 .در اثر انگيزه هاى نفسانى و شيطانى از پذیرفتن دین اسلام سرباز زدند

 .5«إسِْرائِيلَأَ وَ لمَْ یكَُنْ لَهُمْ آیَةً أنَْ یعَْلَمهَُ عُلمَاءُ بَنِی » :فرمایدقرآن کریم، با اشاره به این راه مى

شناسایى پيامبر اسلام )صلىّ اللّه عليه و آله و سلّم( بوسيله علماء بنى اسرائيل و براساس پيشگویيها و 

 معرّفيهاى پيامبران پيشين، همانگونه که دليل روشنى بر صحّت رسالت آن
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حضرت براى همه اهل کتاب بود حجت قانع کننده اى، هم بر حقاّنيت پيامبران بشارت دهنده، و هم بر 

رفت زیرا صدق این پيشگویيها و براى دیگران بشمار مى (اللّه عليه و آله و سلمّحقاّنيت پيامبر اسلام )صلىّ 

دیدند و با عقل خودشان تشخيص انطباق شواهد و علامات معرفّى شده را بر آن حضرت، با چشم خود مى

 .دادندمى

و کردن و عجيب این است که در همين تورات و انجيل تحریف شده، با همه تلاش و کوششى که براى مح

کند چنانكه شود که حجت را بر حق جویان، تمام مىاین گونه بشارتها بعمل آمده نكته هایى یافت مى

بسيارى از علماء یهود و نصارى که طالب حق و حقيقت بودند با استفاده از همين نكات و بشارات، هدایت 

 .1شدند و به دین مقدس اسلام، ایمان آوردند

صلّى اللّه عليه و آله و سلّم( معجزات فراوانى ظاهر گشت که در کتب تاریخ و همچنين از پيامبر اکرم )

اما عنایت الهى در مورد معرفّى آخرین  .2حدیث، ضبط شده و نقل بسيارى از آنها به حد تواتر رسيده است

ان و دیگرکرد پيامبر و دین جاودانى او، اقتضاء داشت که علاوه بر معجزاتى که حجت را بر حاضرین تمام مى

بایست از راه نقل، از آنها آگاه شوند معجزاتى جاودانى به او بدهد که براى هميشه، حجت را بر جهانيان مى

 .تمام کند، و آن قرآن کریم است

 .پردازیماز اینروى، در درس آینده به بيان اعجاز این کتاب عزیز مى

  

 پرسش

 .وضع کتابهاى پيامبران پيشين را شرح دهيد -1

 .رخى از نشانه هاى تحریف تورات را بيان کنيدب -2

 .عدم اعتبار انجيل موجود را ثابت کنيد -3

 .را بيان کنيد« رسالت پيامبر اسلام»اهميت مسأله  -4

 .راههاى اثبات پيامبر اکرم )صلّى اللهّ عليه و آله و سلّم( را شرح دهيد -5
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ور و پروفس« محضر الشهود فى ردّ اليهود»و حاج بابا قزوینى یزدى )از علماء یهود یزد( صاحب کتاب « اليهود

که اخيراً از انگليسى به « محمد در تورات و انجيل»اسقف سابق مسيحى( صاحب کتاب )عبدالاحد داود 
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 اعجاز قرآن
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 رآنمعجزه بودن ق

قرآن کریم، تنها کتاب آسمانى است که با صراحت و قاطعيّت تمام، اعلام داشته که هيچكس توان آوردن 

کتابى همانند آن را ندارد، و حتى اگر همه آدميان و جنّيان با یكدیگر همكارى کنند قدرت چنين کارى را 

ندارند بلكه قدرت برآوردن ده و نه تنها قدرت برآوردن کتاب کاملى مثل کل قرآن را  .1نخواهند داشت

 .3و حتى یك سوره یك سطرى را هم نخواهند داشت 2سوره

قرار داده و به معارضه طلبيده و عدم قدرت ایشان را بر « تحدىّ»سپس با بيشترین تأکيدات، همگان را مورد 

م( ه و آله و سلّچنين کارى، دليل بر خدایى بودن این کتاب و رسالت پيامبر گرامى اسلام )صلىّ اللّه علي

 .4دانسته است

پس جاى شكّى نيست که این کتاب شریف، ادعّاى معجزه بودن خوش را دارد و آورنده این کتاب، آنرا 

اى جاودانى و برهانى قاطع بر پيامبرى خودش، به همه جهانيان و براى هميشه، عرضه داشته بعنوان معجزه

ن نداى الهى هر صبح و شام بوسيله فرستنده هاى دوست و است. و هم اکنون بعد از گذشتن چهارده قرن، ای

 .کنندرسد و حجت را بر ایشان تمام مىدشمن، به گوش جهانيان مى
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دانيم که پيامبر اسلام )صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ( از نخستين روز اظهار دعوتش، با از سوى دیگر مى

دشمنان سرسخت و کينه توزى مواجه شد که از هيچگونه تلاش و کوششى براى مبارزه با این آیين الهى، 

ه با ند. ککوتاهى نكردند و پس از نوميد شدن از تأثير تهدیدات و تطميعات، کمر به قتل آن حضرت بست



تدبير الهى، این توطئه هم از هجرت شبانه و مخفيانه آن بزرگوار بسوى مدینه، خنثى شد. و بعد از هجرت 

هم بقيه عمر شریفش را در جنگهاى متعدّد با مشرکان و همدستان یهودى آنان سپرى کرد. و از هنگام 

درصدد خاموش کردن این نور الهى رحلت آن حضرت تا امروز هم همواره منافقين داخلى و دشمنان خارجى 

کنند. و اگر آوردن کتابى مانند قرآن کریم، بوده و هستند و از هيچ کارى در این راه، فروگذار نكرده و نمى

 .کردندداشت هرگز از آن، صرف نظر نمىامكان مى

 ودشان شناختهدر این عصر هم که همه دولتهاى بزرگ دنيا اسلام را بزرگترین دشمن براى سلطه ظالمانه خ

اند و همه گونه امكانات مالى و علمى و سياسى و تبليغاتى را در اختيار و کمر مبارزه جدىّ با آن را بسته

له کردند و آنرا بوسيتوانستند اقدام به تهيه یك سطر مشابه یكى از سوره هاى کوچك قرآن مىدارند اگر مى

داشتند. زیرا این کار، ساده ترین و کم هزینه ترین و رسانه هاى گروهى و وسایل تبليغات جهانى عرضه مى

 .مؤثرترین راه براى مبارزه با اسلام و جلوگيرى از گسترش آن است

بنابراین، هر فرد عاقلى که جویاى حقيقت باشد با توجه به این نكات، یقين خواهد کرد که قرآن کریم، کتابى 

رد. تواند مانند آنرا بياوى با هيچ آموزش و تمرینى نمىاستثنائى و غيرقابل تقليد است و هيچ فرد یا گروه

یعنى همه ویژگيهاى یك معجزه )خارق العاده بودن، الهى و غيرقابل تقليد بودن، و بعنوان دليلى بر صحتّ 

نبوّت ارائه شدن( را داراست. و از اینروى، بهترین دليل قاطع بر صدق دعوت پيامبر اکرم )صلّى اللهّ عليه و 

باشد. و از بزرگترین نعمتهاى الهى بر جامعه انسانى همين است سلّم( و حقاّنيت دین مقدس اسلام مىآله و 

اى جاویدان باقى بماند و دليل صدق اى نازل فرموده که همواره بصورت معجزهکه این کتاب شریف را به گونه

يل و تخصص ندارد و براى هر و صحّتش را با خودش داشته باشد. دليلى که درك دلالت آن، نيازى به تحص

 .فردى قابل فهم و پذیرش است
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 جهات اعجاز قرآن

اکنون که اجمالا و سر بسته دانستيم که قرآن مجيد، سخنى الهى و اعجازآميز است به توضيح بعضى از 

 .پردازیمجهات اعجاز آن مى

  

 فصاحت و بلاغت قرآن -الف

یى )فصاحت( و رسایى )بلاغت( آن است. یعنى خداى متعال براى بيان نخستين وجه اعجاز قرآن کریم، شيوا

مقاصد خود در هر مقامى شيواترین و زیباترین الفاظ، و سنجيده ترین و خوش آهنگ ترین ترکيباتى را بكار 

فهماند. و گزینش چنين الفاظ و گرفته که به بهترین و رساترین وجهى معانى مورد نظر را به مخاطبين مى

بات متناسب و هماهنگ با معانى بلند و دقيق، براى کسى ميسر است که احاطه کافى بر همه ویژگيهاى ترکي



الفاظ و دقایق معانى و روابط متقابل آنها داشته باشد و بتواند با در نظر گرفتن همگى اطراف و ابعاد معانى 

خاب کند. و چنين احاطه علمى بدون مورد نظر و رعایت مقتضيات حال و مقام، بهترین الفاظ و عبارات را انت

 .شودوحى و الهام الهى براى هيچ انسانى فراهم نمى

زیبایى آهنگ جذاّب و ملكوتى قرآن براى همگان، و شيوایى و رسایى آن براى آشنایان به زبان عربى و فنون 

ا تشخيص فصاحت و بلاغت، قابل درك است اما تشخيص معجزه بودن فصاحت و بلاغت، قابل درك است ام

معجزه بودن فصاحت و بلاغت آن از کسانى ساخته است که مهارت و تخصص در فنون مختلف سخنورى 

داشته باشد و آنرا با دیگر سخنان فصيح و بليغ، مقایسه کنند و توان خودشان را در برابر آن بيازمایند و این، 

ین هنر اعراب، سخن سرایى بود که در کارى بود که از شعراء و چكامه سرایان عرب برمى آمد، زیرا بزرگتر

عصر نزول قرآن، به اوج شكوفایى رسيده بود و نمونه هایى از بهترین اشعار را پس از نقد ادبى بعنوان بهترین 

 .کردندو ارزشمندترین دستاوردهاى هنرى، گزینش و معرفّى مى

با علم و هنر رایج در آن زمان باشد اساساً حكمت و عنایت الهى، اقتضاء دارد که معجزه هر پيامبرى متناسب 

تا امتياز و برترى اعجازآميز آنرا بر آثار بشرى، به خوبى درك کنند چنانكه امام هادى )عليه السلام( در پاسخ 

چرا خداى متعال، معجزه حضرت موسى )عليه السلام( را ید بيضاء و اژدها کردن »که پرسيد: « ابن سكيّت»

 عصا، و معجزه حضرت عيسى
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عليه السلام( را شفاء دادن بيماران، و معجزه پيامبر اسلام )صلّى اللّه عليه و آله و سلّم( را قرآن کریم قرار )

عليه السلام( سحر و جادو بود از اینروى، خداى متعال معجزه آن )هنر رایج حضرت موسى »فرمود: « داد؟

انى خودشان را از آوردن مانند آن دریابند. و هنر رایج حضرت را شبيه کارهاى آنان قرار داد تا عجز و ناتو

زمان حضرت عيسى )عليه السلام( فنّ پزشكى بود از اینروى، خداى متعال معجزه آن حضرت را شفاء دادن 

صلّى )بيماران علاج ناپذیر، قرار داد تا جهت اعجاز آنرا بخوبى درك کنند. اما هنر رایج در زمان پيامبر اسلام 

يه و آله و سلّم( سخنورى و چكامه سرایى بود از این جهت، خداى متعال قرآن کریم را با زیباترین اللّه عل

 «.1اسلوب، نازل فرمود تا برترى اعجازآميز آنرا باز شناسند

بارى، بزرگترین سخن شناسان آن عصر، مانند وليد بن مغيره مخزومى و عتبة بن ربيعه و طفيل بن عمرو، به 

و در حدود یك قرن  .2بلاغت قرآن و برترى آن بر شيواترین سخنان بشرى، گواهى دادندنهایت فصاحت و 

بعد، کسانى امثال ابن ابى العوجاء و ابن مقفعّ و ابوشاکر دیصانى و عبدالملك بصرى، تصميم گرفتند که توان 

 اشتند ولى کوچكترینخود را در معارضه با قرآن بيازمایند و یك سال تمام، نيروى خود را بر سر این کار گذ

کارى از پيش نبردند و سرانجام، همگى در برابر عظمت این کتاب الهى، زانوى عجز و حيرت به زمين زدند و 

اى براى بازرسى کارهاى یك ساله شان تشكيل داده بودند امام صادق هنگامى که در مسجدالحرام جلسه

 :ه را تلاوت فرمود)عليه السلام( از کنار ایشان عبور کرد و این آیه شریف



 بَعْضُهُمْ لِبَعْض قُلْ لَئِنِ اجْتَمعََتِ الإْنِْسُ وَ الْجِنُّ عَلى أنَْ یَأتُْوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا یَأتُْونَ بمِِثْلهِِ وَ لوَْ کانَ»

 .3«ظهَِيراً

 اُمّى بودن آورنده -ب

نواعى از معارف و علوم و احكام و قرآن کریم، کتابى است که با وجود کوچكى نسبى حجم، مشتمل بر ا

قوانين فردى و اجتماعى است و بررسى کامل هر دسته از آنها نيازمند به گروههاى متخصصى است که در 

 طول ساليان دراز، به تحقيق و تلاش علمى

 

 .24، ص 1ر. ك: اصول کافى، ج  .1

 .410، و ص 293 ، ص1. و سيره ابن هشام، ج 49و ص  28، 27ر. ك: اعلام الورى، ص  .2
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درباره آنها بپردازند و تدریجاً رازهاى نهفته آنرا کشف کنند و به حقایق بيشترى دست یابند هر چند کشف 

 .ر نخواهد بودهمه حقایق و اسرار آن، جز بوسيله کسانى که داراى علم الهى و تأیيد خدایى باشند ميسّ

این مجموعه هاى گوناگون که شامل ژرفترین و بلندترین معارف، و والاترین و ارزشمندترین دستورات 

اخلاقى، و عادلانه ترین و استوارترین قوانين حقوقى و جزائى، و حكيمانه ترین مناسك عبادى و احكام فردى 

ین نكات تاریخى، و سازنده ترین شيوه هاى تعليم و اجتماعى، و سودمندترین مواعظ و اندرزها، و آموزنده تر

و تربيت، و در یك جمله: حاوى همه اصول مورد نياز بشر براى سعادت دنيا و آخرت است با اسلوبى بدیع و 

اى که همه قشرهاى جامعه بتوانند به فراخور استعدادشان از آن، بى سابقه، در هم آميخته شده، به گونه

 .مند شوندبهره

آوردن همه این معارف و حقایق در چنين مجموعه اى، فراتر از توان انسانهاى عادى است. ولى آنچه فراهم 

افزاید این است که این کتاب عظيم بوسيله یك فرد درس نخوانده و تعليم ندیده که هرگز بر شگفتى آن مى

 تر آنكه دره شد. و عجيبقلمى بر کاغذ نياورده و در محيطى دور از تمدن و فرهنگ، پرورش یافته بود عرض

اى از این سخنان، از وى شنيده نشده بود و در دوران رسالتش هم زندگى چهل ساله قبل از بعثتش نمونه

کرد اسلوب ویژه و هماهنگ و موزونى داشت که کاملا آنرا از دیگر آنچه را بعنوان وحى الهى، ارائه مى

 .کتاب با سایر سخنان وى مشهود و محسوس بود ساخت و تفاوت آشكارى ميان اینسخنانش متمایز مى



وَ ما کُنتَْ تَتلُْوا منِْ قَبْلهِِ منِْ کِتاب وَ لا تخَُطُّهُ بِيمَِينِكَ إِذاً » :فرمایدقرآن کریم با اشاره به این نكات مى

 .1«لاَرْتابَ الْمُبْطِلُونَ

علََيْكمُْ وَ لا أَدْراکُمْ بِهِ فَقدَْ لَبثِْتُ فِيكُمْ عمُُراً منِْ قَبلِْهِ أَ فَلا قُلْ لوَْ شاءَ اللهُّ ما تَلَوتْهُُ » :فرمایدو در جاى دیگر مى

 ساختم،کردم و شما را از آن، آگاه نمىیعنى: اگر خدا خواسته بود این کتاب را بر شما تلاوت نمى 2«تَعْقِلوُنَ

از این سخنان از من نشيدند( مگر  اىچه اینكه قبلا عمرى را در ميان شما سپرى کردم )در حالى که نمونه

 !فهميد؟نمى
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نيز اشاره به همين جهت اعجاز است یعنى  «فَأْتُوا بِسُورةَ منِْ مِثلْهِِ»( از سوره بقره 23و به احتمال قوى، آیه )

 .برگردد« عبدنا»به  «مثله»احتمال قوى دارد که ضمير 

حاصل آنكه: اگر بفرض محال، امكان داشته باشد که صدها گروه دانشمند و متخصص با همكارى و هميارى 

 .یكدیگر، چنين کتابى را تهيه کنند اما هرگز یك فرد درس نخوانده، از عهده چنين کارى برنخواهد آمد

ل نكرده اى، مبيّن جهت دیگرى از جهات اعجاز آن بنابراین، ظهور چنين کتابى با این ویژگيها از فرد تحصي

 .باشدمى

 هماهنگى و عدم اختلاف -ج

قرآن کریم، کتابى است که در طول بيست و سه سال رسالت پيامبر اکرم )صلّى اللّه عليه و آله و سلّم( که 

زل گردید ولى این دورانى بحرانى و پرماجرا و توأم با فراز و نشيبها و حوادث تلخ و شيرین فراوان بود نا

دگرگونيهاى عجيب، تأثيرى در انسجام مطالب و شيوه اعجازآميز آن نگذاشت. و همين هماهنگى و 

رود که مانند دو جهت دیگر، یكنواختى آن از نظر شكل و محتوى، جهت دیگرى از جهات اعجاز بشمار مى

یَتدََبَّرُونَ الْقُرآْنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ عِندِْ غَيرِْ اللّهِ  أَ فَلا» :فرمایددر خود قرآن به آن، اشاره شده است در آنجا که مى

 .1«لَوجََدُوا فيِهِ اختِْلافاً کَثِيراً

گيرد: یكى آنكه تدریجاً بر معلومات و توضيح آنكه: هر انسانى دست کم، دستخوش دو نوع دگرگونى قرار مى

یابد و طبعاً در فاصله زمانى خنانش انعكاس مىشود و افزایش دانشها و توانشها در سمهارتهایش افزوده مى

 .گرددبيست ساله، تفاوت و اختلاف چشمگيرى بين گفتارهایشان نمایان مى



دو دیگر، آنكه حوادث گوناگون زندگى، موجب پيدایش حالات روانى و احساسات و عواطف مختلفى از قبيل 

ین حالات، تأثير بسزایى در اندیشه و گفتار و شود و اختلاف ابيم و اميد غم و شادى و هيجان و آرامش مى

گذارد و طبعاً با شدت یافتن این دگرگونيها، سخنان وى هم دچار اختلاف شدیدى کردار شخص مى

و در حقيقت تغييرات گفتار، تابعى از تغييرات حالات روانى است که آنها هم به نوبه خود، تابع  .گرددمى

 .باشدىاوضاع و احوال طبيعى و اجتماعى م
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اکنون اگر فرض کنيم که قرآن کریم، دستبافت شخص پيامبر اکرم )صلّى اللّه عليه و آله و سلّم( بعنوان یك 

ت از بایسانسان محكوم دگرگونيهاى یاد شده، باشد با توجه به شرایط بسيار متغيرّ زندگى آن حضرت، مى

ى، داراى اختلافات فراوانى باشد در صورتى که اثرى از چنين اختلافات، در آن مشاهده نظر شكل و محتو

 .شودنمى

گيریم که هماهنگى و عدم اختلاف در مضامين قرآن و در سطح بلاغت اعجازآميز آن، نشانه پس نتيجه مى

ه اکم بر طبيعت و ندیگرى از صدور این کتاب شریف، از منبع علم ثابت و نامتناهى خداى متعال است که ح

 .باشدمحكوم پدیده هاى دگرگون شونده آن مى

  

 پرسش

 .توضيح دهيد که قرآن کریم، ادعّاى معجزه بودن خودش را دارد -1

 دليل اجمالى بر اعجاز قرآن چيست؟ -2

؟ یمتوان احتمال داد که کسى نخواسته است مانند قرآن را بياورد یا آورده است و ما مطلع نشده اآیا مى -3

 چرا؟

 .بلاغت اعجازآميز قرآن را شرح دهيد -4

 امّى بودن پيامبر اکرم چه ارتباطى با اعجاز قرآن دارد؟ -5

 عدم اختلاف در قرآن، چه دلالتى بر معجزه بودن آن دارد؟ -6



 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1034منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

 مصونيت قرآن از تحریف  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 مصونيت قرآن از تحريف
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 درس سى و سوم

  

 مصونيت قرآن از تحريف

  

 ـ مقدمه

 شامل: زياد نشدن چيزى بر قرآن

 كم نشدن چيزى از قرآن ـ
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 مقدمّه

چنانكه قبلا اشاره شد دليل ضرورت نبوت، اقتضاء دارد که پيامهاى الهى بطور سالم و دست نخورده، در 

 .دسترس انسانها قرار گيرد تا بتوانند از آنها براى پيمودن راه سعادت دنيا و آخرتشان بهره بگيرند

http://www.mesbahyazdi.ir/node/1034
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001


یم تا هنگام ابلاغ به مردم، مانند هر کتاب آسمانى، بعد از آنكه در اختيار مردم، بنابراین، مصونيتّ قرآن کر

قرار گرفت کمابيش دستخوش تحریفات و تغييراتى گردید و یا پس از چندى بدست فراموشى سپرده شد 

چنانكه امروز اثرى از کتاب حضرت نوح و حضرت ابراهيم )عليهماالسلام( در دست نيست و کتاب حضرت 

شود. با توجه به این مطلب، سؤالى مطرح ى و حضرت عيسى )عليهماالسلام( به صورت اصلى، یافت نمىموس

شود که: از کجا بدانيم که آنچه امروز بنام آخرین کتاب آسمانى در دست ماست همان کتابى است که بر مى

تبدیلى در آن، راه نيافته و نه پيامبر اسلام )صلّى اللهّ عليه و آله و سلّم( نازل شده و هيچ گونه تغيير و 

 چيزى بر آن افزوده و نه چيزى از آن، کاسته شده است؟

البته کسانى که اندك آشنایى با تاریخ اسلام و مسلمين داشته باشند و از اهتمام رسول اکرم و جانشينان 

ان ز اهتمام مسلمانمعصومش )صلىّ اللهّ عليه و عليهم( به کتابت و ضبط آیات قرآن، آگاه باشند و همچنين ا

به حفظ کردن آیات قرآن، مطلع باشند بطورى که تنها در یك جنگ، عدد شهدایى که حافظ قرآن بودند به 

هفتاد نفر رسيد. و نيز از نقل متواتر قرآن در طول چهارده قرن و اهتمام به شمارش آیات و کلمات و حروف 

 و مانند آنها با خبر باشند چنين
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احتمال کمترین تحریف در این کتاب شریف را نخواهند داد. ولى صرف نظر از این قرائن یقين آور کسانى 

توان مصونيتّ قرآن کریم را با بيانى مرکبّ از یك دليل عقلى و یك دليل نقلى، نيز ثابت کرد تاریخى، مى

كه و بعد از ثابت شدن اینتوان نخست، زیاد نشدن چيزى بر قرآن کریم را با دليل عقلى ثابت کرد یعنى مى

قرآن موجود، از طرف خداى متعال است با استناد به آیات آن، کاسته نشدن چيزى از آن را نيز به اثبات 

 .رساند

از اینروى، موضوع مصونيّت قرآن شریف از هرگونه تحریف را در دو بخش جداگانه، مورد بررسى قرار 

 .دهيممى

  

 زياد نشدن چيزى بر قرآن

ن چيزى بر قرآن کریم، مورد اجماع همه مسلمانان بلكه مورد اتّفاق همه آگاهان جهان است و زیاد نشد

اى که منشأ احتمال افزایش چيزى بر قرآن شود روى نداده، و هيچگونه سندى براى چنين هيچگونه حادثه

 :ال کرد به این بيانتوان فرض افزایش را با دليل عقلى نيز ابطدر عين حال، مى .احتمالى، قابل ارائه نيست

اگر فرض شود که مطلب تامّى بر قرآن، افزوده شده معنایش این است که آوردن مثل قرآن، امكان داشته 

است و چنين فرضى با اعجاز قرآن و عدم توانایى بشر برآوردن مثل آن، سازگار نيست. و اگر فرض شود که 

اش این است که نظم سخن بهم افزوده شده لازمه1(«مدُْهامَّتانِ» مانند)تنها یك کلمه یا آیه کوتاهى 



خورده باشد و از صورت اصلى اعجاز آميزش خارج شده باشد و در این صورت، قابل تقليد و آوردن مثل آن 

زیرا نظم اعجازآميز عبارات قرآنى، به انتخاب کلمات و حروف نيز بستگى دارد و با دگرگونى آنها  .خواهد بود

 .شودخارج مىاز حالت اعجازآميز، 

 شود.پس به همان دليلى که معجزه بودن قرآن کریم، ثابت شد محفوظ بودن آن از اضافات نيز ثابت مى

د. گردچنانكه با همين دليل، کم شدن کلمات یا جملاتى که موجب خروج آیات از حالت اعجاز باشد نفى مى

 اىو اما عدم حذف یك سوره کامل یا یك مطلب تامّ به گونه

 

 .64ر. ك: سوره الرحمن، آیه  .1
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 .که موجب خارج شدن بقيه آیات از حالت اعجاز نباشد احتياج به دليل دیگرى دارد

  

 كم نشدن چيزى از قرآن

همانگونه که چيزى بر قرآن کریم،  :اند به اینكهبزرگان علماء اسلام از شيعه و سنّى، تصریح و تأکيد کرده

از آن کم نشده است. و براى این مطلب، دلایل فراوانى آورده اند. ولى متأسفانه در اثر افزوده نشده چيزى هم 

بعضى  1اى روایات مجعول در کتب حدیث فریقين، و برداشت نادرست از برخى روایات معتبرنقل پاره

 .اند که آیاتى از قرآن کریم، حذف شده استاند و یا حتى تأیيد کردهاحتمال داده

ر وجود قرائن قطعى تاریخى بر مصونيّت قرآن کریم از هرگونه تحریفى خواه به زیاد کردن باشد و اما علاوه ب

خواه به حذف کردن و علاوه بر اینكه حذفى که موجب بهم خوردن نظم اعجازآميز آن باشد بوسيله دليل 

 .م، استفاده کردتوان مصونيّت از حدف آیه یا سوره مستقل را از خود قرآن کریشود مىاعجاز، نفى مى

یعنى بعد از آنكه ثابت شد که همه قرآن موجود، کلام خداست و چيزى بر آن، افزوده نشده، مفاد آیات آن 

شود. و یكى از مطالبى که از آیات کریمه قرآن بدست بعنوان محكمترین دلایل نقلى و تعبدّى، حجت مى

هرگونه تحریفى ضمانت کرده است برخلاف  آید همين است که خداى متعال، مصونيتّ این کتاب را ازمى

 .2سایر کتب آسمانى که نگهدارى آنها بعهده مردم گذاشته شده بود

 .«إِنّا نَحْنُ نَزَّلْناَ الذِّکْرَ وَ إِناّ لهَُ لَحافِظُونَ» :فرمایدشود که مى( از سوره حجر، استفاده مى9این مطلب از آیه )



بر این مطلب، تأکيد شده  «إِنّا نَحْنُ نَزَّلْناَ الذِّکرْ»فته است: در جمله اول این آیه شریفه از دو جمله، تشكيل یا

 که قرآن کریم از طرف خداى متعال، نازل شده و در هنگام نزول، هيچگونه تصرفى

 

مانند روایاتى که در مقام تفسير آیات و ذکر بعضى از مصادیق آنها، یا در مقام ابطال تفسيرهاى غلط و  .1

هاى معنوى است و از آنها چنين برداشت شده که دلالت بر حذف کلمات یا عباراتى از قرآن کریم تحریف

 .دارد

بمَِا اسْتُحْفِظُوا منِْ کِتابِ اللّهِ وَ » :فرماید( از سوره مائده درباره علماء یهود و نصارى مى44چنانكه در آیه ) .2

 .«کانُوا عَلَيهِْ شهُدَاء
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با استفاده مجددّ از ادوات تأکيد و هيئتى که  «إِناّ لَهُ لَحافِظوُنَ»ت نگرفته است. و در جمله دوم در آن، صور

 .کند محفوظ بودن هميشگى قرآن از هرگونه تحریفى تضمين شده استدلالت بر استمرار مى

ز نفى این قسم ااین آیه هر چند دلالت بر اضافه نشدن چيزى بر قرآن نيز دارد ليكن استدلال به آن براى 

تحریف، نوعى استدلال دورى است زیرا فرض زیاد شدن چيزى بر قرآن، شامل زیاد شدن همين آیه هم 

شود و ابطال چنين فرضى با خود این آیه، صحيح نيست. از اینروى، ما آن فرض را با استناد به دليل مى

ه شریفه، محفوظ بودن آنرا از حذف آیه یا معجزه بودن قرآن کریم، ابطال کردیم و سپس با استفاده از این آی

سوره مستقلىّ )به نحوى که موجب بهم خوردن نظم اعجازآميز آن نشود( را نيز ثابت کردیم. و بدین ترتيب، 

مصونيّت قرآن کریم از تحریف به زیادى و حذف، با بيانى مرکبّ از یك دليل عقلى و یك دليل نقلى، ثابت 

 .شودمى

این نكته را خاطر نشان کنيم که منظور از مصونيتّ قرآن شریف از تحریف این نيست که در پایان لازم است 

هر جا کتابى بنام قرآن یافت شود قرآن کامل و محفوظ از اشتباهات کتابتى یا قرائنى باشد و یا هيچگونه 

ظيم تيب نزول، تنتفسير غلط و تحریف معنوى درباره آن، امكان نداشته باشد و یا آیات و سوره هاى آن به تر

شده باشد، بلكه منظور این است که قرآن کریم چنان در ميان بشر باقى بماند که طالبان حقيقت، امكان 

دسترسى به همه آیات آن بدان گونه که نازل شده است داشته باشند. بنابراین، ناقص بودن یا غلط داشتن 

یات و سوره هاى آن برخلاف ترتيب نزول، یا وجود بعضى از نسخه هاى قرآن، یا اختلاف قرائن ها، یا تنظيم آ

 .تحریفهاى معنوى و انواع تفسير بِرأى، منافاتى با مصونيتّ قرآن کریم از تحریف مورد بحث ندارد

  

 ﴾275 صفحه ﴿



  

 پرسش

 .را بيان کنيد« مصونيّت قرآن از تحریف»زمينه طرح مسأله  -1

 رد؟چه شواهد تاریخى بر مصونيّت قرآن، وجود دا -2

 توان اثبات کرد؟مصونيّت قرآن را با چه بيانى مى -3

 .زیاد نشدن چيزى بر قرآن را اثبات کنيد -4

 به چه دليل، چيزى از قرآن، کم نشده است؟ -5

 توان ثابت کرد که چيزى بر قرآن، اضافه نشده است؟ چرا؟آیا با همين دليل مى -6

اى قرآن و اختلافات قرائات، یا اختلاف ترتيب کتابت توضيح دهيد که نقص و غلط در بعضى از نسخه ه -7

آیات و سوره هاى آن با ترتيب نزول، یا وجود تفسيرهاى نادرست و تحریفهاى معنوى، منافاتى با مصونيّت 

 .قرآن از تحریف مورد بحث ندارد
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 مقدمّه

و انكار یك پيامبر یا انكار  1دانستيم که ایمان به همه پيامبران و پذیرفتن همه پيامهاى ایشان ضرورت دارد

 .باشداى انكار ربوبيتّ تشریعى الهى و نظير کفر ابليس مىیكى از احكام و پيامهاى او به معن

بنابراین، بعد از ثابت شدن رسالت پيامبر اسلام)ص( ایمان به آن حضرت و ایمان به همه آیاتى که بر او نازل 

 .شده و همه احكام و قوانينى که از طرف خداى متعال آورده است ضرورت دارد

تاب آسمانى او مستلزم ضرورت عمل بر طبق شریعت وى نيست چنانكه اما ایمان آوردن به هر پيامبر و ک

توانند و نباید و به همه کتب آسمانى دارند ولى نمى (مسلمانان، ایمان به همه پيامبران عظام )عليهم السلام

به شرایع پيشين، عمل کنند و قبلا نيز اشاره شد که وظيفه عملى هر امتى عمل کردن به دستورات پيامبر 

شود که رسالت پس ضرورت عمل کردن همه مردم به شریعت اسلام در صورتى ثابت مى .2ان امت استهم

پيامبر اسلام، اختصاص به قوم خاصى )مانند عرب( نداشته باشد و نيز پيامبر دیگرى بعد از آن حضرت 

 ىمبعوث نشده باشد که شریعت وى را نسخ کند. و به دیگر سخن: اسلام، دین جهانى و جاودان

 

 .( درس بيست و نهم از همين کتاب2و ) (1) .1

 .( درس بيست ونهم از همين کتاب2و ) (1) .2
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 .باشد

از اینروى، لازم است این مسأله را مورد بحث قرار دهيم که: آیا رسالت پيامبر اسلام)ص( جهانى و جاودانى 

 است، یا اختصاص به قوم معيّن یا زمان محدودى داشته است؟

توان با روش عقلى خالص، مورد بررسى قرار داد بلكه باید از روش اى را نمىروشن است که چنين مسأله

 .تحقيق در علوم نقلى و تاریخى، بهره گرفت یعنى باید به اسناد و مدارك معتبر، مراجعه کرد

براى وى هيچ مدرکى و کسى که حقاّنيت قرآن کریم و نبوتّ و عصمت پيامبر اسلام)ص( را احراز کرده باشد 

 .معتبرتر از کتاب و سنت نخواهد بود

  

 جهانى بودن اسلام

جهانى بودن دین اسلام و عدم اختصاص آن به قوم یا منطقه خاصى، از ضروریّات این آیين الهى است و 

دانند که دعوت اسلام، همگانى بوده و محدود به منطقه حتى کسانى هم که ایمان به آن ندارند مى

 .ایى خاصّى بنوده استجغرافي

افزون بر این، شواهد تاریخى فراوان وجود دارد که پيامبر اکرم)ص( به سران کشورها مانند قيصر روم و 

پادشاه ایران و فرمانروایان مصر و حبشه و شامات و نيز به رؤساى قبائل مختلف عرب و... نامه نوشتند و پيك 

ت به پذیرفتن این دین مقدسّ کرده از پيامدهاى وخيم کفر ویژه بسوى آنان گسيل داشتند و همگان را دعو

و اگر دین اسلام، جهانى نبود چنين دعوت عمومى انجام  .1و استنكاف از پذیرفتن اسلام، بر حذر داشتند

 .داشتندگرفت و سایر اقوام و امتها هم عذرى براى عدم پذیرش مىنمى

و ضرورت عمل بر طبق این شریعت الهى، تفكيكى قائل شد و توان بين ایمان به حقاّنيت اسلام بنابراین نمى

 .در نتيجه، کسانى را از موظف بودن به پيروى عملى از این آیين الهى، مستثنى دانست

 

نامه هاى پيامبر اکرم)ص( در کتابهاى معتبر تاریخى، ضبط شده و مجموعه آنها بصورت کتاب مستقلى  .1

 .استگردآورى شده « مكاتب الرسول»بنام 
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 دلايل قرآنى بر جهانى بودن اسلام



همانگونه که اشاره شد بهترین دليل و معتبرترین مدرك براى اثبات اینگونه مطالب، قرآن کریم است که 

و کسى که یك مرور اجمالى بر این کتاب الهى بكند  .حقاّنيت و اعتبار آن در درسهاى گذشته، واضح گردید

اهد یافت که دعوت آن، عمومى و همگانى است و اختصاص به قوم و اهل نژاد و زبان با کمال روشنى در خو

 .معيّنى ندارد

مورد خطاب، قرار داده و  2«یا بَنِی آدمَ» 1«یا أَیُّهاَ النّاس»از جمله، در آیات زیادى همه مردم را بعنوان 

ت. و همچنين در آیات فراوانى رسالت دانسته اس «4و الْعالمَِين 3الناّس»هدایت خود را شامل همه انسانها 

اى شمول دعوت وى را ثابت کرده، و در آیه «6و الْعالَمِين 5الناّس»پيامبر اکرم)ص( را براى همه مردم 

و از سوى دیگر، پيروان سایر ادیان را  .7نسبت به هر کسى که از آن، مطّلع شود مورد تأکيد قرار داده است

و رسالت پيامبر اکرم)ص( را در مورد آنان تثبيت  8و عتاب قرار دادهمورد خطاب « اهل کتاب»بعنوان 

 .9فرموده، و اساساً هدف از نزول قرآن کریم بر پيامبر اکرم)ص( را پيروزى اسلام بر سایر ادیان، شمرده است

اى درباره همگانى بودن دعوت قرآن کریم و جهانى بودن با توجه به این آیات، جاى هيچگونه شك و شبهه

 .مانددین مقدّس اسلام، باقى نمى

  

 جاودانى بودن اسلام

آیات مزبور همانگونه که با بكار گرفتن الفاظ عامّ )مانند بنى آدم و الناس و العالمين( و با متوجه کردن 

عموميّت و جهانى بودن اسلام را  («یا أَهْلَ الْكِتاب»مانند )خطاب به اقوام غيرعرب و پيروان سایر ادیان 

 کند همچنين با اطلاق زمانى، محدودیّت و مقيدّ بودن آنرا بهمى ثابت
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گذارد. اى باقى نمىجاى هيچگونه شبهه 1«لِيُظهِْرهَُ عَلَى الدِّینِ کُلِّه»کند و بویژه، تعبير زمان معينى نفى مى

وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِیزٌ. لا یَأْتيِهِ » :فرماید( از سوره فصلّت، استدلال کرد که مى42توان به آیه )همچنين مى

و دلالت دارد بر اینكه هيچگاه قرآن کریم،  «نْزِیلٌ مِنْ حَكيِم حَمِيدالْباطِلُ مِنْ بَينِْ یدََیهِْ وَ لا مِنْ خَلْفهِِ تَ

صحّت و اعتبار خود را از دست نخواهد داد. نيز دلایل خاتميّت پيامبر اسلام)ص( )که در درس دیگرى مورد 

 شود( هرگونه توهّمى را نسبت به امكان نسخ شدن این دین الهى بوسيله پيامبر و شریعتبحث، واقع مى

حلال محمد حلال الى یوم » :سازد. و نيز روایات فراوانى به این مضمون، وارد شده استدیگرى، باطل مى

علاوه بر اینكه جاودانى بودن اسلام، مانند جهانى بودن آن، از  2«القيامة، و حرامه حرام الى یوم القيامة

 .سلام استضروریات ان دین الهى و بى نياز از دليلى زائد بر دلایل حقاّنيت ا

 حلّ چند شبهه

کنند، دشمنان اسلام که براى جلوگيرى از گسترش این دین الهى، از هيچگونه تلاشى فروگذار نكرده و نمى

درصدد برآمدند که با القاء شبهاتى چنين وانمود کنند که دین اسلام فقط براى مردم عربستان نازل شده و 

 !رسالتى نسبت به سایر مردم نداشته است

اند که پيامبر اکرم)ص( را مأمور هدایت خویشان و نزدیكان خودش یا اهل مكه له به آیاتى تشبتّ کردهاز جم

( از سوره مائده که بعد از اشاره به یهود و صابئين و نصارى، ملاك 69و نيز آیه ) 3و حوالى آن کرده است

برد. علاوه بر ان شرط سعادت نمىداند و نامى از پذیرفتن دین اسلام بعنوسعادت را ایمان و عمل صاحل مى

اینكه در فقه اسلامى اهل کتاب، همسنگ مشرکان نيستند بلكه با پرداختن جزیه )بجاى خمس و زکاتى که 

توانند به احكام شریعت شود و مىپردازند( امنيت ایشان در پناه دولت اسلامى حفظ مىمسلمانان مى

 .ختن این ادیان استخودشان عمل کنند و این، نشانه به رسميّت شنا

 کند درصدددر پاسخ باید گفت: آیاتى که خویشان پيامبر اکرم)ص( و اهل مكه را ذکر مى
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شود و سپس به سایر اهل مكه و حوالى آن، بيان مراحل دعوت است که از خویشان آن حضرت شروع مى

توان مختصّ آیاتى شمرد تى را نمىیابد و سرانجام همه جهانيان را در برمى گيرد. و چنين آیاگسترش مى

داند، زیرا علاوه بر آنكه لحن این آیات، اباى از تخصيص دارد، لازمه که رسالت آن حضرت را جهانى مى

 .باشداست که در عرف عقلاء، مستهجن و غيرقابل قبول مى« تخصيص اکثر»چنين تخصيصى 

ه است که صرف انتساب به این یا آن دین، براى و اما آیه یاد شده از سوره مائده، در مقام بيان این نكت

رسيدن به سعادت حقيقى، کافى نيست بلكه عامل سعادت، ایمان واقعى و عمل به وظایفى است که خداى 

متعال براى بندگانش مقررّ فرموده است و طبق دلایلى که جهانى بودن و جاودانى بودن اسلام را اثبات 

 .ور پيامبر اسلام، عمل به احكام و قوانين این دین استکند وظيفه همه مردم بعد از ظهمى

و اما امتيازى که در اسلام براى اهل کتاب بر سایر کافران، منظور شده به معناى معاف بودن ایشان از 

پذیرفتن اسلام و عمل به احكام آن نيست بلكه در واقع، ارفاقى دنيوى است که بنابر مصالحى در حق آنان 

به اعتقاد شيعه، همين ارفاق هم موقّتى است و در زمان ظهور ولى عصر عجّل الله فرجه  روا داشته شده و

الشریف حكم نهایى ایشان اعلام، و با آنان مانند دیگر کافران رفتار خواهد شد و این مطلب را از جمله 

 توان استفاده کردمى «لِيُظهِْرَهُ عَلىَ الدِّینِ کُلِّه»
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 پرسش 

 ر چه صورتى بر همه مردم جهان، لازم است که از شریعت اسلام، پيروى کنند؟د -1

 .دلایل قرآنى بر جهانى و جاودانى بودن اسلام را بيان کنيد -2

 چه دلایل دیگرى براى این مطلب، وجود دارد؟ -3

اختصاص کند دليل توضيح دهيد آیاتى که پيامبر اسلام)ص( را مأمور هدایت نزدیكان و اهل مكه مى -4

 .رسالت آن حضرت به ایشان نيست

 .( از سوره مائده، دلالتى بر معاف بودن هيچ امتى از پيروى اسلام ندارد69توضيح دهيد که آیه ) -5



توضيح دهيد که مجاز بودن اهل ذمّه به عمل کردن به شریعت خودشان نيز دليل معذور بودن آنان از  -6

 .پذیرفتن شریعت اسلام نيست

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1036منبع
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با توجه به جاودانى بودن دین اسلام، احتمال مبعوث شدن پيامبرى که شریعت اسلام را نسخ کند نفى 

د که پيامبر دیگرى بياید که مبلغ و مروجّ اسلام باشد، چنانكه مانشود اما جاى چنين توهمّى باقى مىمى

اند خواه پيامبرانى که معاصر پيامبر صاحب بسيارى از پيامبران پيشين چنين مسئوليتى را بعهده داشته

اند مانند حضرت لوط )ع( که معاصر حضرت ابراهيم )ع( و تابع شریعت وى بود، و خواه شریعت بوده

ى کردند مانند اکثر انبياء بنشدند و از او تبعيت مىد از پيامبر صاحب شریعت، مبعوث مىپيامبرانى که بع

اسرائيل، از اینروى، باید موضوع خاتميتّ پيامبر اسلام)ص( را جداگانه مورد بحث قرار دهيم تا جاى چنين 

 .توهّمى نيز باقى نماند

  

 دليل قرآنى بر خاتميتّ

با پيغمبر اسلام)ص( ختم  (که سلسله پيامبران )عليهم الصلوة و السلام یكى از ضروریاّت اسلام این است

دانند که این موضوع، از شده و بعد از آن حضرت هيچ پيامبرى نيامده و نخواهد آمد. و حتى بيگانگان نيز مى

ن، ات دیجمله اعتقادات اسلامى است که باید هر مسلمان به آن، معتقد باشد و از اینروى، مانند سایر ضروریّ

توان این مطلب را هم از قرآن کریم هم از روایات متواتر، نيازى به استدلال نخواهد داشت. در عين حال، مى

 .استفاده کرد

 ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحدَ منِْ رجِالكُِمْ وَ لكنِْ رَسُولَ اللهِّ وَ خاتَمَ » :فرمایدقرآن کریم مى
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 .کندآن حضرت را خاتم همه پيامبران معرفى مى و صریحاً 1«النَّبيِِّين

 :بعضى از دشمنان اسلام درباره دلالت این آیه بر خاتميّت پيامبر اکرم)ص( دو اشكال را مطرح کرده اند

 «انگشترى»به معناى انگشترى نيز آمده است، و شاید در این آیه هم همين معنى « خاتم»یكى آنكه: واژه 

 .منظور باشد

« نبيينّ»كه: به فرض اینكه خاتم به همان معناى معروف باشد مفاد آیه این است که سلسله دو دیگر آن

 .هم ختم شده باشد« رسولان»بوسيله آن حضرت ختم شده نه اینكه سلسله 

است و  (ما یَخْتِم به الشى =) پاسخ اشكال اول این است که خاتم به معناى وسيله ختم کردن و پایان دادن

 .کرده انداین جهت خاتم ناميده شده که بوسيله آن، نامه و مانند آنرا ختم و مهر مى انگشترى هم از



پاسخ اشكال دوم این است که هر پيامبرى که داراى مقام رسالت باشد داراى مقام نبوت هم هست و با پایان 

اعم « نبى»ند مفهوم هر چ2یابد و چنانكه قبلا نيز گفته شدیافتن سلسله انبياء، سلسله رسولان هم پایان مى

 .نباشد اما از نظر مورد، نبى اعم از رسول است« رسول»از مفهوم 

  

 دلايل روانى بر خاتميتّ

موضوع خاتميّت پيغمبر اسلام)ص( در صدها روایت نيز مورد تصریح و تأکيد قرار گرفته که از جمله آنها 

اند به طورى که جاى هيچ رم)ص( نقل کردهکه شيعه و سنىّ به تواتر، آنرا از پيامبر اک 3حدیث منزلت است

 :ماند. و آن این استاى در صدور مضمون آن، باقى نمىشك و شبهه

 کردند اميرمؤمنان علىهنگامى که پيامبر اکرم)ص( براى جنگ تبوك از مدینه حرکت مى
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از فيض  عليه السلام( را براى رسيدگى به کارهاى مسلمانان بجاى خود گماشتند. آن حضرت از اینكه)

شوند اندوهگين شدند و اشك از چشمانشان جارى شد. پيامبر اکرم)ص( به شرکت در این جهاد، محروم مى

آیا راضى  1«اَما تَرضْى اَن تَكُونَ مِنىّ بِمَنزلَِةِ هاروُن منِْ مُوسى الّا انهّ لا نَبیَِّ بعَدى :آن حضرت فرمودند

با این »وسى باشى؟ و بلافاصله این جمله را اضافه کردند: نيستى که نسبت به من همانند هارون نسبت به م

 .تا جاى هيچگونه توهّمى باقى نماند« تفاوت که بعد از من پيامبرى نيست

أَیُّهاَ الناّسُ إِنَّهُ لا نَبیَِّ بَعدى و لا سنّةَ بَعد  :در روایت دیگرى از پيامبر اکرم)ص( نقل شده که فرمود

 .2«...سنتّى

و در روایات و ادعيه زیاراتى که از ائمه اطهار )عليهم الصلاة و  3ن خطبه نهج البلاغههمچنين در چندی

 .کشدالسلام( نقل شده بر این مطلب، تأکيد شده است که نقل آنها به درازا مى

  



 راز ختم نبوتّ

نهاى که حكمت تعدّد پيامبران و پى در پى آمدن آنان این است که از سویى در زما 4قبلا اشاره کردیم

پيشين، تبليغ رسالت الهى در همه اقطار زمين و در ميان همه امتها بوسيله یك فرد، ميسّر نبوده است؛ و از 

سوى دیگر، گسترش و پيچيده شدن روابط و پيدایش پدیده هاى اجتماعى نوین، وضع قوانين جدید، یا 

گونيهایى که به مرور زمان و در اثر طلبيده است؛ و از سوى دیگر، تحریفها و دگرتغيير قوانين قبلى را مى

آمده نياز به تصحيح تعاليم الهى را به وسيله پيامبر دخالتهاى جاهلانه و مغرضانه افراد و گروههایى پدید مى

 .آورده استدیگرى بوجود مى
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همه جهان بوسيله یك پيامبر و به کمك یاران و جانشينان بنابراین، در شرایطى که تبليغ رسالت الهى در 

وى ميسّر باشد؛ و احكام و قوانين یك شریعت، پاسخگوى نيازهاى حال و آینده جامعه باشد و پيش بينى 

هاى لازم براى مسائل نوظهور، در آن شریعت شده باشد؛ و نيز تضمينى براى بقاء و مصونيّت آن از تحریفات، 

 .د دیگر موجبى براى مبعوث شدن پيامبر دیگرى نخواهد بودوجود داشته باش

اما دانشهاى عادى انسانها توان تشخيص چنين شرایطى را ندارد و خداى متعال است که با علم نامتناهى 

تواند ختم نبوتّ را اعلام کند چنانكه این کار را در داند و اوست که مىخود، زمان تحقق این شرایط را مى

 .آسمانيش انجام داده استآخرین کتاب 

ولى ختم نبوّت به معناى قطع رابطه هدایت بين خدا و بندگان نيست بلكه هرگاه خداى متعال صلاح بداند 

ه به نباشد چنانك« وحى نبوّت»اش افاضه فرماید هر چند بصورت تواند از علوم غيبى، به بندگان شایستهمى

)عليهم الصلوة و السلام( عطا کرده است. و به خواست خدا در  عقيده شيعه، چنين علومى را به امامان معصوم

 .درسهاى آینده به بررسى مطالب مربوط به امامت خواهيم پرداخت

  



 پاسخ به يك شبهه

توانست به کمك یاران و مى (از بيان فوق بدست آمد که راز ختم نبوت این است که اولا پيامبر اسلام)ص

جهانيان برساند، و ثانياً مصونيتّ کتاب آسمانى وى از هرگونه تحریفى  جانشينانش رسالت خود را به گوش

 .تضمين شده است، و ثالثاً شریعت اسلام، توان پاسخگویى به نيازهاى بشر تا پایان جهان را دارد

همانگونه که در گذشته،  :اى را به این صورت، مطرح کندولى ممكن است کسى درباره مطلب اخير، شبهه

روابط اجتماعى، اقتضاى وضع احكام جدید یا تغيير احكام پيشين را داشته و از اینروى، پيامبر  پيچيده شدن

شده است و بعد از پيامبر اسلام)ص( هم دگرگونيهاى چشمگيرى رخ داده و روابط دیگرى مبعوث مى

 شد؟تر شده است، و از کجا این گونه تحولات، اقتضاى شریعت جدیدى نداشته بااجتماعى، پيچيده

 در پاسخ باید گفت: همانگونه که اشاره شد تعيين اینكه چگونه تحوّلاتى اقتضاى تغيير
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قوانين بنيادى را دارد در حدّ توان انسانهاى عادى نيست زیرا ما احاطه به علل و حكمتهاى احكام و قوانين 

ر کنيم که احتياجى به تغييص( کشف مىنداریم بلكه از دلایل جاودانى بودن اسلام و خاتميّت پيامبر اکرم)

 .قوانين بنيادى اسلام نخواهد بود

يم کناى از پدیده هاى اجتماعى نوین که اقتضاى وضع مقررات جدید دارد را نفى نمىالبته ما پيدایش پاره

اما در شریعت اسلام براى وضع این گونه مقررات جزئى، اصول و قواعدى پيش بينى شده که مقامات 

توانند براساس آنها مقررات لازم را وضع کنند و به اجراء در آورند. و تفصيل مطلب را باید ت دار مىصلاحي

 .در فقه اسلام در مبحث اختيارات حكومت اسلامى )امام معصوم و ولى فقيه( جستجو کرد

  

 پرسش

 ؟بعد از اثبات جاودانى بودن اسلام، چه نيازى به بحث درباره خاتميّت، وجود دارد -1

 توان خاتميتّ را با دليل قرآنى، اثبات کرد؟چگونه مى -2

 .شبهات مربوط به این دليل را ذکر، و پاسخ آنها را بيان کنيد -3

 .سه روایت از روایاتى که دلالت بر خاتميّت دارد را بيان کنيد -4

 چرا سلسله پيامبران با آمدن پيامبر اسلام)ص( ختم شده است؟ -5



 معناى مسدود شدن راه استفاده از علوم الهى است؟ چرا؟ آیا ختم نبوت به -6

 آیا تحولات اجتماعى بعد از ظهور پيامبر اسلام)ص( اقتضاى شریعت جدیدى ندارد؟ چرا؟ -7

 شود؟نياز جامعه به مقرراتى براى پدیده هاى نوظهور، چگونه رفع مى -8

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1037منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

 امامت  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 امامت
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 درس سى و ششم

  

 امامت

  

 شامل: مقدمه

 ـ مفهوم امامت
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 دمّهمق

پيامبر گرامى اسلام)ص( بعد از مهاجرت به مدینه، و حمایت بى دریغ مردم آن شهر از آن حضرت و از 

گردید « انصار»کردند )مهاجرین( که موجب مفتخر شدن ایشان به لقب مسلمانانى که از مكه مهاجرت مى

http://www.mesbahyazdi.ir/node/1037
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001


لاوه بر آنكه محل عبادت و یك جامعه اسلامى را پى نهادند و به تدبير امور آن پرداختند و مسجدالنبى ع

تبليغ رسالات الهى و تعليم و تربيت مردم بود پناهگاه مهاجرین و محرومان نيز بود و در همانجا به وضع 

شد، و همچنين محل قضاوت و فصل خصومت و تصميم گيرى هاى نظامى و اقتصادى ایشان رسيدگى مى

سایر مسائل حكومتى بود. و در یك جمله، اداره امور اعزام نيرو به جبهه هاى جنگ و پشتيبانى از جبهه ها و 

دانستند که گرفت و مسلمانان، خود را موظف مىدین و دنياى مردم به دست پيامبر اکرم)ص( انجام مى

در  1دستورات آن حضرت را اطاعت کنند زیرا خداى متعال، علاوه بر ایجاب مطلق اطاعت از آن حضرت

 .2امى، اوامر مؤکدى به فرمانبردارى از رسول اکرم)ص( صادر کرده بودخصوص مسائل سياسى و قضایى و نظ

 به دیگر سخن: پيامبر اکرم)ص( علاوه بر منصب نبوت و رسالت، و منصب تعليم و تبيين

 

، سوره 92، سوره مائده: آیه 80، 69، 14، 12، سوره نساء: آیات 132، 32ر. ك: سوره آل عمران: آیه  .1

، سوره 71، 66، سوره احزاب: آیات 56، 54، 51، سوره نور: آیات 71، سوره توبه: آیه 46، 20، 1انفال: آیات 

 :، سوره ممتحنه12، سوره مجادله: آیه 32، سوره محمد: آیه 17، 16، سوره فتح: آیات 14حجرات: آیه 

 .23، سوره جن: آیه 12، سوره تغابن: آیه 12آیه

، سوره حج: 48، سوره مائده: آیه 105، 65، 59، 42ء: آیات ، سوره نسا152ر. ك: سوره آل عمران: آیه  .2

 .7، سوره حشر: آیه 9، 8آیات  :، سوره مجادله36، 6، سوره احزاب: آیات 67آیه 
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احكام اسلام، منصب الهى دیگرى بعنوان فرمانرواى جامعه اسلامى نيز داشتند که منصبهاى فرعى قضاوت و 

یافت. و همانگونه که دین اسلام، علاوه بر وظایف عبادى و اخلاقى، آن، اشتقاق مىفرماندهى نظامى و... از 

داراى احكام سياسى و اقتصادى و حقوقى و... بود پيامبر اسلام هم علاوه بر وظایف تبليغ و تعليم و تربيت، از 

 .دندطرف خداى متعال عهده دار اجراى احكام و قوانين الهى و داراى همه مقامات حكومتى بو

تواند نسبت به اینگونه بدیهى است دینى که ادعّاى رهبرى همه جوامع بشرى تا پایان جهان را دارد نمى

تواند فاقد چنين مناصب سياسى آید نمىاى که براساس این دین بوجود مىمسائل، بى تفاوت باشد و جامعه

 .شودمندرج مى« امامت»و حكومتى باشد، مناصبى که تحت عنوان 

خن در این است که بعد از رحلت پيامبر اکرم)ص( چه کسى باید عهده دار این مقام شود؟ و آنرا از چه اما س

 کسى دریافت کند؟

آیا همانگونه که خداى متعال این منصب را به پيامبر اکرم)ص( عطا فرموده بود به کسان دیگرى نيز داده 

یابد یا اعطاء این مقام از طرف خداى متعال، ىاست و تصدّى این مقام تنها در سایه نصب الهى، مشروعيت م



اختصاص به پيامبر اکرم)ص( داشته و بعد از حضرت، مردم هستند که باید امامى براى خودشان برگزینند و 

 او را فرمانرواى خودشان قرار دهند؟ و آیا براستى، مردم داراى چنين حقى هستند یا نه؟

شيعه و سنىّ است. یعنى از یك سوى، شيعيان معتقدند که  و این، درست همان نقطه اصلى اختلاف بين

امامت، منصبى است الهى که باید از طرف خداى متعال به کسانى که صلاحيت آنرا دارند داده شود و خداى 

این کار را انجام داده و اميرمؤمنان على )عليه السلام( را جانشين بلافصل وى  (متعال بوسيله پيامبر اکرم)ص

و سپس یازده نفر از فرزندان او را یكى پس از دیگرى براى تصدىّ مقام امامت، تعيين و نصب  قرار داده

فرموده است. و از سوى دیگر، اهل سنت معتقدند که امامت الهى همانند نبوت و رسالت، با رحلت پيامبر 

زرگان اهل سنت، اکرم)ص( خاتمه یافت و از آن پس، تعيين امام به مردم واگذاشته شد. و حتى بعضى از ب

 اند که اگر کسى به زور اسلحه، بر مردم مسلط شود بعد از تسلط، اطاعت وى برتصریح کرده
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تواند راه را براى سوء استفاده و روشن است که چنين نظرهایى تا چه حدّ مى .1دیگران لازم خواهد بود

 .ندگى و انحطاط مسلمانان را فراهم آوردزورمندان و جباّران و حيله گران، باز کند و موجبات پراک

در حقيقت، اهل سنّت با پذیرفتن مشروعيت امامت بدون نصب الهى، نخستين پایه تفكيك دین از سياست 

اند و به عقيده شيعيان، همين امر، بزرگترین نقطه انحراف از مسير صحيح اسلام راستين و پرستش را نهاده

زندگى است و نيز خاستگاه هزاران انحراف دیگرى است که از زمان  خدال متعال، در همه ابعاد و شئون

 .رحلت پيامبر اکرم)ص( در ميان مسلمانان، رخ داده یا خواهد داد

از اینروى، ضرورت دارد که شخص مسلمان، این موضوع را با کمال جدّیت و دور از هرگونه تقليد و تعصّب، 

 .تشخيص داده با تمام توان، از آن حمایت کند و مذهب حق را 2مورد تحقيق و بررسى قرار دهد

ناگفته پيدا است که باید مصلحت کلى جهان اسلام را در نظر گرفت و از فراهم کردن زمينه براى بهره 

بردارى دشمنان اسلام از اختلاف و رویارویى طرفداران مذاهب مختلف، دورى جست و نباید کارى کرد که 

اى جز ضعف جامعه اسلامى نخواهد داشت. ولى از ان شود و نتيجهموجب بروز شكاف در صفوف مسلمان

سوى دیگر، نباید حفظ وحدت و هماهنگى مسلمانان، مانع از تحقيق و تلاش در راه شناختن مذهب حق و 

ایجاد جوّ سالم براى بررسى مسائل امامت گردد مسائلى که حل صحيح آنها تأثير بسزایى در سرنوشت 

 .يا و آخرت آنان داردمسلمانان و سعادت دن

 

 .42-40از ابوالقاسم سمرقندى، ص « السواد الاعظم»ر. ك: الاحكام السلطانيهّ از ابویعلى، و ترجمه  .1



خوشبختانه دانشمندان بزرگ در این زمينه هزاران کتاب به زبانهاى مختلف و با شيوه هاى گوناگون  .2

ا توان از این کتابهاند و براى نمونه مىو حقيقت گشودهنوشته و راه تحقيق را کاملا بر روى جویندگان حق 

 .یاد کرد: عبقات الانوار، الغدیر، دلائل الصدق، غایة المرام، و اثباة الهداة

اى از که مجموعه« المراجعات»کنيم که کتاب و به کسانى که فرصت زیادى براى مطالعه ندارند سفارش مى

ز که هر دو به زبان فارسى ني« اصل الشيعة و اصولها»ى است و کتاب مكاتبات بين دو نفر علماء شيعه و سنّ

 .ترجمه شده را مطالعه کنند
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 مفهوم امامت

ناميده « امام»امامت در لغت به معناى پيشوایى و رهبرى است و هر کسى که متصدىّ رهبرى گروهى شود 

درباره سران کفّار  1«أئَِمَّةَ الْكفُْر»ر قرآن کریم، واژه شود و خواه در راه حق باشد یا در راه باطل، چنانكه دمى

 .شودناميده مى« امام جماعت»کنند بكار رفته است، و کسى که نمازگزاران به او اقتداء مى

ریاست همگانى و فراگير بر جامعه اسلامى در همه امور »اما در اصطلاح علم کلام، امامت عبارت است از: 

 .«دینى و دنيوى

براى تأکيد بر وسعت قلمرو امامت است، و گرنه تدبير امور دنيوى جامعه اسلامى، « دنيوى»ر کلمه و ذک

 .جزیى از دین اسلام است

از دیدگاه شيعه، چنين ریاستى هنگامى مشروع خواهد بود که از طرف خداى متعال باشد، و کسى که اصالتاً 

از خطا در بيان احكام و معارف اسلامى و نيز مصون  )و نه به عنوان نيابت( داراى چنين مقامى باشد معصوم

از گناهان خواهد بود. در واقع، امام معصوم همه منصب هاى پيامبر اکرم)ص( به جز نبوت و رسالت را دارد و 

هم سخنان او در تبيين حقایق و قوانين و معارف اسلام، حجت است و هم فرمانهاى وى در امور مختلف 

 .باشدمىحكومتى واجب الاطاعة 

 :شودبدین ترتيب، اختلاف شيعه و سنّى در موضوع امامت، در سه مسأله ظاهر مى

 .نخست آنكه امام باید از طرف خداى متعال باشد

 .دوم آنكه باید داراى علم خدادادى و مصون از خطا باشد

 .سوم آنكه باید معصوم از گناه باشد



اعتقاد شيعه حضرت فاطمه زهراء )سلام الله عليها( هم  البته معصوم بودن، مساوى با امامت نيست زیرا به

معصوم بودند هر چند مقام امامت را نداشتند، چنانكه حضرت مریم )سلام الله عليها( نيز داراى مقام عصمت 

اند هر چند ما اطلاعى از آنان اند و شاید در ميان اولياء خدا کسان دیگرى نيز چنين مقامى را داشتهبوده

 اساساً شناختن شخص معصوم جز از طریقنداریم و 

 

 12ر. ك: سوره توبه، آیه  .1
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 .معرفى الهى، ميسّر نيست

  

 پرسش

 پيامبر اسلام)ص( غير از نبوت و رسالت، چه منصب هاى الهى دیگرى داشتند؟ -1

 نقطه اصلى اختلاف بين شيعه و سنّى چيست؟ -2

 يامدهایى داشته است؟پذیرفتن امامت بدون نصب الهى، چه پ -3

 .معناى لغوى و اصطلاحى امامت را بيان کنيد -4

 مسائل بنيادى امامت کدامند؟ -5

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1038منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

 نياز به وجود امام  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 نياز به وجود امام
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 درس سى و هفتم

  

 نياز به وجود امام

  

 شامل: مقدمه

 ـ ضرورت وجود امام
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 مقدمّه

پندارند که اختلاف شيعه و چنين مىبسيارى از کسانى که تعمق و ژرف نگرى در مسائل اعتقادى ندارند 

سنّى درباره امامت، جز این نيست که شيعيان معتقدند پيامبر اکرم)ص( على بن ابيطالب )ع( را براى 

جانشينى خود در اداره امور جامعه، تعيين کرده ولى اهل سنت معتقدند که چنين چيزى انجام نگرفته و 

کردند و او جانشين را شخصاً برگزید، و در مرحله سوم، تعيين مردم به دلخواه خود، فرمانروایى را تعيين 

فرمانروا به یك گروه شش نفرى سپرده شد، و خليفه چهارم بار دیگر با انتخاب عمومى تعيين گردید. و 

بنابراین، روش خاصى براى تعيين فرمانروا در ميان مسلمانان، وجود نداشته است. و از اینروى، بعد از خليفه 

هر کسى قدرت نظامى بيشترى داشت متصدى این مقام شد چنانكه در کشورهاى غيراسلامى نيز چهارم، 

 .کمابيش امر به همين منوال بود

کنند که شيعيان درباره تعيين نخستين امام، همان چيزى را معتقدند که و به دیگر سخن: چنين تصور مى

قاد دارند با این تفاوت که نظر پيامبر اکرم)ص( اهل سنّت درباره تعيين خليفه دوم از طرف خليفه اول، اعت

 !مورد قبول مردم واقع نشد ولى نظر خليفه اول، از طرف مردم پذیرفته شد

ولى صرف نظر از این سؤال که خليفه اول، این حق را از کجا بدست آورده بود؟ و چرا رسول خدا )ص( 

نكرد و جامعه نوبنياد اسلامى را بى سرپرست  براساس اعتقاد اهل سنّت به اندازه وى براى اسلام، دلسوزى

 رها کرد با اینكه هنگام بيرون رفتن از مدینه براى جهاد،
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کرد و با اینكه خود آن حضرت از وقوع اختلافات و فتنه ها در امتّش خبر جانشينى براى خودش معينّ مى

اً باید توجه داشت که اختلاف شيعه و سنّى، داده بود، صرف نظر از این سؤال ها و سؤال هاى دیگر، اساس

قبل از هر چيز در این است، که آیا امامت، یك مقام دینى و تابع تشریع و نصب الهى است یا یك سلطنت 

دنيوى و تابع عوامل اجتماعى؟ و شيعيان معتقدند که حتى شخص پيامبر اکرم)ص( هم نقش استدلالى در 

را به امر الهى، انجام دادند. و در واقع، حكمت ختم نبوت با نصب امام تعيين جانشين خود نداشتند بلكه آن

معصوم، ارتباط دارد و با وجود چنين امامى است که مصالح لازم الاستيفاء جامعه اسلامى بعد از رحلت 

 .شودپيامبر اکرم)ص( تأمين مى

مطرح است نه بعنوان یك « ادىاصل اعتق»شود که چرا امامت از دیدگاه شيعه بعنوان یك از اینجا روشن مى

علم خدادادى، عصمت، نصب الهى( را در امام، معتبر )حكم فقهى فرعى، و چرا ایشان شرایط سه گانه 

دانند، و چرا در عرف کلام شيعى، این مفاهيم با مفهوم مرجعيّت در شناختن احكام الهى و حكومت و مى

 .کندکه گویى واژه امامت، بر همگى آنها دلالت مىفرمانروایى بر جامعه اسلامى، عجين شده بدان گونه 

اینك با توجه به مفهوم امامت و موقعيتّ آن در ميان مجموعه عقاید شيعه، به بيان صحّت این عقيده 

 .پردازیممى

  

 ضرورت وجود امام

در درس بيست و دوم روشن شد که تحقق یافتن هدف از آفرینش انسان، منوط به راهنمایى وى بوسيله 

وحى است، و حكمت الهى اقتضاء داشته که پيامبرانى را مبعوث فرماید تا راه سعادت دنيا و آخرت را به بشر 

بياموزند و این نياز وى را برطرف سازند، و نيز به تربيت افراد مستعد بپردازند و آن را تا آخرین مرحله کمالى 

ایط اجتماعى، مساعد باشد اجراء قوانين که بر ایشان ميسّر است برسانند، و همچنين در صورتى که شر

 .اجتماعى دین را بعهده بگيرند

و در درس سى و چهارم و سى و پنجم توضيح دادیم که دین مقدّس اسلام، همگانى و جاودانى و نسخ 

 ناشدنى است و بعد از پيامبر اسلام )ص( پيامبرى نخواهد آمد. و ختم نبوت در
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دهد که آخرین شریعت آسمانى، پاسخگوى همه نيازهاى بشر باشد و نبياء وفق مىصورتى با حكمت بعثت ا

 .بقاء آن تا پایان جهان، تضمين شده باشد

این ضمانت، در مورد قرآن کریم، وجود دارد و خداى متعال، مصونيّت این کتاب عزیز را از هرگونه تغيير و 

شود و فى م، از ظاهر آیات کریمه استفاده نمىتحریفى تضمين کرده است. ولى همه احكام و قوانين اسلا



توان از قرآن کریم بدست المثل تعداد رکعات نماز و کيفيت انجام و صدها حكم واجب و مستحب آن را نمى

آورد و معمولاً قرآن درصدد بيان تفاصيل احكام و قوانين نيست و تعليم و تبيين آنها را بعهده پيامبر 

و  1مى که خدا به او عطا فرموده )غير از وحى قرآنى( آنها را براى مردم بيان کنداکرم)ص( گذاشته تا با عل

بدین ترتيب، حجيّت و اعتبار سنّت آن حضرت بعنوان یكى از منابع اصيل براى شناخت اسلام، ثابت 

 .شودمى

ا اما شرایط دشوار زندگى آن حضرت مانند چند سال محصور بودن در شعب ابيطالب و ده سال جنگ ب

داد که همه احكام و قوانين اسلام را براى عموم مردم، بيان کند و همان اندازه هم دشمنان اسلام، اجازه نمى

گرفتند ضمانتى براى محفوظ ماندن نداشت و حتى کيفيت وضو گرفتن آن حضرت که که اصحاب فرا مى

ام چنين عملى در معرض سالها در مرئى و منظر مردم بود مورد اختلاف، واقع شد و در جایى که احك

اختلاف باشد عملى که روزانه مورد حاجت همه مسلمانان بوده و هست و انگيزه چندانى براى تغيير و 

تحریف عمدى ندارد خطر اشتباه در نقل و تحریفات عمدى در مورد احكام دقيق و پيچيده به ویژه احكام و 

 .2کند به مراتب بيشتر خواهد بودقوانينى که با هوسهاى افراد و منافع گروهها برخورد مى

تواند بعنوان یك دین کامل و پاسخگوى شود که هنگامى دین اسلام مىبا توجه به این نكات، روشن مى

نيازهاى همه انسانها تا پایان جهان، مطرح باشد که در متن دین، راهى براى تأمين مصالح ضرورى جامعه، 

. و این گرفتامبر اکرم)ص( در معرض تهدید و تفویت قرار مىپيش بينى شده باشد مصالحى که با رحلت پي

 راه، چيزى جز نصب جانشين شایسته

 

، 66-64، سوره نحل: آیات 2، سوره جمعه: آیه 164، سوره آل عمران: آیه 151ر. ك: سوره بقره: آیه  .1

 .7، سوره حشر: آیه 21سوره احزاب: آیه 

اند که وغ پردازان و جعل کنندگان حدیث را در کتاب الغدیر آوردهعلامه امينى )ره( نام هفتصد تن از در .2

 .(، به بعد208، ص 5به بعضى از آنان بيش از یك صدهزار حدیث، نسبت داده شده است. )الغدیر، ج 
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براى رسول اکرم)ص( نخواهد بود. جانشينى که داراى علم خدادادى باشد تا بتواند حقایق دین را با همه 

بعاد و دقایقش بيان کند، و داراى ملكه عصمت باشد تا تحت تأثير انگيزه هاى نفسانى و شيطانى واقع نشود ا

و مرتكب تحریف عمدى در دین نگردد. و نيز بتواند نقش تربيتى پيامبر اکرم)ص( را بعهده بگيرد و افراد 

دن شرایط اجتماعى، متصدّى مستعد را به عاليترین مدارج کمال برساند و همچنين در صورت مساعد بو

حكومت و تدبير امور جامعه شود و قوانين اجتماعى اسلام را اجراء کند و حق و عدالت را در جهان گسترش 

 .دهد



حاصل آنكه: ختم نبوت هنگامى که موافق با حكمت الهى خواهد بود که توأم با نصب امام معصوم باشد 

 .ز نبوت و رسالت را دارا باشدامامى که همه ویژگيهاى پيامبر اکرم)ص( به ج

شود؛ و هم لزوم علم خدادادى و مقام عصمت براى وى؛ و هم بدین ترتيب، هم ضرورت وجود امام، ثابت مى

اى را به چه داند چنين علمى و چنين ملكهاینكه باید از طرف خداى متعال، نصب شود زیرا اوست که مى

تواند چنين حقى را در مرتبه نازلتر بر بندگانش را دارد و مى کسى عطا فرموده و اوست که اصالتاً حق ولایت

 .به افراد واجد شرایط بدهد

لازم به تذکر است که اهل سنّت، هيچيك از این ویژگيها را براى هيچيك از خلفاء، قائل نيستند و نه ادعّاى 

لكه عصمت براى خلفاء. بلكه منصوب بودن آنان از طرف خدا و پيغمبر را دارند و نه ادعّاى علم خدادادى و م

موارد زیادى از لغزشها و اشتباهات و عجز ایشان از پاسخگویى به سؤالات دینى مردم را در کتابهاى معتبر 

و از خليفه  «انّ لى شيطاناً یعترینى» :اند که گفتاند و از جمله از خليفه اول نقل کردهخودشان ثبت کرده

و نيز بارها این جمله  1)کار عجولانه و حساب نشده( ناميد« فلته»اول را  اند که بيعت با خليفهدوم نقل کرده

و خلفاء بنى اميّه و بنى عباّس،  3و اما لغزشهاى خليفه سوم 2«لو لا علىّ لهلك عمر» :را به زبان آورد

به  دواضحتر از آن است که نيازى به اشاره داشته باشد و هر کس اندك آشنایى با تاریخ مسلمين داشته باش

 .باشدقدر کافى، از این مطالب آگاه مى

 تنها شيعيان هستند که به وجود شرایط سه گانه در امامان دوازده گانه معتقدند. و با توجه به

 

 .57، ص 3، ج 158، 142، ص 1ر. ك: شرح نهج البلاغه، ج  .1

 .به بعد 93، ص 6ر. ك: الغدیر، ج  .2

 .به بعد 97، ص 8ر. ك: الغدیر، ج  .3
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شود و دیگر نيازى به دلایل تفصيلى نخواهد بود. در بيان فوق، صحتّ اعتقاد ایشان در مسأله امامت، ثابت مى

 .عين حال، در درس آینده به بعضى از دلایل مستفاد از کتاب و سنّت، اشاره خواهيم کرد

  

 پرسش

 .سنت بيان کنيددیدگاه شيعه در مسأله امامت و اختلاف آنرا با دیدگاه اهل  -1



 دانند؟معتبر مى« اصل اعتقادى»چرا شيعيان، امامت را بعنوان یك  -2

 .ضرورت وجود امام را بيان کنيد -3

 آید؟چه نتایجى از این بيان بدست مى -4

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1039منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(طلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظلهپایگاه ا

 نصب امام  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 نصب امام
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 درس سى و هشتم

  

 نصب امام
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الهى است و کامل بودن  در درس پيشين توضيح دادیم که ختم نبوت بدون نصب امام معصوم، خلاف حكمت

اى براى او دین جهانى و جاودانى اسلام، منوط به این است که بعد از پيامبر اکرم)ص( جانشينان شایسته

 .اى که به جز مقام نبوت و رسالت، داراى همه مناصب الهى وى باشندتعيين گردند به گونه

د انه شيعه و سنّى در تفسير آنها نقل کردهتوان از آیات کریمه قرآن و روایات فراوانى کاین مطلب را مى

 :استفاده کرد

http://www.mesbahyazdi.ir/node/1039
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001


الْيَومَْ أَکْملَْتُ لَكُمْ دِینَكمُْ وَ أَتْممَْتُ عَلَيكُْمْ نعِْمَتیِ وَ رَضيِتُ » :فرمایداز جمله در آیه سوم از سوره مائده مى

 .«لَكُمُ الإِْسْلامَ دِیناً

تنها چند ماه قبل از رحلت پيامبر اکرم)ص( نازل شد بعد از این آیه که به اتفاق مفسّرین در حجّة الوداع و 

کند که امروز تأکيد مى «...اليومَ یَئسَِ الذّین کفروا مِنْ دیِنَكم»اشاره به نااميدى کفّار از آسيب پذیرى اسلام 

ن آیه وارد دین شما را کامل، و نعمتم را بر شما تمام کردم، و با توجه به روایات فراوانى که در شأن نزول ای

که توأم با نوميد شدن کفّار از آسيب پذیرى اسلام بوده با « اکمال و اتمام»شود که این شده کاملا روشن مى

نصب جانشين براى پيامبر اکرم)ص( از طرف خداى متعال، تحقق یافته است. زیرا دشمنان اسلام، انتظار 

اینكه فرزند ذکورى نداشتند اسلام بدون مخصوصاً با توجه به  (داشتند که بعد از وفات رسول خدا)ص

 سرپرست بماند و در معرض ضعف و زوال قرار گيرد، ولى با نصب جانشين براى وى دین
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 .1اسلام به نصاب کمال، و نعمت الهى به سر حدّ تمام رسيد و اميد کافران بر باد رفت

غدیر »از حجة الوداع همه حجاج را در محل و کيفيتّ آن، چنين بود که پيامبر اکرم)ص( هنگام بازگشت 

آیا  2«ألست أولى بِكمُ مِنْ أَنْفسُِكمُ» :جمع کردند و ضمن ایراد خطبه مفصّلى از ایشان سؤال کردند« خم

من از طرف خداى متعال بر شما ولایت ندارم؟ همگى یكصدا جواب مثبت دادند، آنگاه زیر بغل على)ع( را 

و بدین ترتيب، ولایت الهى  .«مَن کنُتُ مولاه فَعَلىُّ مولاه» :بلند کردند و فرمودند گرفته او را در برابر مردم

را براى آن حضرت، اعلام فرمودند. سپس همه حضاّر با آن حضرت بيعت کردند و از جمله، خليفه دوم ضمن 

و مولى کلّ مؤمن و یخّ یخّ لك یا علىّ، أصْبَحتَْ مولاى » :بعنوان تهنيت گفت (بيعت با اميرمؤمنان على)ع

 .3«مؤمنة

الْيَوْمَ أَکْملَْتُ لَكُمْ دِینَكمُْ وَ أَتْممَْتُ عَلَيكُْمْ نعِْمَتیِ وَ رَضيِتُ » :و در این روز بود که این آیه شریفه، نازل شد

هِ ولایةُ علىٍّ تَمامُ نبوَّتى و تمامُ دینِ اللّ» :و پيامبر اکرم)ص( تكبير گفتند و فرمودند «لَكُمُ الإِْسْلامَ دِیناً

 .«بعدى

اند آمده است که ابوبكر و عمر از جا در روایتى که بعضى از بزرگان اهل سنّت )حموینى( نيز نقل کرده

برخاستند و از رسول خدا)ص( پرسيدند که آیا این ولایت، مخصوص على است؟ حضرت فرمودند: مخصوص 

علىُّ أخى و » :ا چه کسانى هستند؟ فرمودندعلى و اوصياء من تا روز قيامت است. پرسيدند: اوصياء شم

وزیرى و وارثى و وصيّى و خليفتى فى اُمَّتى و ولىُّ کُلّ مؤمن مِنْ بَعدى، ثمّ ابنى الحسن، ثمّ ابنى الحسين، 

ى تّثمَّ تسعةُ من وُلْد ابنى الحسين واحداً بعد واحد، القرآن معهم و هم مع القرآن، لا یُفارِ قونَهُ و لا یُفارِقهُم ح

 .4«یَرِدوا علىَّ الحوضَ



شود پيامبر اکرم)ص( قبلا مأمور شده بودند که امامت بر حسب آنچه از روایات متعدّد، استفاده مى

اميرمؤمنان)ع( را رسماً اعلام کنند ولى بيم داشتند که مبادا مردم، این کار را حمل بر نظر شخصىِ آن 

 ینروى، در پى فرصت مناسبىحضرت کنند و از پذیرفتن آن، سرباز زنند. از ا

 

 .براى توضيح بيشتر پيرامون دلالت این آیه، به تفسير الميزان مراجعه کنيد .1

 .«النَّبِیُّ أوَْلى باِلْمؤُْمِنِينَ مِنْ أَنْفسُهِمِ»( از سوره احزاب 6اشاره به آیه ) .2
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یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزلَِ إِلَيْكَ مِنْ » :بودن که زمينه این کار فراهم شود تا اینكه این آیه شریفه نازل شد

و ضمن تأکيد بر لزوم تبليغ این پيام الهى  1«غتَْ رسِالَتَهُ وَ اللّهُ یعَْصمُِكَ منَِ الناّسرَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعلَْ فَما بَلَّ

ن باشد به آکه همسنگ با همه پيامهاى دیگر است و نرساندن آن بمنزله تركِ تبليغ کلّ رسالت الهى مى

زول این آیه، پيامبر حضرت مژده داد که خداى متعال تو را از پيامدهاى آن، مصون خواهد داشت. با ن

اکرم)ص( دریافتند که زمان مناسب، فرا رسيده و تأخير بيش از این، روا نيست. از اینروى، در غدیر خم به 

 .2انجام این وظيفه، مبادرت ورزیدند

البته آنچه اختصاص به این روز داشت اعلام رسمى و گرفتن بيعت از مردم بود و گرنه رسول خدا)ص( در 

لتش بارها و به صورت هاى گوناگون، جانشينى اميرمؤمنان على)ع( را گوشزد کرده بودند و طول دوران رسا

نازل شد در حضور همه  3«وَ أَنذِْرْ عَشِيرَتَكَ الأَْقْرَبِينَ»در همان سالهاى آغازین بعثت، هنگامى که آیه 

به اتفاق فریقين،  خویشاوندان فرمودند: نخستين کسى که دعوت مرا بپذیرد جانشين من خواهد بود و

 .4نخستين کسى که پاسخ مثبت داد على بن ابيطالب)ع( بود

نازل شد و اطاعت  «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا أطَِيعُوا اللهَّ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولیِ الْأمَْرِ مِنكْمُْ»و نيز هنگامى که آیه 

و اطاعت ایشان را همسنگ اطاعت پيغمبر اکرم)ص(  بطور مطلق، واجب کرد« اولواالامر»کسانى که بعنوان 

که اطاعتشان مقرون به اطاعت شما « اولواالامر»قرار داد جابربن عبدالله انصارى از آن حضرت پرسيد: این 

هُم خلفائى یا جابر و أئمةُ المسلمينَ منِْ بَعدى. أوّلهُم علىُّ بن أبى طالب، » :شده چه کسانى هستند؟ فرمود

ثمّ الحسين، ثمّ علىُّ بن الحسين، ثمّ محمد بن علىّ المعروف فى التوراة بالباقر سَتُدْرِکهُُ یا جابر،  ثمّ الحسن،

فإذا لَقيتهَُ فَاقْرأَهُ منّى السلام ثمّ الصادق جعفربن محمدّ، ثمّ موسى بن جعفر، ثمّ علىُّ بن موسى، ثمّ محمد بن 

 سمَيىّ و کَنيّى حجّةُ اللّه  علىّ، ثمّ علىّ بن محمد، ثمّ الحسن بن علىّ، ثمّ



 

 .. براى توضيح بيشتر پيرامون دلالت این آیه، به تفسير الميزان مراجعه کنيد67ر. ك سوره مائده، آیه  .1

این موضوع را بزرگان اهل سنّت از هفت نفر از اصحاب رسول خدا)ص( نقل کرده اند: زیدبن ارقم،  .2

 .1الله انصارى، براءبن عازب، ابوهریره و ابن مسعود. ر. ك: الغدیر، ج ابوسعيد خدرى، ابن عباّس، جابربن عبد

 .214ر. ك: سوره شعراء، آیه  .3

 .(20ر. ك: عبقات الانوار، الغدیر، المراجعات )مراجعه  .4
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زمان امامت و طبق پيشگویى پيامبر اکرم)ص( جابر تا  1«...فى اَرضِْه و بَقيّتهُُ فى عباده ابن الحسن بن علىّ

 .حضرت باقر)ع( زنده ماند و سلام رسول خدا )ص( را به ایشان ابلاغ کرد

در حدیث دیگرى از ابوبصير نقل شده که گفت: درباره آیه اولواالامر از امام صادق)ع( سؤال کردم. فرمود: در 

کریم، على و  گویند چرا قرآنشأن علىّ بن ابيطالب و حسن و حسين نازل شده است. عرض کردم: مردم مى

اهل بيتش)ع( را بنام، معرّفى نكرده است؟ فرمودند: به ایشان بگوى: آیه نماز که نازل شد اسمى از سه رکعت 

و چهار رکعت نبرد، و این رسول خدا)ص( بود که آن را براى مردم تفسير کرد، همچنين آیات زکات و حجّ 

 :م تفسير کند و او چنين فرمودبراى مرد (بایست پيامبر اکرم)صو... این آیه را هم مى

اوصيكُمْ بكتاب اللّه و اهلِ بيتى، فإنىّ سَألتُ اللهّ عزّوجلّ أنْ لا » :و نيز فرمود «مَن کُنتُ مولاه فَعَلىُّ مولاه»

کنم به )ملازمت( کتاب یعنى شما را سفارش مى «یُفَرِّقَ بَيْنهَُما حتّى یوُرِدَ هُما عَلَىَ الحوضَ فَأعْطانى ذلكَِ

خدا و اهل بيتم، همانا از خداى عزوجل درخواست کردم که ميان قرآن و اهل بيتم، جدایى نيندازد تا در 

لا تُعَلمّوهمُ » :حوض کوثر ایشان را بر من وارد سازد، و خداى متعال درخواست مرا اجابت کرد. و نيز فرمود

 .2«هدُىً وَ لَن یدُْخِلوکُمْ فى باب ضلالة فاََنَّهُمْ أعْلَمُ مِنْكمُْ اِنَّهُمْ لنَْ یُخرِْجُوکم من بابِ

یعنى: در مقام تعليم ایشان برنيایيد که ایشان از شما داناترند. همانا هرگز شما را از باب هدایت، خارج و در [

 ].سازندباب ضلالت، وارد نمى

کتابَ اللّهِ وَ اَهلْ  إنّى تاركُ فيكم الثّقلينِ» :و همچنين بارها و از جمله در آخرین روزهاى حياتش فرمود

ألا إنَّ مَثَلَ أهل بَيتْى فيكُمْ مَثلَُ سَفينَةِ نوح » :و نيز فرمود 3«بَيتى اِنهّما لن یفترقا حتّى یردا عَلَى الحوض

انت ولىُّ کلَِ » :و نيز بارها خطاب به على بن ابيطالب )ع( فرمود4«مَن رَکبهِاَ نَجا وَ مَنْ تَخلفَّ عنها غَرق

 و نيز دهها حدیث دیگرى که مجال 5«مؤمن بَعدى

 



 .494، و ینابيع المودّة: ص 123، ص 3، و اثبات الهداة: ج 267، ص 10ر. ك: غایة المرام )ط قدیم(، ج  .1

 .265، ص 3ر. ك: غایة المرام )ط قدیم(، ج  .2

حب مستدرك این حدیث نيز از روایات متواتر است که بزرگان اهل سنت از جمله ترمذى و نسائى و صا .3

 .به طرق متعدد از رسول خدا)ص( نقل کرده اند

 .151، ص 3ر. ك: مستدرك حاکم، ج  .4

، ص 1، مسند ابن حنبل: ج 103، صواعق ابن حجر: ص 111، ص 134، ص 3ر. ك: مستدرك حاکم: ج  .5

 ...و 438، ص 4، ج 331
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 .1اشاره به آنها نيست

  

 پرسش

 .به نصب امام است؟ دلالت آن را توضيح دهيدکدام آیه قرآن، مربوط  -1

 .جریان منصوب شدن اميرمؤمنان)ع( به امامت را بيان کنيد -2

انداختند؟ و چگونه شد که به این کار، اقدام چرا پيامبر اکرم)ص( اعلام امامت آن حضرت را به تأخير مى -3

 کردند؟

 کدام از روایات، دلالت بر امامت سایر ائمه)ع( دارد؟ -4

 .سایر روایاتى که اشاره به امامت اهل بيت دارد را بيان کنيد -5

 

 .ر. ك: کمال الدین و تمام النعمه، از مرحوم صدوق و بحارالانوار مجلسى .1

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1040منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(ضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظلهپایگاه اطلاع رسانی آثار ح

http://www.mesbahyazdi.ir/node/1040
http://www.mesbahyazdi.ir/


 عصمت و علم امام  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 عصمت و علم امام
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 درس سى و نهم

  

 عصمت و علم امام

  

 ـ مقدمه

 شامل: عصمت امام

 ـ علم امام
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 مقدمّه

که اختلاف شيعه و سنّى پيرامون موضوع امامت، در سه مسأله است: یكى آنكه در درس سى و ششم گفتيم 

امام باید از طرف خداى متعال نصب شود، دیگر آنكه باید داراى ملكه عصمت باشد، و سوم آنكه باید داراى 

 ىعلم خدادادى باشد. و در درس سى و هفتم هر سه مسأله را با یك بيان عقلى، اثبات کردیم و در درس س

و هشتم به بعضى از دلایل نقلى منصوب بر بودن ائمه )عليهم الصلوة و السلام( از طرف خداى متعال، اشاره 

 .پردازیمکردیم و اینك در این درس به بيان عصمت و علم خدادادى ایشان مى

  

 عصمت امام

http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001


رزندانشان)ع( عطا بعد از اثبات اینكه امامت، منصبى است الهى که خداى متعال به على بن ابيطالب و ف

که اعطاء  1«لا ینَالُ عهَدِْي الظّالمِِين»:توان عصمت ایشان را از این آیه شریفه، استنباط کردفرموده است مى

 .کندمناصب الهى را به کسانى که آلوده به گناه باشند نفى مى

 (ا قرین اطاعت رسول خدا)صکه اطاعت مطلق از ایشان را لازم شمرده و آن ر 2«أُولِی الْأَمرِْ»و نيز از آیه 

 شود که هيچگاه اطاعت ایشان منافاتى باقرار داده است استفاده مى

 

 .124ر. ك: سوره بقره، آیه  .1

 .59ر. ك: سوره نساء، آیه  .2
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 .اطاعت خداى متعال نخواهد داشت پس امر به اطاعت ایشان به طور مطلق، به معناى ضمانت عصمت است

إنَِّما یُرِیدُ اللهُّ لِيذُهِْبَ عَنْكمُُ » :توان با آیه تطهير، اثبات کردمت اهل بيت )عليهم السلام( را مىهمچنين عص

با این بيان که اراده تشریعى الهى درباره تطهير بندگان، اختصاص  1«الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَيتِْ وَ یُطهَِّرکَمُْ تَطهِْيراً

تصاص به اهل بيت)ع( دارد اراده تكوینى الهى و تخلّف ناپذیر است به کسى ندارد، پس این اراده که اخ

و تطهير مطلق و نفى هرگونه رجس و  2«إنَِّما أَمْرهُُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کنُْ فَيَكُونُ» :فرمایدچنانكه مى

رت زهراء )سلام الله پليدى از منسوبان پيامبر اکرم)ص( را ندارند به جز شيعه که معتقد به عصمت حض

 .3عليها( و ائمه دوازده گانه )عليهم الصلوة و السلام( هستند

ه اند دلالت دارد بر اینكلازم به تذکر است که بيش از هفتاد روایت که اغلب آنها را علماء اهل سنت نقل کرده

نقل کرده است که  (و شيخ صدوق از اميرمؤمنان)ع .4این آیه شریفه، در شأن )خمسه طيبّه( نازل شده است

 .رسول خدا)ص( فرمودند: یا على! این آیه درباره تو حسن و حسين و امامان از نسل تو نازل شده است

پرسيدم امامان بعد از شما چند نفرند؟ فرمود: تو یا على، و بعد حسن، و بعد حسين، و بعد از وى فرزندش 

فر، و بعد از وى فرزندش موسى، و بعد از وى على، و بعد از وى فرزندش محمد، و بعد از وى فرزندش جع

 .فرزندش على، و بعد از وى فرزندش حسن، و سپس فرزندش حجت خدا

آنگاه اضافه فرمود: این چنين، نامهاى ایشان بر ساق عرش الهى نوشته است، و من از خداى متعال پرسيدم 

تو هستند که تطهير شده و معصومند و  که اینها نام چه کسانى است؟ فرمود: یا محمد، ایشان امامان بعد از

 .5دشمنان ایشان مورد لعنت من خواهند بود

 



 .33ر. ك: سوره احزاب، آیه  .1

 .82ر. ك: سوره یس، آیه  .2

قرآن الامامة و الولایة فى ال»براى توضيح بيشتر پيرامون این آیه، رجوع کنيد به تفسير الميزان و کتاب  .3

 .«الكریم

 .293-287مرام، ص ر. ك: غایة ال .4

 .293، ص 6ر. ك: غایة المرام )ط قدیم(، ج  .5
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که پيغمبر اکرم)ص( اهل بيت و عترت خود را همسنگ قرآن قرار دادند و تأکيد « ثقلين»همچنين حدیث 

 باشد زیرا ارتكاب کوچكترین گناهشوند دليل روشنى بر عصمت ایشان مىکردند که هيچگاه از آن، جدا نمى

 .حتى اگر بصورت سهوى باشد مفارقت عملى از قرآن است

  

 علم امام

مند بودند چنانكه درباره ایشان بى شك اهل بيت پيغمبر)ص( بيش از سایر مردم از علوم آن حضرت، بهره

دامان مخصوصاً شخص اميرمؤمنان )ع( که از دوران کودکى در  1«لا تُعلِّموهُمْ فاَِنَّهُمْ أعْلَمُ مِنْكمُ» :فرمود

رسول خدا)ص( پرورش یافته و تا آخرین لحظات عمر آن حضرت ملازم وى، و همواره درصدد فراگرفتن 

و از خود  2«اَناَ مدَینةَُ الْعِلمِْ وَ عَلىُّ بابهُا» :علوم و حقایق از پيامبر اکرم)ص( بود، و درباره وى فرمود

صلىّ اللّه عليه و آله عَلَّمَنى الَْفَ باب، وَ کلُُّ باب یفَْتحَُ اَلفَْ اِنَّ رَسُولَ اللهِّ » :اميرمؤمنان)ع( نقل شده که فرمود

وَ فَصلَْ بابِ فَذلِكَ اَلفَْ باب، حتّى علَمِْتُ ما کانَ وَ ما یكونُ اِلى یوَْمِ الْقِيامةَِ وَ عَلمِْتُ عِلْمَ الْمَنایا وَ البَْلایا 

گشاید و آموخت که هر بابى هزار باب دیگر مىیعنى رسول خدا)ص( هزار باب علم به من  3«الْخِطابِ

شود هزار هزار باب، تا آنجا که از هر چه بوده و تا روز قيامت خواهد بود آگاه شدم و علم منایا و مجموعاً مى

 .داورى بحق( را فرا گرفتيم)بلایا )مرگها و مصيبتها( و فصل الخطاب 

ر اکرم)ص( بىواسطه یا باواسطه شنيده بودند نبوده است ولى علوم ائمه اهل بيت)ع( منحصر به آنچه از پيامب

به ایشان افاضه  4«تحدیث»و « الهام»اند که بصورت مند بودهبلكه ایشان از نوعى علوم غيرعادى نيز بهره

و  6و حضرت مریم و مادر موسى )عليهم السلام( شده 5شده است نظير الهامى که به خضر و ذوالقرنينمى

 یم، تعبير بهبعضاً در قرآن کر

 



 .294، ص 1، اصول کافى: ج 265ر. ك: غایة المرام: ص  .1

فتح »، جالب این است که یكى از علماء اهل سنتّ کتابى بنام 226، ص 3ر. ك: مستدرك حاکم، ج  .2
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 .296، ص 1، اصول کافى: ج 88نابيع المودة: ص ر. ك: ی .3

 .270و ص  264ر. ك: اصول کافى، کتاب الحجة، ص  .4

 .268، ص 1ر. ك: اصول کافى، ج  .5
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ن، وحى نبوت نيست، و با چنين علمى بوده که بعضى از ائمه اطهار)ع( گردیده که البته منظور از آ« وحى»

رسيدند از همه چيز آگاه بودند و نيازى به تعلّم و فراگيرى از دیگران که در سنين طفوليت به مقام امامت مى

 .نداشتند

عصمت ایشان، این مطلب از روایات فراوانى که از خود ائمه اطهار)عليهم السلام( نقل شده و با توجه به 

اى از آنها بپردازیم به آیه از قرآن شود. ولى پيش از آنكه به ذکر نمونهحجيّت آنها ثابت است استفاده مى

یاد کرده بعنوان شاهد بر  1«مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الْكِتاب»کنيم که از شخص یا اشخاصى بعنوان کریم، اشاره مى

قُلْ کَفى بِاللهِّ شهَِيداً بَينِْی وَ بيَْنَكمُْ وَ مَنْ » :ن آیه این استکند، و آحقاّنيت پيغمبر اکرم)ص( معرفى مى

 .کندبگو براى شهادت ميان من و شما، خدا و کسى که علم الكتاب دارد کفایت مى 2«عِندَْهُ عِلْمُ الْكِتابِ

تاب، او را بدون شك، چنين کسى که شهادت او قرین شهادت خداى متعال قرار داده شده و داشتن علم الك

 .شایسته چنين شهادتى کرده داراى مقامى بس ارجمند بوده است

أَ فمََنْ کانَ » :رسول خدا)ص( شمرده است «تالى تِلْو»در آیه دیگرى نيز اشاره به این شاهد کرده و او را 

ه این شاهد از خاندان رسول دلالت دارد بر اینك «مِنهْ» و کلمه 3«عَلى بَيِّنةَ منِْ رَبِّهِ وَ یَتْلوُهُ شاهدٌِ مِنهُْ

خدا)ص( و اهل بيت اوست. و روایات متعدّدى از طرق شيعه و اهل سنّت، نقل شده که منظور از این شاهد، 

 .على بن ابيطالب)ع( است

از جمله ابن مغازلى شافعى از عبدالله بن عطاء روایت کرده که گفت: روزى در حضور امام باقر)ع( بودم که 

)یكى از علماء اهل کتاب که در زمان رسول خدا)ص( اسلام آورد( عبور کرد، از آن « ن سلامعبدالله ب»فرزند 

پدر این شخص است؟ فرمود: نه، بلكه منظور على بن  «مَنْ عِندَْهُ علِْمُ الْكِتابِ»حضرت پرسيدم: آیا منظور از 

نيز در شأن  4«...يُّكمُُ اللهُّ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُواإنَِّما وَلِ»و آیه  «وَ یَتْلُوهُ شاهدٌِ منِهْ»ابيطالب)ع( است که آیه 



در سوره هود، علىّ « شاهد»او نازل شده است. و نيز چندین روایت از طرق فریقين نقل شده که منظور از 

 بن

 

 .43سوره رعد، آیه  .1

 .43سوره رعد، آیه  .2

 .17سوره هود، آیه  .3

 .55سوره مائده، آیه  .4
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شود که مصداق آن جز آن حضرت روشن مى «مِنهْ»و با توجه به ویژگى یاد شده  1باشدابيطالب)ع( مى

 .کسى نبوده است

هنگامى روشن شود که در داستان حضرت سليمان)ع( و احضار تخت بلقيس « علم الكتاب»اهميت داشتن 

الَ الَّذِي عِندْهَُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَناَ آتِيكَ بهِِ ق» :فرمایدکه در قرآن کریم آمده است دقت کنيم در آنجا که مى

اى از علم الكتاب داشت گفت: من تخت بلقيس را حاضر یعنى کسى که بهره 2«...قَبْلَ أَنْ یَرْتدََّ إِلَيكَْ طَرفْكَُ

 ...کنم پيش از آنكه چشم به هم زنىمى

ز علم الكتاب چنين اثر شگفت انگيزى داشته است، و از شود که آگاه بودن از برخى ااز این آیه، استفاده مى

توان حدس زد که داشتن همه علم الكتاب چه آثار عظيم ترى را در بر خواهد داشت. و این، اینجا، مى

 :نقل کرده خاطر نشان ساخته اند« سدیر»اى است که امام صادق)ع( در حدیثى که نكته

امام صادق)ع( بودیم که آن  (و داود بن کثير در مجلس )بيرونىسدیر گوید: من و ابوبصير و یحياى بزّاز 

کنند ما حضرت با حالت غضب، وارد شدند و پس از نشستن فرمودند: تعجب است از مردمى که گمان مى

علم غيب داریم! در صورتى که جز خداى متعال کسى علم غيب ندارد، و من خواستم کنيزم را تنبيه کنم، او 

 .3ستم در کدام اطاق رفته استفرار کرد. و ندان

سدیر گوید: هنگامى که حضرت برخاستند که به منزلشان )اندرونى( بروند من و ابوبصير و ميسر، همراه آن 

حضرت رفتيم و عرض کردیم، فدایت شویم، ما سخنانى که درباره کنيز گفتيد شنيدیم، و ما معتقدیم که 

 .کنيمدرباره شما نمىشما علوم فراوانى دارید ولى ادعّاى علم غيب 



قالَ الَّذيِ » :اى سدیر، مگر قرآن نخوانده اى؟ عرض کردم چرا. فرمود: این آیه را خوانده اىحضرت فرمود:

 :گفتم «عِندَْهُ عِلْمٌ منَِ الْكِتابِ أَناَ آتيِكَ بهِِ قَبلَْ أَنْ یرَْتدََّ إِلَيكَْ طَرفُْك

 

 .361-359ر. ك: غایة المرام )ط قدیم(، ص  .1

 .40سوره نمل، آیه  .2

شود که این سخنان را بخاطر حضور نامحرمان، بيان کرده اند. و باید دانست که از دنباله حدیث روشن مى .3

منظور از علم غيبى که اختصاص به خداى متعال دارد علمى است که احتياج به تعليم نداشته باشد، چنانكه 

و  «انّما هو تعلمّ من ذيِ عِلمْ» :آیا شما علم غيب دارید؟ فرموداميرمؤمنان)ع( در جواب کسى که سؤال کرد: 

شده مطلع بوده اند، و گرنه همه انبياء و بسيارى از اولياء خدا از علوم غيبى که به ایشان وحى یا الهام مى

وهُ إِناّ رَادُّ» :یكى از موارد تشكيك ناپذیر آن، این خبر غيبى است که به مادر حضرت موسى)ع( الهام شد

 .(7سوره قصص، آیه ) «إِلَيْكِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ الْمُرسَْلِين
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دانى که این شخص چه اندازه از علم الكتاب داشت؟ عرض کردم: شما فدایت شوم، خوانده ام. فرمود: مى

قُلْ کَفى بِاللّهِ »اى سپس فرمود: آیا این آیه را خوانده !اى از دریاى پهناوربفرمایيد. فرمود: باندازه قطره

؟ گفتم: آرى. فرمود: آن کسى که علم همه کتاب را دارد داناتر «شهَِيداً بَيْنِی وَ بَيْنكَُمْ وَ مَنْ عنِدَْهُ عِلْمُ الْكِتاب

پس با  .است یا کسى که بهره اندکى از علم الكتاب دارد؟ عرض کردم: آن کسى که علم همه کتاب را دارد

فرمود: به خدا قسم، علم همه کتاب نزد ماست، به خدا قسم علم همه کتاب نزد اشاره به سينه مبارکش 

 .کنيماینك به ذکر نمونه هاى دیگرى از روایات وارده در علوم اهل بيت )عليهم السلام( اشاره مى .1ماست

ام( حضرت رضا)ع( در ضمن حدیث مفصّلى درباره امامت فرمود: هنگامى که خداى متعال کسى را )بعنوان ام

دهد و علم را کند و چشمه هاى حكمت را در دلش قرار مىبراى مردم برمى گزیند به او سعه صدر، عطا مى

کند تا براى جواب از هيچ سؤالى در نماند و در تشخيص حق، سرگردان نشود، پس او معصوم به وى الهام مى

ن خواهد بود. و خداى متعال، این خصلتها و مورد تأیيد و توفيق و تسدید الهى بوده از خطاها و لغزشها در اما

دهد تا حجت بر بندگان و شاهد بر آفریدگانش باشد. و این، بخشش الهى است که به هر کس را به او مى

 .دهدبخواهد مى

توانند چنين کسى را )بشناسند( و برگزینند؟! و آیا برگزیده ایشان داراى آنگاه اضافه فرمود: آیا مردم مى

 !؟2ستچنين صفاتى ا



شود و از حسن بن یحياى مدائنى نقل شده که از امام صادق)ع( پرسيدم: هنگامى که سؤالى از امام مى

شنود و گاهى شود، و گاهى از فرشته مىدهد؟ فرمود: گاهى به او الهام مىچگونه )و با چه علمى( جواب مى

 .3هر دو

رسد و کار او به کجا مصيبتى به او مى و در روایت دیگرى امام صادق)ع( فرمود: امامى که نداند چه

 .4انجامد حجت خدا بر بندگانش نخواهد بودمى

 و نيز چند روایت از آن حضرت نقل شده است که فرمود: هرگاه امام بخواهد چيزى را بداند

 

 .()ط دارالكتب الاسلامية 257، ص 1ر. ك: اصول کافى، ج  .1

 .203-198، ص 1ر. ك: اصول کافى، ج  .2

 .58، ص 26ر. ك: بحارالانوار، ج  .3

 .258، ص 1ر. ك: اصول کافى، ج  .4
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 .1سازدخداى متعال او را آگاه مى

و همچنين در روایات متعددى از آن حضرت آمده است که فرمود: روح، آفریده ایست اعظم از جبرئيل و 

 .2کندایشان را تسدید مىميكائيل که با رسول خدا)ص( بود و بعد از وى با ائمه)ع( است و 

  

 پرسش 

 توان اثبات کرد؟عصمت امام را با چه آیاتى مى -1

 کدام روایت، دلالت بر عصمت امام دارد؟ -2

 علم خاص امام از چه راههایى است؟ -3

 اى داشته اند؟در گذشته چه کسانى از این گونه علم، بهره -4

 .لت آن را بيان کنيدکدام آیه، دلالت بر علم امامت دارد؟ وجه دلا -5



 .اهميت علم الكتاب را توضيح دهيد -6

 .چند نمونه از روایات مربوط به علوم ائمه)ع( را ذکر کنيد -7

 

 .258، ص 1ر. ك: اصول کافى، ج  .1

 .273، ص 1ر. ك: اصول کافى، ج  .2

 
 : azdi.ir/node/1041http://www.mesbahyمنبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

 (حضرت مهدى )عج  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <ثار نوشتاريآ  <صفحه اصلی

 

 (حضرت مهدى )عج
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 درس چهلم

  

 (حضرت مهدى )عج

  

 ـ مقدمه

 ـ حكومت الهى جهانى

 لهىشامل: وعده ا

 اى از رواياتـ نمونه

http://www.mesbahyazdi.ir/node/1041
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
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 مقدمّه

در ضمن بحثهاى گذشته، چند حدیث را که متضمّن اسماء ائمّة اثناعشر بود آوردیم ولى روایات فراوان 

دیگرى از طرق شيعه و سنىّ از پيغمبر اکرم)ص( نقل شده که در بعضى از آنها فقط به تعداد آن بزرگواران 

شد، در بعضى اضافه شده که همگى ایشان از قریش هستند، و در بعضى دیگر عدد ایشان را عدد نقباء اشاره 

بنى اسرائيل شمرده، و در بعضى دیگر آمده است که نه نفر ایشان از فرزندان امام حسين)ع( هستند و 

و  .1ایشان بيان شده استبالاخره در بعضى از روایات اهل سنّت و روایات متواتر از طرق شيعه، اسماء یكایك 

نيز روایات زیادى از طرق شيعه درباره امامت هر یك از ائمه اطهار )عليهم الصلوة و السلام( نقل شده که در 

از اینروى، آخرین درس از این بخش را به بحث درباره  .2اى از آنها هم نيستاین مختصر، مجال ذکر نمونه

دهيم و براى رعایت اختصار، تنها اختصاص مى (لله فرجه الشریفامام دوازدهم حضرت صاحب الزمان )عجلّ ا

 .پردازیمبه ذکر مهمترین نكات مى

  

 حكومت الهى جهانى

دانستيم که هدف الهى و اولى از بعثت انبياء، کامل کردن شرایط براى رشد و تكامل آزادانه و آگاهانه انسانها 

 .دم، تحقق یافته استبوده که بوسيله قرار دادن وحى الهى در دسترس مر

 

 .140-10، ص 3ر. ك: منتخب الاثر فى الامام الثانى عشر، ط  .1

 .ر. ك: بحارالانوار، غایة المرام، اثبات الهداة، و سایر مجامع حدیث .2
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توان کمك به رشد عقلانى و تربيت روحى و معنوى همچنين اهداف دیگرى نيز منظور بوده که از جمله مى

عليهم الصلوة و السلام( درصدد تشكيل جامعه ایده آل )د مستعد را بشمار آورد. و در نهایت، انبياء عظام افرا

اند و هرکدام در حدّ امكان، براساس خداپرستى و ارزشهاى الهى، و گسترش عدل و داد در سراسر زمين بوده



ده جغرافيایى و زمانى خاصى، حكومت اند در محدواند و بعضى از ایشان توانستهقدمى در این راه برداشته

 .الهى را برقرار سازند. ولى براى هيچكدام از ایشان شرایط تشكيل حكومت جهانى، فراهم نشده است

البته فراهم نشدن چنين شرایطى به معناى نارسایى تعاليم و برنامه هاى انبياء یا نقصّ مدیریّت و رهبرى 

باشد زیرا همچنانكه اشاره شد هدف الهى از بعثت ایشان نمى ایشان نيست و نيز به معناى تحقق نيافتن

لِئَلاّ یَكُونَ لِلناّسِ عَلىَ اللهِّ »هدف الهى، فراهم شدن زمينه و شرایط براى سير و حرکت اختيارى انسانهاست 

ین هدف، تحقق نه الزام و اجبار مردم بر پذیرفتن دین حق و پيروى از رهبران الهى. و ا 1«حُجَّةٌ بَعدَْ الرُّسُل

 .یافته است

در عين حال، خداى متعال در کتابهاى آسمانيش وعده تحقق حكومت الهى را در پهنه زمين داده است که 

توان آن را نوعى پيشگویى نسبت به فراهم شدن زمينه پذیرش دین حق در سطح وسيعى از جامعه مى

يار ممتاز و از مددهاى غيبى الهى، موانع تشكيل انسانى به حساب آورد که با استفاده از افراد و گروههاى بس

حكومت جهانى از سر راه برداشته شده عدل و داد بر توده هاى ستمدیده مردم که از بيداد ستمگران به 

توان آن را تحقق هدف اند گسترش خواهد یافت. و مىستوه آمده و از همه مكتب ها و رژیم ها نااميد شده

 :م)ص( و دین جهانى و جاودانى او به حساب آورد. زیرا درباره وى فرموده استنهایى از بعثت پيامبر خات

 .2«لِيُظهِْرَهُ عَلىَ الدِّینِ کُلِّه»

توان نتيجه گرفت که این و با توجه به اینكه امامت، متمم نبوت، و تحقق بخش حكمت خاتميّت است مى

ى است که در روایات متواترى که درباره هدف بوسيله آخرین امام، تحقق خواهد یافت. و این همان مطلب

 حضرت مهدى ارواحنافداه وارد شده مورد تأکيد قرار گرفته

 

 .165ر. ك: سوره نساء، آیه  .1

، ح 50، ص 51، و ر. ك: بحارالانوار، ج 9، سوره صف: آیه 28، سوره فتح: آیه 33ر. ك: سوره توبه: آیه  .2

 .89و  58، ح 60، و ص 22
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 .است

نيم کدر اینجا نخست به چند آیه از قرآن کریم که متضمّن بشارت به تحقق چنين حكومتى است اشاره مى

 .پردازیماى از روایات مربوط به این بحث مىو سپس به ذکر نمونه

  



 وعده الهى

وَ » .بودایم که صالحان، وارث زمين خواهند فرماید: در تورات و زبور نوشتهخداى متعال در قرآن کریم مى

و در آیه دیگرى نظير این مضمون، از  1«لَقدَْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرضَْ یَرِثهُا عِبادِيَ الصاّلِحُونَ

 .و بى شك این وعده، روزى تحقق خواهد یافت 2.حضرت موسى)ع( نقل شده است

وَ نُرِیدُ أنَْ » :فرمایده مردم را به استضعاف کشانده بود مىو در جاى دیگر بعد از اشاره به داستان فرعون ک

این آیه هر چند در مورد بنى  3«نمَُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضعِْفُوا فیِ الْأرَْضِ وَ نَجْعَلهَمُْ أئَِمَّةً وَ نَجْعلَهَُمُ الْوارِثِينَ

اشاره به یك  «...وَ نرُِید»است ولى تعبير اسرائيل و به قدرت رسيدن آنان بعد از رهایى از چنگال فرعونيان 

اراده مستمر الهى دارد و از اینروى در بسيارى از روایات، بر ظهور حضرت مهدى عجلّ الله فرجه الشریف 

 .4تطبيق شده است

 :فرمایدهمچنين در جاى دیگر خطاب به مسلمانان مى

خلافت خواهند رسيد و با امنيت کامل، به  کسانى از شما که ایمان واقعى و اعمال شایسته داشته باشند به

وعَدََ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُْمْ وَ عمَِلُوا الصاّلِحاتِ لَيَسْتَخلِْفَنَّهُمْ فِی » :پرستش خداى متعال، خواهند پرداخت

ذيِ ارْتَضى لهَمُْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفهِمِْ أَمْناً الْأَرضِْ کمََا اسْتَخْلفََ الَّذِینَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَ لَُيمكَِّنَنَّ لهَمُْ دِینهَُمُ الَّ

و در روایات آمده است که  .5«یَعْبُدُونَنِی لا یشُْرِکُونَ بیِ شَيئْاً وَ منَْ کَفَرَ بَعدَْ ذلِكَ فَأُولئكَِ هُمُ الْفاسِقُونَ

 .6الشریف تحقق خواهد یافتمصداق کامل این وعده در زمان ظهور ولى عصر عجلّ اللّه فرجه 

 

 .105ر. ك: سوره انبياء، آیه  .1

 .128ر. ك: سوره اعراف، آیه  .2

 .5ر. ك: سوره قصص، آیه  .3

 .64، 63، ص 35، ج 54، ص 51ر. ك: بحارالانوار، ج  .4

 .55ر. ك: سوره نور، آیه  .5

 .64، 34، ح 54، ص 50، ح 58، ص 51ر. ك: بحارالانوار، ج  .6
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بر آن حضرت وارد شده که براى رعایت اختصار، از ذکر آنها صرف  1نيز روایات دیگرى در تطبيق چندین آیه

 .2کنيمنظر مى

  

 اى از رواياتنمونه

وق اند فروایاتى که شيعه و سنّى از پيامبر اکرم)ص( درباره حضرت مهدى عجلّ اللّه فرجه الشریف نقل کرده

اى از علماء خودشان به حدّ تواتر اند به تصدیق عدهیاتى که اهل سنت نقل کردهحدّ تواتر است، و تنها روا

 .4و گروهى از علماء ایشان اعتقاد به آن حضرت را مورد اتفاق همه فرقه هاى اسلامى دانسته اند !3رسدمى

اى از نمونه اینكه .5اى از علماء اهل سنّت، کتابهایى درباره آن حضرت و علائم ظهورشان نوشته اندو عده

 :روایات اهل سنتّ

اند که فرمود: اگر یك روز از عمر جهان، بيشتر نمانده از جمله چندین روایت از پيامبر اکرم)ص( نقل کرده

باشد خداى متعال آن روز را چنان طولانى خواهد کرد تا مردى از اهل بيت من و همنام من به حكومت 

 .6(چنانكه پر از ظلم و جور شده است برسد )و زمين را پر از عدل و داد کند آن

 .7اند که رسول خدا)ص( فرمود: مهدى از عترت من و از فرزندان فاطمه استام سلمه روایت کردهو از

 اند که رسول خدا)ص( فرمود: همانا على امام امت، بعد از منو از ابن عباّس نقل کرده

 

 .«بقية الله خَيْرٌ لَكمُْ»، «لِيُظهْرَِهُ عَلىَ الدِّینِ کلُِّه»،«هُ للِّهوَ یَكُونَ الدِّینُ کُلُّ»ر. ك: مانند این آیات  .1

 .64-44، ص 51ر. ك: بحارالانوار، ج .2

، الفتوحات 140، اسعاف الراغبين: ص 155، نورالابصار شبلنجى: ص 99ر. ك: صواعق ابن حجر: ص  .3

 .211، ص 2الاسلامية: ج 

، غایة المأمول: 78، سبائك الذهب سویدى: ص 535، ص 2هج البلاغه: ج ر. ك: شرح ابن ابى الحدید بر ن .4

 .362، ص 5ج 

تأليف حافظ محمد بن یوسف گنجى شافعى که در قرن « البيان فى اخبار صاحب الزمان»مانند کتاب  .5

تأليف متّقى هندى که در قرن دهم « البرهان فى علامات مهدى آخر الزمان»زیسته، و کتاب هفتم مى

 .زیسته استمى



، 378، ص 1، مسند ابن حنبل: ج 207، ص 2، صحيح ابو داود: ج 46، ص 2ر. ك: صحيح ترمذى: ج  .6

 .490، 488، 440، 258، 186ینابيع المودة: ص 

 .، نقل از صحيح مسلم و ابو داود و نسائى و ابن ماجه و بيهقى134ر. ك: اسعاف الراغبين: ص  .7
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سازد چنانكه باشد. و هنگامى که ظهور کند زمين را پر از عدل و داد مىاو قائم منتَظَر مىاست و از فرزندان 

 .1پر از ظلم و جور شده است

  

 غيبت و راز آن

از ویژگيهاى امام دوازدهم عجلّ اللهّ فرجه الشریف که در روایات وارده از اهل بيت )عليهم السلام(، مورد 

ت. و از جمله، عبدالعظيم حسنى از امام محمد تقى از پدرش تأکيد واقع شده غيبت آن حضرت اس

اميرمؤمنان )عليهم السلام( نقل کرده است که فرمود: قائم ما غيبتى درازمدت دارد، و گویا شيعيان را 

گردد در جستجوى اویند ولى او اى که دنبال چراگاه مىبينيم که در زمان غيبت او همانند حيوان گرسنهمى

د. آگاه باشيد که هر کس از ایشان که بر دینش ثابت بماند و در اثر طول غيبت امامش دچار یابنرا نمى

قساوت قلب نگردد در روز قيامت با من در درجه من خواهد بود. سپس فرمود: هنگامى که قائم ما قيام 

داشت( و کند بيعتى از هيچكس بر گردن او نخواهد بود )و هيچ حاکم ستمگرى تسلطى بر او نخواهد مى

 .2گرددشود و از چشم مردم، غایب مىبدین منظور، مخفيانه متولد مى

قائم ما دو غيبت دارد که یكى  :و از امام سجاد از پدرش از اميرمؤمنان )عليهم السلام( روایت شده که فرمود

ت ثاب تر از دیگرى است، و تنها کسانى که یقين قوى و معرفت صحيح داشته باشند بر امامت اوطولانى

 .3مانندمى

 .براى روشن شدن راز غيبت، باید نظرى به سرگذشت ائمه اطهار )عليهم السلام( بيفكنيم

دانيم بعد از رسول خدا)ص( اکثریت مردم با ابوبكر و بعد با عمر و سپس با عثمان بيعت کردند، و چنانكه مى

ا پدید آمد دست به شورش زده او را به در اواخر حكومت وى که نابسامانيهاى فراوانى در اثر تبعيضات نارو

 .قتل رسانيدند و با اميرمؤمنان على)ع( بيعت کردند

آن حضرت که خليفه منصوب از طرف خدا و رسول)ص( بود در طول حكومت خلفاء سه گانه براى رعایت 

 مصالح جامعه نوبنياد اسلامى دم فروبست و جز از سر اتمام حجت،

 



 .494 ر. ك: ینابيع المودة، ص .1

 .255ر. ك: منتخب الاثر، ص  .2

 .251ر. ك: منتخب الاثر، ص  .3
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سخنى نگفت و در عين حال، از هيچ اقدامى به نفع اسلام و مسلمين دریغ نورزید. اما دوران حكومت چند 

ساله خودش به جنگ با اصحاب جمل و معاویه و خوارج، سپرى شد و سرانجام بدست یكى از خوارج به 

 .شهادت رسيد

امام حسن مجتبى)ع( نيز به دستور معاویه مسموم شد. و پس از مرگ معاویه فرزندش یزید که اعتنایى به 

رفت که نام و نشانى از اسلام ظواهر اسلام هم نداشت بر اریكه سلطنت اموى تكيه زد. و با این روند نزولى مى

 اىاش مسلمانان را تا اندازهم ندید و با شهادت مظلومانهاى جز قياباقى نماند. از اینروى، امام حسين)ع( چاره

هوشيار و بيدار کرد و اسلام را از نابودى، نجات داد. ولى شرایط اجتماعى براى تشكيل حكومت عدل اسلامى 

فراهم نگردید. و از این جهت سایر ائمه اطهار)ع( به تحكيم مبانى عقيدتى و نشر معارف و احكام اسلام و 

داد مخفيانه مردم را به مبارزه با تهذیب نفوس مستعد پرداختند و در حدودى که شرایط، اجازه مىتربيت و 

ساختند. و بالاخره کردند و ایشان را به تحقق حكومت الهى جهانى، اميدوار مىظالمان و جباّران، دعوت مى

 .یكى پس از دیگرى به شهادت رسيدند

مدت دو قرن و نيم توانستند با تحمل مشكلات و فشارهاى فوق العاده  بهرحال، ائمه اطهار )عليهم السلام( در

حقایق اسلام را براى مردم بيان کنند: بخشى را بصورت عمومى، و بخشى را بصورت خصوصى براى شيعيان 

و اصحاب خاصّ خودشان. و بدین ترتيب، معارف اسلامى در ابعاد گوناگونش در جامعه، انتشار یافت و بقاء 

حمدى، تضمين شد. و ضمناً در گوشه و کنار کشورهاى اسلامى گروههایى براى مبارزه با حاکمان شریعت م

 .ستمگر تشكيل گردید و دست کم توانستند تا حدودى جلو ستمها و خودسریهاى جباّران را بگيرند

ولى آنچه وحشت و اضطراب حاکمان خودکامه را برمى انگيخت وعده ظهور حضرت مهدى)عج( بود که 

کرد. از اینروى معاصرین امام حسن عسگرى)ع( به شدت ایشان را تحت نظر قرار ستى آنان را تهدید مىه

دادند که اگر فرزندى براى آن حضرت متولد شود او را به قتل برسانند و خود آن بزرگوار را در عنفوان جوانى 

حضرت مهدى)عج( متولد و براى نجات به شهادت رساندند. ولى اراده خداى متعال بر این، قرار گرفته بود که 

جامعه بشرى، ذخيره شوند. و به همين جهت بود که در زمان حيات پدرشان تا سن پنج سالگى جز افراد 

 کرد و بعد از وفات پدر بزرگوارشان تماسّ امام بامعدودى از خواصّ شيعه، کسى آن حضرت را زیارت نمى
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 گردید. و ازشدند برقرار مىپس از دیگرى به سمت نيابت خاصّ، مفتخر مى که یكى 1مردم بوسيله چهار نفر

واقع شد تا روزى که جامعه بشرى، آماده پذیرش حكومت الهى « غيبت کبرى»آن پس، براى مدت نامعلومى 

 .جهانى شود و به امر خداى متعال ظهور فرماید

ران و ستمگران محفوظ بماند. و در بعضى از بنابراین، راز اصلى غيبت آن حضرت این است که از شرّ جباّ

روایات به حكمت هاى دیگرى نيز اشاره شده که از جمله آنها آزمایش مردم است که بعد از اتمام حجّت، چه 

 .ماننداندازه پایدار و استوار مى

ت آمده یاالبته در زمان غيبت هم مردم بكلّى از فيوضات آن حضرت بى بهره نيستند و به تعبيرى که در روا

کنند چنانكه افراد بى شمارى هر چند کمابيش از نور او استفاده مى .2همانند خورشيدى که پشت ابر باشد

مند بصورت ناشناس به زیارت ایشان مشرفّ شده و براى رفع گرفتاریهاى مادّى و معنوى، از آن بزرگوار، بهره

و اميدوارى مردم است تا خود را اصلاح و  شده اند. و اساساً حيات آن حضرت، عامل مهمى براى دلگرمى

 .آماده ظهور کنند

  

 پرسش

 هدف نهایى از بعثت پيامبر اسلام)ص( چيست؟ -1

 چگونه این هدف، تحقق پذیر است؟ -2

 دهد؟کدام آیات، بشارت برپایى حكومت الهى جهانى را مى -3

 .داى از روایات اهل سنّت درباره حضرت مهدى)عج( را ذکر کنينمونه -4

 .اى از روایات اهل بيت)ع( درباره غيبت آن حضرت را بيان کنيدنمونه -5

 .غيبت صغرى و کبرى و فرق ميان آنها را شرح دهيد -6

 .راز غيبت امام زمان)عج( را توضيح دهيد -7

 توانند از آن حضرت ببرند؟در زمان غيبت، مردم چه بهره هایى مى -8

  

 



 .ان بن سعيد، حسين بن روح و على بن محمد سمرىعثمان بن سعيد، محمد بن عثم .1

 .92، ص 52ر. ك: بحارالانوار، ج  .2
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ین و مبانى عقيدتى آن )توحيد، نبوت، معاد( را بيان کردیم و در آغاز این کتاب، اهميّت تحقيق درباره د

توضيح دادیم که انسانى بودنِ زندگى، در گرو حلّ صحيح این مسائل است. و در بخش اول، مسائل 

خداشناسى؛ و در بخش دوم، مسائل راه و راهنماشناسى )نبوت و امامت( را مرود بحث قرار دادیم و اینك به 

 .پردازیممى« فرجام شناسى»معاد، تحت عنوان  طرح مهمترین مباحث

 کنيم.نخست، ویژگى این اصل اعتقادى و تأثير خاصّ آن را در رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان، بيان مى

دهيم که داشتن تصورّ صحيحى از معاد، منوط به پذیرفتن روح نامحسوس و جاودانى سپس توضيح مى

ون هم بد« انسان شناسى»بدون اعتقاد به خداى یگانه، ناقص است؛ « هستى شناسى»است، و همانگونه که 

اى متناسب با نگارش این کتاب، اعتقاد به روح جاودانى ناتمام است. آنگاه مسائل اساسى معاد را به شيوه

 .مورد بررسى قرار خواهيم داد

  

 اهميت اعتقاد به معاد

و نيل به ارزشها و آرمانها، و در نهایت رسيدن به سعادت  انگيزه فعاليتهاى زندگى، تأمين نيازها و خواسته ها،

و کمال نهائى است و چندى و چونىِ کارها و کيفيتّ جهت دادن به آنها بستگى به تشخيص اهدافى دارد که 

گيرد. بنابراین، شناخت هدف نهائى زندگى براى رسيدن، تلاش هاى زندگى براى رسيدن به آنها انجام مى

 جهت دادن به فعاليتها و نقش اساسى را در
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کند. و در واقع، عامل اصلى در تعيين خطّ مشى زندگى را نوع نگرش و انتخاب و گزینش کارها ایفاء مى

دهد و کسى که حقيقت خود بينش و شناخت انسان، نسبت به حقيقت خود و کمال و سعادتش تشكيل مى

پندارد و حيات خود را منحصر به چند انفعالات پيچيده آنها مىاى از عناصر مادّى و فعل و را تنها مجموعه

شناسد، انگارد و لذت و سعادت و کمالى را وراى بهره هاى مربوط به همين زندگى نمىروزه زندگى دنيا مى

کند که تنها نيازهاى دنيوى و خواسته هاى این جهانيش را تأمين اى تنظيم مىرفتارهاى خود را به گونه

داند و مرگ را پایان زندگى ندانسته، آنرا ا کسى که حقيقت خود را فراتر از پدیده هاى مادىّ مىکند، ام

اى براى رسيدن به شناسد و رفتارهاى شایسته خود را وسيلهنقطه انتقال از جهان گذرا به جهان جاودانى مى

کند که هر چه بيشتر و بهتر مىاى طرح و اجراء شمارد، برنامه زندگيش را به گونهسعادت و کمال ابدى مى

براى زندگى ابدیش سودمند باشد. و از سوى دیگر، سختيها و ناکاميهاى زندگى دنيا، او را دل سرد و نااميد 

 .داردکند و از تلاش در راه انجام وظایف و کسب سعادت و کمال ابدى، باز نمىنمى

ت بلكه در زندگى اجتماعى و رفتارهاى متقابل تأثير این دو نوع انسان شناسى، منحصر به زندگى فردى نيس

افراد نسبت به یكدیگر نيز تأثير بسزائى دارد و اعتقاد به حيات اخروى و پاداش و کيفر ابدى، نقش مهمى را 

اى که چنين کند و در جامعهدر رعایت حقوق دیگران و احساس و ایثار نسبت به نيازمندان، بازى مى



راى قوانين و مقررات عادلانه و جلوگيرى از ظلم و تجاوز به دیگران، کمتر نياز به اعتقادى زنده باشد براى اج

اعِمال زور و فشار خواهد بود. و طبعاً در صورتى که این اعتقاد، جهانى و همگانى شود، مشكلات بين المللى 

 .هم بصورت چشمگيرى کاهش خواهد یافت

شود، و حتّى اعتقاد ژوهش و تحقيق درباره آن، روشن مىبا توجه به این نكات اهميّت مسأله معاد و ارزش پ

اى در بخشيدن جهت مطلوب به تواند تأثير کامل و گستردهنمى (به توحيد، به تنهائى )و بدون اعتقاد به معاد

زندگى داشته باشد. و از اینجا راز اهتمام ادیان آسمانى و بخصوص دین مقدّس اسلام به این اصل اعتقادى، و 

 .گرددراوان انبياء الهى براى راسخ کردن این عقيده در دلهاى مردم، آشكار مىتلاش ف

 تواند نقش خود را در جهت دادن به رفتارهاىاعتقاد به زندگى اخروى در صورتى مى
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 فردى و اجتماعى، ایفاء کند که نوعى رابطه عليّت بين فعاليتهاى این جهانى و سعادت و شقاوتِ آن جهانى،

پذیرفته شود و دستِ کمَ، نعمتها و عذابهاى اخروى به عنوان پاداش و کيفر براى رفتارهاى شایسته و 

توان ناشایسته این جهان، شناخته گردد. و گرنه، در صورتى که چنين پنداشته شود که سعادت اخروى را مى

ان بدست آورد اعتقاد به توان در همان جهدر همان جهان، کسب کرد همچنان که بهره هاى دنيوى را مى

زندگى اخروى، نقش تعيين کننده خود را در رفتارهاى این جهانى، از دست خواهد داد. زیرا طبق این پندار 

توان گفت که: در این دنيا براى تحصيل سعادت دنيوى، کوشش کرده، و براى رسيدن به سعادت اخروى مى

 !اختباید پس از مرگ و در همان عالم آخرت به تلاش پرد

بنابراین، لازم است علاوه بر اثبات معاد و زندگى اخروى، رابطه بين دو زندگى )دنيا و آخرت( و تأثير 

 .رفتارهاى اختيارى در سعادت یا شقاوت ابدى نيز اثبات گردد

  

 اهتمام قرآن به مسأله معاد

لزوم ایمان به آخرت تأکيد بيش از ثلث آیات قرآن، ارتباط با زندگى ابدى دارد: در یك دسته از آیات، بر 

ابدى، و در دسته  3؛ و در دسته سوم، نعمتهاى2؛ در دسته دیگر، پى آمدهاى انكار آن، گوشزد شده1شده

همچنين در آیات فراوانى رابطه بين اعمال نيك و بد  .4چهارمى عذابهاى عذابهاى جاودانى، بيان شده است

وه هاى گوناگونى امكان و ضرورت رستاخيز مورد تأکيد و تبيين با نتایج اخروىِ آنها ذکر گردیده؛ و نيز با شي

قرار گرفته و به شبهات منكران، پاسخ داده شده؛ چنانكه منشأ تبهكاریها وکجرویها فراموش کردن یا انكار 

 .5قيامت و روز حساب، معرّفى شده است



بحثها و جدالهاى ایشان با  اى از سخنان پيامبران وآید که بخش عمدهاز دقت در آیات قرآنى بدست مى

 توان گفت کهمردم، اختصاص به موضوع معاد داشته است و حتى مى
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رسختى مردم، س اند زیرا اکثرتلاش آنها براى اثبات این اصل، بيش از تلاشى بوده که براى اثبات توحيد کرده

توان در دو عامل، خلاصه کرد: داده اند. علت این سرسختى را مىبيشترى براى پذیرفتن این اصل، نشان مى

یكى عامل مشترك در انكار هر امر غيبى و نامحسوس، و دیگرى عامل مختص به موضوع معاد یعنى ميل به 

تقاد به قيامت و حساب، پشتوانه نيرومندى براى بى بندوبارى و عدم مسئوليت. زیرا همانگونه که اشاره شد اع

احساس مسئوليت و پذیرفتن محدودیتهاى رفتارى و خوددارى از ظلم و تجاوز و فساد و گناه است و با انكار 

 :شودآن، راه براى هوسرانيها و شهوت پرستيها و خودکامگيها باز مى

 :فرمایدقرآن کریم با اشاره به این عامل مى

 .1«بَلى قادِرِینَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ. بَلْ یُرِیدُ الإِْنسْانُ لِيَفْجرَُ أَمامهَُ .الإِْنسْانُ أَلَّنْ نَجْمعََ عِظامهَُ أَ یَحسَْبُ»

پندارد که استخوانهایش را )پس از متلاشى شدن( جمع نخواهيم کرد؟ چرا )این کار را آیا انسان چنين مى

خواهد ایيم که سر انگشتانشان را )مانند اول( هموار سازیم. بلكه انسان مىخواهيم کرد در حالى که( توان

 .(جلوى خویش را باز کند )و بى بندوبار باشد

توان در کسانى یافت که در گفتارها و همين روحيه اباء و امتناع از پذیرفتن معاد به معناى حقيقى را مى

و دیگر تعبيرات قرآنى درباره معاد را بر پدیده هاى  «روز واپسين»و « رستاخيز»کوشند که نوشتارهایش مى

این جهانى و رستاخيز ملتها و تشكيل دادن جامعه بى طبقه و ساختن بهشت زمينى، تطبيق کنند یا عالم 

 !قلمداد نمایند 2اىآخرت و مفاهيم مربوط به آن را مفاهيمى ارزشى و اعتبارى و اسطوره



دانسته است که با سخنان آراسته و فریبنده « دشمنان انبياء»و « نسشياطين ا»قرآن کریم چنين کسانى را 

 :دارندپردازند و مردم را از ایمان و اعتقاد صحيح و پایبندى به احكام الهى، باز مىشان به راهزنى دلها مى

مْ إِلى بعَْض زُخرُْفَ الْقَولِْ غُرُوراً وَ لَوْ شاءَ وَ کَذلكَِ جَعَلْنا لِكلُِّ نَبیِّ عَدُوًّا شَياطِينَ الإْنِْسِ وَ الْجنِِّ یُوحِی بَعْضهُُ»

 رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فذََرْهمُْ وَ ما یَفتَْرُونَ. وَ لِتَصْغى إِليَْهِ أَفْئدِةَُ الَّذیِنَ لا یُؤْمنُِونَ 
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 1«وَ لِيَرْضوَْهُ وَ لِيَقْترَِفُوا ما هُمْ مُقْتَرفُِونَ باِلْآخِرةَِ

و بدین سان براى هر پيامبرى دشمنى از شياطين انس و جنّ قرار دادیم که براى فریفتن مردم پيرایه هاى 

گرفت و( چنين کارهایى خواست )جبراً جلوى آنها را مىکنند و اگر خدا مىسخن را به یكدیگر الهام مى

ولى خواست خدا این است که مردم در گزینش راه خوب و بد، آزاد باشند( پس آنان را با )دادند مىانجام ن

دروغهایشان واگذار. و تا دلهاى کسانى که ایمان به آخرت ندارند به سخنان آراسته آنان فرا داده شود و آنها 

 .را بپسندند و آنچه را بخواهند مرتكب شوند

  

 نتيجه

واند راهى را در زندگى برگزیند که به سعادت حقيقى و کمال نهائيش بينجامد باید براى اینكه شخص بت

یابد یا پس از آن، حيات دیگرى خواهد داشت؟ و آیا انتقال بيندیشد که: آیا حيات انسانى با مرگ، پایان مى

وسایل زیستن  توان لوازم واز این جهان به جهان دیگر، همانند مسافرت از شهرى به شهر دیگر است که مى

را در همان جا فراهم کرد یا اینكه حيات این جهان، مقدمّه و زمينه ساز خوشيها و ناخوشيهاى آن جهان 

است و کار را باید در این جا انجام داد و نتيجه نهائيش را در آنجا یافت؟ و تا این مسائل، حلّ نشود نوبت به 

توان رسد زیرا تا مقصد سير و سفر، معلوم نشود نمىشناختن راه و گزینش خطّ مشى و برنامه زندگى نمى

 .راه وصول به آنرا تشخيص داد

شویم که احتمال وجود چنين حياتى هر قدر ضعيف، فرض شود کافى است که انسان در پایان، یادآور مى

 .بى نهایت است« مقدار محتمَل»هوشيار و خردمند را وادار به تحقيق و پژوهش درباره آن کند زیرا 
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 پرسش

 .تفاوت اعتقاد به معاد و عدم آن در جهت دادن به فعاليتهاى زندگى را شرح دهيد -1

تواند نقش عظيم خود را در جهت مطلوب بخشيدن به زندگى، اعتقاد به زندگى اخروى در چه صورتى مى -2

 ایفاء کند؟

 .اد را شرح دهيداهتمام قرآن به موضوع مع -3

 .علت سرسختى مردم در برابر پذیرفتن معاد را توضيح دهيد -4

نمونه تلاش بيماردلان براى تحریف اعتقاد به معاد را ذکر، و موضوع قرآن در برابر امثال این تحریفات را  -5

 .بيان کنيد

 .دضرورت تحقيق درباره معاد و برترى آن بر تحقيق در مسائل دنيوى را شرح دهي -6

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1043منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

 وابستگى مسأله معاد به مسأله روح  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 وابستگى مسأله معاد به مسأله روح
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 درس چهل و دوم
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http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
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 ملاك وحدت در موجود زنده

که هر یك از آنها همواره در حال  اى از یاخته ها )سلولها( استبدن انسان مانند همه حيوانات، مجموعه

باشد و شماره آنها از آغاز تولدّ تا پایان زندگى، عوض نشود یا تعداد یاخته سوخت و ساز و تحولّ و تبدّل مى

 .هایش همواره ثابت بماند

دهد این سؤال، مطرح با توجه به این تغييرات و تحوّلاتى که در بدن حيوانات و بخصوص انسان، رخ مى

که به چه ملاکى باید این مجموعه متغيّر را، موجود واحدى به حساب آورد؛ با اینكه ممكن است  شودمى

 ؟1اجزاء آن در طول زندگى، چندین بار عوض شود

اى پيوستگى شود این است که ملاك وحدت در هر موجود زندهاى که به این سؤال، داده مىپاسخ ساده

اى جاى آنها را ميرند و سلولهاى تازهچند سلولهایى تدریجاً مى اجزاى همزمان و ناهمزمانِ آن است و هر

توان این مجموعه باز و در حال نوسان را موجود واحدى گيرند اما به لحاظ پيوستگى این جریان مىمى

 .شمرد

اى نيست، زیرا اگر ساختمانى را فرض کنيم که از تعدادى آجر، تشكيل شده و ولى این، جواب قانع کننده

 کنند، بطورى که بعد از مدتى هيچ یك ازهاى آن را تدریجاً عوض مىآجر

 

توان سؤال دیگرى را مطرح کرد که اساساً ملاك وحدت در مجموعه هاى ثابت قبل از طرح این سؤال مى .1

توان موجود واحدى شمرد؟ ولى براى و بسته چيست؟ و ترکيبات شيميایى و ارگانيك را به چه ملاکى مى

از گسترش بحث، از مطرح کردن آن در اینجا خوددارى کردیم. رجوع کنيد به: آموزش فلسفه، جلوگيرى 

 .29جلد اول، درس 
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توان مجموعه آجرهاى جدید را همان ساختمان قبلى دانست هر چند از ماند؛ نمىآجرهاى قبلى، باقى نمى

رود مخصوصاً از طرف کسانى که اطلاعى از روى مسامحه و به لحاظ شكل ظاهرى، چنين تعبيراتى بكار مى

 .تعویض اجزاى مجموعه ندارند

ممكن است پاسخ گذشته را به این صورت، تكميل کرد که این تحولّات تدریجى در صورتى به وحدت 

رساند که براساس یك عامل طبيعى و درونى، انجام بگيرد چنانكه در موجودات زنده، مجموعه، آسيبى نمى

شود و از اینرو د. اما تبدیل آجرهاى ساختمان بوسيله عامل بيرونى و قشرى، حاصل مىشوملاحظه مى

 .توان وحدت و این همانىِ حقيقى را در طول جریان تعویض اجزاء، به آنها نسبت دادنمى

م و ماند و نظاین پاسخ، مبتنى بر پذیرفتن عامل طبيعى واحدى است که در جریان تحولات، همواره باقى مى

شود که کند. پس سؤال درباره خود این عامل، مطرح مىاهنگى اجزاء و اعضاى ارگانيسم را حفظ مىهم

 حقيقت آن چيست؟ و ملاك وحدت آن کدام است؟

طبق نظریه فلسفى معروف، ملاك وحدت در هر موجود طبيعى، امر بسيط )= غيرمرکب( و نامحسوسى به 

شود. و در موجودات زنده که افعال مختلف مادّه، عوض نمىاست که با تحولّات  1«صورت»یا « طبيعت»نام 

 .شودناميده مى« نفس»دهند این عامل به نام و گوناگونى از قبيل تغذیه و نموّ و توليدمثل، انجام مى

اند ولى بسيارى از دانستهمى «مجردّ»و نفس انسانى را « مادّى»فلاسفه پيشين، نفس نباتى و حيوانى را 

اى از تجرّد دانسته و و از جمله صدرالمتألهّين شيرازى، نفس حيوانى را نيز داراى مرتبه حكماى اسلامى

شعور و اراده را از لوازم و علائم موجود مجرّد، قلمداد کرده اند. ولى ماتریاليستها که وجود را منحصر به مادهّ 

ند پوزیتویست ها( اساساً منكر هر چيز کنند و مادیّين جدید )ماندانند روح مجرّد را انكار مىو خواصّ آن مى

پذیرند و طبعاً پاسخ صحيحى براى ملاك وحدت نامحسوسى هستند و دست کم، امر غيرمحسوس را نيز مى

 .در موجودات زنده هم ندارند

 بنابر اینكه ملاك وحدت در نباتات، نفس نَباتىِ آنها باشد زندگى نباتىِ در گروى وجود

 

ك از این واژه ها، معانى اصطلاحى دیگرى نيز دارند و منظور از آنها در اینجا همان باید دانست که هر ی .1

 .صورت نوعيّه است
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باشد و هنگامى که استعداد موادّ از بين برود صورت یا نفس صورت و نفس نباتى خاصّ در موادّ مستعدّ مى

جدداً استعداد پذیرفتن صورت نباتى را پيدا کنند شود. و اگر فرض کنيم که همان موادّ منباتى هم نابود مى

شود ولى دو گياه کهنه و نو با وجود مشابهت کامل نيز، وحدت حقيقى نفس نباتى جدیدى به آنها افاضه مى

 .توان نبات جدید را همان نبات قبلى دانستنخواهند داشت و با نظر دقيق نمى

تواند بعد از متلاشى شدن بدن هم باقى باشد و د است مىاما در مورد حيوان و انسان، چون نفس آنها مجرّ

شخص را حفظ کند چنان که قبل از مرگ « این همانىِ»هنگامى که مجدّداً به بدن، تعلق بگيرد وحدت و 

شود. ولى باشد و تبدّل موادّ بدن، موجب تعدّد شخص نمىهم همين وحدت روح، ملاك وحدت شخص مى

را منحصر به همين بدن محسوس و خواصّ و اعراض آن بپندارد و روح را هم  اگر کسى وجود حيوان و انسان

اى از خواصّ بدن بشمارد و حتىّ اگر آن را صورتى نامحسوس ولى مادّى بداند که با متلاشى یكى یا مجموعه

 تواند تصوّر صحيحى از معاد داشته باشد زیرا به فرضشود چنين کسى نمىشدن اندامهاى بدن، نابود مى

آید و دیگر ملاك اینكه بدن، استعداد جدیدى براى حيات، پيدا کند خواص و اعراض نوینى در آنها پدید مى

آنها وجود نخواهد داشت زیرا فرض این است که خواصّ قبلى به کلىّ « این همانىِ»حقيقى براى وحدت و 

 .نابود شده و خواصّ جدیدى پدید آمده است

حيات پس از مرگ را بصورت صحيحى تصوّر کرد که روح را غير از بدن و توان حاصل آنكه: در صورتى مى

خواصّ و اعراض آن بدانيم و حتّى آن را صورت مادّى که در بدن، حلول کرده باشد و با متلاشى شدنِ آن، 

 لنابود شود، ندانيم. پس اولا باید وجود روح را پذیرفت، و ثانياً باید آن را امرى جوهرى دانست نه از قبي

اعراض بدن، و ثالثاً باید آن را قابل استقلال و قابل بقاى بعد از متلاشى شدن بدن دانست نه مانند صورتهاى 

 .شوندکه با تلاش بدن، نابود مى (حلول کننده )و به اصطلاح، منطبق در مادهّ

  

 موقعيّت روح در وجود انسان

که ترکيب انسان از روح و بدن، مانند ترکيب آب  نكته دیگرى را که باید در اینجا خاطر نشان کنيم این است

 از اکسيژن و هيدروژن نيست که با جدا شدن آنها از یكدیگر، موجود مرکّب به

 ﴾350 صفحه ﴿

نابود شود بلكه روح، عنصر اصلى انسان است و تا آن، باقى باشد انسانيّت انسان و شخصيّت « کلّ»عنوان یك 

جهت است که عوض شدن سلولهاى بدن، آسيبى به وحدت شخص  شخص، محفوظ خواهد بود. و به همين

 .رساند. زیرا ملاك وحدت حقيقىِ انسان، همان وحدت روح اوستنمى

چگونه ممكن است انسان بعد از » :گفتندقرآن کریم با اشاره به این حقيقت، در پاسخ منكرین معاد که مى

 :فرمایدمى «متلاشى شدن اجزاى بدنش حيات جدیدى بيابد؟



 .1«قُلْ یَتَوَفاّکُمْ ملََكُ الْمَوتِْ الَّذِي وُکِّلَ بكِمُْ»

 .گيردشوید بلكه( فرشته مرگ شما را مىبگو )شما نابود نمى

ه کند نپس قوام انسانيّت و شخصيتّ هر کسى به همان چيزى است که ملك الموت آن را قبض و توفّى مى

 .شوندبراى اجزاى بدنش که در زمين، پراکنده مى
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 پرسش

 توان ملاك وحدت آن دانست؟ چرا؟آیا پيوستگى اجزاى متغيّر یك مجموعه را مى -1

 توان براى وحدت ترکيبات ارگانيك، ارائه داد؟چه ملاك دیگرى را مى -2

 است؟ نظریه فلسفى معروف درباره وحدت موجودات مرکّب و بخصوص موجودات زنده کدام -3

 فرق بين صورت طبيعى و نفس چيست؟ -4

د تواننفس نباتى چه فرقى با نفس حيوانى و انسانى دارد؟ و این فرق، چه تأثيرى در مسأله معاد مى -5

 داشته باشد؟

 تصوّر صحيح معاد، نيازمند به چه اصولى است؟ -6

 ترکيب انسان از روح و بدن، چه تفاوتى با ترکيبات شيميایى دارد؟ -7

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1044منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

 تجردّ روح  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

http://www.mesbahyazdi.ir/node/1044
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
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 رس چهل و سومّد

  

 تجرّد روح

  

 ـ مقدمه

 شامل: دلايل عقلى بر تجرّد روح

 ـ شواهد قرآنى
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 مقدمّه

کسى که بعد از مرگ، » :توان گفتدانستيم که مسأله معاد، مبتنى بر مسأله روح است، یعنى هنگامى مى

، باقى بماند، و به دیگر سخن: که روح او بعد از متلاشى شدنِ بدن« شود همان شخص سابق استزنده مى

باشد. در غير این صورت، هر انسانى غير از بدن مادّى، داراى یك جوهر غيرمادّى و قابل استقلال از بدن مى

 .فرض حيات مجددّ براى همان شخص، فرض معقولى نخواهد بود

د. این مطلب به اثبات برس پس، قبل از پرداختن به اثبات معاد و بيان معاد و بيان مسائل مربوط به آن، باید

کنيم: یكى دهيم و براى اثبات آن از دو راه، استدلال مىاز اینرو، این درس را اختصاص به همين موضوع مى

 .1از راه عقل، و دیگرى از راه وحى

 



ممكن است توهمّ شود که استدلال از راه وحى براى اثبات مسائل روح و معاد، استدلال دورى است. زیرا  .1

ل اص»برهانى که براى ضرورت نبوت، اقامه گردید حيات اخروى که )مبتنى بر مسأله روح است( بعنوان  در

 .در نظر گرفته شد، پس اثبات خود این اصل از راه وحى و نبوتّ، مستلزم دور است« موضوع

تنى بر مبنيست بلكه « ضرورت نبوّت»ولى باید توجه داشت که صحّت استدلال به وحى، نيازمند به مسأله 

دقت کنيد(. و چون قرآن کریم، خودبخود معجزه و دليل )شود آن است که از راه معجزه، ثابت مى« وقوع»

 .حقاّنيت پيامبر اسلام)ص( است استدلال به آن، براى اثبات مسأله روح و معاد، صحيح است
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 دلايل عقلى بر تجرّد روح

بحثهاى  1(شودناميده مى« نفس»ه روح )که در اصطلاح فلسفى از دیرباز، فلاسفه و اندیشمندان دربار

که اند و علاوه بر ایناند و مخصوصاً حكماى اسلامى اهتمام فراوانى به این موضوع، مبذول داشتهفراوانى کرده

اند رساله ها و کتابهاى بخش مهمى از کتابهاى فلسفى خودشان را به بحث پيرامون آن، اختصاص داده

اند و آراى کسانى که روح را عَرَضى از اعراض بدن یا صورتى مادىّ )منطبع يز در این زمينه نوشتهمستقلى ن

 .اند را با دلایل زیادى ردّ کرده اندپنداشتهدر مادّه بدن( مى

روشن است که بحث گسترده پيرامون چنين موضوعى متناسب با این کتاب نيست از اینرو، به بحث کوتاهى 

کوشيم در این باب بيان روشن و در عين حال متقنى را، ارائه دهيم. این بيان را که و مى کنيمبسنده مى

 :کنيممشتمل بر چند برهان عقلى است با این مقدمه، آغاز مى

بينيم و زبرى و نرمى اندامهاى آن را با حسّ لامسه، ما رنگ پوست و شكل بدن خودمان را با چشم مى

توانيم اطلاع پيدا کنيم. اما ترس و مهر و بدنمان تنها بطور غيرمستقيم مىدهيم و از اندرون تشخيص مى

ى که «من»کنيم و هم چنين از خشم و اراده و اندیشه خودمان را بدون نياز به اندامهاى حسّى، درك مى

 .داراى این احساسات و عواطف حالات روانى است بدون بكارگيرى اندامهاى حسّى، آگاه هستيم

بطور کلّى، از دو نوع ادراك، برخوردار است: یك نوع، ادراکى که نيازمند به اندامهاى حسّى است، پس انسان، 

 .و نوع دیگرى که نيازى به آنها ندارد

دهد ممكن است احتمال خطا در نكته دیگر آنكه: با توجه به انواع خطاهایى که در ادراکات حسّى، روى مى

لاف نوع دوّم که به هيچ وجه جاى خطا و اشتباه و شكّ و تردید ندارد. نوع اوّل از ادراکات، راه بيابد به خ

کند یا نه. ولى مثلاً ممكن است کسى شكّ کند که آیا رنگ پوستش در واقع، همانگونه است که حسّ مى

اى دارد یا نه؛ آیا تصميمى گرفته است یا نه؛ و آیا شكّى دارد یا تواند شك کند که آیا اندیشههيچ کس نمى

 !ندارد



 شود: علم حضورى مستقيماً بهاین، همان مطلبى است که در فلسفه با این تعبير، بيان مى

 

و به عنوان ضدّ آن « عقل»غير از اخلاقى آن است که در مقابل « نفس»باید دانست که اصطلاح فلسفى  .1

 .رودبكار مى
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ا نيست ولى علم حصولى چون با وساطت صورت گيرد و از این جهت، قابل خطخود واقعيتّ، تعلقّ مى

 .1شود ذاتاً قابل شكّ و تردید استادراکى، حاصل مى

یعنى یقينى ترین علوم و آگاهى هاى انسان، علوم حضورى و دریافت هاى شهودى است که شامل علم به 

و اندیشنده و  درك کننده« منِ»بنابراین، وجود  .شودنفس و احساسات و عواطف و سایر حالات روانى مى

تصميم گيرنده به هيچ وجه قابل شكّ و تردید نيست چنانكه وجود ترس و مهر و خشم و اندیشه و اراده هم 

 .تردیدناپذیر است

همان بدن مادىّ و محسوس است و این حالات روانى هم از اعراض « من»اکنون سؤال این است که آیا این 

رابطه نزدیك و تنگاتنگى با بدن دارد و « من»ن است هر چند باشد یا وجود آنها غير از وجود بدبدن مى

 پذیرد؟گذارد و هم از آن، اثر مىدهد و هم در آن، اثر مىبسيارى از کارهاى خود را به وسيله بدن، انجام مى

 :آید، زیرابا توجه به مقدمه مزبور، پاسخ این سؤال، به آسانى بدست مى

يم ولى بدن را باید به کمك اندامهاى حسّى بشناسيم، پس من )= نفس و یابرا با علم حضورى مى« من»اولا 

 .روح( غير از بدن است

ماند و این موجودى است که در طول دهها سال، با وصف وحدت و شخصيّت حقيقى، باقى مى« من»ثانياً 

شود و ض مىیابيم در صورتى که اجزاى بدن، بارها عووحدت و شخصيّت را با علم حضورىِ خطاناپذیر مى

 .اجزاى سابق و لاحق، وجود ندارد« این همانىِ»هيچ نوع ملاك حقيقى براى وحدت و 

تقسيم کرد در « نيمه تن»توان آن را به موجودى بسيط و تجزیه ناپذیر است و فى المثل نمى« من»ثالثاً 

 .صورتى که اندامهاى بدن، متعدّد و تجزیه پذیر است

ى مانند احساس و اراده و... خاصيت اصلى مادّیات یعنى امتداد و قسمت پذیرى رابعاً هيچ یك از حالات روان

 (توان از اعراض مادهّ )بدنرا ندارد و چنين امور غيرمادّى را نمى
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 .1دباشبشمار آورد. پس موضوع این اعراض، جوهرى غيرمادىّ )مجرّد( مى

از جمله دلایل اطمينان بخش و دلنشين بر وجود روح و استقلال و بقاى آن بعد از مرگ، رؤیاهاى 

اى است که اشخاصى بعد از مرگ، اطلاّعات صحيحى را در اختيار خواب بيننده، قرار داده اند. و نيز از صادقانه

راى اثبات روح و تجرّد آن، استفاده توان بکرامات اولياى خدا و حتىّ از بعضى از کارهاى مرتاضان هم مى

 .کرد. و بحث پيرامون این مطالب در خور کتاب مستقلى است

  

 شواهد قرآنى

وجود روح انسانى از نظر قرآن کریم، جاى تردید نيست روحى که از فرط شرافت، به خداى متعال نسبت 

 :فرمایدچنانكه درباره کيفيت آفرینش انسان مى 2شودداده مى

 .3«خَ فيِهِ منِْ رُوحهِوَ نَفَ»

 .پس از پرداختن بدن، از روح منسوب به خودش در آن دميد

نه اینكه العياذباللهّ چيزى از ذات خدا، جدا و به انسان، منتقل شود(. و در مورد آفرینش حضرت آدم)ع( )

 :فرمایدمى

 .4«وَ نَفَختُْ فيِهِ مِنْ رُوحیِ»

روح، غير از بدن و خواصّ و اعراض آن است و قابليّت بقاى  شود کههمچنين از آیات دیگرى استفاده مى

 :گفتندبدون بدن را دارد. از جمله بعد از نقل سخن کافران که مى

 .5«أَ إِذا ضَلَلْنا فیِ الْأرَْضِ أَ إِناّ لفَِی خَلْق جدَِید»

ا آفرینش جدیدى هنگامى که ما )مردیم و( در زمين گم شدیم )و اجزاى بدن ما در خاك، پراکنده شد( آی

 خواهيم داشت؟

 .6«قُلْ یتََوَفاّکُمْ مَلَكُ المَْوْتِ الَّذيِ وُکِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إلِى ربَِّكمُْ تُرجَْعوُنَ» :دهدچنين پاسخ مى
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گيرد و سپس بسوى شوید بلكه( فرشته مرگ که بر شما گمارده شده شما را مىبگو )شما گم نمى

 .شویدپروردگارتان بازگردانده مى

ماند نه اجزاى شود و محفوظ مى پس ملاك هویتّ انسان، همان روح او است که بوسيله فرشته مرگ، گرفته

 .گرددشود و در زمين، پراکنده مىبدن که متلاشى مى

 :فرمایدو در جاى دیگر مى

لْأُخرْى وَ یُرسِْلُ االلّهُ یَتوََفَّى الْأَنْفسَُ حِينَ مَوتْهِا وَ الَّتیِ لمَْ تَمتُْ فیِ مَنامهِا فَيُمسِْكُ الَّتیِ قضَى عَلَيهَْا الْموَْتَ »

 .1«أجََل مسَُمًّى إِلى

گيرد و نيز کسى را که در خواب نمرده است )یعنى خداى متعال جانها )یا اشخاص( را هنگام مرگشان مى

ا دارد و آن دیگرى رکسى که به خواب رفته و مرگش فرا نرسيده است( پس آنكه مرگش فرا رسيده، نگه مى

 .کندتا سرآمد معينى رها مى

 :فرمایداران مىو در بيان کيفيتّ مرگ ستمك

 .2«...إِذِ الظّالِمُونَ فیِ غمََراتِ الْموَْتِ وَ الْمَلائِكةَُ باسِطُوا أَیدِْیهِمْ أَخْرجُِوا أَنْفسَُكمُُ»

اى گویند( جانهاند )و به آنان مىهنگامى که ستمكاران در سكرات مرگند و فرشتگان دستهایشان را گشوده

 .(خود را بيرون کنيد )= تسليم کنيد



شود که کنيم استفاده مىز این آیات و آیات دیگرى که براى رعایت اختصار، از ذکر آنها صرف نظر مىا

نفسيّت و شخصيتّ هر کسى به چيزى است که خدا و فرشته مرگ و فرشتگان گمارده بر قبض روح، آنرا 

 .زندگيرند و نابودى بدن، آسيبى به بقاى روح و وحدت شخصى انسان نمىمى

كه: اولا در انسان، چيزى به نام روح وجود دارد، ثانياً روح انسانى، قابل بقاء و استقلال از بدن نتيجه آن

شوند، و ثالثاً هویّت هر فردى بستگى به باشد نه مانند اعراض و صور مادّى که با تلاشى محلّ، نابود مىمى

نقش ابزار را نسبت به روح، ایفاء روح او دارد، و به دیگر سخن: حقيقت هر انسان همان روح اوست و بدن، 

 .کندمى

 

 .42سوره زمر، آیه  .1

 .93سوره انعام، آیه  .2
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 پرسش 

 .علم حضورى و حصولى را تعریف و فرقهاى آنها را بيان کنيد -1

 .دلایل عقلى بر تجردّ روح را شرح دهيد -2

 استفاده کرد؟توان براى اثبات تجرّد روح، از چه راههاى دیگرى مى -3

 .آیات مربوط به این بحث را ذکر کنيد -4

 .آیدچه نتایجى از این آیات بدست مى -5

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1045منبع
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 اثبات معاد
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 درس چهل و چهارم

  

 اثبات معاد

  

 ـ مقدمه

 شامل: برهان حكمت

 ـ برهان عدالت

 ﴾363 صفحه ﴿

  

 مقدمّه

ن در عالم آخرت، یكى از چنانكه در آغاز این کتاب، اشاره کردیم اعتقاد به معاد و زنده شدن هر فرد انسا

راى اند و باصلى ترین اعتقادات در همه ادیان آسمانى است و انبياى الهى تأکيد فراوانى بر این اصل داشته

تثبيت این عقيده در دلهاى مردم، رنجهاى بسيارى برده اند. و در قرآن کریم، اعتقاد به معاد، عدِْل و 

با هم « اليوم الآخر»و « اللهّ»و در بيست و چند آیه، کلمات همسنگ اعتقاد به خداى یگانه، دانسته شده 

 (.بكار رفته است )علاوه بر مطالبى که در حول و حوش عالم آخرت در بيش از دو هزار آیه آمده است

شناسى را بيان کردیم و نيز توضيح دادیم که تصورّ صحيح در آغاز این بخش، اهميت تحقيق درباره فرجام

پذیرفتن روحى است که ملاك هویتّ هر انسانى باشد و بعد از مرگ، باقى بماند تا بتوان معاد، مبتنى بر 

شود. سپس به اثبات چنين گفت: همان شخصى که از دنيا رفته است بار دیگر در عالم آخرت، زنده مى

د. اینك روحى از راه عقل و وحى پرداختيم تا زمينه بحث هاى اصلى پيرامون زندگى ابدى انسان، فراهم شو

 .نوبت آن رسيده است که به اثبات این اصل مهم اعتقادى بپردازیم



شد این مسأله هم از دو راه، قابل اثبات است و ما در همانگونه که مسأله روح از دو راه )عقل و نقل( اثبات مى

ه نى در زمينکنيم و بعداً به ذکر بخشى از بيانات قرآاین درس، دو دليل عقلى بر ضرورت معاد را بيان مى

 .پردازیمامكان و ضرورت معاد مى
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 برهان حكمت

در بخش خداشناسى توضيح دادیم که آفرینش الهى بيهوده و بى هدف نيست بلكه محبت به خير و کمال 

که داراى مراتبى از خير و کمال هستند که عين ذات الهى است بالاصاله به خود ذات و بالتَّبَع به آثار آن

اى آفریده است که بيشترین خير و کمال ممكن، بر آن مترتبّ شود. ق گرفته، و از اینرو، جهان را به گونهتعلّ

و بدین ترتيب صفت حكمت را اثبات کردیم که مقتضاى آن این است که مخلوقات را به غایت و کمال لایق 

ات و کمالات بيشترى بر آنها به خودشان برساند. ولى از آنجا که جهان مادّى، دار تزاحمات است و خير

کند مقتضاى طورى تنظيم کند که مجموعاً خيرات و کمالات موجودات مادىّ با یكدیگر تعارض پيدا مى

تدبير حكيمانه الهى این است که به صورتى آنها را تنظيم کند که مجموعاً خيرات و کمالات بيشترى بر آنها 

ام احسن باشد. و به همين جهت است که انواع عناصر و مترتّب شود، و به دیگر سخن: جهان، داراى نظ

کميّت و کيفيتّ و فعل و انفعالات و حرکات آنها طورى تنظيم شده که زمينه آفرینش گياهان و جانوران، و 

در نهایت، زمينه آفرینش انسان که کاملترین موجودات این جهانى است فراهم شود. و اگر جهان مادّى 

 .بودساخت خلاف حكمت مىکه پيدایش و رشد موجودات زنده را ناممكن مىطورى آفریده شده بود 

تواند واجد کمالات ابدى و جاودانى که انسان، داراى روح قابل بقاء است و مىافزایيم: با توجه ایناکنون مى

ات او گردد آن هم کمالاتى که از نظر مرتبه و ارزش وجودى، قابل مقایسه با کمالات مادىّ نيست، اگر حي

منحصر به همين حيات دنيوى محدود باشد با حكمت الهى، سازگار نخواهد بود. مخصوصاً با توجه به اینكه 

حيات دنيوى، توأم با رنجها و سختيها و ناگواریهاى فراوان است و غالباً تحصيل یك لذّت بدون تحمل رنج و 

ساند که تحمل این همه رنج و ناخوشى رشود بطورى که حسابگران را به این نتيجه مىزحمت، فراهم نمى

ارزد. و از همين محاسبات است که گرایش به پوچى و بيهودگى پدید براى دستيابى به لذایذ محدود نمى

 .کشاندآید و حتى کسانى را با وجود علاقه شدید فطرى به زندگى، به سوى خودکشى مىمى

مت بكشد و با مشكلات طبيعى و اجتماعى، دست و بود که پيوسته زحراستى، اگر زندگى انسان جز این نمى

 پنجه نرم کند تا لحظاتى را با شادى و لذّت بگذراند و آنگاه از فرط خستگى
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همى « روز از نو روزى از نو»به خواب رود تا هنگامى که بدنش آمادگى فعاليت جدید را پيدا کند و مجدداً 

اى از خوردن آن، لذّت ببرد و دیگر هيچ! چنين تسلسل ورد و لحظهتلاش کند تا مثلاً لقمه نانى بدست آ



داد. مَثَل چنين حياتى در بهترین پسندید و به گزینش آن، فتوى نمىزیان بار و ملال آورى را عقل نمى

اى تلاش کند اتومبيل خود را به پمپ بنزین برساند و ظرف بنزینش را پر کند شكل آن این است که راننده

با مصرف کردن بنزین موجود، اتومبيل خود را به پمپ بنزین دیگرى برساند و این سير را همچنان آنگاه 

ادامه دهد تا هنگامى که اتومبيلش فرسوده شود و از کار بيفتد یا در اثر برخورد با مانع دیگرى متلاشى 

 !شود

ى از د بود. از سوى دیگر، یكبدیهى است نتيجه منطقىِ چنين نگرشى به زندگى انسان، جز پوچ گرایى نخواه

غرایز اصيل انسان، حبّ به بقاء و جاودانگى است که دست آفرینش الهى در فطرت او به ودیعت نهاده است و 

دهد و همواره بر شتاب حرکتش اى را دارد که او را بسوى ابدیّت، سوق مىحكم نيروى محركّ فزاینده

ن متحرّکى جز این نيست که در اوج شتاب حرکت، به افزاید. اکنون اگر فرض شود که سرنوشت چنيمى

اى برخورد کند و متلاشى شود آیا ایجاد آن نيروى فزاینده با چنين غایت و سرنوشتى متناسب خواهد صخره

بود؟!پس وجود چنين ميل فطرى، هنگامى با حكمت الهى سازگار است که زندگى دیگرى جز این زندگى 

 .ر او باشدمحكوم به فنا و مرگ، در انتظا

حاصل آنكه: با ضميمه کردن این دو مقدمّه یعنى حكمت الهى، و امكان زندگى ابدى براى انسان به این 

باید زندگى دیگرى براى انسان، وراى این زندگى محدود دنيوى، وجود داشته باشد تا رسيم که مىنتيجه مى

 .مخالف حكمت الهى نباشد

مقدمّه دیگرى قرار داد و به ضميمه حكمت الهى، آن را برهان دیگرى توان ميل فطرى به جاودانگى را و مى

 .به حساب آورد

ضمناً روشن شد که زندگى ابدى انسان باید داراى نظام دیگرى باشد که مانند زندگى دنيا مستلزم رنجهاى 

ى، سازگار بود با حكمت الهمضاعف نباشد. و گرنه، ادامه همين زندگى دنيوى حتى اگر تا ابد هم ممكن مى

 .بودنمى
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 برهان عدالت

شوند که در این جهان، انسانها در انتخاب و انجام کارهاى خوب و بد، آزادند: از یك سو، کسانى یافت مى

د شونکنند. و از سوى دیگر، تبهكارانى دیده مىتمام عمر خود را صرف عبادت خدا و خدمت به بندگان او مى

. و گردندهاى شيطانى خودشان، بدترین ستمها و زشت ترین گناهان را مرتكب مىکه براى رسيدن به هوس

اساساً هدف از آفرینش انسان در این جهان و مجهزّ ساختن او به گرایشهاى متضادّ و به نيروى اراده و 

ر دن وى بانتخاب، و به انواع شناختهاى عقلى و نقلى، و فراهم کردن زمينه براى رفتارهاى گوناگون و قرار دا

سر دو راهيهاى حقيقت و باطل و خير و شرّ این است که در معرض آزمایشهاى بى شمار، واقع شود و مسير 



تكامل خود را با اراده و اختيار برگزنيند تا به نتایج اعمال اختيارى و پاداش و کيفر آنها برسد. و در حقيقت، 

ختن هویّت انسانى خویش است و حتّى در آخرین سراسر زندگى دنيا براى انسان، آزمایش و ساختن و پردا

 .لحظات زندگى هم معاف از آزمایش و تكليف و انجام وظيفه نيست

بينيم که در این جهان، نيكوکاران و تبهكاران، به پاداش و کيفرى که در خورِ اعمالشان باشد اما مى

و هستند. و اساساً زندگى دنيا ظرفيتّ رسند و چه بسا تبهكارانى که از نعمتهاى بيشترى برخوردار بوده نمى

پاداش و کيفر بسيارى از کارها را ندارد. مثلاً کسى که هزاران شخص بى گناه را به قتل رسانيده است 

ماند در صورتى که مقتضاى عدل توان او را جز یكبار، قصاص کرد و قطعاً سایر جنایاتش بى کيفر مىنمى

 .ر خوب یا بدى انجام دهد به نتيجه آن برسدالهى این است که هر کس کوچكترین کا

پس همچنان که این جهان، سراى آزمایش و تكليف است باید جهان دیگرى باشد که سراى پاداش و کيفر و 

 !ظهور نتایج اعمال باشد و هر فردى به آنچه شایسته آن است نایل گردد تا عدالت الهى، تحقق عينى یابد

ود که جهان آخرت، جاى انتخاب راه و انجام تكاليف نيست و در آینده، شضمناً از همين بيان، روشن مى

 .بحث بيشترى در این باره خواهد آمد
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 پرسش

 .حكمت الهى و رابطه آن با نظام احسن را شرح دهيد -1

 .برهان حكمت را با دو تقریر، بيان کنيد -2

 شود؟ل معاد، استفاده مىاز این برهان، چه نكته دیگرى غير از اثبات اص -3

 .هدف از آفرینش انسان در این جهان را توضيح دهيد -4

 .برهان عدالت را مشروحاً بيان کنيد -5

 آید؟چه نكته خاصّى از این برهان بدست مى -6

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1046منبع
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 درس چهل و پنجم

  

 معاد در قرآن

  

 ـ مقدمه

 ـ انكار معاد، بى دليل است

 :ـ پديده هاى مشابه معاد

 رويش گياه -الفشامل: 

 خواب اصحاب كهف -ب

 زنده شدن حيوانات -ج

 زنده شدن بعضى از انسانها -د

 ﴾371 صفحه ﴿

  

 مقدمّه
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 :توان به پنج دسته، تقسيم کردآیات قرآن کریم، پيرامون اثبات معاد و احتجاج با منكرینِ آن را مى

وجود ندارد. این آیات، به منزله خلع سلاح کند که برهانى بر نفى معاد، آیاتى که بر این نكته، تأکيد مى -1

 .منكرین است

 .کند تا جلوى استبعاد را بگيردآیاتى که به پدیده هاى مشابه معاد، اشاره مى -2

 .کندآیاتى که شبهات منكرین معاد را ردّ، و امكان وقوع آنرا تثبيت مى -3

کند و در واقع، وقوع معاد را از راهِ معرّفى مىآیاتى که معاد را بعنوان وعده حتمى و تخلّف ناپذیر الهى،  -4

 .نمایداخبار مُخبر صادق، اثبات مى

 .آیاتى که اشاره به برهان عقلى بر ضرورت معاد دارد -5

 .در حقيقت، سه دسته اولّ، ناظر به امكان معاد، و دو دسته اخير، ناظر به وقوع و ضرورت آن است

  

 انكار معاد، بى دليل است

 کند تا روشنوه هاى احتجاج قرآن با صاحبان عقاید باطل این است که از آنان، مطالبه دليل مىیكى از شي

قُلْ هاتُوا » :شود که عقاید ایشان پایه عقلى و منطقى ندارد، چنانكه در چندین آیه، آمده است

 .1«...بُرْهانَكُمْ
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 .بگو )اى پيامبر( دليلتان را بياورید

و اعتقاد مطابق با واقع و « علم»فرماید که صاحبان این عقاید نادرست، و در موارد مشابهى با این لحن مى

 .1و گمان بى دليل و مخالف با واقع، بسنده کرده اند« ظنّ»مستند به برهان ندارند بلكه به 

 :فرمایدم مىو در مورد منكرین معاد ه



م إِنْ هُمْ إلِاّ وَ قالُوا ما هیَِ إلِاّ حَياتُناَ الدُّنْيا نمَُوتُ وَ نَحْيا وَ ما یهُْلكُِنا إلِاَّ الدَّهْرُ وَ ما لهَمُْ بِذلكَِ مِنْ عِلْ»

 .2«یَظُنُّونَ

زى ما ار، چيکنيم و جز روزگميریم و زندگى مىو )کافران( گفتند: جز این زندگى دنيا حياتى نيست که مى

 .برندکند )در صورتى که( به این مطلب، علمى ندارد و تنها گمانى مىرا نابود نمى

 .3همچنين در آیات دیگرى بر این نكته، تأکيد شده که انكار معاد، تنها گمان بى دليل و نادرستى است

وى پرستان، واقع البته ممكن است گمانهاى بى دليل در صورتى که موافق هواى نفس باشد مورد قبول ه

و  5و در اثر رفتارهاى متناسب با آنها و ارتكاب گناهان تدریجاً به صورت اعتقاد جزمى، جلوه کند 4شود

 .6حتى شخص بر چنين اعتقادى پافشارى نماید

قرآن کریم، سخنان منكرین معاد را نقل کرده است که غالباً چيزى بيش از استبعاد نيست و احياناً اشاره به 

از اینرو، از یك سو، پدیده هاى  .7ضعيفى دارد که منشأ استبعاد و شك در امكان معاد شده استشبهات 

کند تا هيچ ، و از سوى دیگر به پاسخ شبهات، اشاره مى8شود تا رفع استبعاد گرددمشابه معاد را یادآور مى

علاوه  کند ون مقدار، اکتفاء نمىاى باقى نماند و امكان وقوعىِ معاد، کاملا تثبيت شود. ولى به ایگونه شبهه

 بر حتمى بودن این وعده الهى و
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کند چنان که در درسهاى اتمام حجّت بر مردم به وسيله وحى، به برهان عقلى بر ضرورت معاد نيز اشاره مى

 .آینده، بيان خواهد شد

  

 پديده هاى مشابه معاد

زنده شدن انسان پس از مرگ، از آن جهت حيات مسبوق به موت است شبيه رویيدن  .رويش گياه -الف

گياه در زمين، بعد از خشكى و مردگىِ آن است. از اینرو، تأمّل در این پدیده که همواره در جلو چشم همه 

بعد از مرگ، پى ببرند. و در واقع، آنچه موجب  دهد کافى است که به امكان حيات خودشانانسانها رخ مى

ساده شمردنِ این پدیده و غفلت از اهميت آن شده عادت کردن مردم به دیدن آن است و گرنه از جهت 

 .پيدایش حيات جدید، فرقى با زنده شدن انسان، بعد از مرگ ندارد

پدیده جلب، و رستاخيز انسانها را به آن،  قرآن کریم براى دریدن این پرده عادت، مكرّراً توجه مردم را به این

 :فرمایدو از جمله مى 1کندتشبيه مى

 .2« شَیْء قدَِیرٌفَانْظُرْ إِلى آثارِ رَحمَْتِ اللهِّ کَيْفَ یُحیِْ الْأرَْضَ بَعدَْ موَْتهِا إِنَّ ذلكَِ لَُمحْیِ الْموَْتى وَ هُوَ علَى کلُِّ»

تحقيقاً )همان زنده کننده  .کندمين را بعد از مرگش زنده مىپس به آثار رحمت الهى بنگر که چگونه ز

 .زمين( زنده کننده مردگان )هم( هست و او بر هر چيزى تواناست

قرآن کریم بعد از ذکر داستان شگفت انگيز اصحاب کهف که حاوى نكته هاى  .خواب اصحاب كهف -ب

 :فرمایدآموزنده فراوانى است مى

 .3«...لَيْهِمْ لِيعَْلمَُوا أَنَّ وعَدَْ اللهِّ حَقٌّ وَ أنََّ الساّعَةَ لا رَیْبَ فِيهاوَ کَذلكَِ أعَْثَرْنا عَ»

بدین سان مردم را بر ایشان )اصحاب کهف( آگاه ساختيم تا بدانند که وعده خدا راست است و قيامت خواهد 

 .آمد و جاى شكّى در آن نيست

 ر طول چند قرن )سيصد سال شمسىاى دبى شكّ، اطلاع از چنين حادثه عجيبى که عده
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سيصد و نه سال قمرى( خواب باشند و سپس بيدار شوند تأثير خاصّى در توجه انسان به امكان معاد و  =

و هر بيدار شدنى  «النومُ اخُ الموت»استبعاد آن خواهد داشت زیرا هر خواب رفتنى شبيه مردن است  رفع

بدن، بطور طبيعى ادامه  (شبيه زنده شدن پس از مرگ، ليكن در خوابهاى عادى، اعَمال زیستى )بيولوژیك

دّ غذائى، استفاده نكند یابد و بازگشت روح، تعجبّى را برنمى انگيزد اما بدنى که سيصد سال از موامى

بایست طبق نظام جارى در طبيعت، بميرد و فاسد شود و آمادگى خود را براى بازگشت روح، از دست مى

تواند توجهّ انسان را به ماوراى این نظام عادى، جلب کند و بفهمد اى مىبدهد. پس چنين حادثه خارق العاده

ودن اسباب و شرایط عادى و طبيعى نيست. پس حيات که بازگشت روح به بدن، هميشه در گروى فراهم ب

مجدّد انسان هم هر چند برخلاف نظام مرگ و زندگى در این عالم باشد، امتناعى نخواهد داشت و طبق وعده 

 .الهى، تحقق خواهد یافت

کند که از قرآن کریم هم چنين به زنده شدن غيرعادىِ چند حيوان اشاره مى .زنده شدن حيوانات -ج

و زنده شدن مَرکب سوارى یكى از پيامبران  1(آنها زنده شدن چهار مرغ به دست حضرت ابراهيم)ع جمله

است که به داستان آن، اشاره خواهد شد. و هنگامى که زنده شدن حيوانى ممكن باشد زنده شدن انسان هم 

 .ناممكن نخواهد بود

نده شدن بعضى از انسانها در همين از همه مهمتر، ز .زنده شدن بعضى از انسانها در همين جهان -د

شود. از جمله، داستان یكى از انبياى بنى اسرائيل جهان است که قرآن کریم، چند نمونه از آنها را یادآور مى

است که در سفرى عبورش به مردمى افتاد که هلاك و متلاشى شده بودند و ناگهان به ذهنش خطور کرد 

هند شد! خداى متعال جان او را گرفت و بعد از یك صد سال دوباره که چگونه این مردم، دوباره زنده خوا

اش ساخت و به وى فرمود: چه مدت در این مكان، توقّف کرده اى؟ او که گویا از خوابى برخاسته است زنده

 !گفت: یك روز یا بخشى از روز

نانت سالم مانده، و از خطاب شد: بلكه تو یك صد سال در اینجا مانده اى! پس بنگر که از یك سوى، آب و 

سوى دیگر، مرکب سواریت متلاشى شده است! اکنون بنگر که ما چگونه استخوانهاى این حيوان را بر روى 

 پوشانيم و آنراکنيم و دوباره گوشت بر آنها مىهم سوار مى
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 .1سازیمزنده مى

ائيل است که به حضرت موسى)ع( گفتند: ما تا خدا را آشكارا نبينيم مورد دیگر، داستان گروهى از بنى اسر

اى هلاك کرد و سپس به درخواست حضرت هرگز ایمان نخواهيم آورد! و خداى متعال آنان را با صاعقه

 .2موسى)ع( دوباره آنها را زنده ساخت

اى ه بود به وسيله زدن پارهو نيز زنده شدن یكى از بنى اسرائيل که در زمان حضرت موسى )ع( به قتل رسيد

از پيكر یك گاو ذبح شده به او که داستان آن در سوره بقره، ذکر شده و سوره مزبور به همين مناسبت 

 :نامگذارى گردیده، و در ذیل آن آمده است

 .3«کَذلِكَ یُحیِْ اللّهُ الْموَْتى وَ یُرِیكُمْ آیاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ»

 .نمایاند باشد که با خرد دریابيدکند و نشانه هایش را به شما مىان را زنده مىبدین سان خدا مردگ

اى بر امكان معاد، قلمداد توان نشانهرا مى 4(همچنين زنده شدن بعضى از مردگان به اعجاز حضرت عيسى)ع

 .کرد
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 پرسش

 .روش برخورد قرآن با منكران معاد را بيان کنيد -1

 رویش گياه چه شباهتى به رستاخيز دارد؟ و بيان قرآن در این زمينه چيست؟ -2

 شود؟اى مربوط به مسأله معاد، استفاده مىاز داستان اصحاب کهف، چه نكته -3



زنده شدن پرندگان به دست حضرت ابراهيم)ع( را بيان، و ارتباط آن را با موضوع معاد، شرح داستان  -4

 .دهيد

 کند؟اند یاد مىقرآن کریم از چه کسانى که در این جهان، زنده شده -5

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1047منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(گاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظلهپای

 پاسخ قرآن به شبهات منكرین  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی
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 درس چهل و ششم

  

 پاسخ قرآن به شبهات منكرين

  

 شبهه اعاده معدوم -1

 شبهه عدم قابليّت بدن براى حيات مجدّد 2 شامل:

 شبهه درباره قدرت فاعل -3

 شبهه درباره علم فاعل -4
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 مقدمّه
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http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001


 آیداز احتجاجاتى که قرآن کریم با منكرین معاد دارد و از لحن پاسخهایى که به سخنان آنان داده است مى

 :کنيمس مناسبتِ پاسخها به این صورت، تنظيم مىکه شبهاتى در اذهان ایشان بوده که ما آنها را براسا

  

 شبهه اعاده معدوم -1

چگونه ممكن است انسان، بعد از متلاشى »گفتند: قبلا اشاره کردیم که قرآن کریم در برابر کسانى که مى

دهد که مفادش این است: قوام هویتّ شما به روحتان است نه به پاسخى مى« شدن بدنش مجدّداً زنده شود؟

 .1شوداندامهاى بدنتان که در زمين، پراکنده مى

محال »اى بوده که در فلسفه به نام توان استنباط کرد که منشأ انكار کافران، همان شبههاز این گفتگو مى

پنداشتند که انسان، همين بدن مادّى است که با مرگ، شود. یعنى آنان مىناميده مى« بودن اعاده معدوم

گردد و اگر مجدّداً زنده شود انسان دیگرى خواهد بود زیرا برگرداندن موجودى که معدوم متلاشى و نابود مى

 .شده محال است و امكان ذاتى ندارد

شود و آن این است که هویتّ شخصى هر انسانى، بستگى به پاسخ این شبهه از بيان قرآن کریم روشن مى

 .است« روح موجود»ت بلكه بازگشت نيس« معدوم»روح او دارد، و به دیگر سخن: معاد، اعاده 
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 شبهه عدم قابليّت بدن براى حيات مجدّد -2

شبهه قبلى، مربوط به امكان ذاتى معاد بود، و این شبهه، ناظر به امكان وقوعى آن است. یعنى هر چند 

وجود ندارد ولى وقوع آن، مشروط به  بازگشت روح به بدن، محال عقلى نيست و در فرض آن، تناقضى

ست بایبينيم که پدید آمدنِ حيات، منوط به اسباب و شرایط خاصّى است که مىقابليّت بدن است و ما مى

اى در رَحمِ، قرار گيرد و شرایط مناسبى براى رشد آن، وجود داشته باشد تا کم تدریجاً فراهم شود مثلاً نطفه

انسان در آید، ولى بدنى که متلاشى شد دیگر قابليّت و استعداد حيات را  کم جنين کامل شود و به صورت

 .ندارد

پاسخ این شبهه آن است که این نظام مشهود در عالم دنيا، تنها نظام ممكن نيست و اسباب و عللى که در 

 رشوند اسباب و علل انحصارى نيستند، و شاهدش این است که داین جهان، براساس تجربه، شناخته مى

 .اى مانند زنده شدن بعضى از حيوانات و انسانها رخ داده استهمين جهان، پدیده هاى حياتى خارق العاده



 .اى در قرآن کریم بدست آوردتوان از ذکر چنين پدیده هاى خارق العادهاین پاسخ را مى

  

 شبهه درباره قدرت فاعل -3

امكان ذاتى و قابليتّ قابل، قدرت فاعل هم شرط  شبهه دیگر این است که براى تحقّق یك پدیده، علاوه بر

 !است و از کجا که قدرت بر زنده کردن مردگان داشته باشد؟

این شبهه واهى، از طرف کسانى مطرح شده که قدرت نامتناهى الهى را نشناخته بودند، و پاسخ آن این است 

گيرد، چنانكه این جهان کران ناپيدا مىکه قدرت الهى، حدّ و مرزى ندارد و به هر چيز ممكن الوقوعى تعلقّ 

 .را با آن همه عظمت خيره کننده، آفریده است

 یَ الْمَوتْى بَلى إِنَّهُ عَلىأَ وَ لمَْ یرََوْا أَنَّ اللهَّ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأرَْضَ وَ لَمْ یعَْیَ بِخلَْقهِِنَّ بِقادِر عَلى أَنْ یُحيِْ»

 .1«کُلِّ شَیءْ قدَِیرٌ

د توانمگر ندیدند )و ندانستند( خدایى که آسمانها و زمين را آفریده و در آفرینش آنها در نمانده است، مى

 .مردگان را زنده کند؟ چرا، او بر هر چيزى تواناست

 

 .27، النازعات / 11، الصافاّت / 99، اسراء / 81، و نيز رجوع کنيد به: یس / 33سوره احقاف، آیه  .1
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تر از آفرینش نخستين نيست و نياز به قدرت بيشترى ندارد بلكه افزودن بر این، آفرینش مجدّد، سخت

فسََيَقُولوُنَ منَْ یُعِيدُنا » .توان گفت از آن هم آسانتر است زیرا چيزى بيش از بازگشت روح موجود نيستمى

 .1«...كَ رُؤسَُهُمْ وَقُلِ الَّذيِ فَطرََکمُْ أَوَّلَ مَرَّة فسَيَُنْغِضُونَ إلَِيْ

همان کسى که شما را نخستين بار  :کند(؟ بگوگرداند )و مجدّداً زنده مىخواهند گفت: چه کسى ما را باز مى

 .(آفرید. پس سرهایشان را نزد تو تكان خواهند داد )و از این پاسخ، تعجّب خواهند کرد

 .2«وَ هوَُ أَهْوَنُ عَليَهِْوَ هُوَ الَّذِي یَبدَْؤُا الْخَلقَْ ثمَُّ یُعِيدُهُ »

 .کند و سپس آن را برمى گرداند و آن )باز گرداندن( آسانتر استو اوست کسى که آفرینش را آغاز مى

  



 شبهه درباره علم فاعل -4

شبهه دیگر این است که اگر خدا انسانها را زنده کند و به پاداش و کيفر اعمالشان برساند باید از سویى 

را از یكدیگر تشخيص بدهد تا هر روحى را به بدن خودش بازگرداند. و از سوى دیگر، همه  بدنهاى بى شمار

کارهاى خوب و بد را به یاد داشته باشد تا پاداش و کيفر درخورى به هر یك از آنها بدهد. و چگونه ممكن 

توان همه ونه مىاست انسانى که خاك شده و ذرات آنها در هم آميخته شده را از یكدیگر باز شناخت؟ و چگ

 رفتارهاى انسانها را در طول هزاران بلكه ميليونها سال، ثبت و ضبط کرد و به آنها رسيدگى نمود؟

این شبهه هم از طرف کسانى مطرح شده که علم نامتناهى الهى را نشناخته بودند و آن را به علوم ناقص و 

هى حدّ و مرزى ندارد و بر همه چيز، احاطه کردند. و پاسخ آن این است که علم المحدود خودشان قياس مى

 .کندگاه خداى متعال چيزى را فراموش نمىدارد و هيچ

 :کند که به حضرت موسى )ع( گفتقرآن کریم از قول فرعون، نقل مى

 .«فَما بالُ الْقرُُونِ الْأوُلى»

 

، 5، حج / 80، یس / 62ه / ، واقع15، ق / 20-19، و نيز رجوع کنيد به: عنكبوت / 51سوره اسراء، آیه  .1

 .8، الصارق / 40القيامه / 

 .37سوره روم، آیه  .2
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کند پس وضع آن همه انسانهاى پيشين که مرده و نابود اگر خدا همه ما را زنده، و به اعمالمان رسيدگى مى

 شود؟اند چه مىشده

 :حضرت موسى)ع( فرمود

 .1«یَضِلُّ رَبِّی وَ لا یَنسْى عِلْمهُا عِندَْ رَبِّی فِی کِتاب لا»

شود و چيزى را فراموش علم همه آنها نزد پروردگارم در کتابى محفوظ است و پروردگار من گمراه نمى

 .کندنمى

 :اى جواب دو شبهه اخير به این صورت، بيان شده استو در آیه

 .2«خَلقْ عَلِيمٌقُلْ یُحْيِيهاَ الَّذيِ أَنشَْأَها أَوَّلَ مَرَّة وَ هوَُ بكُِلِّ »



کند که نخستين بار، ایشان را پدید آورده، و او به هر بگو )اى پيامبر( مردگان را همان کسى زنده مى

 .اى داناستآفریده

 

 .4-2، و نيز رجوع کنيد به: سوره ق، آیه 52-51سوره طه، آیه  .1

 .79سوره یس، آیه  .2
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 پرسش

 .دوم و پاسخ آن را بيان کنيدشبهه محال بودن اعاده مع -1

 .شبهه عدم قابليّت بدن براى حيات مجدّد و پاسخ آن را شرح دهيد -2

 .شبهه درباره قدرت فاعل و پاسخ آن را بيان کنيد -3

 .شبهه درباره علم فاعل و پاسخ آن را توضيح دهيد -4

 
 : ww.mesbahyazdi.ir/node/1048http://wمنبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

 وعده الهى در مورد قيامت  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 وعده الهى در مورد قيامت

 ﴾385 صفحه ﴿

  

 درس چهل و هفتم
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 توعده الهى در مورد قيام

  

 ـ مقدمه

 شامل: وعده حتمى الهى

 ـ اشاره به براهين عقلى

 ﴾387 صفحه ﴿

  

 مقدمّه

قرآن کریم از یك سو، به عنوان پيامى که از طرف خداى متعال به بندگانش فرستاده شده بر تحقق معاد، 

دم تمام شمارد و بدین ترتيب حجّت را بر مرکند و آن را وعده حتمى و تخلفّ ناپذیر الهى مىتأکيد مى

کند تا رغبت انسان نسبت به شناخت کند، و از سوى دیگر، به دلایل عقلى بر ضرورت معاد، اشاره مىمى

عقلانى را ارضاء کند و حجتّ را مضاعف سازد. از اینرو، بيانات قرآنى درباره اثبات معاد را به دو بخش، تقسيم 

 .پردازیماى از آیات مربوط مىکنيم و در هر بخش به ذکر نمونهمى

  

 وعده حتمى الهى

 :فرمایدقرآن کریم، برپایى قيامت و زنده شدن همه انسانها در جهان آخرت را امرى تردیدناپذیر دانسته مى

بَلى وعَدْاً عَلَيهِْ » :فرمایداى راستين و تخلّف ناپذیر شمرده مىو آن را وعده .1«إِنَّ الساّعَةَ آتيَِةٌ لا رَیبَْ فِيها»

قُلْ بَلى وَ رَبِّی لَتُبْعثَُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما » :فرمایدو بارها بر تحققّ آن، قسم یاد کرده و از جمله مى 2«حَقًّا

 .3«عَمِلْتُمْ وَ ذلكَِ عَلىَ اللهِّ یسَِيرٌ

 

، 7ج / ، ح21، کهف / 12، انعام / 87، نساء / 25، 9، و نيز رجوع کنيد به: آل عمران / 59سوره غافر، آیه  .1

 .32و  26، جاثيه / 7شورى / 

، 21، کهف / 55، 4، یونس / 122، نساء / 191، 9، و نيز رجوع کنيد به: آل عمران / 38سوره نحل، آیه  .2
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یُلْقِی الرُّوحَ منِْ » :فرمایدو هشدار دادن به مردم، نسبت به آن را از مهمترین وظایف انبياء دانسته چنانكه مى

قرّر و براى منكرین آن، شقاوت ابدى و عذاب دوزخ را م 1«أَمْرِهِ عَلى مَنْ یشَاءُ مِنْ عِبادهِِ لِيُنذِْرَ یوَْمَ التَّلاقِ

 .2«وَ أعَْتدَْنا لِمنَْ کذََّبَ بِالساّعَةِ سَعِيراً» :فرموده است

ه اى براى انكار معاد و شكّ درباربنابراین، کسى که به حقانيتّ این کتاب آسمانى، پى برده باشد هيچ بهانه

ى قابل آن نخواهد داشت. و در بخش پيشين، روشن شد که حقانيّت قرآن براى هر انسان حق جو و باانصاف

درك است و از اینرو، هيچ کس عذرى براى نپذیرفتن آن ندارد مگر کسى که قصورى در عقلش باشد و یا به 

 .علت دیگرى نتواند پى به حقانيّت آن ببرد

  

 اشاره به براهين عقلى

ن هاى توان آنها را ناظر به برهابسيارى از آیات کریمه قرآن، لحن استدلال عقلى بر ضرورت معاد دارد و مى

أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناکمُْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ » :فرمایدحكمت و عدالت دانست. از جمله به صورت استفهام انكارى مى

 .3«إِلَيْنا لا تُرجَْعوُنَ

 شوید؟ایم و به سوى ما بازگردانده نمىاید که شما را بيهوده آفریدهمگر پنداشته

لت دارد بر اینكه اگر معاد و بازگشت به سوى خداى متعال نباشد، آفرینش این آیه شریفه به روشنى دلا

دهد. پس جهان انسان در این جهان، بيهوده خواهد بود. ولى خداى حكيم، کار عبث و بيهوده، انجام نمى

 .دیگرى براى بازگشت به سوى خودش برپا خواهد کرد

ه یك قضيّه شرطيّه است دلالت دارد بر اینكه کاین برهان، یك قياس استثنائى است و مقدّمه اول آن

هنگامى آفرینش انسان در این جهان، هدف حكيمانه خواهد داشت که به دنبال این زندگى دنيا، بازگشت به 

سوى خدا کند و در جهان آخرت، به نتایج اعمالش برسد. و ما این ملازمه را در تقریر برهان حكمت، توضيح 

 .رار نيستدادیم و دیگر نيازى به تك

 کند( همان مسأله حكمت الهى و عبث نبودنو اما مقدمه دوم )خدا کار بيهوده نمى

 

 .71، زمر / 61، زخرف / 7، شورى / 2، رعد / 154، 130، و نيز رجوع کنيد به: انعام / 15سوره غافر، آیه  .1
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کارهاى اوست که در بخش خداشناسى به اثبات رسيد و در بيان برهان حكمت نيز توضيح داده شده. 

 .بنابراین، آیه مزبور کاملا قابل انطباق بر برهان نامبرده است

فى براى آفرینش جهان است اگر افزایيم: با توجه به اینكه آفرینش انسان به منزله غایت و هداکنون مى

زندگى انسان در این جهان، بيهوده و فاقد هدف حكيمانه باشد آفرینش جهان هم بيهوده و باطل خواهد بود. 

توان از آیاتى استفاده کرد که وجود عالم آخرت را مقتضاى حكيمانه بودن آفرینش جهان و این نكته را مى

 :فرمایدمى (ن )اولولالبابدانسته است. و از جمله در وصف خردمندا

 .1«وَ یتََفَكَّرُونَ فِی خَلقِْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ رَبَّنا ما خَلَقتَْ هذا باطِلاً سُبْحانكََ فَقِنا عذَابَ الناّرِ ...»

 پروردگارا، این )جهان( را باطل نيافریده (:گوینداندیشند )و آنگاه مىو درباره آفرینش آسمانها و زمين مى...

 .اى، تو منزّهى )از اینكه کار باطل، انجام دهى( پس ما را از عذاب آتش نگهدار

ى سازد، یعنشود که تأمّل در کيفيّت آفرینش جهان، انسان را متوجهّ حكمت الهى مىاز این آیه، استفاده مى

افریده است، و اى را در نظر داشته و آن را گزاف و پوچ نيخداى حكيم از این آفرینش عظيم، هدف حكيمانه

اگر جهان دیگرى نباشد که هدف نهائى از آفرینش جهان، محسوب شود خلقت الهى، پوچ و بى هدف خواهد 

 .بود

دسته دیگرى از آیات کریمه قرآن که اشاره به برهان عقلى بر ضرورت معاد دارد قابل انطباق بر برهان عدالت 

و تبهكاران را به پاداش و کيفر اعمالشان برساند و یعنى مقتضاى عدل الهى این است که نيكوکاران  .2است

فرجام آنان را از یكدیگر تفكيك کند و چون در این جهان، چنين تفكيكى نيست ناچار جهان دیگرى برپا 

 .خواهد کرد تا عدالت خویش را عينيّت بخشد

 :فرمایداز جمله در سوره جاثيه مى

ئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ کَالَّذِینَ آمَنُوا وَ عمَِلُوا الصاّلِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَ ممَاتُهُمْ ساءَ ما أَمْ حسَِبَ الَّذِینَ اجْتَرَحُوا السَّيِّ»

 یَحكُْمُونَ. وَ خَلَقَ اللهُّ السَّماواتِ وَ الْأرَْضَ باِلْحقَِّ وَ لتُِجْزى کُلُّ نَفسْ 

 

 .191سوره آل عمران، آیه  .1



 4، یونس / 35م / ، قل58، غافر / 28سوره ص /  .2
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 1«بِما کسَبََتْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ

اند که ما آنان را مانند کسانى که ایمان آورده و مگر کسانى که مرتكب کارهاى بد شدند چنين پنداشته

)و اى که زندگى و مرگ هر دو دسته، یكسان باشد اند قرار خواهيم داد به گونهکارهاى شایسته انجام داده

گونه که در نعمتها و بلاها و شادیها و غمهاى این جهان، شریكند بعد از مرگ هم فرقى نداشته باشند(؟ همان

و داراى هدف حكيمانه( آفریده و تا )کنند! و خداى متعال، آسمانها و زمين را به حق اینان بد قضاوتى مى

 .ستم نشوداینكه هر کس به آنچه به دست آورده جزا داده شود و به ایشان 

را اشاره به برهان حكمت  «وَ خَلقََ اللّهُ السَّماواتِ وَ الْأرَْضَ باِلْحقَِّ»توان جمله لازم به تذکرّ است که مى

توان اساساً برهان عدالت را هم به برهان حكمت، بازگرداند زیرا همانگونه که در مبحث دانست، چنانكه مى

 .است« حكمت»از مصادیق « عدل»عدل الهى توضيح دادیم 

 

 .22-21سوره جاثيه، آیه  .1
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 پرسش

 کند؟قرآن کریم چگونه معاد را اثبات، و حجتّ را بر مردم تمام مى -1

 .چه آیاتى اشاره به برهان حكمت دارد؟ استدلال آنها را تقریر کنيد -2

 چه آیاتى اشاره به برهان عدالت دارد؟ تقریر استدلال آنها چيست؟ -3

 توان برهان عدالت را هم بر برهان حكمت بازگرداند؟چگونه مى -4

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1049منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله
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 درس چهل و هشتم

  

 مشخصات عالم آخرت

  

 شامل: مقدمه

 ـ ويژگيهاى عالم آخرت از ديدگاه عقل

 ﴾395 صفحه ﴿

  

 مقدمّه

لم حضورىِ آگاهانه، درك اى درباره آنها ندارد و نه آنها را با شهود باطنى و عانسان نسبت به امورى که تجربه

تواند شناخت کاملى داشته باشد. با توجه به این نكته نباید انتظار داشته کرده و نه با حسّ دریافته است نمى

باشيم که حقيقت عالم آخرت و جریانات آن را دقيقاً بشناسيم و به کُنهْ آنها پى ببریم بلكه باید تنها به 

آید بسنده کنيم و خود را از بلند پروازیهاى گستاخانه حى بدست مىاوصافى که از راه عقل یا از راه و

 .بازداریم

اند اند که عالم آخرت را مثل عالم دنيا، معرّفى کنند و تا آنجا پيش رفتهمتأسفانه از یك سو، کسانى کوشيده

 اثر پيشرفت اند بهشت آخرت در یك یا چند کره آسمانى و در همين دنياست و روزى، انسان درکه پنداشته

اى کند به آنجا منتقل خواهد شد و در آنجا زندگى راحت و آسودهعلوم و با استفاده از اختراعاتى که مى

 !خواهد داشت
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و از سوى دیگر، کسانى منكر وجود عينىِ آخرت شده و بهشت برین را همان ارزشهاى اخلاقى، قلمداد 

بندند، و تفاوت دنيا و آخرت را همان فرق بين نها دل مىاند که افراد وارسته و خدمتگزار جامعه، به آکرده

 !سود و ارزش انگاشته اند

جا دارد که از دسته اول بپرسيم: اگر بهشت اُخروى در کره دیگرى است و نسلهاى آینده به آنجا خواهند 

د؟! و چگونه باشد چه معنى داررفت پس زنده شدن انسانها در روز قيامت و روز جمع که مورد تأیيد قرآن مى

 !پاداش و کيفر همه رفتارهاى گذشتگان در آنجا داده خواهد شد؟

 ﴾396 صفحه ﴿

و نيز جا دارد که از دسته دوم بپرسيم: اگر بهشت، چيزى جز ارزشهاى اخلاقى نيست و طبعاً دوزخ هم 

ا بعد از مرگ، چيزى جز ضدّ ارزشها نخواهد بود پس این همه اصرار قرآن بر اثبات معاد و زنده شدن انسانه

کردند تا آن همه مورد براى چيست؟ و آیا بهتر نبود که انبياى الهى، همين معنى را به صراحت، بيان مى

 !اعتراض و اتهّام به جنون و افسانه گویى و مانند آنها واقع نشوند؟

ى جسمانى و روحان از این یاوه سرایيها که بگذریم به اختلافات و مشاجرات متكلمّان و فيلسوفان درباره معاد

شود یا نه، و آیا بدن اُخروى عين بدن دنيوى است که آیا جهان مادىّ به کلىّ نابود مىو بحثهایى درباره این

 .رسيمیا مثل آن، و مانند آنها مى

این گونه تلاشهاى عقلى و فلسفى در راه کشف حقایق و نزدیكتر شدن به واقعياّت، هر چند شایان تقدیر و 

گردد ولى نباید توقّع داشته باشيم که با و در سایه آنها نقاط ضعف و قوتّ اندیشه ها آشكار مى تحسين است

 .این بحثها به کنُْه حيات اخروى برسيم و آن را چنان بشناسيم که گویا یافته ایم

ى براستى، مگر تاکنون حقایق همين عالم دنيا بطور کامل، شناخته شده است؟ و آیا دانشمندان علوم تجر

اند حقيقت مادهّ و انرژى و انواع نيروهاى توانسته ...مانند فيزیك دانان و شيمى دانان و زیست شناسان و

ه اگر دانند کتوانند درباره آینده این جهان، پيش بينى قطعى کنند؟ و آیا مىمختلف را بشناسند؟ و آیا مى

توقّف شود چه خواهد شد؟ و آیا چنين مثلاً نيروى جاذبه از جهان، گرفته شود یا حرکت الكترونها م

 چيزهایى روى خواهد داد یا نه؟

اند همه مسائل عقلى مربوط به همين جهان را به صورت یقينى، حل کنند؟ و آیا و آیا فيلسوفان توانسته

 مسائلى از قبيل حقایق اجسام و صور نوعيهّ و رابطه روح و بدن و... جاى تحقيق بيشترى ندارد؟

خواهيم به کمك این دانشها و اندیشه هاى محدود و ناقص خودمان پى به حقایق عالمى پس چگونه مى

تواند بشناسد یا در راه بهتر شناختن هستى نباید تلاش کند. ببریم که هيچ چيزى را به هيچ وجهى نمى

سّ و ه کمك حتوانيم بتوانيم با نيروى عقل خداداد، بسيارى از حقایق را بشناسيم و نيز مىبدون شكّ ما مى



تجربه، بسيارى از اسرار طبيعت را کشف کنيم و البته باید در راه افزودن دانش و بينش خودمان به تلاشهاى 

 علمى و فلسفى بپردازیم ولى هم
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چنين باید مرز توانایى عقل و برد علوم تجربى را بشناسيم و از بلند پروازیهاى بيجا خوددارى کنيم و 

 .1«وَ ما أُوتِيتمُْ منَِ الْعِلمِْ إلِاّ قَلِيلاً» :بپذیریم که

بارى، هم واقع بينى عالمانه، و هم فروتنى حكيمانه، و هم احتياط دینى مسئولانه، اقتضاء دارد که از 

اظهارنظرهاى جزمى پيرامون حقایق قيامت و عالم غيب و دست زدن به تأویلات بى دليل، خوددارى کنيم 

ن عقلى و نصّ قرآنى به ما اجازه بدهد. و به هر حال، براى هر شخص مؤمنى کافى مگر در حدّى که برها

است که به صحّت آنچه از طرف خداى متعال، نازل شده ایمان داشته باشد هر چند نتواند مشخصات دقيق 

نها آآنها را تعيين، و تفصيلات آنها را تبيين کند، مخصوصاً امورى که دست عقل و تجربه، از دامن حقيقت 

 .کوتاه، و دانش ما نسبت به آنها نارساست

توانيم از راه عقل، به اوصاف و ویژگيهاى عالم آخرت و تفاوت آن با عالم دنيا اکنون ببينيم تا چه اندازه مى

 .پى ببریم

  

 ويژگيهاى عالم آخرت از ديدگاه عقل

را براى جهان آخرت به دست آورد توان ویژگيهایى از تأملّ در براهينى که براى ضرورت معاد، ذکر شد مى

 :که مهمترین آنها از این قرار است

آید این است که باید ابدى و جاودانى نخستين ویژگى عالم آخرت که بخصوص از برهان اوّل به دست مى -1

باشد زیرا در آن برهان، بر امكان حيات ابدى و ميل فطرىِ انسان به چنين حياتى تأکيد گردید و تحققّ آن، 

 .قتضاى حكمت الهى دانسته شدم

آید و در ذیل برهان اوّل، اشاره شد این است که باید نظام ویژگى دیگرى که از هر دو برهان به دست مى -2

اى باشد که نعمت و رحمت خالص و بدون شائبه رنج و زحمت در آن تحققّ یابد تا عالم آخرت به گونه

دتى اند از سعايچ گونه آلودگى به گناه و انحرافى پيدا نكردهاند و هکسانى که به اوج کمال انسانى رسيده

سازد بلكه سعادتهاى دنيا، نسبى و برخوردار شوند برخلاف دیا که چنين سعادت مطلقى را ممكن نمى

 .منسوب به سختيها و رنجهاست
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م داراى دو بخش مجزاّ براى رحمت و عذاب باشد تا ویژگى سوم این است که باید جهان آخرت، دست ک -3

نيكوکاران و تبهكاران از یكدیگر تفكيك شوند و هرکدام به نتيجه اعمال خودشان برسند و این دو بخش، 

 .شودهمان است که در لسان شرع به نام بهشت و دوزخ ناميده مى

ت که جهان آخرت باید از چنان آید این اسویژگى چهارم که بخصوص از برهان عدالت به دست مى -4

وسعتى برخوردار باشد که گنجایش پاداش و کيفر همه انسانها را با هرگونه عمل نيك و بدى داشته باشد و 

مثلاً اگر کسى ميليونها انسان را به ناحق به قتل رسانيده است امكان کيفر او در آن جهان باشد و متقابلا اگر 

 .فراهم کرده است پاداشِ در خورى براى وى ممكن باشد کسى وسيله حيات ميليونها نفر را

آید و در ذیل تقریر آن، اشاره شد این ویژگى بسيار مهم دیگرى که از همين برهان عدالت به دست مى -5

 .«دار تكليف»باشد نه « دار جزاء»است که باید جهان آخرت 

همواره  کند وبتهاى متضاد و متزاحم، پيدا مىاى است که انسان، ميلها و رغتوضيح آنكه: زندگى دنيا به گونه

شود که ناچار است یكى از آنها را انتخاب کند. و همين امر، زمينه تكليف را بر سر دو راهيهایى واقع مى

سازد تكليفى که تا آخرین لحظات عمرش ادامه یابد و حكمت و عدالت الهى اقتضاء دارد که عمل فراهم مى

پاداش شایسته؛ و سرپيچى کنندگان به کيفر در خورى برسند. اکنون اگر فرض کنندگان به تكاليف، به 

کنيم که همين زمينه هاى تكليف و مجال گزینش راه، در عالم آخرت هم فراهم باشد مقتضاى رحمت وجود 

 و و فياّضيّت الهى آن است که مانع انجام تكليف و انتخاب راه نشود. و بدین ترتيب، عالم دیگرى براى پاداش

دیگرى به حساب « دنياى»فرض کرده بودیم « آخرت»شود و در حقيقت عالمى که آن را کيفر لازم مى

آید و عالم آخرت حقيقى، همان عالم آخرین و نهائى خواهد بود که دیگر جاى تكليف و آزمایش و زمينه مى

 .آن یعنى تضادّ و تزاحم خواسته ها نباشد

شود. یعنى عالم دنيا عالمى ا بين عالم دنيا و عالم آخرت، روشن مىو از همين جا یكى از مهمترین فرقه

است که زمينه انتخاب و گزینش و آزمایش دارد، و عالم آخرت عالمى است که تنها سراى تحقق پاداشها و 

 کيفرها و نتایج ابدى اعمال نيك و بدى است که در دنيا انجام

 ﴾399 صفحه ﴿

 1«مَلٌ وَ لا حسِابٌ وَ غدَاً حسِابٌ وَ لا عمََلوَ اِنَّ الْيَومَ عَ» .گرفته است

  

 پرسش



 توانيم شناخت دقيق و کاملى از عالم آخرت داشته باشيم؟چرا ما نمى -1

 .دو نمونه از کژاندیشى درباره آخرت را بيان و نقاّدى کنيد -2

 توانيم به ویژگيهاى عالم آخرت، پى ببریم؟از چه راهى مى -3

 .خرت را از دیدگاه عقل، شرح دهيدویژگيهاى عالم آ -4
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 درس چهل و نهم

  

 از مرگ تا قيامت

  

 ـ مقدمه

 ـ همه انسانها خواهند مُرد

 ـ گيرنده جانها
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 شامل: آسان يا سخت گرفتن جان

 ـ عدم قبول ايمان و توبه در حال مرگ

 ـ آرزوى بازگشت به دنيا

 خـ عالم برز

 ﴾403 صفحه ﴿

  

 مقدمّه

توانيم به کُنْه آخرت و مطلق عالم غيب، پى ببریم و باید تنها دانستيم که ما با دانش محدودى که داریم نمى

آید و اوصافى که به وسيله وحى، معرفّى شده به یك سلسله شناختهاى کلّى که از براهين عقلى به دست مى

اى از ویژگيهاى کلّى آخرت که نتيجه براهين عقلى بوده اشاره هدر درس گذشته، به پار .است، بسنده کنيم

 .پردازیمآید مىکردیم، و اینك به ذکر اوصافى که از قرآن کریم به دست مى

رود الفاظ متشابهى باشد و تصوّرى که از البته ممكن است بعضى از الفاظ که در وصف عالم آخرت به کار مى

قيقاً مطابق با مصداق واقعى نباشد، و این، نه به خاطر قصور بيان است بلكه آید، دشنيدن آنها به ذهن ما مى

تواند به خاطر قصور فهم ماست و گرنه، تردیدى نيست که با توجه به ساختار ذهنى ما بهترین الفاظى که مى

 .نمایشگرِ آن حقایق باشد همان است که قرآن کریم، انتخاب کرده است

 .کنيمشود از اینرو، سخن را از مرگ انسان، آغاز مىدّمات آخرت نيز مىو چون بيانات قرآن شامل مق

  

 همه انسانها خواهند مُرد

فرماید که همه انسانها )بلكه همه جانداران( خواهند مرد و در این عالم، هيچ کس قرآن مجيد تأکيد مى

 :جاودانه نخواهد زیست

 ﴾404 صفحه ﴿

 .1«کُلُّ مَنْ عَلَيهْا فان»

 .شودى زمين هست فانى مىهر کس رو



 .2«کُلُّ نَفسْ ذائِقةَُ الْمَوتْ»

 .هر کسى مرگ را خواهد چشيد

 :فرمایدو خطاب به پيامبر اکرم )ص( مى

 .3«إِنَّكَ ميَِّتٌ وَ إِنَّهُمْ ميَِّتُونَ»

 .تحقيقاً تو خواهى مرُد و ایشان )هم( خواهند مُرد

 .4«لْدَ أَ فإَنِْ متَِّ فهَُمُ الْخالِدُونَوَ ما جَعَلْنا لِبشََر منِْ قَبْلكَِ الْخُ»

پيش از تو براى هيچ انسانى، جاودانگى قرار ندادیم، پس آیا در صورتى که تو مُردى ایشان جاودان خواهند 

 !بود؟

 .توان مردن را یك قانون کلىّ و استثناءناپذیر براى همه جاندارانِ جهان دانستبنابراین مى

 هاگيرنده جان

 :فرمایددهد در آنجا که مىاز یك سو، گرفتن جان را به خداى متعال، نسبت مى قرآن کریم

 .5«اللّهُ یَتوََفَّى الْأَنْفسَُ حِينَ مَوتْهِا»

 .گيردخدا جانها را هنگام مرگشان مى

 .کندو از سوى دیگر، ملك الموت را مأمور قبض روح، معرفى مى

 .6«ي وُکِّلَ بكِمُْقُلْ یَتَوَفاّکُمْ ملََكُ الْمَوتِْ الَّذِ»

 .گيردبگو شما را فرشته مرگ که بر شما گمارده شده است مى

 .دهدو در جاى دیگر، گرفتن جان را به فرشتگان و فرستادگان خدا اسِتناد مى

 .7«حَتّى إِذا جاءَ أَحدََکُمُ الْمَوتُْ تَوفََّتهُْ رسُُلُنا»
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 .گيرندتا هنگامى که مرگ یكى از شما فرا رسد فرستادگان ما )جان( او را مى

ا به وسيله فاعل دیگرى انجام دهد نسبت کار به هر دو، صحيح بدیهى است هنگامى که فاعلى کار خود ر

توان کار را به فاعل سوم هم نسبت داد. و اى در انجام کار داشته باشد مىاست و اگر فاعل دوم هم واسطه

دهد و او نيز به وسيله فرشتگانى که تحت چون خداى متعال، گرفتن جانها را به وسيله ملك الموت انجام مى

 .هستند هر سه نسبت، صحيح است فرمانش

  

 آسان يا سخت گرفتن جان

گيرند بلكه بعضى را به شود که گماشتگان الهى، جان همه مردم را یكسان نمىاز قرآن مجيد، استفاده مى

 :فرمایدکنند. از جمله در مورد مؤمنان مىراحتى و احترام، و بعضى دیگر را با خشونت و اهانت، قبض مى

 .1«تَوَفاّهُمُ الْمَلائِكةَُ طَيِّبِينَ یَقوُلُونَ سَلامٌ علََيْكمُْالَّذِینَ تَ»

 .کنندگيرند و به ایشان سلام )و احترام( مىکسانى که فرشتگان جانشان را با خوشى مى

 :فرمایدو درباره کافران مى

 .2«...وههَمُْ وَ أَدْبارَهمُْوَ لوَْ ترَى إذِْ یَتوََفَّى الَّذِینَ کفََرُوا الْمَلائكَِةُ یَضْرِبُونَ وُجُ»

 ...زنندگيرند به روى و پشت آنها مىهنگامى که فرشتگان، روح کافران را مى



و شاید بتوان گفت که ميان افراد مؤمن و افراد کافر هم به حسب درجات ایمان و کفرشان تفاوت هایى در 

 .آسان یا سخت جان کندن، وجود دارد

  

 ال مرگعدم قبول ايمان و توبه در ح

شوند از گذشته خودشان رسد و دیگر از زندگى در دنيا نوميد مىهنگامى که مرگ کافران و گنهكاران فرا مى

اى پذیرفته کنند ولى هرگز چنين ایمان و توبهگردند و اظهار ایمان و توبه از گناهانشان مىپشيمان مى

 :فرمایدنخواهد شد. قرآن کریم در این باره مى

 

 .93، و نيز رجوع کنيد به: سوره انعام، آیه 32ل، آیه سوره نح .1

 27، و نيز رجوع کنيد به: سوره محمد، آیه 50سوره انفال، آیه  .2
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 .1«اًخَيْر یَوْمَ یَأتِْی بَعضُْ آیاتِ ربَِّكَ لا یَنفَْعُ نَفسْاً إِیمانهُا لَمْ تَكنُْ آمنََتْ مِنْ قَبْلُ أوَْ کسََبتَْ فیِ إِیمانهِا»

روزى که بعضى از آیات پروردگارت ظاهر شود ایمان کسى که قبلا ایمان نياورده یا در حالِ ایمانش کار 

 .خيرى انجام نداده است سودى براى او نخواهد بخشيد

 .2«...ی تُبْتُ الآْنَوَ لَيسَْتِ التَّوْبةَُ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّيِّئاتِ حَتىّ إِذا حضََرَ أحَدََهُمُ المَْوْتُ قالَ إِنِّ»

دهند تا هنگامى که مرگ یكى از ایشان فرا رسد گوید: و توبه براى کسانى نيست که کارهاى بد را انجام مى

 :کند که هنگامى که مشُرف به غرق شد گفتاکنون توبه کردم! و از قول فرعون، نقل مى

 .3«وا إسِْرائِيلَ وَ أَناَ منَِ الْمسُلِْمِينَآمنَْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إلِاَّ الَّذِي آمنََتْ بِهِ بَنُ»

اند و من از اهل ایمان آوردم به اینكه خدایى نيست به جز همان خدایى که بنى اسرائيل به او ایمان آورده

 :فرمایداسلامم. و در پاسخ مى

 .4«آلْآنَ وَ قدَْ عَصَيتَْ قَبلُْ وَ کنُْتَ مِنَ المُْفسْدِِینَ»

 !لى که قبلا عصيان کرده و از مفسدان بوده اى؟آیا اکنون، در حا

  



 آرزوى بازگشت به دنيا

رسد یا عذاب هلاك کند که هنگامى که مرگشان فرا مىهمچنين قرآن کریم از کافران و تبهكاران، نقل مى

 اى کاش به دنيا برمى گشتيم و از اهل ایمان و کارهاىکنند کهشود، آرزو مىاى برایشان نازل مىکننده

کنند که ما را به دنيا برگردان تا گذشته هایمان را شدیم، یا از خداى متعال در خواست مىشایسته مى

 .5شودجبران کنيم. ولى چنين آرزوها و درخواستهایى عملى نمى

 

 .29، سجده / 85، غافر / 53-51، و نيز رجوع کنيد به: سبأ / 50سوره انعام، آیه  .1

 .18سوره نساء، آیه  .2

 .91، 90. سوره یونس، آیه 13و  12 .3

 .91، 90. سوره یونس، آیه 4و  3 .4

کند که عمرى را با کفر و عصيان گذرانده و در باید دانست که قرآن کریم، بازگشت کسانى را نفى مى .5

قاً لحالِ مرگ، آرزوى بازگشت به دنيا و جبران گناهانش را دارند و نيز بازگشت از عالم قيامت به دنيا را مط

اند که کنند و این، به معناى هرگونه بازگشت به دنيا نيست زیرا چنانكه قبلا گفته شد کسانى بودهنفى مى

اند و طبق عقيده شيعيان، بعد از ظهور حضرت ولى عصر )عج( بعد از مرگ، دوباره در همين دنيا زنده شده

 .نيز کسانى به دنيا رجعت خواهند کرد
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و نيز  .1دادندشدند به همان شيوه گذشته، ادامه مىکندکه اگر برگردانده مىز آیات، اضافه مىو در بعضى ا

در روز قيامت هم چنين آرزوها و درخواست هایى خواهند داشت که به طریق اولى، جواب منفى خواهند 

 :شنيد

 .2«...مَلُ صالِحاً فِيما تَرَکتُْ کلَاّ إِنَّها کلَِمَةٌ هوَُ قائِلهُا وَحَتّى إِذا جاءَ أَحدََهُمُ الْمَوتُْ قالَ ربَِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّی أعَْ»

اى در موردى که تا آنگاه که مرگ یكى از ایشان فرا رسد گوید: پروردگارا، مرا برگردان شاید کار شایسته

 .(شودمىگوید )و آرزویى است که هرگز عملى نام انجام دهم. هرگز! این سخنى است که او مىترك کرده

 .3«أَوْ تَقوُلَ حِينَ تَرىَ الْعذَابَ لَوْ أَنَّ لِی کَرَّةً فأََکُونَ مِنَ الُْمحسْنِِينَ»

 .داشتيم تا از نيكوکاران شوماى کاش بازگشتى مىبيند گوید:یا هنگامى که عذاب را مى



 .4«بَ بِ آیاتِ رَبِّنا وَ نَكُونَ منَِ الْمُؤْمِنِينَإِذْ وقُِفُوا عَلَى الناّرِ فَقالُوا یا لَيْتَنا نرَُدُّ وَ لا نُكذَِّ ...»

دیگر( آیات پروردگارمان را )شدیم و اى کاش بازگردانده مىشوند گویند:هنگامى که بر آتش دوزخ، عرضه مى

 .بودیمکردیم و از مؤمنان مىتكذیب نمى

 .5«نا أَبْصَرْنا وَ سمَِعْنا فَارجِْعْنا نعَْمَلْ صالِحاً إِناّ مُوقِنوُنَإِذِ الُْمجْرمُِونَ ناکِسُوا رُؤسُِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ربََّ ...»

گویند:( پروردگارا )اکنون( اند )و مىهنگامى که بزهكاران سرهاى خویش را نزد پروردگارشان فرو افكنده

 .ماى انجام دهيم، اینك ما اهل یقين هستيدیدیم و شنيدیم، پس ما را برگردان تا کار شایسته

 شود که عالم آخرت، جاى انتخاب راه و عمل بهاز این آیات، به خوبى استفاده مى

 

 .28-27سوره انعام، آیه  .1

 .99سوره مؤمنون، آیه  .2

 .102، و نيز رجوع کنيد به، سوره شعراء، آیه 58سوره زمر، آیه  .3

 .53، و نيز رجوع کنيد به سوره اعراف، آیه 28-27سوره انعام، آیه  .4

 .37، و نيز رجوع کنيد به سوره فاطر، آیه 12سوره سجده، آیه  .5
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شود تأثيرى در تكامل انسان ندارد تكاليف نيست و حتىّ یقينى که هنگام مرگ یا در عالم آخرت، حاصل مى

یمان تا اختياراً اکنند که به دنيا برگردنند آورد، از اینرو، کافران و گنهكاران، آرزو مىو استحقاق پاداشى نمى

 .بياورند و کارهاى شایسته انجام دهند

  

 عالم برزخ

شود که انسان، بعد از مرگ و پيش از برپایىِ قيامت، دورانى را در عالم قبر و برزخ از آیات قرآن، استفاده مى

است که گذراند و کمابيش شادى و لذّت، یا اندوه و رنجى خواهد داشت. و در بسيارى از روایات آمده مى

کشند تطهير اى رنجها و عذابها که متناسب با گناهشان مىمؤمنان گهنكار، در این دوران، در اثر پاره

 .شوند تا در عالم قيامت، سبك بار باشندمى



نظر به اینكه آیات مربوط به عالم برزخ، نياز به بحثهاى تفسيرى دارد از اینرو، از بررسى آنها صرف نظر نموده 

 :فرمایدکنيم که مىیك آیه، بسنده مى تنها به ذکر

 .1«وَ مِنْ وَرائِهِمْ برَْزخٌَ إِلى یَومِْ یُبْعَثُون»

 .و از پسِ آنان )بعد از مرگشان( برزخى است تا روزى که برانگيخته شوند

  

 پرسش

 .بيان قرآن درباره عدم جاودانگى انسان در دنيا با اشاره به آیات مربوطه، شرح دهيد -1

 ؟شودرسد چگونه رفع مىگيرد؟ و اختلافى که بين آیات مربوطه به نظر مىى جان انسان را مىچه کس -2

 چه تفاوتى در گرفتن جانها وجود دارد؟ -3

 .بيان قرآن درباره ایمان و توبه در حال مرگ را با اشاره به آیات مربوطه، توضيح دهيد -4

و آیا نفى از این بازگشت، منافاتى با اعتقاد به رجعت کند؟ قرآن کریم کدام بازگشت به دنيا را نفى مى -5

 دارد؟ چرا؟

 .عالم برزخ را شرح دهيد -6

 

 .100سوره مؤمنون، آیه  .1

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1051منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(یزدي)دام ظله پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح

 تصویر رستاخيز در قرآن  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 تصوير رستاخيز در قرآن

  

http://www.mesbahyazdi.ir/node/1051
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
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 درس پنجاهم

  

 تصوير رستاخيز در قرآن

  

 ـ مقدمه

 ـ وضع زمين و درياها و كوهها

 ـ وضع آسمان و ستارگان

 ـ شيپور مرگ

 پور حيات و آغاز رستاخيزشامل: شي

 ـ ظهور حكومت الهى و انقطاع سَبَبها و نسََبها

 ـ محكمه عدل الهى

 ـ بسوى اقامتگاه ابدى

 ـ بهشت

 ـ دوزخ
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 مقدمّه



شود که برپایى جهان آخرت، تنها به زنده شدن مجدّد انسانها نيست بلكه اساساً از قرآن کریم استفاده مى

گردد، جهانى که براى ما قابل شود و جهان دیگرى با ویژگيهاى دیگرى برپا مىرگون مىنظام این جهان، دگ

توانيم داشته باشيم. و آنگاه همه انسانها از پيش بينى نيست و طبعاً شناخت دقيقى هم از ویژگيهاى آن نمى

 .دماننر نعمت یا عذاب مىرسند و جاودانه دشوند و به نتایج اعمالشان مىآغاز تا پایان خلقت با هم، زنده مى

کشد از اینرو، تنها به ذکر فشرده و چون آیات مربوط به این بحث، فراوان است و بررسى آنها به درازا مى

 .کنيممضامين آنها بسنده مى

  

 وضع زمين و درياها و كوهها

آن، متلاشى  و اجزاى 2ریزدو آنچه در اندرون آن است بيرون مى 1آیددر زمين زلزله عظيمى پدید مى

و مانند  6شوندو در هم کوبيده مى 5آیند، و کوهها به حرکت در مى4شوند، ودریاها شكافته مى3گرددمى

 و سپس به صورت پشم حلاّجى شده 7گردندتلّ شنى مى

 

 .14، مزمل / 4، واقعه / 1، حج / 1زلزال /  .1

 .4، انشقاق / 2زلزال /  .2

 .2، فجر / 14الحاقّه /  .3

 .3، انفطار / 6كویر / ت .4

 .2، تكویر / 10، طور / 88، نحل / 47کهف /  .5

 .5، واقعه / 4الحاقّه /  .6

 .14مزمل /  .7
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و از سلسله کوههاى سر به آسمان کشيده، جز سرایى باقى  2شوندو آنگاه در فضا، پراکنده مى .1آینددر مى

 .3ماندنمى

  



 وضع آسمان و ستارگان

و ستارگان عظيمى که بعضى از آنها ميليونها بار از خورشيد ما بزرگتر و پرفروعتر است به  5خورشيدو  4ماه

، و از جمله ماه و خورشيد به هم 7خورد، و نظم حرکت آنها به هم مى6گرایندتيرگى و خاموشى مى

ست و متزلزل و آسمانى که همچون سقف محفوظ و محكمى بر این جهان، احاطه کرده است س 8پيوندندمى

و اجرام آسمانى به صورت فلز  11پيچدو طومار آن در هم مى 10دردشكافد و از هم مىو مى 9شودمى

 .13شودو فضاى جهان پر از دود و ابر مى 12آیدمذابى در مى

  

 شيپور مرگ

در  و 14ميرندشود و همه موجودات زنده مىدر چنين اوضاع و احوالى است که شيپور مرگ، نواخته مى

مگر کسانى که از  15افكندماند، و وحشت و اضطراب بر جانها سایه مىجهان طبيعت، اثرى از حيات نمى

 .حقایق و اسرار هستى، آگاهند و دلهایشان غرق معرفت و محبّت الهى است

 

 .5، قارعه / 9معارج /  .1

 .10، مرسلات / 107-105طه /  .2

 .20، نبأ / 8کهف /  .3

 .8القيامه /  .4

 .1تكویر /  .5

 .2تكویر /  .6

 .2انفطار /  .7

 .9القيامه /  .8

 .16، الحاقّه / 1طور /  .9

 .1، انشقاق / 1، انفطار / 19، نبأ / 9، مرسلات / 18، مزمل / 16، الحاقّه / 37الرحمن /  .10



 .11، تكویر / 104انبياء /  .11

 .8معارج /  .12

 .10، دخان / 25فرقان /  .13

 .49، یس / 13، الحاقّه / 68زمر /  .14

 .89-87نمل /  .15
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 شيپور حيات و آغاز رستاخيز

، و صحنه گيتى با نور الهى روشن 1شودسپس جهان دیگرى که قابليّت بقاء و ابدیّت داشته باشد، برپا مى

یك لحظه، زنده در 4(و همه انسانها )بلكه حيوانات نيز 3آید، و شيپور حيات به صدا در مى2گرددمى

، به 8با سرعت 7شوندهمانند ملخها و پروانگانى که در هوا منتشر مى 6و سراسيمه و هراسان 5شوندمى

پندارند که و غالباً مى 10آیندو همگى در صحنه عظيمى فراهم مى 9گردندسوى محضر الهى روانه مى

 .11بوده است توقّفشان در عالم برزخ به اندازه یك ساعت یا یك روز یا چند روز

  

 ظهور حكومت الهى و انقطاع سببها و نَسَبها

و چنان هيبتى بر  13یابدو حكومت و سلطنت الهى، ظهور تامّ مى 12شوددر آن عالم، حقایق آشكار مى

، و هر کسى به فكر سرنوشت 14افكند که هيچ کس را یاراى بلند سخن گفتن نيستخلایق، سایه مى

، و اساساً رشته 15کننداز پدر و مادر، و خویشان و نزدیكان از یكدیگر، فرار مىخویش است و حتّى فرزندان 

 و دوستيهایى که بر پایه 16گسلدنسبها و سَبَبها مى

 

 .22، ق / 38، مریم / 67، زمر / 48ابراهيم /  .1

 .69زمر /  .2

 .19، صافاّت / 8، مدّثّر / 14-13، نازعات / 18، نبأ / 42، 20، ق / 99، کهف / 68زمر /  .3



 .5، تكویر / 38انعام /  .4

 .18، نبأ / 50، قمر / 77، نحل / 47کهف /  .5

 .20ق /  .6

 .7، قمر / 4قارعه /  .7

 .43، معارج / 44ق /  .8

و « لقاءالله»و « نشر»و « حشر»، و نيز رجوع کنيد به آیات 30، 12، القيامه / 30، مطفّفين / 51یس /  .9

 .«ردّ الى الله»رجوع الى الله و »

 .103، هود / 9، آل عمران / 12، انعام / 87، نساء / 9، تغابن / 99کهف /  .10

 .35، احقاف / 113، مؤمنون / 104-103، طه / 52، اسراء / 45، یونس / 46، نازعات / 55روم /  .11

 .18، الحاقّه / 22، ق / 9، الطارق / 10، العادیادت / 21ابراهيم /  .12

 .19، انفطار / 16، غافر / 26، فرقان / 65حج /  .13

 .38، نبأ / 111، 108، طه / 105هود /  .14

 .33، لقمان / 14-10، معارج / 88، شعراء / 37-34عبس /  .15

 .101، مؤمنون / 166بقره /  .16

 ﴾414 صفحه ﴿

از تقصيرهاى ، و حسرت و پشيمانى 1گرددمنافع و معيارهاى دنيوى و شيطانى بوده تبدیل به دشمنى مى

 .2گيردگذشته، دلها را فرا مى

  

 محكمه عدل الهى

 4شودو نامه هاى اعمال، توزیع مى 3گرددشود و اعمال همه بندگان، حاضر مىآنگاه عدل الهى، تشكيل مى

 ؟5و انتساب هر کارى به فاعل آن، چنان آشكار است که دیگر نيازى نيست که از کسى بپرسند چه کرده اى



و حتّى دست و پا و  6گاه، فرشتگان و پيامبران و برگزیدگان خدا به عنوان شهود و حضور دارنددر این داد

و  8شودو حساب همه مردم به دقّت، رسيدگى و با ميزان الهى، سنجيده مى 7دهدپوست بدنها گواهى مى

، و 10یابد، و هرکس نتيجه سعى و کوشش خود را مى9گرددبراساس عدل و قسط درباره ایشان داورى مى

، اما کسانى که دیگران 12کشد، و هيچ کس بار دیگرى را نمى11شودبه نيكوکاران، ده برابر پاداش داده مى

بدون ) .13کشنداند علاوه بر گناهان خودشان، معادل گناهان گمراه شدگان را نيز بر دوش مىرا گمراه کرده

 اینكه از گناهان آنان

 

 .67زخرف /  .1

 .54، یونس / 39، مریم / 31انعام /  .2

 .49، اسراء 14، تكویر / 30آل عمران /  .3

 .10، 7، انشقاق / 25، 19، الحاقّه / 71، 14-13اسراء /  .4

 .39الرحمن /  .5

 .89، 84، نحل / 21، ق / 78، حج / 18، هود / 69، 41، نساء / 140، آل عمران / 143، بقره / 69زمر /  .6

 .21-20صلّت / ، ف65، یس / 24نور /  .7

 .8-6، قارعه / 103-102، مؤمنون / 47، انبياء / 9، 8اعراف /  .8

 .75، 69، زمر / 78، نحل / 17، جاثيه / 93، 54یونس /  .9

، طه / 51، ابراهيم / 111 /، هود 70، انعام / 161، 25، آل عمران / 286، 281، بقره / 41-40النجم /  .10

 .24، زمر / 54، یس / 38 / ، مدثر21ّر / ، طو22، جاثيه / 17، غافر / 15

 . 160انعام /  .11

 .7، زمر / 18، فاطر / 146، انعام / 39النجم /  .12

توان حدس زد که کسانى هم که موجب هدایت دیگران ، ضمناً از اینجا مى13، عنكبوت / 25نحل /  .13

 .استاند ثواب مضاعف خواهند داشت چنانكه صریحاً در روایات آمده شده

 ﴾415 صفحه ﴿



مگر  2گرددشفاعت کسى مقبول نمى 1شودکاسته شود( همچنين عوض و بدلى از کسى پذیرفته نمى

 .3شفاعت کسانى که از طرف خداى متعال، مأذون باشند و براساس معيارهاى مرضىّ خدا شفاعت کنند

  

 بسوى اقامتگاه ابدى

و مؤمنان، روسفيد و شاد و  5شوندیكدیگر جدا مىنيكوکاران و تبهكاران از  4سپس حكم الهى اعلام شده

، و کافران و منافقان، روسياه و اندوهگين و با ذلتّ و خوارى به سوى دوزخ، روانه 6خندان بسوى بهشت

تابد و راهشان را روشن در حالى که از چهره مؤمنان، نور مى 8کنندو همگى از دوزخ، عبور مى 7گردندمى

 .برندافقان در تاریكى به سر مىو کافران و من 9سازدمى

زنند که رو به سوى ما کنيد تا از نور شما منافقانى که در دنيا با مؤمنان، اختلاط داشتند آنها را صدا مى

یند: مگر ما گوشنوند که باید براى اکتساب نور، به عقب )به دنيا( برگردید! باز مىاستفاده کنيم، و پاسخ مى

شنوند: چرا، در ظاهر با ما بودید ولى خودتان را گرفتار کردید و دلهایتان و پاسخ مىدر دنيا با شما نبودیم؟ 

ود شدچار شكّ و تردید و قساوت شد و امروز، کارتان یكسره شده و از شما و از کافران، عوضى پذیرفته نمى

 .10روندو سرانجام، کافران و منافقان در کام دوزخ فرو مى

 

 .15، حدید / 36، مائده / 33، لقمان / 91مران / ، آل ع123-48بقره /  .1

 .48، مدثّر / 254، 123، 48بقره /  .2

 .26، النجم / 86، زخرف / 23، سبأ / 109، طه / 87، مریم / 3، یونس / 255، بقره / 28انبياء /  .3

 .44اعراف /  .4

 .59، یس / 108-105، هود / 7، شورى / 44، 43، 16، 4، روم / 37انفاق /  .5

 .39-38، عبس / 8، غاشيه / 24، مطفّفين / 42-24، القيامه / 85، مریم / 107، آل عمران / 73زمر /  .6

، ابراهيم / 126-124، 101 / ، طه86، مریم / 27، یونس / 124، انعام / 106، آل عمران / 71-60زمر /  .7

 .41، 40، عبس / 97، 72، اسراء / 2، غاشيه / 44، معارج / 8، قمر / 43

 .72-71مریم /  .8

 .12حدید /  .9



 .140، نساء / 15-13حدید /  .10

 ﴾416 صفحه ﴿

شود و فرشتگان رحمت به استقبال شوند درهاى آن گشوده مىهنگامى که مؤمنان به بهشت، نزدیك مى

 .1دهندآیند و با سلام و احترام، مژده سعادت ابدى به ایشان مىآنان مى

شود و فرشتگان عذاب، با رسند درهاى آن باز مىه کافران و منافقان به دوزخ مىو از سوى دیگر، هنگامى ک

 .دهندخشونت آنان را مورد سرزنش قرار داده به ایشان وعده عذاب ابدى مى

  

 بهشت

و پوشيده از انواع درختها با همه گونه ميوه رسيده و در  2در بهشت، باغهاى وسيع به پهناى آسمانها و زمين

، و از هر چيزى که 5و شير و عسل و شراب طهور 4ساختمانهاى باشكوه و نهرهاى آب زلال و 3دسترس

 .7و فوق خواسته هاى آنان وجود دارد 6مورد ميل و رغبت بهشتيان باشد

و رو در روى یكدیگر بر تختهاى مرصعّ و  8بهشتيان با لباسهاى حریر و پرنيان و انواع زینتها آراسته

آورند و اى بر زبان نمىو سخن بيهوده 9پردازنددهند و به حمد و سپاس الهى مىبسترهاى نرم، تكيه مى

و نه ترس و  12، نه رنج و خستگى و ملالى دارند11آزارد و نه گرمانه سرما ایشان را مى .10شنوندنمى

 .14، و نه در دل، کينه و کدورتى13اندوهى

 هاى شراب بهشتى به آنانو جام 15کنندپيش خدمتان زیبا در اطرافشان حرکت مى

 

 .24، 22، رعد / 73زمر /  .1

 .21، حدید / 133آل عمران /  .2

 .28، مطفّفين / 21، 18، 6، الدهر / 23الحاقّه /  .3

 .، و دهها آیه دیگر15، آل عمران / 25بقره /  .4

 .28، مطفّفين / 21، 18، 6، الدهر 15محمد /  .5

 .35، ق / 71، 70، زخرف / 22، شورى / 31، فصلّت / 34، زمر / 16، فرقان / 31نحل /  .6



 .35ق /  .7

 .32، اعراف / 21، دهر / 53، دخان / 33، فاطر / 23، حج / 31کهف /  .8

 .74، زمر / 34، فاطر / 10، یونس / 43اعراف /  .9

 .11، غاشيه / 35، نبأ / 62مریم /  .10

 .13دهر /  .11

 .11، غاشيه / 35، نبأ / 62مریم /  .12

 .48، حجر / 35اعراف /  .13

 .47، حجر / 43اعراف /  .14

 .19، دهر / 17، واقعه / 22طور /  .15

 ﴾417 صفحه ﴿

و از انواع ميوه ها و گوشت  .1بخشد و هيچ گونه آفتى نداردمى نوشانند که لذّت و نشاط زاید الوصفى مى

و از همه بالاتر، از  .3برندناآلوده بهره مى و از مصاحبت همسران زیبا و مهربان و 2کنندمرغان، تناول مى

دارند که ایشان را و لطفهایى را از پروردگارشان دریافت مى 4شوندنعمت روحى رضوان الهى برخوردار مى

و این سعادت بى مانند و  .5تواند تصورّى از مرتبه آن سرور، داشته باشدسازد و هيچ کس نمىغرق سرور مى

و پایانى نخواهد  6رحمت و رضوان و قرب الهى براى هميشه ادامه خواهد یافت نعمتهاى وصف ناشدنى و

 .7داشت

  

 دوزخ

، و گنجایش آن، چنان 8دوزخ، جایگاه کافران و منافقاتى است که هيچ نور ایمانى در دلهایشان وجود ندارد

تش است و آتش، سراسر آ !9گویندمى «هل من مزید»است که پس از در برگرفتن همه تبهكاران، باز هم 

 !!عذاب است و عذاب

 کشد و صداى گوش خراش و خشم آلود آنها بر وحشت وشعله هاى آتش از هر سو زبانه مى

 



، 34، نبأ / 19-15، 6-5، دهر / 19-18، واقعه / 71، زخرف / 23، طور / 51، ص / 47-45صافاّت /  .1

 .28-25مطفّفين / 

 .32، نبأ / 42، مرسلات / 21-20واقعه /  ،68، 52، الرحمن / 22، طور / 51ص /  .2

، 20، طور / 54، دخان / 70 / ، زخرف52، ص / 49-48، صافاّت / 57، نساء / 15، آل عمران / 25بقره /  .3

 .33 / ، نبأ37-34، 23-22، واقعه / 74-70، 56الرحمن / 

 .8بينّه /  ،29، مجادله / 119، مائده / 20، حدید / 72، 21، توبه / 15آل عمران /  .4

 .17سجده /  .5

، توبه / 42، اعراف / 119، 85 / ، مائده122، 57، 13، نساء / 198، 36، 107، آل عمران / 82-25بقره /  .6

، انبياء 76، طه / 108، 3، کهف / 48، حجر / 23، ابراهيم / 108، 23، هود / 26، یونس / 100، 89، 72، 22

، ق / 14 / ، احقاف71، زخرف / 73، زمر / 9، لقمان / 58عنكبوت /  ،76، 16، فرقان / 11 / ، مؤمنون102/ 

 8، بينّه / /11، طلاق / 9، تغابن / 22، مجادله / 12، حدید / 5، فتح / 34

 .6، تين / 25، انشقاق / 8، فصّلت / 56دخان /  .7

 .و دهها آیه دیگر 140نساء /  .8

 .30ق /  .9

 ﴾418 صفحه ﴿

و حتىّ در چهره  2ه ها عبوس و درهم کشيده و سياه و زشت و چروکيده است، قياف1افزایداضطراب مى

 .3شودفرشتگان دوزخيان هم اثرى از مهر و عطوفت و نرمى دیده نمى

، و خودشان 5و آتش، سراپاى آنان را فراگرفته 4دوزخيان با غل و زنجير و بندهاى آهنين، بسته شده اند

و ناله و ضجهّ و فریاد دوزخيان و نهيب دوزخيان، صدایى به گوش در فضاى دوزخ جز آه  .6آتش گيره آنند

، و هر گاه از 8کندریزند که اندرون آنان را نيز ذوب مىبر سر و روى تبهكاران، آب جوشان مى .7رسدنمى

شود که آن را با اى به آنان داده مىفرط عطش و التهاب، درخواست آب کنند، آب داغ و آلوده و گندیده

روید و خوردن آن بر سوزش است که از آتش مى« زقوّم»، و غذایشان از درخت 9نوشندولع مىحرص و 

و  11گردداى است که خود، موجب عذابشان مى، و لباسشان از ماده سياه و چسبنده10افزایداندرونشان مى

یكدیگر نيز لعن و  ، و نسبت به12کنندهمنشينان شياطين و جنّيان گنهكارند که آرزوى دورى از آنان را مى

 .13فرستندنفرین مى



همين که بخواهند زبان عذرخواهى به درگاه الهى گشایند فرمان دورباش و ساکت باش، خاموششان 

برند که شما از خدا بخواهيد که اندکى از عذاب ما بكاهد، پاسخ پس به دوزخبانان پناه مى 14کندمى

 ؟15وث نفرمود و حجت را بر شما تمام نكردشنوند: مگر خداى متعال، پيامبرانش را مبعمى

 شنوند که شما براى هميشه در دوزخ خواهيدکنند و جواب مىبار دیگر، درخواست مرگ مى

 

 .8-7، مُلك / 12، فرقان / 100، انبياء / 106هود /  .1

 .60، زمر / 104، مؤمنون / 27، مُلك / 106آل عمران /  .2

 .91تحریر /  .3

 .4، دهر / 32، الحاقّه / 72، 71، غافر / 33، سبأ / 49اهيم / ، ابر5رعد /  .4

 .6، تحریم / 15، جنّ / 98، انبياء / 13، فرقان / 50ابراهيم /  .5

 .6، تحریم 15، جنّ / 98، انبياء / 10، آل عمران / 24بقره /  .6

 .11، انشقاق / 14-13فرقان /  .7

 .48، دخان / 20، 19حج /  .8

 .15، محمد / 55، 44-42، واقعه / 29، کهف / 4یونس / ، 70انعام /  .9

 .7-6، غاشيه / 25، نبأ / 53، 52، واقعه / 46-45، دخان / 57، ص / 66-62صافاّت /  .10

 .36، فاطر 74، طه / 17ابراهيم /  .11

 .85، ص / 95-94، شعراء / 39-38زخرف /  .12

 .36-35، مرسلات / 25، عنكبوت / 39-38اعراف /  .13

 .36-35، مرسلات / 52، غافر / 57، روم / 108مؤمنون /  .14

 .50-49غافر /  .15

 ﴾419 صفحه ﴿



و هر چه پوست بدنشان بسوزد بار دیگر  2ميرندبارد نمىو با اینكه مرگ از هر سوى برایشان مى .1ماند

 .3یابدروید و عذابشان ادامه مىپوست نو مى

شنوند که خداى متعال نعمتهاى بهشتى را بر کنند و پاسخ مىمى از بهشتيان درخواست اندکى آب و خوراك

پرسند: چه چيز موجب بدبختى شما شد و به دوزختان و بهشتيان از آنان مى .4شما حرام کرده است

کردیم و با تبهكاران همسو گویند: ما اهل نماز و عبادت خدا نبودیم و به مستمندان کمك نمىکشاند؟ مى

 .5کردیميامت را تكذیب مىشدیم و روز قمى

گویند: این شما بودید که ما را ، گمراه شدگان به گمراه کنندگان مى6پردازندآنگاه به ستيز با یكدیگر مى

 .7دهند: شما به دلخواه از ما پيروى کردیدگمراه کردید، آنان پاسخ مى

دهند: مگر ى کشاندید، آنان پاسخ مىگویند: این شما بودید که ما را به این بدبختزیردستان به زبردستان مى

 ؟8ما به زور، شما را از راه راست بازداشتيم

دهد: خدا به شما گویند: این تو بودى که موجب گمراهى ما شدى، و او پاسخ مىسرانجام، به شيطان مى

 وعده راستين داد و نپذیرفتيد، و من وعده دروغ دادم پذیرفتيد، پس به جاى سرزنش من، خویشتن را

اى جز تن دادن به و بدین سان، چاره .9توانيم به فریاد دیگرى برسيمسرزنش کنيد، و امروز هيچ کدام نمى

 .10مانندبينند و جاودانه در عذاب مىکيفر کفر و نافرمانى خودشان نمى
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 .50اعراف /  .4
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، انعام / 80، 37، مائده / 169، نساء / 116، 88، آل عمران / 275، 257، 217، 162، 81، 39بقره /  .10

، طه 108، کهف / 29، نحل / 5، رعد / 107، هود / 52 ،27، یونس / 68، 63، 17، توبه / 36، اعراف / 128
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 .6، بينّه / 23، جنّ / 10

 ﴾420 صفحه ﴿
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 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1052منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

 مقایسه دنيا با آخرت  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 مقايسه دنيا با آخرت

 ﴾421 صفحه ﴿

  

http://www.mesbahyazdi.ir/node/1052
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001


 درس پنجاه و يكم

  

 مقايسه دنيا با آخرت

  

 ـ مقدمه

 ـ فناپذيرى دنيا و ابديّت آخرت

 شامل: تفكيك نعمت از عذاب در آخرت

 ـ اصالت آخرت

 ـ نتيجه انتخاب زندگى دنيا

 ﴾423 صفحه ﴿

  

 مقدمّه

توانيم دنيا و آخرت را از جهات ایم مىشناختى که درباره عالم آخرت از راه عقل و نقل به دست آوردهبا

خوشبختانه این مقایسات در خود قرآن کریم هم انجام گرفته  .لفى مورد مقایسه و سنجش قرار دهيممخت

توانيم با استفاده از بيانات قرآنى، زندگى دنيا و آخرت را مورد ارزیابى صحيح قرار دهيم و است و ما مى

 .برترى عالم آخرت را تبيين کنيم

  

 فناناپذيرى دنيا و ابديّت آخرت

اختلاف بارز بين عالم دنيا و عالم آخرت، محدودیّت عمر دنيا و جاودانگى آخرت است. عمر هر نخستين 

رسد و حتىّ اگر کسى صدها و هزاران سال هم در انسانى در این جهان، سرآمدى دارد که دیر یا زود فرا مى

ایان خواهد یافت پ« نفخ صور اوّل»دنيا زندگى کند سرانجام با دگرگونى نهائى جهان طبيعت و هنگام 

چنانكه در درسهاى پيشين دانسته شد، از سوى دیگر، قریب هشتاد آیه قرآن، دلالت بر ابدیّت و جاودانگى 

 .و روشن است که متناهى هر قدر هم طولانى باشد نسبتى با نامتناهى نخواهد داشت .1جهان آخرت دارد



 ارد و این، مطلبى است که درپس عالم آخرت از نظر بقاء و دوام، برترى عظيمى بر دنيا د

 

 .رجوع کنيد به آیات خلود و جاودانگى بهشت و دوزخ .1
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، خاطر نشان شده، و در آیات دیگرى با 2بودن دنيا« قليل»بودن آخرت و  1«ابقى»آیات متعدّدى با تعبير 

د و گرایو پژمردگى مى تشبيه زندگى دنيا به گياهى که تنها چند روزى سبز و خرم است و سپس به زردى

فرماید: آنچه نزد اى بطور کلىّ مىمورد تأکيد قرار گرفته است، و در آیه 3شودسرانجام، خشك و نابود مى

 .4ماندخداى متعال است باقى مى

  

 تفكيك نعمت از عذاب در آخرت

با رنج  دنيا آميختهتفاوت اساسى دیگر بين زندگى دنيا و زندگى آخرت این است که خوشيهاى دنيا و زندگى 

اى مردم هميشه و از هر جهت متنعم و شاد و آسوده، و دسته دیگرى و زحمت است و چنان نيست که دسته

همواره معذبّ و غمگين و ناراحت باشند بلكه همه مردم کمابيش از لذّتها و شادیها و آسایشهایى برخوردارند 

دیگر، داراى دو بخش مجزىّ )بهشت و دوزخ( است و در  و نيز رنجها و غمها و نگرانيهایى دارند. ولى جهان

یك بخش، اثرى از عذاب و رنج و ترس و اندوه نيست و در بخش دیگر جز آتش و درد و حسرت و اندوه 

 .شود و طبعاً لذّتها و رنجهاى دنيوى خواهد بودیافت نمى

وار و قرب الهى بر نعمتهاى دنيا این مقایسه نيز در قرآن کریم انجام گرفته و برترى نعمتهاى اخروى و ج

تر بودن عذاب آخرت از رنجها و مصيبتهاى دنيا خاطر نشان شده ، چنانكه سخت5مورد تأکيد واقع شده

 .6است

  

 اصالت آخرت

 اى براىفرق مهم دیگر بين دنيا و آخرت این است که زندگى دنيا، مقدمّه آخرت و وسيله
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باشد و هر چند زندگى دنيا و نعمتهاى کسب سعادت ابدى است، و زندگى آخرت، زندگى نهائى و اصيل مى

توجه به اینكه همه آنها ابزار آزمایش و وسيله تكامل حقيقى و  مادّى و معنوى آن، مطلوب آدمى است ولى با

اى است که شخص تحصيل سعادت ابدى است، اصالتى نخواهد داشت و ارزش واقعى آنها وابسته به توشه

 .1براى زندگى ابدیش برمى دارد

و لذایذ آن را  از اینرو، اگر کسى زندگى اخروى را فراموش کند و چشم خود را به زرق و برق دنيا بدوزد

نشناخته و براى آن، ارزشى پندارى قائل شده است زیرا وسيله را بجاى هدف گرفته است. و چنين کارى جز 

بازى و سرگرمى و فریب خوردگى نخواهد بود. و به همين جهت، قرآن کریم زندگى دنيا را بازى و سرگرمى 

ولى باید توجهّ داشت که همه  .3ه است،و زندگى آخرت را زندگى حقيقى دانست2و ابزار فریب ناميده

نكوهشهایى که از دنيا شده، مربوط به نوع نگرش و جهت گيرى انسانهاى دنياطلب است و گرنه، زندگى دنيا 

نگرند و از هر لحظه عمر شناسند و به نظر وسيله به آن مىبراى بندگان شایسته خدا که حقيقت آن را مى

 .دباشاى مىگيرند نه تنها نكوهشى ندارد بلكه داراى ارزش فوق العادهخود، براى سعادت ابدیشان بهره مى

  

 نتيجه انتخاب زندگى دنيا

با توجه به امتيازات عالم آخرت و برترى زایدالوصف نعمتهاى بهشتى و رضوان و قرب الهى بر لذایذ دنيا، 

اى جز حسرت و و نتيجه4بودجاى تردید نيست که برگزیدن زندگى دنيا بر آخرت، کارى نابخردانه خواهد 

اب شود که بدانيم انتخندامت نخواهد داشت. ولى زشتى و نادرستى چنين گزینشى هنگامى بيشتر ظاهر مى

شود بلكه عامل مهمى براى دنيا و دلبستگى به لذایذ آن، نه تنها موجب محروميّت از سعادت ابدى مى

 .باشدشقاوت جاودانگى جاودانى نيز مى



اى که توانست به جاى سعادت ابدى، لذایذ زودگذر دنيا را انتخاب کند اما به گونهاگر انسان مىتوضيح آنكه: 

 پى آمد سوئى براى جهان ابدى نداشته باشد چنين کارى با توجه به رجحان
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بود ولى هيچ کس را گریزى از جهان ابدى نيست و کسى که فوق العاده سعادت اخروى، کارى ابلهانه مى

تمام نيروى خود را صرف زندگى دنيا کرده و عالم آخرت را به دست فراموشى سپرده و یا اساساً آن را انكار 

شود بلكه براى هميشه گرفتار عذابهاى دوزخى خواهد شد روم مىکرده است نه تنها از نعمتهاى بهشتى، مح

 .1و زیان مضاعفى خواهد کرد

دهد که مبادا کند و هشدار مىاین است که قرآن کریم، از یك سو، برترى نعمتهاى اخروى را گوشزد مى

آخرت و انكار جهان ، و از سوى دیگر، زیانهاى دلبستگى به دنيا و فراموش کردن 2زندگى دنيا، شما را بفریبد

کند که چنين امورى موجب شقاوت و بدبختى جاودانى ابدى یا شك درباره آن را برمى شمرد و تأکيد مى

و چنان نيست که انتخاب کننده دنيا تنها از پاداش اخروى، محروم شود بلكه علاوه بر آن، به کيفر  .3شودمى

 .ابدى نيز محكوم خواهد شد

بایست ميوه دنياپرست، استعدادهاى خداداد را ضایع کرده و درختى که مى و راز آن این است که شخص

سعادت ابدى به بار آورد را خشكانده و بى ثمر ساخته است و حقّ مُنعم حقيقى )پرستش( را رعایت نكرده و 

نعمتهاى او را در راهى که مورد رضایت وى نبوده صرف کرده است و چنين کسى است که هنگام دیدن 

بودم و به چنين سرنوشت شومى مبتلا اى کاش خاك مىکند کهسوء گزینش خود، آرزو مىنتایج 

 .4شدمنمى
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 ـ دنيا مزرعه آخرت است
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 مقدمّه

دانستيم که زندگى انسان، منحصر به همين زندگى زودگذر دنيا نيست و بار دیگر در عالم آخرت، زنده 

شود و براى هميشه در آن عالم، زنده خواهد ماند. و نيز دانستيم که زندگى آخرت، زندگى حقيقى و مى

خرت، که معناى زندگى آام زندگى نيست نه ایناى که زندگى دنيا در برابر آن، شایسته نعينى است به گونه

 .نام نيك و بد یا امرى پندارى و اعتبارى باشد

اکنون، نوبت آن رسيده که به تبيين رابطه بين زندگى دنيا و زندگى آخرت، و تعيين نوع ارتباط بين آنها 

ه نظر به کژاندیشهایى کبپردازیم. البته در ضمن بحثهاى گذشته تا حدودى نوع این ارتباط، معلوم شد ولى 

در این زمينه، وجود دارد بجاست که توضيح بيشترى در این باره، داده شود و با استفاده از دلایل عقلى و 

 .بيانات قرآنى، چگونگى ارتباط بين دنيا و آخرت، روشن گردد

  

 دنيا مزرعه آخرت است

که سعادت و شقاوت آخرت، تابع  نخستين مطلبى که در اینجا باید مورد تأکيد، قرار گيرد این است

رفتارهاى انسان در دنياست و چنان نيست که براى به دست آوردن نعمتهاى اخروى بتوان در همان عالم، 

مند تلاش کرد و کسانى که داراى نيروى بدنى یا فكرى بيشترى باشند بتوانند از نعمتهاى بيشترى بهره

 زشوند و یا کسانى بتوانند با حيله و نيرنگ، ا
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اند و عالم آخرت را دستاوردهاى دیگران، سوءاستفاده کنند چنانكه بعضى از نادانان چنين تصورّى داشته

 .پنداشته اندکاملا مستقل از دنيا مى

 :فرمایدقرآن کریم از قول بعضى از کافران نقل مى

 .1«لَأجَِدَنَّ خيَْراً مِنهْا منُْقَلَباً وَ ما أظَُنُّ الساّعةََ قائِمَةً وَ لئَِنْ رُدِدتُْ إِلى رَبِّی»

کنم که رستاخيز بپا شود و اگر )بپا شد و( به سوى پروردگارم بازگردانده شخص دنياطلب گفت:( گمان نمى)

 .تر از نعمتهاى دنيا را در آنجا خواهم یافتشدم نيك فرجام

 :فرمایدو در جاى دیگر مى

 .2«لئَِنْ رُجعِْتُ إِلى رَبِّی إِنَّ لِی عِندَْهُ للَْحسُْنى وَ ما أظَُنُّ الساّعةََ قائِمَةً وَ»

کنم که رستاخيز بپا شود و اگر )بپا شد و( به سوى پروردگار بازگردانده شدم نزد او بهترین گمان نمى

 .)نعمتها( را خواهم داشت

عمتهاى فراوانى را به توانند با تلاش خودشان ناند که در عالم آخرت هم مىکردهچنين کسانى یا گمان مى

اند که بهره مندى ایشان در دنيا نشانه لطف خاصّ الهى به آنان است پس در کردهدست آورند، و یا گمان مى

 !آخرت هم مشمول چنين الطافى خواهند بود

به هر حال! اگر کسى به وجود عالم آخرت به عنوان عالمى کاملا مستقلّ از دنيا باور داشته باشد و اعمال 

دهد را مؤثر در نعمتها و عذابهاى آن عالم نداند به معادى که یكى از اصول ك و بدى که در اینجا انجام مىني

باشد ایمان نياورده است زیرا قوام این اصل، به پاداش و کيفر اعمال دنيوى است و اعتقادى ادیان آسمانى مى

اميده شده که در اینجا باید به تلاش و کشت و به همين جهت، عالم دنيا بازار و تجارتخانه یا مزرعه آخرت، ن

و مقتضاى براهين معاد و بيانات  .3کار پرداخت و درآمد و محصول پایدارش را باید در آنجا دریافت کرد

 .قرآنى نيز همين است و نيازى به توضيح ندارد

 شودنعمتهاى دنيا موجب سعادت اخروى نمى

 سایر وسایل عيش و نوش دنيا، موجب راحتى پنداشتند که مال و فرزند وبعضى دیگر مى

 

 .36کهف /  .1

 .50فصلّت /  .2



باید توجه داشت که در قرآن کریم، از پاداش و کيفر دنيوى نيز یاد شده است ولى پاداش و کيفر کامل و  .3

 .پایدار، مخصوص آخرت است
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وهرهاى گرانبها و حتّى موادّ غذائى همراه و آسایش آخرت هم خواهد بود و شاید دفن کردن سيم و زر و گ

 .مردگان، ناشى از چنين پندارى بوده است

کند که نه مال و فرزند به خودى خود )و صرف نظر از رفتار مربوط به آنها( موجب قرآن کریم، تأکيد مى

نه روابط و بخشد، و اساساً این گومى 2و نه در جهان آخرت، سودى به کسى 1شودتقربّ به خداى متعال مى

و تك و تنها به سوى  4کندو هر کسى دارایيها و متعلّقات خود را رها مى 3شوداسباب دنيوى گسسته مى

ماند و به همين جهت، مؤمنانى که با و فقط روابط معنوى الهى، پایدار مى 5گرددخداى متعال، محشور مى

 .6ت با هم خواهند بودهمسران و فرزندان و بستگانشان پيوندهاى ایمانى دارند در بهش

حاصل آنكه: رابطه بين دنيا آخرت از قبيل رابطه بين پدیده هاى دنيا با یكدیگر نيست و چنان نيست که هر 

کسى در دنيا نيرومندتر و زیباتر و شادتر و بهره مندتر باشد در آخرت هم همانگونه محشور شود و گرنه 

ى داشته باشند بلكه چه بسا کسانى که در دنيا ناتوان و بایست فرعونها و قارونها سعادت اخروى بيشترمى

رنجور و تهيدست باشند ولى در اثر انجام وظایف الهى، سالم و زیبا و نيرومند، محشور و از نعمتهاى ابدى 

 .برخوردار گردند

ی الْآخرَِةِ أعَمْى وَ وَ منَْ کانَ فیِ هذِهِ أعَمْى فهَوَُ فِ»اند که مفاد آیه شریفه بعضى از ناآگاهان چنين پنداشته

 .7«أَضَلُّ سَبِيلاً

این است که سلامت و بهره مندیهاى دنيا، رابطه مستقيم با سلامت و بهره مندیهاى آخرت دارد، غافل از 

در این آیه، کورى ظاهرى نيست بلكه مقصود، کوردلى است چنانكه در آیه دیگرى « کورى»آنكه: منظور از 

 :فرمایدمى

 .8«تعَْمَى الْأَبْصارُ وَ لكنِْ تعَْمَى الْقلُُوبُ الَّتِی فِی الصُّدوُرِفإَِنَّها لا »

 .شودشود بلكه دلهایى که در سينه هاست نابينا مىهمانا چشمها نابينا نمى
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 ﴾432 صفحه ﴿

 :فرمایدو در جاى دیگر مى

هُ یوَْمَ الْقِيامةَِ أعَمْى. قالَ رَبِّ لِمَ حشََرْتَنِی أعَمْى وَ قدَْ وَ مَنْ أعَرَْضَ عَنْ ذِکرِْي فَإِنَّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحشْرُُ»

 .1«کُنْتُ بَصِيراً. قالَ کَذلكَِ أَتَتكَْ آیاتُنا فَنسَِيتهَا وَ کَذلِكَ الْيَومَْ تُنسْى

م و کسى که از یاد من )یا کتاب من( اعراض کرد زندگى سختى خواهد داشت و روز قيامت، او را کور خواهي

کرد. گوید: چرا مرا کور محشور کردى در صورتى که قبلا نابينا بودم؟ )خداى متعال( گوید: همچنانكه آیات 

 !شوىما به تو رسيد و آنها را به فراموشى سپردى امروز فراموش مى

 .پس علت کورى آن جهان، فراموش کردن آیات الهى در این جهان است نه کورى ظاهرى

 .اى است که بين اسباب و مسبّبات دنيوى، وجود داردغير از نوع رابطه پس رابطه دنيا و آخرت،

  

 شودنعمتهاى دنيا موجب شقاوت اخروى هم نمى

اند که ميان نعمتهاى دنيا و نعمتهاى آخرت، رابطه معكوس، برقرار است و از سوى دیگر، بعضى پنداشته

اى نبرده باشند. و بر عكس، کسانى که از رسند که از نعمتهاى دنيا، بهرهکسانى به سعادت اخروى مى

اند نعمتهاى دنيوى، برخوردار باشند از سعادت اخروى، محروم خواهند بود. و به آیات و روایاتى تمسكّ کرده

اینكه دنياطلبى، مساوى با بهره مندى  2اى از آخرت ندارند. غافل ازکه دلالت دارد بر اینكه دنياپرستان، بهره

نيست بلكه دنياطلب، کسى است که لذّتهاى دنيا را هدف فعاليتهاى خود قرار دهد و همه از نعمتهاى دنيا 

نيروهایش را صرف دستيابى به آنها کند هر چند به خواسته هایش نرسد؛ و آخرت طلب، کسى است که دل 

 داشد ماننبه لذّتهاى دنيا نبندد و هدفش زندگى آخرت باشد هر چند از نعمتهاى دنيوى فراوانى برخوردار ب
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 ﴾433 صفحه ﴿

حضرت سليمان و بسيارى از انبياء و اولياء خدا )سلام الله عليهم اجمعين( که از نعمتهاى دنيوى زیادى 

 .کرده اندرضوان الهى، استفاده مى اند و از آنها براى رسيدن به سعادت اخروى ومند بودهبهره

پس ميان بهره مندى از نعمتهاى دنيوى و بهره مندى از نعمتهاى اخروى، نه تناسب مستقيم، وجود دارد و 

، 1نه تناسب معكوس. بلكه هم نعمتها و هم بلاهاى دنيا براساس تدبير حكيمانه الهى بين انسانها تقسيم شده

و بهره مندى یا محروميّت از نعمتهاى دنيا خودبخود نشانه نزدیكى  .2استو همه آنها وسيله آزمایش ایشان 

 .3یا دورى از رحمت الهى و سبب سعادت یا شقاوت اخروى نيست

  

 نتيجه

اى که از این بحثها به دست آمد این است که انكار همه گونه رابطه بين دنيا و آخرت در حكم انكار نتيجه

نعمتهاى آخرت، وجود دارد و نه بين نعمتهاى دنيا و عذابهاى آخرت و  اى بينمعاد است، ولى نه رابطه

بالعكس، و بطور کلّى، رابطه بين دنيا و آخرت از قبيل رابطه بين پدیده هاى دنيوى نيست و محكوم قوانين 

شود اعمال اختيارى انسانها در باشد بلكه آنچه موجب نعمت یا عذاب اخروى مىفيزیكى و بيولوژیكى نمى

نياست آن هم نه از آن جهت که صرف کردن نيرو و انرژى و ایجاد تغييراتى در موادّ است بلكه از آن جهت د

گيرد. و این است مفاد صدها آیه قرآن که بهره مندى از سعادت که از ایمان و کفر باطنى، سرچشمه مى

کارهاى خداپسند مانند نماز و آخرت را در گروى ایمان به خدا و روز قيامت و انبياى الهى، و انجام دادن 

روزه و جهاد و انفاق و احسان به بندگان خدا و امر به معروف و نهى از منكر از منكر و مبارزه با کافران و 

ستمگران و اقامه عدل و قسط دانسته؛ و مبتلا شدن به عذاب ابدى را معلول کفر و شرك و نفاق و انكار 

 ع گناهان و ستمهاقيامت و تكذیب انبياء، و ارتكاب انوا
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و عامل  1«ایمان و عمل صالح»ادت اخروى را قلمداد کرده است و در آیات فراوانى بطور اجمال، عامل سع

 .معرفى کرده است 2«کفر و گناه»شقاوت ابدى را 

  

 پرسش 

 انكار رابطه بين دنيا و آخرت، چه اشكالى دارد؟ -1

 .معناى مزرعه بودن دنيا براى آخرت را توضيح دهيد -2

 چه نسبتى بين نعمتهاى دنيا و نعمتهاى آخرت، وجود دارد؟ -3

 ى بين نعمتهاى دنيا و عذابهاى آخرت، وجود دارد؟چه نسبت -4

 ميان چه امورى از دنيا و سعادت و شقاوت آخرت، رابطه حقيقى برقرار است؟ -5
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 يا و آخرتنوع رابطه بين دن

  

 ﴾435 صفحه ﴿

  

 درس پنجاه و سومّ

  

 نوع رابطه بين دنيا و آخرت

  

 ـ مقدمه

 شامل: رابطه حقيقى يا قراردادى؟

 ـ شواهد قرآنى

 ﴾437 صفحه ﴿

  

 مقدمّه

دانستيم که ميان ایمان و عمل صالح از یك سو، و قرب الهى و نعمتهاى اخروى از سوى دیگر؛ و همچنين 

ز یك سو، و دورى از خدا و محروميتّ از نعمتهاى ابدى از سوى دیگر، تناسب مستقيم ميان کفر و گناه ا

وجود دارد. و نيز به ایمان و عمل صالح با عذابهاى اخروى، و بين کفر و گناه با نعمتهاى ابدى، تناسب 

ست اى نيبههمعكوسى برقرار است. و درباره اصل این تناسبها از دیدگاه قرآن کریم، جاى هيچ گونه شكّ و ش

 .و انكار آنها به مثابه انكار قرآن است
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شود که نياز به بحث و توضيح دارد. مانند اینكه: آیا روابط اما پيرامون این مطلب ضرورى، مسائلى مطرح مى

اى بين ایمان و عمل مذکور، روابطى حقيقى و تكوینى است یا صرفاً تابع وضع و قرارداد است؟ و چه رابطه

 بين کفر و گناه، وجود دارد؟ و آیا ميان خود اعمال نيك و بد هم تأثير و تأثرى وجود دارد یا نه؟صالح و نيز 

در این درس، نخستين مسأله را مورد بحث قرار داده توضيح خواهيم داد که روابط فوق الذکر، امورى جعلى 

 .و قراردادى نيستند

  

 رابطه حقيقى يا قراردادى

رابطه بين اعمال دنيوى و نعمتها یا عذابهاى اخروى، از قبيل روابط مادىّ و چنانكه بارها اشاره کردیم 

توان آن را براساس قوانين فيزیكى یا شيميایى یا... تفسير و تبيين کرد. و حتى تصورّ معمولى نيست و نمى

ابد و به یىاینكه انرژى مصرف شده در اعمال انسانى، براساس نظریه تبدیل ماده و انرژى به یكدیگر تجسمّ م

 صورت نعمتها یا عذابهاى اخروى، ظاهر

 ﴾438 صفحه ﴿

 :مى شود تصوّر نادرستى است، زیرا

اى نباشد که تبدیل به یك دانه انرژى مصرف شده در گفتارها و کردارهاى یك انسان، شاید به اندازه اولا

 !سيب شود چه رسد به نعمتهاى بى شمار بهشتى

گيرد و ربطى به نيكى و بدى اعمال و ه یكدیگر بر طبق عوامل خاصىّ انجام مىتبدیل مادّه و انرژى ب ثانياً

توان بين اعمال خالصانه و اعمال ریاکارانه، فرق گذاشت تا نيّت فاعلى ندارد و براساس هيچ قانون طبيعى نمى

 .انرژى یكى تبدیل به نعمت، و انرژى دیگرى تبدیل به عذاب شود

 .شود ممكن است بار دیگر در راه عصيان بكار رودراه عبادتى صرف مىانرژیى که یكبار در  ثالثاً

اى به معناى انكار مطلق رابطه حقيقى نيست، زیرا دایره روابط حقيقى، شامل روابط ولى نفى چنين رابطه

توانند رابطه عليّت بين پدیده هاى شود و علوم تجربى همانگونه که نمىناشناخته و تجربه ناپذیر هم مى

يوى و اخروى را اثبات کنند قادر به ابطال همه گونه رابطه علىّ و معلولى بين آنها هم نيستند، و فرض دن

اینكه اعمال نيك و بد، تأثير واقعى در روح انسانى داشته باشد و همان آثار روحى، موجب پيدایش نعمتها یا 

العاده چنين فرضى نامعقول نخواهد عذابهاى اخروى گردد. نظير تأثير بعضى از نفوس در پدیده هاى خارق 

 .توان براساس اصول فلسفى خاصّى آن را اثبات کرد و بيان آنها متناسب با این کتاب نيستبود بلكه مى

  



 شواهد قرآنى

آورد اى است که رابطه جعلى و قراردادى را به ذهن مىاما بيانات قرآنى، هر چند در غالب موارد به گونه

توان استفاده کرد که رابطه بين ولى از آیات دیگرى مى 1ل بر تعبير اجر و جزاء استمانند آیاتى که مشتم

توان گفت که تعبيرات اعمال انسان و ثواب و عقاب اخروى، بيش از یك رابطه قراردادى است، بنابراین، مى

، آشناتر دسته اول براى سهولت تفاهم و رعایت حال اکثریت مردم است که ذهنشان با این گونه مفاهيم

 .است

 

و مشتقاتش بيش از یكصد بار در قرآن کریم بكار رفته « جزاء»در حدود نود بار، و تعبير « اجر»تعبير  .1

 .است

 ﴾439 صفحه ﴿

که اعمال اختيارى انسان، داراى صورتهاى شود بر اینهمچنين در روایات شریفه، شواهد فراوانى یافت مى

 .شودرزخ و قيامت، ظاهر مىملكوتى گوناگونى است که در عالم ب

اى از آیاتى را که دلالت بر وجود رابطه حقيقى بين اعمال انسان و نتایج اخروى آنها دارد ملاحظه اینك نمونه

 .کنيممى

 .1«وَ ما تُقَدِّمُوا لِأنَْفسُِكُمْ منِْ خيَْر تَجدِوُهُ عِندَْ اللهِّ»

 .ى متعال خواهيد یافتهر خيرى که براى خودتان پيش فرستيد آن را نزد خدا

 .2«مدَاً بَعِيداًیَوْمَ تَجدُِ کلُُّ نَفسْ ما عَمِلتَْ مِنْ خَيرْ محُْضَراً وَ ما عَملَِتْ مِنْ سُوء تَودَُّ لوَْ أَنَّ بَيْنهَا وَ بَينَْهُ أَ»

 یابد و هر عمل بدى که انجام داده استروزى که هرکس عمل خيرى که انجام داده است را حاضر شده مى

 .)نيز(. دوست دارد که ميان او و اعمال بدش فاصله دورى باشد

 .3«یَوْمَ یَنْظرُُ الْمَرءُْ ما قَدَّمتَْ یدَاهُ»

 .نگرد که دستانش چه چيزى را پيش فرستاده اندروزى که شخص مى

 .4«رهَُفمََنْ یَعمَْلْ مثِْقالَ ذَرَّة خَيْراً یَرَهُ. وَ منَْ یَعمَْلْ مِثْقالَ ذرََّة شَرًّا یَ»

اى کار بدى انجام دهد آن را اى کار خوب کند آن را خواهد دید و هر کس به اندازه ذرهّهرکس به اندازه ذرهّ

 .خواهد دید



 .5«هَلْ تُجْزوَْنَ إلِاّ ما کُنْتمُْ تعَْملَُونَ»

 دادید؟شود جز همان اعمالى است که )در دنيا( انجام مىآیا جزائى که به شما داده مى

 .6«الَّذِینَ یَأْکُلوُنَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلمْاً إنَِّما یَأْکلُُونَ فیِ بُطُونِهِمْ ناراً إِنَّ»

 .ندکنخورند جز این نيست که آتشى را در شكمهایشان وارد مىهمانا کسى که اموال یتيمان را به ستم مى

 ا انجام داده استبدیهى است صرف اینكه انسان در روز قيامت ببيند که چه کارهایى در دني
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اهر ذابهاى گوناگون، ظپاداش و کيفر آنها نخواهد بود بلكه صورتهاى ملكوتى آنهاست که در شكل نعمتها یا ع

شود که شود و شخص به وسيله آنها متنعّم یا معذّب خواهد شد. چنانكه از همين آیه اخير، استفاده مىمى

شود صورت باطنى خوردن مال یتيم، خوردن آتش است و هنگامى که در جهان دیگر، حقایق ظاهر مى

ش را خواهد یافت و به او گفته خواهد شد: خواهد دید که باطن فلان غذاى حرام، آتش بوده و سوزش درون

 !آیا این آتش جز همان مال حرامى است که خورده اى؟

  

 پرسش

 فرض اینكه تجسّم اعمال، عبارت است از تبدیل انرژیهاى مصرف شده در کارها به موادّ، چه اشكالى دارد؟ -1

 را به صورت معقولى تصوّر کرد؟توان رابطه حقيقى بين اعمال انسان و نتایج اخروى آنها چگونه مى -2



 چه آیاتى دلالت بر تجسمّ اعمال دارد؟ و وجه استعمال تعبيراتى مانند اجر و جزاء چيست؟ -3

 توان به حضور اعمال با همان صورتهاى دنيوى، تفسير کرد؟ چرا؟آیا تجسّم اعمال را مى -4

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1055منبع
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 نقش ايمان و كفر در سعادت و شقاوت ابدى
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 چهارمدرس پنجاه و 

  

 نقش ايمان و كفر در سعادت و شقاوت ابدى

  

 ـ مقدمه

 ـ حقيقت ايمان و كفر

 شامل: نصاب ايمان و كفر

 ـ تأثير ايمان و كفر در سعادت و شقاوت ابدى

 ـ شواهد قرآنى
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 مقدمّه

سعادت ابدى است یا مجموع  مسأله دیگر این است که آیا هر یك از ایمان و عمل صالح، عامل مستقلى براى

شود یا کفر و عصيان مستقلا موجب عذاب ابدى مى شود؟ و همچنين آیا هر یك ازآنها موجب سعادت مى

 خواهد داشت؟ و در صورت دوم، اگر کسى تنها ایمان یا عمل صالح را داشته باشد مجموع آنها چنين اثرى را

گناهى شده باشد چه  ا کفر ورزیده باشد یا مرتكبفرجام او چگونه خواهد بود؟ و همچنين اگر کسى تنه

زیادى شده باشد یا شخص کافرى اعمال  سرنوشتى خواهد داشت؟ و اگر شخص با ایمانى مرتكب گناهان

سعادت خواهد بود یا اهل شقاوت؟ و در هر صورت، اگر کسى بخشى از  نيك فراوانى انجام داده باشد آیا اهل

 خواهد داشت؟ صالح، و بخش دیگر را با کفر و گناه سپرى کند چه فرجامىبا ایمان و عمل  زندگى خود را

معتقد شدند که « خوارج» این مسائل از نخستين قرن ظهور اسلام، مورد بحث واقع شد و کسانى مانند

شود؛ و گروه دیگرى بلكه موجب کفر و ارتداد مى ارتكاب گناه، عامل مستقلىّ براى شقاوت ابدى است و

وجود ایمان، براى سعادت ابدى کافى است و ارتكاب گناه، ضررى به سعادت  معتقد شدند که« جئهمُر»مانند 

 .زندنمى مؤمن

ممكن است تراکم  شود، هر چنداما قول حق این است که هر گناهى موجب کفر و شقاوت ابدى نمى

با وجود ایمان، هر گناهى بخشيده شود و  گناهان، موجب سلب ایمان گردد. و از سوى دیگر، چنان نيست که

 .هيچ اثر سوئى نداشته باشد

 ﴾444 صفحه ﴿

بيان نقش آنها در سعادت  دهيم و آن گاه بهما در این درس، نخست توضيحى پيرامون حقيقت ایمان کفر مى

 .آینده بيان خواهيم کرد پردازیم و مسائل دیگر را در درسهاىو شقاوت ابدى مى

  

 و كفرحقيقت ايمان 

شود و با شدتّ و حاصل مى ایمان حالتى است قلبى و روانى که در اثر دانستن یك مفهوم و گرایش به آن،

اگر انسان از وجود چيزى هر چند به صورت ظنىّ  پذیرد. وضعف هر یك از این دو عامل، کمال و نقص مى

 کند زیرا ممكن است امرع، کفایت نمىبه آن، پيدا کند ولى تنها آگاهى و اطلا تواند ایمانآگاه نباشد نمى

از اینرو، تصميم بر عمل  مورد آگاهى یا لوازم آن، خلاف دلخواهش باشد و گرایش به ضدّ آن داشته باشد و

 .به ضدّ آنها بگيرد کردن به لوازم آن نگيرد و حتّى تصميم بر عمل کردن

 :فرمایدچنانكه قرآن کریم درباره فرعونيان مى



 .1«ها وَ اسْتَيقَْنَتهْا أَنفْسُُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّاوَ جَحَدُوا بِ»

 .آیات الهى را از روى ستم و برترى جویى انكار کردند در حالى که به آنها یقين پيدا کرده بودند

 :و حضرت موسى)ع( خطاب به فرعون فرمود

 .2«ضِلَقدَْ عَلمِْتَ ما أَنْزلََ هؤلُاءِ إلِاّ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْ»

 .تحقيقاً ميدانى که این آیات و معجزات را جز پروردگار جهان نازل نكرده است

 :گفتکه او ایمان نياورده بود و به مردم مىبا این

 .3«ما عَلمِْتُ لَكُمْ منِْ إِله غَيْريِ»

 .دانممن براى شما معبودى جز خودم نمى

 :و تنها هنگامى که مشرف به غرق شد گفت
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 .1«آمنَْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إلِاَّ الَّذِي آمنََتْ بهِِ بَنُوا إسِْرائِيلَ»

 .که خدایى جز همان کسى که بنى اسرائيل به او ایمان دارند نيستایمان آوردم به این

 .اگر بتوان آن را ایمان ناميد 2و دانستيم که چنين ایمانى اضطرارى، پذیرفته نخواهد شد

شود. و اختيار هم حاصل مى پس قوام ایمان، به گرایش قلبى و اختيار است برخلاف علم و آگاهى که بدون

ایمان را هم « عمل»دانست، یعنى با توسعه در مفهوم « اختيارى عمل قلبى»توان ایمان را یك از اینرو، مى

 .شمار آورد از مقوله عمل به



خواه در اثر شك و جهل بسيط  رود و نداشتن ایمانگاهى به عنوان عدم ملكه ایمان بكار مى« کفر»اما واژه 

گرایش مخالف و به صورت انكار عمدى و عنادآميز کفر ناميده  باشد یا در اثر جهل مرکب و خواه در اثر وجود

به  یابد که امرى وجودى است و ضدّ ایمانقسم اخير یعنى جحود و عناد، اختصاص مى شود و گاهى بهمى

 .رودشمار مى

  

 نصاب ايمان و كفر

ایمان لازم براى سعادت ابدى  شود حداقلبر حسب آنچه از آیات کریمه قرآن و روایات شریفه استفاده مى

، و صحّت آنچه بر انبياء )عليهم السلام( نازل کيفر اخروى عبارت است از: ایمان به خداى یگانه، و پاداش و

 آن، تصميم اجمالى بر عمل به دستورات خداى متعال است. و عالى ترین مرتبه آن، شده است. و لازمه

 .باشدمخصوص انبياء و اولياء الهى )سلام الله عليهم اجمعين( مى

انكار چيزى که بداند از طرف  عاد، و یاو حداقل کفر عبارت است از: انكار یا شك در توحيد، یا نبوّت یا م

مراتب کفر، انكار عنادآميز همه این حقایق با علم به صحتّ  خداى متعال بر انبياء نازل شده است. و بدترین

 .مبارزه با دین حق است آنها، و تصميم بر

توأم  ى است کههمان کفر باطن باشد. و نفاق،بدین ترتيب، شرك )انكار توحيد( هم یكى از مصادیق کفر مى

منافق )کافر نقابدار( بيش از سایر کفّار است چنانكه قرآن کریم  با فریبكارى و تظاهر به اسلام باشد و سقوط

 :فرمایدمى
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 .1«فَلِ منَِ الناّرِإِنَّ المُْنافِقِينَ فِی الدَّرْكِ الأْسَْ»

شود و در فقه، مطرح مى اى را که باید در اینجا خاطر نشان کنيم این است که اسلام و کفرى کهنكته

دین ندارد زیرا ممكن است کسى شهادتين را  موضوع احكامى از قبيل طهارت و حليتّ ذبيحه در اصول

لباً ایمانى به مضمون و لوازم توحيد و نبوّت ثابت شود در حالى که ق بگوید و احكام فقهى اسلام، براى او

 .باشد نداشته



ر اثر فاقد عقل بود یا د نكته دیگر آنكه اگر کسى قدرت بر شناختن اصول دین نداشت و فى المثل مجنون و

قصورش معذور خواهد بود اما اگر کسى با وجود امكان  شرایط محيط نتوانست دین حقّ را بشناسد به اندازه

 حال شكّ باقى ماند یا بدون دليل، اصول و ضروریات دین را انكار نمود معذور ير کرد و درشناخت، تقص

 .نخواهد بود و به عذاب ابدى، محكوم خواهد شد

  

 تأثير ايمان و كفر در سعادت و شقاوت ابدى

ر دورى اث متقابلا سقوط انسان در یابد وبا توجه به اینكه کمال حقيقى انسان، در سایه قرب الهى تحقق مى

به خداى متعال و ربوبيّت تكوینى و تشریعى او که مستلزم  توان ایمانشود مىاز خداى متعال حاصل مى

ى از برگهای نبوتّ است را نهال تكامل حقيقى انسان دانست که اعمال خداپسند بسان شاخ و اعتقاد به معاد و

گردد. پس اگر کسى بذر ایمان را در مى هراش سعادت ابدى است که در جهان آخرت، ظاروید و ميوهآن مى

غرس نكرد و به جاى آن، بذر زهرآگين کفر و عصيان را در دلش  دل خود نيفشاند و این نهال پربرکت را

خواهد بود. چنين  اش زقوّم دوزخىخدادادش را ضایع کرده و درختى را به بار آورده که ميوه پاشيد استعداد

 .روداز مرز این جهان، فراتر نمى برد و تأثير کارهاى نيكشکسى راهى به سوى سعادت ابدى نمى

غایت و هدفى که فاعل در  و راز آن این است که هر کار اختيارى، حرکتى است براى روح انسان به سوى

تواند چنين هدفى را در نظر گونه مىالهى ندارد چ نظر گرفته است. و کسى که اعتقاد به عالم ابدى و قرب

 رفتارش ببخشد؟! و طبعاً چنين بگيرد و چنين جهتى را به
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توان در مورد اعمال چيزى که مى تواند انتظار پاداش ابدى را از خداى متعال داشته باشد. و نهایتکسى نمى

تواند روح تخفيف عذابشان داشته باشد زیرا چنين کارهایى مى ان پذیرفت این است که تأثيرى درنيك کافر

 .را تضعيف کند خودپرستى و عناد

  

 شواهد قرآنى



علاوه بر اینكه در دهها  قرآن کریم از یك سو، نقش بنيادى ایمان در سعادت ابدى انسان را یادآور شده و

چندین آیه، ایمان را به عنوان شرط تأثير اعمال نيك در  آیه، عمل صالح را به دنبال ایمان، ذکر فرموده در

 :فرمایدتأکيد قرار داده است چنانكه مى سعادت اخروى، مورد

 .1«ولئكَِ یدَْخُلُونَ الْجَنَّةَوَ مَنْ یعَْملَْ مِنَ الصاّلِحاتِ مِنْ ذَکرَ أوَْ أُنْثى وَ هوَُ مؤُْمِنٌ فأَُ»

هر مرد و زنى که از کارهاى شایسته انجام دهد در حالى که مؤمن باشد، چنين کسانى وارد بهشت خواهند 

 .شد

ایشان را تباه و بى ثمر دانسته  و از سوى دیگر، دوزخ و عذاب ابدى را براى کافران مقرّر فرموده و اعمال

کرده که باد شدیدى آن را پراکنده سازد و اثرى از آن به جا  خاکسترى تشبيهاست، و در یك جا آنها را به 

 .نگذارد

کسََبُوا عَلى شَیْء  کرََماد اشْتدََّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَومْ عاصِف لا یَقدِْرُونَ مِماّ مَثَلُ الَّذِینَ کَفرَُوا بِرَبِّهمِْ أعَْمالُهُمْ»

 .2«ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ

آن بوزد، به چيزى از  ثل اعمال کافران مانند خاکسترى است که در یك روز طوفانى باد به سختى برم

 .دور دستاوردهایشان دسترسى نخواهد داشت و این است گمراهى

 .سازیمفرماید: اعمال کافران را مانند گردى در هوا پراکنده مىو در جاى دیگر مى

 .3«عمََل فَجَعَلْناهُ هَباءً منَْثُوراًوَ قَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ »

 .اند و آن را مانند غبارى پراکنده ساختيمو آمدیم به سوى هر عملى که انجام داده

 بندد ولىو در آیه دیگرى آنها را به سرابى تشبيه کرده که شخص تشنه، به آن دل مى
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 .یابدرسد آبى نمىهمين که به آن مى



وَجدََ اللّهَ عِندْهَُ  شَيْئاً وَ یَحسَْبُهُ الظَّمْ آنُ ماءً حَتّى إِذا جاءَهُ لَمْ یَجدِْهُ وَ الَّذِینَ کَفرَُوا أعَمْالُهُمْ کسََراب بِقِيعَة»

 .1«فَوَفاّهُ حسِابَهُ وَ اللّهُ سَریِعُ الحْسِابِ

پندارد تا هنگامى که نزد آن مى اعمال کافران مانند سرابى در بيابان هموارى است که شخص تشنه آن را آب

کند و خدا سریعاً مى یابد که به حسابش رسيدگىنزد آن مى یابد و خدا رابيابد آن را چيزى )آبى( نمى

 .کندمحاسبه مى

إِذا أَخْرجََ یدََهُ  منِْ فوَْقهِِ موَْجٌ مِنْ فَوْقهِِ سَحابٌ ظُلمُاتٌ بَعْضهُا فوَْقَ بَعْض أَوْ کَظُلُمات فِی بحَْر لُجِّیّ یغَشْاهُ موَْجٌ»

 .2«ورلهَُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُ لَمْ یَكدَْ یَراها وَ مَنْ لَمْ یجَْعَلِ اللّهُ

دیگرى، و روى آن ابرى،  یا مانند ظلماتى است در دریایى ژرف که موجى آن را فراگرفته و روى آن موج

برآورد آن را نخواهد دید و کسى که خدا براى او نورى  تاریكى هایى فرا روى یكدیگر، هنگامى که دستش را

 .(بردنمى ظلمت هاست و راه به جایىنخواهد داشت )کنایه از اینكه حرکت کافر در  قرار نداده است نورى

آنان خواهيم داد و در آخرت،  فرماید که نتيجه کار دنياطلبان را در همين جهان بهو در آیات دیگرى مى

 :اى نخواهد داشت مانند این آیهبهره

أُولئِكَ الَّذِینَ ليَْسَ لهَمُْ  .همُْ فِيها لا یبُْخَسُونَ نوَُفِّ إِلَيهْمِْ أعَمْالَهُمْ فيِها وَ مَنْ کانَ یرُِیدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِینَتهَا»

 .3«ما صَنَعُوا فِيها وَ باطِلٌ ما کانُوا یعَْمَلُونَ فِی الْآخِرةَِ إلِاَّ الناّرُ وَ حَبطَِ

 دهيم وایشان تحویل مى کسانى که خواهان زندگى دنيا و زینت آن باشند کارهایشان را در همين دنيا به

اند تباه شده و آتش ندارند و آنچه در دنيا انجام داده شود ایشانند که در آخرت جزآنها کاسته نمىچيزى از 

 .اعمالشان پوچ است

 

 .39نور /  .1

 .40نور /  .2

این آیات ميزان با توجه به  ،20، احقاف / 20، شورى / 18، و نيز رجوع کنيد به: اسراء / 16-15هود /  .3

اندیشمندان کافر و ملحد غربى را بر بزرگان شيعه مانند  شود که بعضى ازشناسى کسانى معلوم مىاسلام

 !!و علامه مجلسى ترجيح داده اند خواجه نصيرالدین طوسى

 ﴾449 صفحه ﴿

  



 پرسش

 .رأى خوارج و مرجئه در مورد ایمان و کفر و قول حق را در برابر آنان بيان کنيد -1

 .حقيقت ایمان و کفر و رابطه آنها با علم و جهل را شرح دهيد -2

 .نصاب لازم ایمان و کفر را توضيح دهيد -3

 .نسبت شرك و نفاق با کفر را بيان کنيد -4

 و کفر کلامى دارد؟اسلام و کفر فقهى چه نسبتى با ایمان  -5

 .تأثير ایمان و کفر در سعادت و شقاوت ابدى و راز آن را بيان کنيد -6

 .شواهد قرآنى بر این تأثير را ذکر کنيد -7

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1056منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

 رابطه متقابل ایمان و عمل  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 رابطه متقابل ايمان و عمل

 ﴾451 صفحه ﴿

  

 درس پنجاه و پنجم

  

 رابطه متقابل ايمان و عمل

  

 ـ مقدمه

http://www.mesbahyazdi.ir/node/1056
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http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
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http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001


 ـ رابطه ايمان با عمل

 شامل: رابطه عمل با ايمان

 ـ نتيجه

 ﴾453 صفحه ﴿

  

 مقدمّه

پایدار، سعادت جاودانى را  دانستيم که عامل اصلى در سعادت و شقاوت ابدى، ایمان و کفر است و ایمان

محدودى شود؛ و از سوى دیگر، کفر پایدار، موجب  کند هر چند ارتكاب گناهان، موجب عذابهاىتضمين مى

 .گرددآن، هيچ کار نيكى سبب سعادت اخروى نمى شود و با وجودشقاوت ابدى مى

تراکم گناهان بزرگ به سلب  باشد و ممكن استضمناً اشاره کردیم که ایمان و کفر، قابل شدتّ و ضعف مى

کند و ممكن است زمينه ایمان را کفر را ضعيف مى ایمان بينجامد. و همچنين انجام کارهاى نيك، ریشه

 .فراهم سازد

شود و در این درس به توضيح پاسخ آن از اینجا اهميّت سؤال درباره رابطه بين ایمان و عمل، روشن مى

 .پردازیممى

  

 رابطه ايمان با عمل

 اش اینگيرد و لازمهمایه مى از بيان گذشته روشن شد که ایمان، حالتى است روانى که از دانش و گرایش،

 .کردن به لوازم چيزى که به آن ایمان دارد بگيرد است که شخص با ایمان، تصميم اجمالى بر عمل

 ز لوازم آن،گاه به هيچ یك ابنابراین، کسى که آگاه به حقيقتى است ولى تصميم دارد که هيچ

 ﴾454 صفحه ﴿

عمل کند یا نكند باز هم هنوز  عمل نكند ایمان به آن نخواهد داشت و حتى اگر تردید داشته باشد که به آنها

 :فرمایدایمان نياورده است. قرآن کریم مى

 .1«الإِْیمانُ فِی قُلُوبِكمُْ قالَتِ الْأعَْرابُ آمَناّ قلُْ لمَْ تُؤمِْنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أسَلَْمْنا وَ لَماّ یدَخُْلِ»



شما ایمان ندارید ولى بگویيد اسلام  :گروهى از( اعراب )بيابانى به پيامبر اکرم( گفتند: ما ایمان آوردیم. بگو)

 .نشده است آوردیم، و هنوز ایمان در دلهایتان وارد

به انجام همه وظایف مربوطه  اى از آن، ملازماما ایمان واقعى هم مراتبى دارد و چنان نيست که هر مرتبه

اى الایمان را به عصيان بكشاند ولى نه به گونه باشد و ممكن است هيجانات شهوى یا غضبى، شخص ضعيف

اشد ب مخالفت با همه لوازم ایمانش بگيرد. و البته هر قدر، ایمان قویتر و کاملتر که تصميم بر عصيان دائم و

 .آن خواهد داشتتأثير بيشترى در انجام اعمال مناسب با 

اقتضائى هم بستگى به شدت و  حاصل آنكه: ذاتاً اقتضاى عمل کردن به لوازم آن را دارد و مقدار همين تأثير

 .سازدکه انجام یا ترك کارى را متعينّ مى ضعف آن دارد و در نهایت، اراده و تصميم شخص است

  

 رابطه عمل با ايمان

آن در صورت اوّل، ایمان  ان است و یا ناشایسته و مخالف با جهتعمل اختيارى یا شایسته و همسوى با ایم

گردد. دوم، موجب ضعف ایمان و ظلمانى شدن قلب مى سازد. و در صورتتر مىرا تقویت و دل را نورانى

 گيرد به نوبهشود در عين حال که از ایمانش مایه مىکه از شخص مؤمن، صادر مى اىبنابراین، اعمال صالحه

توان تأثير عمل سازد و مىمى افزاید و زمينه کارهاى نيك دیگرى را فراهمقوتّ و ثَبات ایمان مىخود بر 

 .2«إِلَيْهِ یَصْعدَُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعمََلُ الصّالحُِ یرَْفَعهُ» :استظهار کرد نيك در تكامل ایمان را از این آیه شریفه

 .3بخشدکند و عمل صالح، آن را رفعت مىسخن و )اعتقاد( خوب به سوى خدا صعود مى

 

 .14سوره حجرات، آیه  .1

 پ10سوره فاطر، آیه  .2

 .عود کند «الْكَلِمُ الطَّيِّب» و ضمير مفعولى به «الْعمََلُ الصّالحِ» بنابراینكه ضمير فاعلى به .3
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 .1زیاد شدن ایمان و نور و هدایت نيكوکاران یاد شده استو همچنين در آیات متعدّدى از 

موجب انجام کارهاى  از سوى دیگر، در صورتى که انگيزه هایى مخالف با مقتضاى ایمان، پدید آمد و

از بروز و صدور آنها شود ایمان وى روبه ضعف  اى گردید و قوتّ ایمان شخص به حدى نبود که مانعناشایسته

ر بزرگت شود و اگر این روند هم چنان ادامه یابد، به ارتكاب گناهانگناه، آماده مى اى تكرارنهد و زمينه برمى



کند و )العياذباللهّ( آن را تبدیل به کفر و مى انجامد و سرانجام اصل ایمان را تهدید به زوالو تكرار آنها مى

 .سازدنفاق مى

 :فرمایدمى قرآن کریم درباره کسانى که کارشان به نفاق کشيده شده

 .2«فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فیِ قُلوُبِهِمْ إلِى یَومِْ یلَْقَونَْهُ بِما أَخْلَفُوا اللّهَ ما وعََدُوهُ وَ بِما کانُوا یَكذِْبُونَ»

گفتند نفاقى را در دلهایشان پدید آورد تا روزى که او را به دنبال اینكه با خدا خلف وعده کردند و دروغ مى

 .ملاقات کنند

 .3«ثُمَّ کانَ عاقِبَةَ الَّذِینَ أسَاؤُا السُّواى أنَْ کذََّبُوا بِ آیاتِ اللهِّ وَ کانُوا بهِا یسَْتَهْزِؤنَُ» :فرمایدو نيز مى

آنگاه عاقبت کسانى که بدترین گناهان را مرتكب شدند این بود که آیات الهى را تكذیب کرده آنها را مورد 

 .دادنداستهزاء قرار مى

 .4ين در آیات متعدّدى از افزایش کفر و ظلمت و قساوت گنهكاران یاد شده استو همچن

  

 نتيجه

توان حيات سعادتمندانه را به درختى با توجه به روابط متقابل ایمان و عمل و نقش آنها در سعادت انسان مى

 که ایمان به خداى یگانه و به فرستادگان و پيامهاى او 5تشبيه کرد

 

، مدّثر / 17، محمد / 22، احزاب / 76، مریم / 13، کهف / 124، توبه / 2، انفال / 173ر. ك: آل عمران /  .1

31. 

 .77توبه / .2

 .10روم /  .3

، نوح / 5، صف / 82، 60، اسراء / 37، توبه / 68، مائده / 137، نساء / 90، آل عمران / 10ر. ك: بقره /  .4

24. 

 .27-24ر. ك: ابراهيم /  .5
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تصميم اجمالى و بسيط بر  اش هماندهد، و تنهو به روز پاداش و کيفر الهى، ریشه هاى آن را تشكيل مى

روید، و شاخ و برگهاى آن عبارت است از اعمال مى عمل کردن به لوازم ایمان است که بدون واسطه، از آن

و  تنه گيرند. و ميوه آن، سعادت ابدى خواهد بود. و اگر ریشه نباشده مىایمان، مای اى که از ریشهشایسته

 .اى هم به بار نخواهد آوردآید و ميوهشاخ و برگى پدید نمى

مطلوب باشد بلكه گاهى  ولى چنان نيست که وجود ریشه هميشه ملازم با شاخ و برگ مناسب و دادن ميوه

روید و نه تنها ميوه مطلوب را شاخ و برگ لازم نمى ات گوناگون،در اثر نامساعد بودن شرایط محيط و بروز آف

 .شودبه خشكيدن درخت نيز منجر مى آورد که گاهىبه بار نمى

شود آثار دیگرى زده مى همچنين ممكن است در اثر پيوندهایى که به شاخه و تنها و حتى به ریشه درخت،

دیگرى منتهى شود، و این همان تبدیل ایمان به کفر  از آن، ظاهر گردد و احياناً به تبدیل آن به درخت

 .)ارتداد( است

کامل این عامل، مشروط به  حاصل آنكه: ایمان به امور یاد شده، عامل اصلى سعادت انسان است ولى تأثير

 .آفات و موادّ زیان بار به وسيله اجتناب از گناهان است جذب موادّ غذایى لازم از راه اعمال صالحه، و دفع

شود، خشكيدن آن، منتهى مى کند و گاهى بهترك واجبات و ارتكاب محرّمات، ریشه ایمان را ضعيف مى و

 .گرددآن مى چنانكه پيوند عقاید نادرست، موجب دگرگونى ماهيّت

  

  پرسش

 .تأثير ایمان در اعمال نيك را توضيح دهيد -1

 .تأثير اعمال نيك و بد در قوتّ و ضعف ایمان را شرح دهيد -2

 .مجموع روابط متقابل ایمان و عمل و رابطه آنها با سعادت انسان را بيان کنيد -3

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1057منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

 چند نكته مهمّ  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی
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 چند نكته مهمّ
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 درس پنجاه و ششم

  

 چند نكته مهمّ

  

 ـ مقدمه

  ـ كمال حقيقى انسان

 شامل: تبيين عقلى

  ـ نقش انگيزه و نيّت

 ﴾459 صفحه ﴿

  

 مقدمّه

براساس معيارهاى سطحى و  برخى از کسانى که آشنایى کافى با فرهنگ اسلامى ندارند و کارهاى انسانى را

)در برابر « حسُن فاعلى»انگيزه و نيّت فاعل، و باصطلاح  کنند و توجهّى به اهميّت، ارزشگذارى مىظاهرى

ين چن پندارند،یا ملاك ارزش کار را تنها تأثير در آسایش زندگى دنيوى دیگران مى حسن فعلى( ندارند و

یا از درك و تبيين آنها فرو  شوند وکسانى در تحليل بسيارى از عقاید و معارف اسلامى، دچار انحراف مى

رابطه آن با اعمال صالحه، و نقش ویرانگر کفر و شرك، و تبيين  مانند و از جمله در تبيين نقش ایمان ومى

گردند و مى اعمال کم حجم و کوتاه مدت بر کارهاى پرحجم و درازمدّت، دچار کژاندیشى برترى بعضى از

 اند یا آزادى خواهانى کهرا فراهم کرده که اسباب آسایش دیگرانپندارند که مخترعين بزرگى مثلاً چنين مى

از  اىبایست داراى مقام اخروى والا و ارجمندى باشند هر چند بهرهاند مىنموده در راه آزادى ملتشان مبارزه

ایمان لازم براى سعادت حقيقى را  کشد کهایمان به خدا و روز قيامت نداشته باشند. و گاهى کار به آنجا مى



کنند و حتىّ کارگران و زحمتكشان در همين جهان، معرفّى مى ایمان به ارزشهاى انسانى و پيروزى نهائى

 !!کنندمفهومى ارزشى و مساوى با ایده آل اخلاقى، قلمداد مى را هم« خدا»مفهوم 

این پندارها را باز  ضعف و انحراف درتوان نقاط هر چند از مطالبى که در دروس گذشته بيان شده مى

خطرى که براى نسل آینده در بردارد بجاست که  شناخت ولى نظر به شيوع این گونه افكار در عصر حاضر و

 .شود توضيح بيشترى درباره آنها داده

 ﴾460 صفحه ﴿

وجه رو، در اینجا با تطلبد از اینمى البته بحث وافى و همه جانبه پيرامون این گونه مسائل، مجال وسيعترى را

 .پردازیممتناسب با نگارش این کتاب، تنها به بيان اساسى ترین نكات مى اىبه بُعد عقيدتى آنها و با شيوه

  

 كمال حقيقى انسان

درخت بى ثمر  اگر درخت سيبى را با درخت بى ثمرى مقایسه کنيم درخت سيب را ارزشمندتر از

درخت ميوه دار نيست بلكه درخت ميوه دار از  استفاده بيشتر انسان از شماریم. و این قضاوت، تنها بخاطرمى

باشد. ولى آید ذاتاً ارزشمندتر مىآثار وجودى بيشترى از آن، پدید مى آن جهت که وجود کامل ترى دارد و

از دست  درخت سيب در صورتى که آفت زده شود و از مسير تكاملش منحرف گردد ارزش خود را همين

 .بشود حتى ممكن است منشأ آلودگى و زیانهایى براى دیگران نيزدهد و مى

کمال لایق خودش برسد و آثار  انسان هم در مقایسه با سایر جانداران همين حكم را دارد و در صورتى که به

آنها خواهد بود ولى اگر دچار آفات و انحرافات شود  وجودى متناسب با فطرتش ظاهر گردد ارزشمندتر از

مه ه تر و زیانبارتر گردد چنانكه در قرآن کریم، بعضى از انسانها بدتر ازهم پست از سایر حيوانات ممكن است

 .شمرده شده اند 2و گمراهتر از چهارپایان 1جنبندگان

کنند که اوج گمان مى از سوى دیگر، اگر کسانى درخت سيب را فقط تا هنگام شكوفه دادن دیده باشند

همچنين کسانى که تنها کمالات متوسط انسان را  .گر کمال بالاترى نداردشكوفایى آن همان است و دی

 انتوانند ارزش واقعى انسحقيقت و کمال نهائى او پى ببرند و تنها کسانى مى توانند بهاند نمىمشاهده کرده

 .را بشناسند که با کمال نهائى وى آشنا باشند

، بيان شد انسانيّت انسان اما کمال حقيقى انسان از قبيل کمالات مادىّ و طبيعى نيست زیرا چنانكه قبلا

حقيقت، همان تكامل روح است که با فعاليّت اختيارى  بستگى به روح ملكوتى دارد و تكامل انسانى هم در

 فعاليّت درونى و قلبى باشد و خواه شود خواهخودش حاصل مى
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تجارب حسّى و با مقياسهاى  توان از راهفعاليّت بيرونى و با وساطت اندامهاى بدن، و چنين کمالى را نمى

خت. ى شناتوان با وسایل آزمایشگاهرسيدن به آن را نيز نمى کمّى، شناسایى و اندازه گيرى کرد و طبعاً راه

ا از ر چنين کمالى نرسيده و آن را با علم حضورى و شهود قلبى نيافته است باید آن پس کسى که خودش به

 .راه برهان عقلى و یا از راه وحى الهى و کتب آسمانى بشناسد

تردید نيست که کمال نهائى  اما از نظر وحى و بيانات قرآنى و سخنان اهل بيت عصمت و طهارت )س( جاى

شود و آثار آن، نعمتهاى ابدى و به آن، اشاره مى« الهى قرب»اى است از وجود وى که با تعبير ن، مرتبهانسا

شئون  گردد و راه کلّى آن، خداپرستى و تقوى است که همهدر عالم آخرت، ظاهر مى رضوان الهى است که

 .زندگى فردى و اجتماعى را در برمى گيرد

نيازمند به مقدّمات فلسفى زیادى  توان اقامه کرد کهاى بر این مطلب مىدهو اما از نظر عقلى، براهين پيچي

 :را ارائه دهيم اىکوشيم بيان سادهاست و ما در اینجا مى

  

 تبيين عقلى

رود، و رسيدن به شمار مى انسان بالفطره خواهان کمال نامحدود است که علم و قدرت، از مظاهر آن به

گردد. و هنگامى چنين کمالى براى انسان، پایدار مى ت نامحدود و سعادتچنين کمالى است که موجب لذّ

 منبع نامحدود علم و قدرت و کمال مطلق یعنى خداى متعال، ارتباط پيدا کند و ميسّر خواهد بود که با

 .1شودناميده مى« قرب»همين ارتباط است که به نام 

شود و متعال، حاصل مى تباط و قرب به خداىپس کمال حقيقى انسان که هدف آفرینش اوست در سایه ار

مرتبه ایمان را هم نداشته باشد همانند درختى است  انسانى که نازلترین مرتبه این کمال یعنى ضعيف ترین

 نوبر آن هم به دست نيامده است و اگر چنين درختى در اثر آفت زدگى، استعداد که هنوز به بار ننشسته و

 .تر خواهد بوداز درختان بى ثمر هم پستميوه دادن را از دست بدهد 

 بنابراین، اهميّت نقش ایمان در کمال و سعادت انسان بدین جهت است که ویژگى اصلى
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کمال لایق و آثار آن، محروم  نه و اختيارى با خداى متعال است و بدون آن، ازروح انسان، ارتباط آگاها

رسد. و در صورتى که با سوء اختيار، چنين استعداد والایى نمى شود و به دیگر سخن: انسانيتّش به فعليتّمى

رباره کریم د بزرگترین ستم را بر خویش روا داشته و مستوجب عقوبت ابدى خواهد شد و قرآن را از بين ببرد

 :فرمایدچنين کسانى مى

 .1«إِنَّ شَرَّ الدَّواَبِّ عِندَْ اللهِّ الَّذِینَ کفََرُوا فَهُمْ لا یُؤْمِنوُنَ»

 .آورنداند و ایمان نمىتحقيقاً بدترین جنبدگان نزد خداى متعال کسانى هستند که کفر ورزیده

یا سقوط و شقاوت را  حاصل آنكه: هریك از ایمان و کفر، جهت اصلى حرکت انسان به سوى کمال و سعادت

 .سرنوشت ساز را خواهد داشت کند و طبعاً هر کدام مؤخرّ باشد تأثير نهائى وتعيين مى

  

 نقش انگيزه و نيتّ

انسان، بستگى به تأثير آنها  رىشود که ارزش حقيقى براى کارهاى اختيابا توجه به اصل مذکور، روشن مى

دارد. و هر چند کارهایى که به نحوى حتى با چند  در رسيدن به کمال حقيقى یعنى قرب به خداى متعال

شود اما تأثير آنها در سعادت کند متصّف به حسن و فضيلت مىرا فراهم مى واسطه زمينه تكامل دیگران

 .روح وى داشته باشدفاعل، منوط به تأثيرى است که در تكامل  ابدى

که کار بىواسطه اوست، و اراده  شوداز سوى دیگر، ارتباط افعال خارجى با روح فاعل، از راه اراده، حاصل مى

کار برمى خيزد و همين انگيزه است که حرکتى در درون روح  کار، از ميل و شوق و محبت به غایت و نتيجه

 انگيزه و شود. پس ارزش کار ارادى، تابعده کار، متبلور مىآورد و در شكل اراپدید مى به سوى هدف مقصود،

سعادت ابدى نخواهد داشت و به  نيّت فاعل است و حسن فعلى بدون حسن فاعلى، تأثيرى در تكامل روح و

 تأثيرى در سعادت ابدى ندارد گيردمادّى و دنيوى انجام مى همين دليل است که کارهایى که با انگيزه هاى
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و بزرگترین خدمات اجتماعى هم اگر به قصد خودنمایى )ریاء( باشد کمترین سودى را براى فاعل در بر 

قرآن  بلكه ممكن است موجب زیان و انحطاط روحى او هم بشود. و بر همين اساس است که 1نخواهد داشت

تقربّ )اراده وجه اله و ابتغاء مرضات  در سعادت اخروى را مشروط به ایمان و قصدکریم، تأثير اعمال صالحه 

 .2الله( دانسته است

به دیگران هم مانند  حاصل آنكه: اولا کار نيك، منحصر به خدمت کردن به دیگران نيست. ثانياً خدمت

خواهد بود که از انگيزه الهى، سرچشمه گرفته  عبادات فردى در صورتى مؤثر در کمال نهائى و سعادت ابدى

 .باشد

  

 پرسش

 ارزش حقيقى هر موجودى به چيست؟ -1

 توان شناخت؟کمال نهائى انسان را چگونه مى -2

 .شوداثبات کنيد که کمال نهائى انسان، تنها در سایه ارتباط و قرب به خداى متعال، حاصل مى -3

 .ر سعادت ابدى انسان، مشروط به انگيزه الهى استاثبات کنيد که تأثير کارهاى نيك د -4

 

 .6، ماعون / 47، انفال / 142، 38، نساء / 246ر. ك: بقره /  .1
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 مقدمّه

متقابلا رابطه کفر و عصيان با  یكى از مسائلى که پيرامون رابطه ایمان و عمل صالح با سعادت اخروى، و

رابطه هر لحظه ایمان یا کفر با نتيجه اخروى آن، و همچنين  شود این است که: آیاشقاوت ابدى، مطرح مى

ابل تغيير ق اىبد با پاداش و کيفرش قطعى و ثابت و تغييرناپذیر است یا اینكه به گونه رابطه هر کار نيك و

د؟ و ربالعكس اثر کار نيكى را با گناهى از بين ب توان اثر گناهى را با کار نيكى جبران کرد یاباشد، مثلاً مىمى

 اندخود را با کفر و عصيان، و بخش دیگرى را با ایمان و اطاعت، سپرى کرده آیا کسانى که بخشى از عمر

جمع جبرى آنها تعيين کننده  مدّتى گرفتار کيفر، و مدّتى دیگر برخوردار از پاداش خواهند بود، یا حاصل

 دیگرى است؟ مطلب به گونه خوشبختى یا بدبختى انسان در جهان جاودانى است یا

است که از دیرباز مورد بحث و گفتگوى متكلمان  1«حبط و تكفير»این مسأله در واقع، همسان مسأله 

 .اشعرى و معتزلى بوده و ما در این درس، دیدگاه شيعه را بطور خلاصه، بيان خواهيم کرد

  

 رابطه ايمان و كيفر

 اصول اعتقادى، موجبدر درسهاى قبلى دانستيم که هيچ کار خوبى بدون ایمان به 



 

حبط و تكفير، دو اصطلاح قرآنى است که اولى به معناى بى اثر شدن کارهاى نيك، و دومى به معناى  .1

 .جبران گناهان است
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ایيم افزاینجا مىاست، در  شود، و به دیگر سخن: کفر، موجب بى اثر شدن کارهاى شایستهسعادت ابدى نمى

کند و همچون نور پرفروغ، تيرگيهاى گذشته را را محو مى که ایمان انسان در پایان عمر، آثار سوء کفر سابق

 کند و پرونده شخص را سياه وبرعكس، کفر پایانى آثار ایمان گذشته را محو مى سازد؛ وبرطرف مى

 سوزاند. و به عنوان تمثيلمى فتد همه را یكسرهسازد و همچون آتشى که در خرمنى بيسرنوشتش را تباه مى

سازد و تاریكيها و تيرگيها را دل و روان را روشن و تابناك مى دیگر: ایمان مانند چراغ پرفروغى است که خانه

تاریكيها را پدید  برد وکفر همانند خاموش شدن آن چراغى است که روشنى ها را از بين مى زداید، ومى

تغييرات و دگرگونيها تعلق دارد همواره در معرض  وان انسانى به این سراى مادّى و جهانآورد. و تا رمى

 کاهش نور و ظلمت، قرار دارد تا هنگامى که رخت از این سراى گذرا بربندد و روشنى و تاریكى و افزایش و

هان برگردد و به به این ج راه گزینش ایمان و کفر بر روى او بسته شود و هر چند آرزو کند که بار دیگر

 .1زدودن تيرگيها بپردازد سودى نخواهد داشت

نيست. و آیات فراوانى دلالت بر  این تأثير و تأثر بين ایمان و کفر، از دیدگاه قرآن کریم جاى هيچ تردیدى

 :فرمایدتغابن مى ( از سوره9این مطلب دارد از جمله در آیه )

 .«حاً یُكَفِّرْ عَنهُْ سَيِّئاتهِِوَ مَنْ یُؤْمِنْ بِاللّهِ وَ یَعمَْلْ صالِ»

 .کنداى انجام دهد کارهاى بدش را محو مىکسى که ایمان به اللّه آورد و کار شایسته

 :فرماید( از سوره بقره مى217و در آیه )

الْآخِرَةِ وَ أوُلئِكَ أَصْحابُ  الدُّنْيا وَ وَ هُوَ کافِرٌ فَأوُلئِكَ حبَِطَتْ أعَمْالُهُمْ فیِ وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْكمُْ عَنْ دِینِهِ فَيمَُتْ»

 .«النّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ

اعمالشان در دنيا و آخرت باطل شود  .و کسى از شما که از دینش برگردد )و مرتدّ شود( و با حال کفر بميرد

 .و اینانند دوزخيان که در آنجا جاویدانند
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 رابطه اعمال نيك و بد

و  نظر گرفت ولى نه بطور کلّى توان فى الجمله بين کارهاى نيك و بد درنظير رابطه بين ایمان و کفر را مى

شایسته، ثبت باشد و اعمال نارواى پيشين، محو شده باشد  به صورتى که هميشه یا در نامه اعمال انسان کار

ه ب متكلمّان معتزلى پنداشته اند( یا هميشه حاصل جمع جبرى اعمال گذشته با توجهّ )چنانكه بعضى از

ه در مورد اعمال، باید قائل ب کميّت و کيفيّت آنها منعكس باشد )چنانكه بعضى دیگر گمان کرده اند( بلكه

اگر بطور شایسته و مقبول انجام گيرد آثار اعمال بد گذشته  معنى که برخى از عمال نيك تفصيل شد به این

 .1مانند توبه که اگر به صورت مطلوب انجام گيرد گناهان شخص، آمرزیده خواهد شد بردرا از بين مى

ر ما هر عمل نيكى اثروشن نماید. ا و عيناً مانند پرتو نورى است که دقيقاً بر همان نقطه تاریك بتابد و آن را

ممكن است شخص مؤمن، مدتى گرفتار کيفر گناهش باشد و سرانجام  برد و از اینروهر گناهى را از بين نمى

 بد با یك درآید. گویى روح انسان، داراى ابعاد گوناگونى است و هر دسته از اعمال نيك و به بهشت جاودانى

« ب»است اثر گناهى که ارتباط با رویه  «الف»ط به رویه شود مثلاً عمل نيكى که مربورویه آن، مربوط مى

صالح آنقدر نورانى باشد که به جوانب دیگر روح هم سرایت کند یا  برد مگر اینكه عملدارد را از بين نمى

شریفه، وارد شده است که  آلوده کننده باشد که سایر ابعاد را هم آلوده سازد. از جمله، در روایات گناه آنقدر

 :فرمایدشود. و در قرآن کریم که مىآنها مى دهد و موجب آمرزشمقبول، گناهان را شستشو مىنماز 

 .2«وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طرََفَیِ النَّهارِ وَ زُلَفاً منَِ اللَّيلِْ إِنَّ الْحسََناتِ یذُهِْبْنَ السَّيِّئاتِ»

 .بردك، بدیها را مىو نماز را در دو طرف روز و ساعاتى از شب بپاى دار که کارهاى ني

ز گذارى بعد اشود یا منتّمى و بعضى از گناهان مانند عقوق والدین و شرب خمر، تا مدتى مانع قبولى عبادت

 :فرمایددر قرآن کریم مى سازد. چنانكهکمك رسانى، ثواب آن را نابود مى

 .3«لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكمُْ بِالمَْنِّ وَ الْأَذى»
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 .گذارى و آزار دادن، باطل مكنيداحسانها و صدقات خود را با منّت

از طریق وحى و سخنان معصومين  و بد در یكدیگر را بایدولى تعيين انواع و مقدار تأثير و تأثر اعمال نيك 

 .توان تعيين کردهمه آنها نمى )عليهم السلام( به دست آورد و قاعده کلّى براى

خوشيها و ناخوشيها یا توفيق و  در پایان این درس، جا دارد اشاره کنيم که اعمال نيك و بد، گاهى آثارى در

دارد چنانكه احسان به دیگران به ویژه به پدر و مادر و  همين جهان سلب توفيق براى کارهاى دیگر را در

 شود یا بى احترامى به بزرگان به ویژه معلمّين وعمر و دفع آفات و بلياّت مى خویشاوندان، موجب طول

پاداش و کيفر نيست و  گردد ولى ترتّب این آثار به معناى دریافت کاملاساتيد، موجب سلب توفيق مى

 .صلى پاداشها و کيفرها جهان ابدى استجایگاه ا

 ﴾471 صفحه ﴿

  

  پرسش

 .معناى حبط و تكفير را توضيح دهيد -1

 .شود؟ و کداميك از آنها صحيح استرابطه بين ایمان و کفر به چند صورت، تصوّر مى -2

 شود؟ و کدام صورت از آنها صحيح است؟رابطه بين اعمال نيك و بد به چه صورت، فرض مى -3

 گيرد یا نه؟آیا آثار دنيوى اعمال نيك و بد، جاى پاداش و کيفر اخروى آنها را مى -4

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1059منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

 امتيازات مؤمنان  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 مؤمنان امتيازات

 ﴾473 صفحه ﴿
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 درس پنجاه و هشتم

  

 امتيازات مؤمنان

  

 ـ مقدمه

 ـ افزايش ثواب

 شامل: آمرزش صغائر

 ـ استفاده از اعمال ديگران

 ﴾475 صفحه ﴿

  

 مقدمّه

گيرد و شرور و نقایص، اصالتاً به خيرات و کمالات، تعلق مى دانستيم که اراده الهى 1در بخش خداشناسى

تكامل وى و رسيدن به  شوند. طبعاً در مورد انسان هم اراده اصلى الهى، براراده الهى، واقع مى بالتّبَع مورد

گرفته است و عذاب و بدبختى تبهكاران که در نتيجه  سعادت ابدى و بهره مندى از نعمتهاى جاودانى، تعلّق

 و اگر ابتلاء به عذاب و گردد،شود بالتبّع مشمول اراده حكيمانه الهى مىمى سوء اختيار خودشان حاصل

کرد که هيچ مخلوقى مبتلا مى شقاوت اخروى، لازمه سوء اختيار خود انسانها نبود رحمت واسعه الهى اقتضاء

 .2به عذاب نشود

انتخاب را داشته، و لازمه  ولى همان رحمت فراگير الهى است که اقتضاى آفرینش انسان با ویژگى اختيار و

سرانجام نيك یا بد آن است با این تفاوت که رسيدن به  ایمان و کفر، رسيدن بهانتخاب هر یك از دو مسير 

اقتضاء دارد که  اراده اصلى، و سرانجام دردناك، متعلّق اراده تَبعَى است و همين تفاوت، فرجام نيك، متعلقّ

شده که انسان تكویناً طورى آفریده  هم در تكوین و هم در تشریع، جانب خير، ترجيح داده شود یعنى

شخصيتّ او بگذارد و تشریعاً به تكاليف سهل و آسانى مكلّف شود تا  کارهاى خير آثار عميق ترى در تكوین

 پيمودن راه براى



 

 .ر. ك: خداشناسى، درس یازدهم .1

 :خوانيمدر دعاى کميل مى .2

لهّا الناّرَ کُ تَعذِْیبِ جاحدِیكِ وَ قَضَيتَْ بهِِ مِنْ اِخلْادِ مُعاندِِیكَ لَجَعلتَْ بهِِ مِنْ فَبِالْيقينِ اقَْطعَُ لوَْ لا ما حَكمَْتَ»

 .«وَ لا مُقاما بَرْدَاً وَ سَلاماً وَ ما کاَنتَْ لاَِحد فِيها مَقَرَّاً

 ﴾476 صفحه ﴿

و در مقام پاداش و کيفر  1سعادت و نجات از عذاب ابدى، نياز به تكاليف شاقّ و طاقت فرسایى نداشته باشد

و این تقدمّ و رجحان رحمت، در  2هم کفه پاداش، ترجيح داده شود و رحمت الهى بر غضبش سبقت گيرد

 :شودیابد که به چند نمونه از آنها اشاره مىامورى تبلور مى

  

 افزايش ثواب

ه این است که تنها معادل شد نخستين مزیتّى که خداى متعال براى طالبان راه سعادت در مقام پاداش، قائل

افزاید. این مطلب در آیاتى از قرآن مجيد صریحاً آمده است از مى دهد بلكه بر آنثواب عمل را به ایشان نمى

 :فرمایداز سوره نمل مى (89) جمله در آیه

 .«مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلهَُ خَيرٌْ مِنهْا»

 .خواهد بودکسى که کار نيكى انجام دهد بهتر از آن برایش 

 :فرماید( از سوره شورى مى22و در آیه )

 .«وَ مَنْ یَقْترَِفْ حسََنةًَ نزَِدْ لهَُ فِيها حسُْنا»

 .و کسى که کار نيكى را انجام دهد بر نيكى آن بيفزائيم

 :فرماید( از سوره یونس مى26و در آیه )

 .«لِلَّذِینَ أحَْسَنُوا الْحسُْنى وَ زِیادةَ»

 :فرماید( از سوره نساء مى40اند نيك ترین است با افزایشى. و در آیه )براى کسانى که نيكى کرده



 .«إِنَّ اللّهَ لا یَظْلمُِ مثِْقالَ ذَرَّة وَ إِنْ تكَُ حسََنةًَ یُضاعِفهْا وَ یؤُْتِ مِنْ لدَنُْهُ أجَْراً عظَِيما»

کند و از نزد خود دو چندان مى کند و اگر کار، نيك باشد آن راتحقيقاً خدا به اندازه یك ذرهّ هم ستم نمى

 :فرمایدانعام مى ( از سوره160دهد. و در آیه )پاداشى بزرگ مى

 .«مِثْلهَا وَ هُمْ لا یُظْلَموُنمَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلهَُ عشَْرُ أَمْثالهِا وَ منَْ جاءَ بِالسَّيِّئةَِ فَلا یُجْزى إلِاّ »

 کسى که کار نيكى انجام دهد ده برابر آن را خواهد داشت و کسى که کار بدى انجام دهد

 

حج / ) «ی الدِّینِ مِنْ حرَجَوَ ما جَعلََ عَلَيكُْمْ فِ» (158بقره / ) «یُرِیدُ اللّهُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَ لا یُرِیدُ بِكُمُ الْعسُرَْ» .1

78). 

 .«سَبَقَتْ رحَْمَتهُُ غَصبَهُ» .2
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 .شودجز مانند آن کيفر نخواهد داشت و به ایشان ستم نمى

  

 آمرزش صغائر

مهربان گناهان کوچكشان را  امتياز دیگر این است که اگر مؤمنان از گناهان بزرگ، اجتناب کنند خداى

 :فرمایداز سوره نساء مى (31) کند چنانكه در آیها را محو مىبخشد و اثر آنهمى

 .«إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائرَِ ما تُنهْوَْنَ عَنْهُ نُكفَِّرْ عَنْكمُْ سَيِّئاتكُِمْ وَ ندُخِْلْكُمْ مدُْخَلاً کَرِیماً»

 .کنيمما را وارد مىکنيم و به جایگاه ارجمندى شاگر از منهياّت بزرگ، دورى کنيد بدیهاى شما را محو مى

روشن است که آمرزش گناهان کوچك براى چنين کسانى مشروط به توبه نيست زیرا توبه، موجب آمرزش 

 .باشدگناهان کبيره نيز مى

  

 استفاده از اعمال ديگران



دیگر از مزایاى مؤمنان این است که خداى متعال استغفار فرشتگان و بندگان برگزیده خود را درباره آنها 

اعمالى را که  کند و حتى ثوابو نيز دعا و استغفار سایر مؤمنان را در حق ایشان مستجاب مى 1پذیردىم

 .رسانددیگران براى شخص مؤمن، هدیّه کنند به او مى

له موضوع، ارتباط مستقيم با مسأ این مضامين در آیات و روایات فراوانى بيان شده است ولى نظر به اینكه این

درباره آن بپردازیم از اینرو در اینجا به همين اشاره بسنده  باید با تفصيل نسبى به بحثشفاعت دارد و 

 .کنيممى

  

 پرسش

 راز سبقت رحمت الهى چيست؟ -1

 .تبلور این سبقت را در تكوین و تشریع، بيان کنيد -2

 .موارد آن را در پاداش و کيفر انسان، شرح دهيد -3

 

 ...و 41، ابراهيم / 12، ممتحنه / 64، نساء / 159، آل عمران / 7ر. ك: غافر /  .1

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1060منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

 شفاعت  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 شفاعت

 ﴾479 صفحه ﴿

  

 درس پنجاه و نهم
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 شفاعت

  

 ـ مقدمه

 شامل: مفهوم شفاعت

 ـ ضوابط شفاعت

 ﴾481 صفحه ﴿

  

 مقدمّه

مؤمن، ایمان خودش را تا  یكى از مزایایى که خداى متعال به مؤمنان، اختصاص داده این است که اگر شخص

توفيق و سوء عاقبت و سرانجام شك و تردید یا  مرتكب گناهانى نشود که سلب هنگام مرگ حفظ کند و

نخواهد شد.  به عذاب ابدى، مبتلا« اگر با ایمان از دنيا برود»آورد، و در یك جمله مى انكار و جحود را به بار

امل و بزرگش به وسيله توبه ک شود و گناهانگناهان کوچكش به واسطه اجتناب از کبائر، بخشوده مى

اى نشد تحمّل گرفتاریها و مصائب دنيا بار گناهانش را توبه گردد، و اگر موفق به چنينمقبول، آمرزیده مى

هم از  زداید و اگر بازسختيهاى برزخ و مواقف آغازین رستاخيز، ناخالصى هایش را مى کند وسبك مى

فراگيرترین رحمت الهى در اولياء خدا  آلودگيهاى گناهان پاك نشد به وسيله شفاعت که تجلىّ بزرگترین و

باشد از عذاب دوزخ نجات خواهد عليهم الصّلوة و السّلام( مى) به ویژه رسول اکرم و اهل بيت کرامش

که در قرآن کریم به رسول اکرم)ص( وعده داده شده  2 «مقام محمود»و برحسب روایات فراوان  .1یافت

 :همين مقام شفاعت است و نيز آیه شریفه

 

شفاعتم را براى ارتكاب کنندگان گناهان کبيره .«اِدّخَرتُ شَفاعَتى لاَِهْلِ الْكَبائرِِ مِنْ اُمَّتى»عن النبىّ )ص(: .1

 (40-37، ص 8از امتمّ ذخيره کرده ام. )بحارالانوار، ج 

 .79ر. ك: اسراء /  .2
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 .1«رَبُّكَ فتََرْضى وَ لَسَوفَْ یُعْطيِكَ»



 .و همانا پروردگارت )آنقدر( به تو عطا خواهد کرد که خشنود شوى

 .شوداشاره به آمرزش الهى است که به واسطه شفاعت آن حضرت شامل حال کسانى که استحقاق دارند مى

« لهىمكر ا» عين حال نباید از بنابراین، بزرگترین و نهائى ترین اميد مؤمنان گنهكار، شفاعت است ولى در

کارى از آنها سر زده باشد یا سر بزند که موجب سوء  ایمن شوند و باید هميشه بيمناك باشند که مبادا

 هنگام مرگ گردد و مبادا علاقه به امور دنيوى به حدىّ در دلشان رسوخ یابد که عاقبت و سلب ایمان، در

اوست که به وسيله مرگ، بين  بينندجهت که مىالعياذباللّه( با بغض خداى متعال از این جهان بروند بدان )

 .افكندایشان و محبوبها و معشوقهایشان جدایى مى

  

 مفهوم شفاعت

که  رودمعنى به کار مى گرفته شده در محاورات عرفى بدین« جفت»به معناى « شفيع»شفاعت که از ریشه 

گذرد یا بر پاداش خدمتگزارى بيفزاید. و شاید  شخص آبرومندى از بزرگى بخواهد که از کيفر مجرمى در

این موارد، این باشد که شخص مجرم به تنهایى استحقاق بخشودگى را ندارد  نكته استعمال واژه شفاعت در

شدن درخواست  شخص خدمتگزار به تنهایى استحقاق افزایش پاداش را ندارد ولى ضميمه شدن و جفت یا

 .آوردچنين استحقاقى را پدید مى« شفيع»

ترسد اگر نپذیرد شفاعت مى پذیرد این است کهدر موارد متعارف، علت اینكه کسى شفاعت شفيعى را مى

از لذّت مؤانست و خدمت و یا حتى موجب ضررى  کننده رنجيده شود و رنجش خاطر وى موجب محروميّت

جمله نياز انس با همسر و  آفریدگار جهان را داراى اوصاف انسانى و از از ناحيه شفيع گردد. مشرکانى که

توجهّ خداى بزرگ یا  پنداشتند براى جلبکمك یاران و همكاران و یا ترس از انبازان و همتایان مى ندیمان و

به پرستش فرشتگان و جنّيان و کرنش در  زدند ومصونيّت از خشم وى دست به دامن خدایان پندارى مى

 برابر بتها و تندیسها

 

 .5ر. ك: الضحى /  .1
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 .گفتندمى پرداختند و مى

 .1«هؤلُاءِ شُفَعاؤُنا عِندَْ اللهّ»



 .گفتنداینان شفيان ما نزد اللّه هستند. و نيز مى

 .2«ما نَعْبدُُهُمْ إلِاّ ليُِقَرِّبُونا إِلىَ اللّهِ زُلْفى»

ر تحصيل کنند. و قرآن کریم د ه قرب و منزلتى براى ما نزد اللهّکنيم؛ جز این منظور کاینان را پرستش نمى

 :فرمایداى مىمقام ردّ چنين پندارهاى جاهلانه

 .3«ليَْسَ لهَا منِْ دوُنِ اللّهِ ولَِیٌّ وَ لا شَفيِعٌ»

ولى باید توجه داشت که نفى چنان شفيعان و چنين شفاعتى به معناى نفى مطلق شفاعت نيست و در خود 

را اثبات، و شرایط شفيعان و نيز شرایط کسانى که مشمول  «شِفاعت بإِِذْنِ اللهّ» کریم آیاتى داریم کهقرآن 

متعال،  را بيان فرموده است و پذیرفته شدن شفاعت شفيعانِ مأذون، از طرف خداى شوندشفاعت، واقع مى

کسانى که کمترین لياقت دریافت  به واسطه ترس یا نياز به ایشان نيست بلكه راهى است که خود او براى

ضوابطى تعيين فرموده است و در حقيقت، فرق بين اعتقاد  رحمت ابدى را دارند گشوده و براى آن، شرایط و

دبير ت شفاعت شرك آميز، همان فرق بين اعتقاد به ولایت و تدبير باذن اللّه و ولایت و به شفاعت صحيح و

 .4شد استقلالى است که در بخش خداشناسى بيان

در انسان به وسيله  رود و شامل ظهور هر تأثير خيرىواژه شفاعت گاهى به معناى وسيع ترى بكار مى

گاهى بالعكس، یا آموزگاران و ارشادگران نسبت به  شود و چنانكه پدر و مادر نسبت به فرزندان ودیگرى مى

فاعت ش اندنماز افتاده و به مسجد رفتهنسبت به کسانى که با صداى اذان او به یاد  شاگردانشان و حتى مؤذنّ

شفاعت و دستگيرى در قيامت، ظاهر  اند به صورتکنند و در حقيقت، همان اثر خيرى که در دنيا داشتهمى

 .شودمى

ران حتى دعا کردن براى دیگ نكته دیگر آنكه: استغفار براى گنهكاران در همين دنيا نيز نوعى شفاعت است و

 حقيقت از قبيل شان از خداى متعال نيز درو درخواست قضاء حوائج

 

 ...و 44، زمر / 94، انعام / 13، و نيز ر. ك: روم / 18یونس /  .1

 .3زمر /  .2

 ...و 44، زمر / 4، سجده / 51، و نيز همين انعام / 70انعام /  .3

 .ر. ك: بخش خداشناسى، درس شانزدهم.4
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رود زیرا همگى اینها وساطت نزد خداى متعال براى رساندن خيرى به شخص به شمار مى« شفاعت عنداللّه»

 .دیگر یا دفع شرىّ از اوست

  

 ضوابط شفاعت

همانگونه که اشاره شد شرط اساسى براى شفاعت کردن و شفاعت شدن، اذن الهى است چنانكه در آیه 

 :فرماید( از سوره بقره مى255)

 .«نْ ذَا الَّذيِ یشَفَْعُ عِندَْهُ إلِاّ بِإِذْنهِِمَ»

 کيست که بدون اذن خدا نزد او شفاعت کند؟

 :فرماید( از سوره یونس مى3و در آیه )

 .«ما مِنْ شَفيِع إلِاّ منِْ بَعدِْ إِذنْهِِ»

 .اى نيست مگر بعد از اذن الهىهيچ شفاعت کننده

 :فرماید( از سوره طه مى109و نيز در آیه )

 .«یَوْمَئذِ لا تنَْفعَُ الشَّفاعةَُ إلِاّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحمْنُ وَ رَضیَِ لَهُ قَولْاً»

در آن روز، شفاعت سودى نبخشيد مگر براى کسى که خداى متعال به او اذن داده و سخنش را پسندیده 

 .باشد

 :فرمایدمى( از سوره سبأ 23و در آیه )

 .«وَ لا تنَْفعَُ الشَّفاعةَُ عِندْهَُ إلِاّ لمَِنْ أَذِنَ لهَُ»

 .و شفاعت نزد او سودى نبخشد جز براى کسى که مشمول اذن الهى باشد

شود. اما از آیات استفاده نمى شود ولى از ویژگيهاى مأذونين،از این آیات، اجمالا شرط اذن الهى ثابت مى

 :فرماید( از سوره زخرف مى86دست آورد. از جمله آیه ) روشن ترى براى طرفين بهتوان شرایط دیگرى مى

 .«وَ لا یمَْلِكُ الَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إلِاّ مَنْ شهَدَِ بِالْحَقِّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ»



ه نيست( مگر کسى که بنيستند )و هيچ کس مالك شفاعت  خوانند مالك شفاعتو کسانى را که جز خدا مى

 .حق شهادت دهد و داراى علم باشد

 شهداء اعمال باشند که به تعليم الهى از اعمال و نياّت «مَنْ شهَدَِ باِلْحَقِّ» شاید منظور از
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بدهند. چنانكه از تناسب حكم، و  توانند به کيفيت و ارزش رفتار آنان، شهادتبندگان، اطلاع دارند و مى

داراى چنان علمى باشند که صلاحيت اشخاص را براى شفاعت  توان استفاده کرد که شفيعان بایدمىموضوع 

 قدر متيقّن از کسانى که واجد این دو شرط هستند حضرات معصومين )عليهم شدن، تشخيص دهند، و

 .باشندالسلام( مى

ایت الهى باشند، چنانكه در آیه شود که شفاعت شوندگان باید مورد رضاز سوى دیگر، از آیاتى استفاده مى

 :فرماید( از سوره انبياء مى28)

 .«وَ لا یشَْفعَُونَ إلِاّ لمَِنِ ارْتضَى»

 .کنند جز براى کسى که )خدا( او را پسندیده باشدشفاعت نمى

 :فرماید( از سوره النجم مى26و در آیه )

 .«یشَاءُ وَ یَرْضى شَيْئاً إلِاّ مِنْ بعَْدِ أنَْ یأَْذَنَ اللهُّ لمَِنْ شَفاعَتُهُمْ وَ کمَْ منِْ مَلكَ فیِ السَّماواتِ لا تُغْنیِ»

چه بسا فرشتگانى در آسمانها که شفاعتشان کارساز نيست مگر بعد از آنكه خدا براى هر کس بخواهد و 

 .بپسندد اذن دهد

ده ام اعمالش پسندیتم روشن است که منظور از اینكه شفاعت شونده مورد رضایت الهى باشد این نيست که

بودن خود شخص از نظر دین و ایمان است چنانكه  باشد و گرنه نيازى به شفاعت نبود، بلكه منظور مرضى

 .شده است در روایات به همين صورت، تفسير

شده است مانند آیه  شوند بياناز طرف دیگر، در آیاتى چند، خصلتهاى کسانى که مشمول شفاعت نمى

تا  40و در سوره مدثّر از آیه  «فَما لَنا منِْ شافعِِينَ» :فرمایدمى« مشرکان»که از قول  ( از سوره شعراء100)

شود و آنان در پاسخ خصلتهایى مانند ترك آمده است که از علت به دوزخ رفتن مجرمين، سؤال مى 48

 و کمك نكردن به بينوایان و تكذیب روز جزا را بر 1نماز

 



شفاعت ما به «.اِنّ شَفاعَتَنا لا تنَالُ مسُْتخَِفاً باِلصَّلوةِ» :امام صادق در واپسين لحظات عمر شریفش فرمود .1

 .(2، ص 4رسد.)بحارالانوار، ج کسى که نماز را سبك بشمارد نمى
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شود که مشرکان و از این آیات استفاده مى .«فَما تَنْفَعهُمُْ شَفاعةَُ الشّافِعيِنَ» :فرمایدمى شمرند، آن گاه مى

رسانند و پایبند به اصول کنند و به بندگان نيازمندش کمك نمىنمى منكرین قيامت که خدا را عبادت

يا هم اکرم)ص( در دن نيستند هرگز مشمول شفاعت نخواهند شد. و با توجه به اینكه استغفار پيامبر صحيحى

کسانى که حاضر نيستند از او درخواست استغفار  استغفار آن حضرت درباره رود ونوعى شفاعت به شمار مى

شود توان استفاده کرد که منكر شفاعت هم مشمول شفاعت، واقع نمىمى 1شودو شفاعت کنند قبول نمى

 .2چنانكه همين مضمون در روایات هم آمده است

خودش اهل معصيت نباشد و  خداى متعال، حاضل آنكه: شفيع مطلق و اصلى باید علاوه بر مأذونيتّ از طرف

در  توانندباشد و پيروان راستين چنين کسانى مى قدرت ارزیابى مراتب اطاعت و عصيان دیگران را داشته

 شفاعت را داشته باشند چنانكه چنين پيروانى در زمره شهداء و صدیّقين محشور پرتو او مراتب نازل ترى از

شدن را دارد که علاوه بر اذن الهى، ایمان راستين به خدا و  و از سوى دیگر، کسى لياقت شفاعت .3شوندمى

داشته باشد و  رستاخيز و آنچه خدا بر پيامبرانش نازل فرموده و از جمله، حقاّنيت شفاعت، پيامبران و روز

 .این ایمان را تا پایان عمر، حفظ کند

 

 .6-5ر. ك: منافقون /  .1

خدا کسى را که ایمان به شفاعت من .«مَنْ لَمْ یؤُْمِنْ بشَِفاعَتى فلَا اَناَ لهَُ اللّهُ شفَاعَتى»:(عن النبى)ص .2

 .(84، ح 58، ص 8ندارد مشمول شفاعت من قرار ندهد.)بحارالانوار، ج 

و کسانى که ایمان به خدا و .«وَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللهِّ وَ رسُلُِهِ أوُلئِكَ هُمُ الصِّدِّیقُونَ وَ الشُّهدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ».3

 .پيامبران آوردند نزد پروردگارشان صدّیقان و شهيدان خواهند بود
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  پرسش

 .دمعناى شفاعت و موارد استعمال آن را شرح دهي -1



 .فرق بين شفاعت صحيح و شفاعت شرك آميز را بيان کنيد -2

 .شرایط شفاعت کننده را توضيح دهيد -3

 .شرایط شفاعت شونده را شرح دهيد -4

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/1061منبع

 
 ( )http://www.mesbahyazdi.ir(پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدي)دام ظله

 حلّ چند شبهه  <آموزش عقاید  <کتاب ها  <آثار نوشتاري  <صفحه اصلی

 

 حلّ چند شبهه
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 درس شصتم

  

 حلّ چند شبهه

  

  ـ بررسى آيات نفى شفاعت

 گيردـ خداى متعال تحت تأثير شفاعت كنندگان قرار نمى

 ـ شفاعت كنندگان مهربانتر از خدا نيستند

 ـ شفاعت منافاتى با عدل الهى ندارد

 شامل: شفاعت موجب تغيير سنت الهى نيست

 شودـ وعده شفاعت باعث گستاخى مردم نمى

http://www.mesbahyazdi.ir/node/1061
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1001


 .ـ تحصيل شرايط استحقاق شفاعت، سعى در راه رسيدن به سعادت است
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درباره شفاعت، اشكالات و شبهاتى مطرح شده که در این درس، به ذکر مهمترین شبهات و پاسخ آنها 

 :پردازیممى

دلالت دارد بر اینكه در روز قيامت، شفاعت درباره  ریمنخستين شبهه این است که چندین آیه قرآن ک .1ش 

 :فرماید( از سوره بقره مى48از جمله در آیه ) شود،هيچ کس پذیرفته نمى

  .«ونَلا هُمْ یُنْصرَُ شَيْئاً وَ لا یقُْبَلُ مِنهْا شَفاعَةٌ وَ لا یُؤْخذَُ مِنهْا عدَْلٌ وَ وَ اتَّقُوا یوَْماً لا تَجْزيِ نَفسٌْ عَنْ نَفْس»

شفاعتى پذیرفته  کند و از هيچ کستبرسيد از روزى که هيچ کس به هيچ وجه از دیگرى کفایت نمى

 .شوندواقع مى شود و نه مورد یارىشود و از کسى عوضى و بدلى گرفته نمىنمى

 ،شفاعتِ استقلالى و بى ضابطه است که کسانى به آن پاسخ این است که این گونه آفات، در مقام نفى .ج

با  و آیات مزبور عامّ است و به وسيله آیاتى که دلالت بر پذیرش شفاعت، باذن الله معتقد بودند. افزون بر این

 .اشاره شد شود چنانكه در درس گذشته به آنهاضوابط معيّن دارد تخصيص داده مى

اعت یعنى شف لازمه صحّت شفاعت این است که خداى متعال، تحت تأثير شفاعت کنندگان قرار گيرد .2ش 

 .ایشان موجب مغفرت که فعل الهى است بشود

 پذیرفتن شفاعت به معناى تحت تأثير قرار گرفتن نيست، چنانكه قبول توبه و .ج
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بندگان موجب آمادگى براى  استجابت دعا نيز چنين لازمه نادرستى ندارد، زیرا در همه این موارد، کارهاى

 .«قابل است نه شرط فاعليت فاعل شرط قابليت»به اطاعت شود و پذیرش رحمت الهى مى

مهربانتر از خداى مهربان باشند! زیرا فرض این است که  لازمه شفاعت این است که شفاعت کنندگان، .3ش 

 .یافتشدند یا عذابشان دوام مىبود گنهكاران مبتلا به عذاب مىنمى اگر شفاعت آنان

بى پایان الهى است، و به دیگر سخن، شفاعت  ن پرتوى از رحمتدلسوزى و مهربانى شفاعت کنندگا .ج

خودش براى آمرزش بندگان گنهكارش قرار داده، و در حقيقت، تجلىّ و  وسيله و راهى است که خداى متعال



ه نيز چنانكه دعا و توب شود واش نمایان مىبالاترین رحمتهاى اوست که در بندگان شایسته و برگزیده تبلور

 .گناهان، قرار داده است گرى هستند که او براى قضاى حوائج و آمرزشوسایل دی

گنهكاران، مقتضاى عدالت باشد پذیرفتن شفاعت  اشكال دیگر این است که اگر حكم الهى به عذاب .4ش 

بود، و اگر نجات از عذاب که مقتضاى پذیرفتن شفاعت است عادلانه باشد  درباره آنان خلاف عدل خواهد

 .که قبل از انجام گرفتن شفاعت وجود داشت غيرعادلانه بوده است عذاب حكم به

شفاعت، و چه حكم به نجات از عذاب بعد از آن موافق  هر یك از احكام الهى چه حكم به عذاب قبل از .ج

عادلانه و حكيمانه بودن هر دو، جمع بين ضدّین نيست، زیرا موضوع آنها  عدل و حكمت است و معناى

ق مقتضياتى که موجب تحقّ ضيح آنكه: حكم به عذاب، مقتضاى ارتكاب گناه است صرف نظر ازدارد. تو تفاوت

نجات از عذاب، به موجب ظهور مقتضياتى مزبور  شود؛ و حكم بهشفاعت و پذیرش آن در حق گنهكار مى

و در احكام  ىاز تغيير قيد موضوع نظایر فراوانى در احكام و تقدیرات تكوین باشد. و تغيير حكم به تبعيتمى

منافاتى با عادلانه  قوانين تشریعى دارد، و همچنانكه عادلانه بودن حكم منسوخ نسبت به زمان خودش و

بودن تقدیر بلاء قبل از دعاء یا دادن صدقه منافاتى با  بودن حكم ناسخ در زمان بعد از نسخ ندارد، و حكيمانه

 حكم كم به آمرزش گناه بعد از شفاعت هم منافاتى بابعد از دعاء و صدقه ندارد و ح حكيمانه بودن رفع آن

 .به عذاب قبل از تحقق شفاعت نخواهد داشت
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شيطان را موجب دچار شدن به عذاب دوزخ دانسته  اشكال دیگر این است که خداى متعال، پيروى از .5ش 

 :فرمایداز سوره حجر مى (43) ( و42است چنانكه در آیات )

 .«أجَْمعَِينَ مَنِ اتَّبعََكَ منَِ الْغاوِینَ. وَ إِنَّ جهََنَّمَ لَمَوعْدُِهُمْ إِنَّ عِبادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إلِاّ»

نخواهى داشت مگر گمراهانى که از تو پيروى کنند و وعده گاه  تحقيقاً تو )اى ابليس( بر بندگان من تسلّطى

 .همگى ایشان در دوزخ است

دانيم که سنتهاى الهى، مى و در حقيقت، عذاب کردن گنهكاران در عالم آخرت، یكى از سنتهاى الهى است و

 :فرمایدسوره فاطر مى از« 43»قابل تغيير و تبدیل نيست. چنانكه در آیه 

 .«فَلَنْ تَجدَِ لسِنَُّتِ اللّهِ تَبدِْیلاً وَ لنَْ تَجدَِ لسِنَُّتِ اللّهِ تَحْویِلاً»

نخواهى یافت. پس چگونه  براى سنّت خدا تبدیلى نخواهى یافت و هرگز براى سنّت خدا تغييرىهرگز 

 ممكن است این سنّت به وسيله شفاعت، نقض شود؟



واجد شرایط، یكى از سنّتهاى تغييرناپذیر الهى است.  پاسخ این است که پذیرفتن شفاعت درباره گنهكار .ج

ایط شر کها و معيارهاى واقعى است و هيچ سنتّى با وجود مقتضيات والهى، تابع ملا توضيح آنكه: سنّتهاى

ى کند غالباً در مقام بيان همگمى وجودى و عدمى آن، تغييرپذیر نيست ولى عباراتى که دلالت بر این سنّتها

شود که ظاهر آیات مربوط به چند اینرو، مواردى یافت مى قيود موضوع و شرایط مختلف آن نيست، و از

پس هر  .گردد در صورتى که در واقع، مصداق آیه اخصّ و تابع ملاك اقوى استآنها مى مختلف، شاملسنّت 

که در عبارت آمده است( ثابت و  سنتى با توجه به قيود و شرایط واقعى موضوعش )و نه تنها قيود و شرایطى

خاصّى که واجد شرایط  شفاعت است که نسبت به گنهكاران تغييرناپذیر خواهد بود و از جمله آنها سنّت

 .باشدمشخصى باشند ثابت و غيرقابل تبدیل مى معيّن و مشمول ضوابط

 .شودوعده شفاعت، موجب تجرىّ و گستاخى مردم در ارتكاب گناهان و پيمودن کژراهه ها مى .6ش 

اعت و فسيّئات نيز جریان دارد این است که مشمول ش پاسخ این اشكال که در مورد قبول توبه و تكفير .ج

تواند یقين به حصول آنها پيدا کند و از شرایطى است که شخص گنهكار نمى مغفرت واقع شدن، مشروط به

 شرایط شفاعت شدن این است که ایمان خود را تا جمله
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شد. شرایطى یقين داشته با تواند به تحقق چنيندانيم که هيچ نمىواپسين لحظات حياتش حفظ کند و مى

اميدى به آمرزش نداشته باشد گرفتار یأس و نوميدى  از سوى دیگر، کسى که مرتكب گناهى شد، اگر هيچ

کشاند. از مى کند و به ادامه راه خطا و انحرافانگيزه ترك گناه را در او ضعيف مى شود و همين نوميدى،مى

بين خوف و رجاء نگهدارند و نه چندان  که همواره مردم رااینروست که روش تربيت مربيان الهى این است 

شوند و نه چندان آنان را از عذاب بترسانند که « اَمن از مكر الهى» به رحمت الهى اميدوارشان کنند که دچار

 .روندمى دانيم اینها از گناهان کبيره به شمارگردند و چنانكه مى« یأس از رحمت الهى» گرفتار

از عذاب به معناى تأثير کار دیگران )شفاعت  ر این است که تأثير شفاعت در نجاتاشكال دیگ .7ش 

وَ أَنْ لَيسَْ لِلإِْنسْانِ إلِاّ » شقاوت است در صورتى که به مقتضاى آیه شریفه کنندگان( در سعادت و رهایى از

 .رساندتنها تلاش و کوشش خود شخص است که او را به سعادت مى «ما سَعى

گيرد و تا پایان راه، ادامه بطور مستقيم انجام مى وشش شخص براى رسيدن به مقصود، گاهىسعى و ک .ج

يرد گمى غيرمستقيم و با فراهم کردن مقدّمات و وسایط. شخصى که مورد شفاعت قرار یابد و گاهى بطورمى

ایط استحقاق آوردن و تحصيل شر دهد زیرا ایماننيز سعى و کوششى در تحصيل مقدّمات سعادت انجام مى

شود و هر چند تلاشى ناقص و نارسا باشد محسوب مى شفاعت، کوششى و تلاشى در راه رسيدن به سعادت،

رنجها و سختيهاى برزخ و عرصات آغازین رستاخيز شود ولى بهرحال،  و به همين جهت، مدتى گرفتار

اى آبيارى شایسته با اعمالسعادت یعنى ایمان را در زمين دلش غرس کرده و احياناً آن را  خودش ریشه

نهائيش مستند به کوشش و تلاش خودش  اى که تا پایان عمر دنيویش نخشكد. پس سعادتکرده به گونه



تأثير در بارور شدن این درخت دارند چنانكه در دنيا هم  باشد هر چند شفاعت کنندگان هم به نحوىمى

 هدایت و تربيت انسانها هستند و تأثير آنان به معناى نفى سعى و کوشش خود فرد کسان دیگرى مؤثر در

 .نيست
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